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 )اهنماي نویسندگانر( مقاله شرایط پذیرش

 هايهشناسی نظري، کاربردي، حوززبان ةهاي تحقیقی در حوزمقاله ،ي زبانیها پژوهش فصلنامه دو 
کتاب  بررسی وایرانی و نقد  هاي زبانهاي مطالعات مربوط به گویش ،باستانی هاي زبانوابسته، فرهنگ و 

 .رساندچاپ میرا به 

 هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
 نشده دیگري منتشر همقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشری -

 . ري آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجله دیگري ارسال نشودکه داو مادامی و باشد
اصلی  ة)، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5هاي کلیدي ( واژه ،چکیده ،شامل عنوان ترتیب بهمقاله باید 

 Bبا قلم  21× 30کاغذ به ابعاد  روي برگیري، و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتیجه
Nazanin  در فرمت  سطر در صفحه 24 و 13 ةبه انداز word   و از راست و  5و  از بالا و پایین

نشانی پست  به  PDF فایلو یک نسخه  word (2007)یک فایل  همراه بهتنظیم و  5/4چپ 
 باشد. به 5/10هاي کلیدي باید  ة قلم چکیده و واژهزانداارسال شود.  jolr@ut.ac.irالکترونیکی

 و 5/10 به اندازه  Times News Romanانگلیسی با قلم  ةباید داراي یک چکید مقاله هر علاوه
محل تدریس و یا تحصیل علمی، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 300 بیشتر از
اي  پوشهصفحه و در  هاآن و شماره تلفنپست الکترونیکی  آدرس ونویسندگان یا نویسنده 

 باشد. جداگانه
بیشتر  نباید ( چکیده مبسوط و فینگلیش منابع فارسی)حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن  -

 باشد. صفحه 24از 
اختیار خواننده قرار دهد و  واژه در 300 از بالاتررا  مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویري کلی  -

 باشد.  هاي مقالهشامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق، و یافته
نمایندة باید شامل موضوع مقاله، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظري و ترجیحاً مقدمۀ مقاله  -

 تصویري کلی از ساختار مقاله باشد.
که به  1مقاله با بخش  هاي بخشمجزا باشد.  ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

 سفید سطرها باید با یک خشعنوان هر بخش اصلی و زیرب شود.مقدمه اختصاص دارد شروع می
، بر خلاف سطر نخست بخش زیرل ذیل هر ) نوشته شوند. سطر اوسیاه (بولد وجدا  ،از یکدیگر
 آغاز شود.  تورفتگیدیگر، نباید با  هاي پاراگراف

که بیانگر زیر بخشی از بخش  4-1-3 صورت به اًفرض ههر مقاله نباید از سه لای هاي بخش زیر -
 تجاوز کند.سوم مقاله است 
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 Times Newبا قلم  مهم و نام افراد کمتر شناخته شده هاي تخصصیمعادل لاتین واژه -
Roman جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان،  به شود. پانوشت درج صورت به 10 اندازة در

 هاي لاتین با حرف کوچک آغاز شود.سایر پانوشت
 .ره شروع و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شودهر صفحه  با یک شمادر  ها پانوشتشمارة  -
 لین کاربرد در پانوشت ذکر شود.وقبل از ا هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -
مالی سازمان و یا نهادهاي خاصی  عاز مناب همقال ۀچنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهی -

آنان یاري  زنی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله ااند و یا قصد تشکر و قدردااستفاده کرده
 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره در اولین پانوشت داند بایگرفته

-در محیط  Equation  و Draw، Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارها ۀدر تهی -
Word   نیاورد. وجود بهدر نسخۀ نهایی مشکلی را  آنهااستفاده شود تا تنظیم 
 باشد. پیاپی ة، نمودارها، و تصاویر باید داراي شمارها مثال ۀکلی

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشی ناآشن یا زبان و هاي مربوط بهدادهنویسی واج در -
   استفاده شود. 

شاره شده است، سال انتشار اثر ارجاعات چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله ا در - 
 ،است خاصی از اثر مورد اشاره ۀصفح صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به دردر داخل پرانتز و 
در متن  مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.  صفحه مورد نظر

اگر اثري بیش از  .ذکر شود ل پرانتزدر داخ باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز تصریح نشده باشد
:) بعد از آن ( هشماره جلد اثر ذکر شود و علامت دو نقط مؤلفبعد از نام  ،یک جلد داشته باشد

  مثال؛بیاید. 
 ) 1983سمیعیان ( -

 ) 183-184: 1342 ،هدایت( -

 )584: 2/1375 ،طبري( -
 یکمتن اصلی و با جدا از  صورت بهمستقیم بیش از سه سطر باید  هاي قول نقل -

نگاشته و در انتهاي آن نام  10و با همان قلم متن، ولی به اندازة  هر طرف از تورفتگیمتر  سانتی
درج  هاي که از آن نقل شدصفحه ةشمار ،نویسنده و سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقطه

 شود. 
 هايمانند نمونهالفبایی  پایان مقاله با ترتیب منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در -

طور کامل قید و از گذاردن نقطه بعد از آن  در منابع فارسی نام نویسنده بهذیل آورده شود. 
 خودداري شود.
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 بهنام کتاب ، )رال انتشاس( ،کامل نویسنده : نام خانوادگی نویسنده، ناممه شدهجاثر تر
 نام ناشر.  ،دة اثرمحل انتشار صورت ترجمه ش ،نام مترجم ،ایرانیک صورت

 بهعنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده  ،نویسندهکامل : نام خانوادگی، نام هاي اینترنتیوبگاه
 اینترنتی.  وبگاهنشانی  نویسی، کج صورت
 فهرست منابع اجتناب شود. هاي مدخلگذاري و یا قرار دادن خط تیره در آغاز از شماره -

http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg 
 م بهدو دهد، سطرچنانچه اثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه  Tab بعد با استفاده از کلید
 تغییر محتواي آن آزاد است.   نش ادبی و فنی مقاله بدویویرا مجله درر ویراستا -
 ت داوران است.ئچاپ مقاله منوط به تأیید هی -

 ـ علائم اختصاري:
 ق. م: قبل از میلاد      : هجري شمسی                          ش. ه
 م: میلادي    : هجري قمري                                ق. ه 

 ش: شماره    تولد                                            : ت      
 : متوفی                                             م     

*** 
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 فهرست مطالب

 صفحه عناوین
  گرا از ساخت نمود ناقص و تعامل آن با نمود کامل ناواژه یلیتحل

 انوشه مزدك
 

1 

 یدر زبان فارس يبر رفع ابهام نحو یینوا هاينشانه ریتأث
 انیرضوان متول و نژاد ی، بتول عليجعفر نبیز

 

29 

و  یسیانگل هايواژهدر (وام)  هاي دندانی چگونگی جایگزینی همخوان ۀمقایس
  جم بشیر / عربی

 

53 

ی / بر اساس ساختواژه شناخت فارسی زبان ال – ایی – انی – يپسوندها لیتحل
 یفیشهلا شر و پوران حسن زهرا

 

71 

 ۀزبان ساله و بزرگسال تک 7-5در کودکان  یاسیدرك تضمن مق ۀسیمقا
 خوشبخت  بهیطی و جمال ی، علیخان آرزو /ن زبا یفارس

 

99 

آموزش  يها منظادر  رندهیادگی حاتیزبان انگلیسی با ترج یدرس يمحتوا قیتطب
 مقدم يسرگز بهیط و فر یدلارام منصوره/  بر اساس الگوریتم ممتیک یکیالکترون

 

125 

حل اختلاف، بر  يشورا ياقناع در گفتمان اعضا یزبان يها مؤلفه لیو تحل فیتوص
 )یحقوق یشناس زبان کردیلا و موفه (رو لاك ۀیاساس نظر

 يمراد یعل ی ورضازاده، اکرم کران ترایم
 

157 

ی نقش یاندستور گفتم یۀبر پا یها در زبان فارس انواع صفت يریقرارگ بیترت نییتب
 یکوهبانان ییحامد مولا و زادهیعل ی، عليطاهر محسن

 

181 

 یِعرب يو گفتار يداریمهارت شن يریادگیدر  یزبان عرب ییسطوح آوا ریتأث
 يراحمدیرضا م دیس ی وغمیض ی، علیغلام يمحمدمهد/  زبان عرب ریغ انیرانیا
 

211 

 يدر استان مرکز ها يآباد  نام يجا يها انگاره
 انیاثیغ میمر یی وبزچلو یجانیه کمال حیذب

 

239 

 یو عرب یبر زبانِ سخن در فارس کیولوژیزیزبانِ ف یِشناخت ریمطالعه تأث
 یمادوان یزهره قربان ي ومحمد هیسم

 

265 

 لیکروسو اثر دان نسونیدر رمان راب يو استعمارگر سازييگریگفتمان د لیتحل
 مذهب نیمحمدام/  دفو
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In the non-lexicalist approach to grammar, all morphemes, whether lexical 

elements or function heads, are pieces that merge within the domain of syntax to 

form larger constituents. Consequently, what is referred to as an affix is 

essentially a morpho-syntactic category that occupies the head of a functional 

projection and selects another category as its complement (Embick 2015). The 

present study, adopting such an approach, analyzes the structure of the 

imperfective aspect in Persian and its morpho-syntactic interaction with the 

derivation of the perfective aspect. The imperfective aspect, one of the two 

grammatical aspects in Persian, is embodied in structures traditionally called 

progressive and continuous verbs. Like the perfective aspect, this verbal 

construction is used in both present and past tenses, though in contemporary 

Persian, the imperfective, unlike its perfective counterpart which appears in 

indicative, subjunctive, and sometimes imperative moods, solely indicates the 

indicative mood. Throughout this research, we argue that a lexicalist analysis and 

a feature-based theory, especially where the interaction of the prefix "mi-" with 

causative and perfective suffixes (“-ɑn” and “de/-te”, respectively) is concerned, 

fail to account for the certain inflectional forms of the verbs. Framed within non-

lexicalist approach and more in the spirit of Distributed Morphology (DM) we 

explore the construction of the imperfective aspect in Persian and examine the 

interaction of its prefix with other verbal inflectional elements. In this process, 

we argue that in the hierarchy of functional projections of sentence in Persian, the 

perfective projection merges above the imperfective projection. In this structure, 

the head of PerfP which has an overt auxiliary verb dominates the head of ProgP 

which hosts a covert grammatical verb in Persian. We will see that this 

speculation is reinforced by empirical evidence of cliticization of the perfect 

auxiliary (“bɑš” in Persian and “have” in English) in the present perfect 

continous sentences. 
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1. Introduction 
The Persian language employs an inflectional marker and a periphrastic form to express 

imperfective aspect: (a) the prefix "mi-" is added to the present or past verb, and (b) the 

grammatical verb "dɑštan" (to have) in the present or past tense is attached to the main verb that 

includes the prefix "mi-" as in "dɑrad mi-ɑyad" (is coming) / "dɑšt mi-ɑmad" (was coming). 

This article, within the framework of non-lexical syntax where all affixes form the head of a 

functional projection, addresses the formal derivation of verbs with the prefix "mi-" and 

considers their aspectual expression as imperfective to avoid using various terminologies. 

This research excludes sentences known as continuous, which are formed by the combination of 

the auxiliary verb "dɑštan" with a main verb, for two reasons: first, the structure of these 

sentences, referred to in syntactic studies as serial verb constructions, differs significantly from 

the present and past continuous forms, and the element "dɑštan" in these sentences is not, 

contrary to common claims, an auxiliary verb. Second, the construction of serial verbs in 

Persian is not exclusively formed with the verb "dɑštan" and the aspectual expression of these 

constructions is not necessarily imperfective. 

Thus, this study describes and analyzes the structure of continuous verbs in Persian under the 

overarching title of imperfective aspect and ultimately examines how these verbs interact with 

perfective aspect. In this process, addressing two important questions is one of the main 

objectives of this research: 

a. How do both inflectional markers of imperfective and perfective aspects manifest on a single 

verb in Persian? 

b. In Persian, which of the two projections of imperfective and perfective aspects has structural 

dominance over the other? 

Answering these two related questions will help explain how verbs like "mi-xorde ast" (has 

been eating) and its causative form "mi-xor-ɑn-de ast" (has been causing to eat) are produced. 
2. Literature Review 

In the last two decades, several approaches to the theory of word formation have emerged which 

are sometimes quite different in spirit. In contrast to the lexicalist approaches, the theory of 

Distributed Morphology (Halle and Marantz, 1993 & 1994) claims that the complex structure of 

a word is created in the same way as is the complex structure of a phrase or sentence. Halle and 

Marantz (1994) identify three key components of the Distributed Morphology model: late 

insertion, underspecification, and hierarchical structure all the way down. 

Late insertion permits phonological exponents to be supplied to a linguistic expression late in its 

derivation, after syntactic movement has occurred. In other words, syntactic structures are built 

from and manipulate morphemes whose phonological expression is later supplied by the process 

of vocabulary insertion (or spell-out). An important consequence of late insertion is that features 

such as past participle or imperfective prefix are supplied to the syntactic computation by 

abstract morphemes that are fully-specified for such features. 

In lexicalist approaches syntactic features must instead be supplied by words, which in turn 

obtain these features either by percolation from the specific exponents they contain, or by 

default rules filling in unmarked values. But because the distribution of default affixes entails 

that they must be left underspecified, it is predicted that default affixes should never need to 

supply marked values, i.e., values that cannot be provided by redundancy rules. Another 

important point referenced in this study is that within the framework of non-lexical syntax, each 

affix is placed at the head of a functional projection, and the lexical root attracts these affixes 

during the stages of syntactic derivation. In the present study, this approach explains how a verb 

like “mi-xor-de ast” (has been eating) is produced and through what stages. 
3. Materials and Methods 

In the present study, we examine how the imperfective aspect verb is formed in Persian and 

analyze the process of producing progressive verbs from both lexical minimalist and non-lexical 

perspectives. In this process, we briefly review the historical background of the prefix “mi-“ and 
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reference the studies of syntacticians in this area, outlining the various functions of the 

imperfective aspect affix in Persian. We then approach the syntactic derivation of these 

constructions from a formal perspective and demonstrate that Taleghani's (2008) analysis, 

which places this affix at the head of the ProgP projection, lacks sufficient validity. 

Furthermore, in this research, we aim to explore the interaction of the progressive prefix with 

two causative and past participle suffixes, and analyze how a verb like “mi-xor-ɑn-de ast” (has 

been causing to eat) is produced within the framework of non-lexical syntax. 

4. Discussions and conclusion 

In this study, we argue that the ProgP projection in Persian serves as the position of an 

unpronounced or null auxiliary verb, which in the lexical approach evaluates and checks the 

inflectional features of the verb, manifesting this value as the prefix “mi-“ on the verb. 

However, from a non-lexical perspective, this projection, like its perfective counterpart PerfP, 

licenses the presence of an affixal projection (PartP in this article) where the inflectional prefix 

“mi-“ is inserted. As long as the interaction between the imperfective aspect and causative affix 

and perfective aspect is not involved, both recent approaches can adequately explain progressive 

constructions. However, the addition of the causative affix to these constructions undermines 

our lexical analysis and presents theoretical and empirical challenges. Therefore, in the final 

subsection, while examining more complex structures such as “mi-xor-ɑn-de ast” (has been 

causing to eat) from a non-lexical perspective, we argue that in Persian, PerfP dominates ProgP; 

if this order is reversed, an ungrammatical derivation results. 

This analysis also provides a side achievement regarding the distribution of root “bɑš” (to be), 

which we discuss at the end of the article. This element can function as a light verb in copular 

constructions or as an auxiliary verb in perfect structures whenever it is an auxiliary verb. Based 

on linguistic evidence, it appears that the manifestation of “bɑš” as a clitic form follows the 

generalization below, which further supports the conclusion that PerfP dominates ProgP in 

Persian: 

Bound Formation of Auxiliary Verb “bɑš”: 

The grammatical verb “bɑš” can become a clitic in both light and auxiliary roles if: 

a. The node “bɑš” is under an immediate c-command relation of the tense head with features 

[present] and [indicative]. 

b. A free word has immediate precedence over the node “bɑš”. 

The clitic formation of auxiliary verbs is not a rare occurrence and can be observed in other 

languages; for instance, in English, the auxiliary verb 'have', which indicates perfective aspect, 

can also become a clitic under specific conditions (Radford 2009: 99). 
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نمود  :های کلیدیواژه

ناقص، نمود کامل، فرافکن 
سببی، فعل کمکی، حرکت 

 هسته به هسته

اند که در حوزۀ  نما، اجزایی های نقش ۀ تکواژها، چه عناصر واژگانی، چه هستهگرا به دستور، هم در رهیافت ناواژه
ای  شود، در واقع مقوله سازند. بدین ترتیب، آنچه وند خوانده می تر را می های بزرگ شوند و سازه نحو ادغام می

م متمم خود کند و یک مقولۀ دیگر را در مقا نما را اشغال می نحوی است که هستۀ یک فرافکن نقش صرفی
(. پژوهش حاضر با چنین رویکردی، به تحلیل ساخت نمود ناقص در فارسی و تعامل 2015پذیرد )امبیک  می

شمار  نمود ناقص که یکی از دو گونۀ نمود دستوری در فارسی بهپردازد.  نحوی آن با اشتقاق نمود کامل می صرفی
شوند. همچون  های استمراری و مستمر خوانده می نت فعلشود که بنا به س گر می هایی جلوه رود، در قالب سازه می

نمود در فارسی معاصر، که  رود، گو این کار می نمود کامل، این ساختار فعلی نیز در دو زمان حال و گذشته به
شود، صرفاً بر وجه  التزامی و حتی گاهی امری ظاهر می و همتای کامل خود که با وجه اخباریناقص، برخلاف 

بنیاد، به ویژه آنجا  گرا و رویکرد مشخصه کنیم که تحلیل واژه در روند پژوهش استدلال می کند. لت میاخباری دلا
تواند  آید، نمی ته( به میان می ده/ ـ ان( و نمود کامل )تناوب ـ با وندهای سببی )ـ« ـ می»که مسئلۀ تعامل پیشوند 

ویژه با نگاه صرف  گرا و به رو، برپایۀ نحو ناواژه های فعلی مختلف را توضیح دهد. ازاین چگونگی تولید صورت
پردازیم و تعامل وند نشانگر این نمود دستوری را با دیگر  توزیعی، به تبیین ساخت نمود ناقص در فارسی می

نمای  های نقش دهیم که در سلسله مراتب فرافکن کنیم. در این روند، نشان می عناصر تصریفی فعل بررسی می
شود. در این ساختار، هستۀ فرافکن نمود  فرافکن نمود کامل بر فراز فرافکن نمود ناقص ادغام می جمله در فارسی،

کامل که جایگاه درج فعل کمکی آشکار است، بر هستۀ فرافکن نمود ناقص که میزبان یک فعل دستوری 
عل کمکی نمود کامل سازی ف بست که خواهیم دید، شواهد تجربی از روند واژه ناملفوظ است، تسلط دارد. چنان

 کنند. در انگلیسی( در جملات حال کامل استمراری، یافتۀ اخیر را تأیید می« have»در فارسی و « باش)»
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 . مقدمه1
 نشانگر ، از یک2تر بگوییم: غیرکامل( )دقیق ناقص 1نمود دستوری مفهوم زبان فارسی برای بیان

به فعل حال یا گذشته « ـ می»گیرد: )الف(. پیشوند  بهره می 4تصریفیپراو یک ساختار  3تصریفی
 هدر زمان حال یا گذشته، ب« داشتن»؛ )ب(. فعل دستوری «آمد آید/ می می»شود، مانند  افزوده می

شت آید/ دا دارد می»شود، مانند  می ملحقاست، « ـ می»فعل اصلی که منضم به پیشوند 
ترتیب  بهند، حاضر مقالۀکه موضوع های گروه نخست  ساخت، نویسیدستورسنت در . «آمد می

برخی از که  ، گو اینشوند خوانده میحال )مضارع( اخباری و گذشتۀ )ماضی( استمراری 
)طباطبایی اند  هایی را حال استمراری یا حال ساده نیز نامیده صورت حال چنین فعلدستورپژوهان 

 (.399: 1382؛ فرشیدورد 241: 1395

نما را  که در آن همۀ وندها، هستۀ یک فرافکن نقش 5گرا در چارچوب نحو ناواژهحاضر  مقالۀ
برای اجتناب از پردازد و  می« ـ می»های دارای پیشوند  دهند، به اشتقاق صوری فعل تشکیل می

گیرند، فارغ  شکل می تصریفی ونداین کارگیری اصطلاحات مختلف، مجموعۀ افعالی را که با  به
و نمود دستوری آنها را ناقص تلقی  دده قرار می 6شان، ذیل عنوان ساخت استمراری از زمان

را که از همراهی فعل دستوری  موسوم به مستمر جملات پژوهش به دو دلیل. این کند می
جملات که ساختار این نوع  نخست آن: گیرد شوند، دربرنمی با یک فعل اصلی ساخته می« داشتن»

تفاوت  (،1397، انوشه 2008)طالقانی شوند  خوانده می 7که در مطالعات نحوی ساخت افعال پیاپی
ها، برخلاف  در این جمله« داشتن»ای با حال اخباری و گذشتۀ استمراری دارد و عنصر  عمده

های پیاپی در فارسی منحصراً با فعل  که ساخت فعل ادعای رایج، فعل کمکی نیست. دوم آن
ای  مجموعه در واقع، ها الزاماً ناقص نیست. و نمود دستوری این ساخت شود ساخته نمی« اشتند»

وکم  ه و بیششدگی را پیمود که روند دستوری« گرفتن، برگشتن، گذاشتن»هایی همچون  از فعل
 داشت)مانند:  کنند مشارکت می نحوی ، در تولید این نوع اشتقاقاند از معنای واژگانی خود دور شده

در ذیل عنوان  حاضر بدین ترتیب، پژوهش (.خوابید/ گذاشته رفته/ برگشته بود گفته بود گرفت می می
که انواع رویدادهایی همچون تکرار، استمرار، تقریب، اجتناب و مانند آنها را  کلان نمود ناقص

ایتاً و نه پردازد میدر زبان فارسی ، به توصیف و تحلیل ساخت افعال استمراری شود شامل می
را نیز به ساختار « ان ـ»وند سببی پسو  کند ها را با نمود کامل بررسی می چگونگی تعامل این فعل

 افزاید. فعلی می
                                                           
1. grammatical aspect 
2. imperfective 
3. inflectional marker 
4. periphrastic construction 
5. non-lexicalist 
6. progressive 
7. Serial Verb Construction (SVC) 
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دهد و  دست می ای از پیشوند نشانگر نمود ناقص به پیشینه دومبخش پس از این مقدمه، 
این ساختار اشاره های معنایی  ضمن معرفی کارکردهای ساخت موسوم به استمراری، به پیچیدگی

دو شیوه  هبنیاد و ب گرایی مشخصه استمراری را در چارچوب کمینه تصریف سومکند. بخش  می
و بار دیگر به یک فعل « ـ می»کند و هستۀ فرافکن نمود ناقص را یک بار به وند  تحلیل می

در  مبتنی است، (2008طالقانی )شیوۀ نخست که بر رویکرد دهد.  کمکی ناملفوظ اختصاص می
رو، در  شود؛ ازاین رو می های نظری و اشکالات تجربی روبه تحلیل افعال استمراری با چالش

بر « ـ می»تظاهر وند  (،2017)از جمله گلدرن گرایی  رهیافت دوم، به پیروی از رویکرد رایج در کمینه
ی کنیم که بازبین نمای نمود تلقی می روی فعل اصلی را متأثر از حضور یک فرافکن نقش

 گیرد. را برعهده می 1مشخصۀ تعبیرناپذیر تصریف فعل
بنیاد محدود به حال و  در بخش چهارم خواهیم دید که تا آنجا که این تحلیل مشخصه

شود؛ اما آنگاه که عناصر تصریفی دیگر، مانند وند  گذشتۀ استمراری باشد، با مشکلی مواجه نمی
گفته از دست  شوند، اعتبار تحلیل پیش می سببی و وند نمود کامل، به ساختواژۀ فعل افزوده

های نظریۀ  گرا و برپایۀ آموزه کوشیم با رهیافتی ناواژه رود. به همین دلیل، در این بخش می می
های دارای وند نمود ناقص در فارسی را تبیین کنیم و  گیری فعل صرف توزیعی، سازوکار شکل

دست دهیم. در این روند، پاسخ به دو پرسش  ویژه تحلیلی از تعامل دو نمود کامل و ناقص به به
 گیریم: مهم زیر، از اهداف اصلی پژوهش است که در بخش چهارم آنها را پی می

 یابند؟ چگونه هر دو وند نشانگر نمود ناقص و کامل در فارسی بر روی یک فعل تظاهر می الف. (1)
 ای دارد؟ بر دیگری تسلط سازهیک از دو فرافکن نمود ناقص و کامل  در زبان فارسی، کدام ب. 

و « خورده است می»کند تا چگونگی تولید افعالی مانند  پاسخ به این دو پرسش مرتبط، کمک می
بندی  بر جمع گیری، افزون را توضیح دهیم. در بخش نتیجه« خورانده است می»صورت سببی 

آوریم که  هم میفرا« باش»های فعل دستوری  بست مباحث پژوهش، تعمیمی برای تظاهر واژه
 کند در زبان فارسی فرافکن نمود کامل بر همتای ناقص خود مسلط است. تأیید می

 نمود ناقص در مطالعات دستوری .2
هایی را  افکنیم و ساخت می« ـ می»در بخش حاضر ابتدا نگاهی اجمالی به پیشینۀ تاریخی پیشوند 

یم. سپس، دربارۀ کارکردهای کن گیرند، معرفی می که با حضور این وند تصریفی شکل می
که وارد حوزۀ معنا  آن کنیم و بی های موسوم به استمراری بحث می دستوری نمود ناقص و ساخت

دهیم که عنوان کلان نمود ناقص، تأثیرات معنایی  شویم، با شواهدی نشان می 2و نوع رویداد
 گذارد. جای می گوناگونی بر معنای گزاره به

 

                                                           
1. uninterpretable inflection feature (uInfl) 

2. event type 
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 قصپیشوند نمود نا .1ـ  2

کند و در آن میان،  ای از زمان دلالت می مقولۀ دستوری نمود بر چگونگی وقوع یک فعل در بازه
رود، مفاهیمی چون تکرار، استمرار،  کار می نمود ناقص که برای بیان رخداد یا وضعیتی ناتمام به

صریفی نمود ابزار ت (.2021)الگزیادو و ورهوفن  کند عادت، در جریان بودن و جز آنها را بیان می
« ـ می»شود، پیشوند  ناقص در زبان فارسی که در حال اخباری و گذشتۀ استمراری ظاهر می

است که در فارسی باستان و اوستایی به  «hamaiwa*»است. این عنصر وابسته، بازماندۀ صورت 
عنصر ، «ham-gmatā»رفت. در فعل  کار می به« همکاری و همراهی»و برای بیان  «ham»شکل 

«ham»  است، با ریشۀ « ـ می»و « ـ همی»که نیای پیشوندهای«gam» (همراه شده و آمدن )
تغییر داده است. در دورۀ میانه عنصر مورد بحث « گرد هم آمدن، جمع شدن»مفهوم آن را به 

کار رفته است. این قید جایگاه ثابتی  به« همیشه»درآمده و غالباً در معنای قید  «hamē»شکل  به
شدگی را پیمود و در متون  تدریج با نزدیک شدن به فعل، روند دستوری نداشت، اما بهدر جمله 

احتمالاً در  (.1399)یوسفی و همکاران  آشکار شد« ـ ـ/ می همی»متقدم فارسی، در قالب دو وند 
وضعیت بینابینی داشته و در الحاق به فعل در تردید بوده است. « ـ می»هایی از زبان فارسی،  دوره

بار پیش از وند نفی فعل آمده و بار دیگر  یک« ـ می»اند،  دو نمونۀ زیر که از سعدی نقل شده در
 بلافصل در کنار فعل نشسته است:

 نرود میرود و بی تو به سر  افسوس که در پای تو ای سرو روان/ سر می الف. (2)

 یر محملمناقه به ز رود نمیروم و  بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم/ می ب. 

 تواند میان تکواژ تصریفی نمی و از جمله پیشوند نفی فعل، در فارسی معاصر هیچ عنصری
بدون گونی را که  های گونه شناسان ساخت دستورنویسان و زبان. و فعل فاصله ایجاد کند« ـ می»

معرفی گونه  شوند، غالباً این به عنصر فعلی ساخته می« ـ می»از الحاق وند  «داشتن»حضور فعل 
؛ فرشیدورد 45-41: 1379؛ وحیدیان کامیار و عمرانی 54-45: 1367/1)از جمله: انوری و گیوی کنند  می

1382 :397-410): 
 . کرد میپلیس با رانندگان متخلف قانونی برخورد  گذشتۀ استمراری: الف. (3)

 . کند میپلیس با رانندگان متخلف قانونی برخورد  حال اخباری: ب. 

 . کرده است میپلیس با رانندگان متخلف قانونی برخورد  کامل استمراری: حال پ. 

شوند که  یافت می هم بسامد یا مهجور دیگری های کم گفته، اشتقاق های پیش بر ساخت افزون
از فعلی به نام ماضی دورتر  (404: 1382)فرشیدورد  نشانگر نمود ناقص در آنها وجود دارد. مثلاً

کند که بر استمرار یک رخداد در زمان دورتر دلالت  ابعد مستمر( یاد می استمراری )یا ماضی
، پیشوندی که در مذکورگذاری افعال  فارغ از هرگونه نام «.رفته بوده است می»کند، مانند  می

فقط یکی کند که استمرار داشتن  ( ظاهر شده، بر نمود ناقص یک رخداد دلالت می3های ) ساخت
نمایی که عامل  همه در رویکردهای زایشی از فرافکن نقش این با ست.های محتمل ا از گزینه
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 کنند یاد می (ProgP)گیری این نمود دستوری است، با برچسب قراردادی گروه استمراری  شکل
)یا به تسامح: نمود  و ما نیز در اثر حاضر، نمود ناقص (79: 2017؛ گلدرن 249: 2017)مثلاً نک: رمچند 

 دهیم. را با همین فرافکن نمایش می« ـ می»پیشوند و حضور  استمراری(
 نمود ناقصکارکردهای  . 2 - 2

به رویداد یا  خود 1ی و در واقع نمود واژگانیاست برپایۀ مفهوم ذاتها ممکن  هرچند محمول
)برای شواهد زبان فارسی، نک: فولی و  وضعیتی اشاره کنند که نقطۀ پایانی برای آن مشخص نشده

تکرار و ناقص ماندن، برای بیان متفاوتی نحوی  ابزارهای صرفی ها زباناما  (،2005همکاران 
زبان دارند. استمرار یک رخداد یا وقوع مستمر یک عادت در سه وقت گذشته و حال و آینده 

و الحاق پسوند « be»های فعل کمکی  ناقص را با آوردن یکی از صورتدستوری انگلیسی نمود 

«-ing »ها ممکن است این مقوله را صرفاً با  دهد. برخی از زبان قال میبه فعل اصلی انت
های دستوری نروند.  نشانگرهای تصریفی فعل نمایش دهند و به سراغ فعل کمکی یا دیگر فعل

شود، چنین زبانی است. این زبان  هایی از زامبیا به آن تکلم می بمبا( که در بخش زبان بمبا )یا چی
و نمود است، نمود ناقص را برای بیان استمرار و عادت، با دو وند که دارای تصریف غنی زمان 

 (:43: 2011برگرفته از تالرمن ) دهد جداگانه نمایش می
(4) a. ba- léé- bomba. b. ba- là- bomba.  

  They Prog work  They Habit work  

  “Ther are working now.”  “Ther repeatedly work.” 

های دستوری مستقلی برای بیان نمود دارند. ولزی و دیگر  ها واژه ی از زباندر مقابل، برخ
اند که انواع نمود را بدون استفاده از وند  هایی های خانوادۀ سلتی نمونۀ مناسبی از چنین زبان زبان

کنند. در زبان ولزی عناصر دستوری مستقلی برای ایجاد تمایز میان دو نمود  گذاری می نشان

 ( وجود دارد:5b( و ناقص )در 5aمل )در دستوری کا
(5) a. Mae Steffan wedi canu. b. Mae Steffan yn canu. 

  is Steffan Perf sing.Infin  is Steffan Prog sing.Infin 

  “Steffan has sung.”  “Steffan is singing.” 

دهد.  ناقص را بازتاب می از رهگذر هر دو شیوۀ بالا مقولۀ نمود ،گفتیمکه  فارسی نیز چنان
تری از نمود کامل دارند و با حضور  های صوری و معنایی افزون ها که پیچیدگی این ساخت

گیرند، به  ( شکل میآمد داشت می)مانند: « داشتن»( یا با حضور فعل آمد میتنهایی )مانند:  به« ـ می»
ناتل خانلری  نزدمثلاً  اند. هشناسان مورد بحث قرار گرفت تفصیل در آثار دستورپژوهان و زبان

 شود. مییابد تکرار  (، فعل استمراری آن است که وقوع آن مدتی دوام می1377)
را نشانۀ تداوم یک رخداد « ـ می»( پیشوند 2001شناسان متأخر، قمشی ) از میان زبان

ا بیانگر این عنصر رگرا از مشخصۀ نمود در فارسی،  در تحلیلی کمینه( 2008داند و طالقانی ) می

                                                           
1. lexical aspect 
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دارای  افعالکه با توجه به معنا،  (228: 1383ماهوتیان ) کند. نمود عادتی و تکراری معرفی می
دارای نمود استمراری،  تواند این ساختار میکند، معتقد است که  را تحلیل می« ـ می»پیشوند 
شود، نشانگر ظاهر « ـ می»هر فعلی را که با وند  برخی از دستورنویسان ی باشد.تکرار یاعادتی 

هایی که بنا به سنت مضارع اخباری  دانیم که برخی از فعل همه، می داند. بااین استمرار رخداد می
یک از  ، از هیچزیرهای  در نمونه .دهند شوند، مفهوم استمرار یا تکرار عمل را انتقال نمی خوانده می
 :آید مفهوم استمرار برنمی« میرد رود، می کند، می ازدواج می»سه فعل 

 رود. می اینجاکند و برای همیشه از  خواهرش پیش از نوروز ازدواج می الف. (6)
 میرد. اش را عوض نکند، خیلی زود می اگر سبک زندگی گفتپزشکش  ب. 

از دیرباز بر « ـ می»کند پیشوند  ( با توجه به چنین شواهدی تصریح می1382فرشیدورد )
اما در فارسی معاصر معنای استمراری این عنصر وابسته  ،کرد استمرار و تکرار رویداد دلالت می

کند. البته پیش از فرشیدورد، وحیدیان کامیار و  رخداد را منعکس نمی تکرارضعیف شده و الزاماً 
اند که تضعیف مفهوم استمراری این  و نشان داده ه( نیز همین نکته را یادآور شد1379عمرانی )

دارد، « ـ می»ذشته است. به گفتۀ ایشان، فعلی که پیشوند وند در زمان حال بیش از زمان گ
کند که قید یا قرینۀ مناسبی در جمله وجود  هنگامی در زمان حال از استمرار عمل حکایت می

و ضعیف شدن مفهوم نمود « ـ می»با توجه به کارکردهای متعدد  نیز( 1391رضایی ) .داشته باشد
که فعل واژگانی  هتصریح کردشوند،  ساخته می آنکه با ای  های حال و گذشته استمراری در فعل

شدگی را پشت سر گذاشته و در نقش فعل کمکی استمراری ظاهر شده  فرایند دستوری« داشتن»
های اخیر دست به این نوآوری نحوی  زبانان در سده ، فارسیشناس گفتۀ این زبان به (1) است.

 ن حال و گذشتۀ استمراری ندارد.اند و فعل یادشده پیشینۀ درازی برای بیا زده
ضمن اشاره به  (1367های مستمر، انوری و احمدی گیوی ) بودن ساخت نوپدیددرباب 

اند که از عصر مشروطه  های حال و گذشتۀ مستمر )یا ملموس( افزوده نوساخته بودن فعل
اند.  کار برده اند، این جملات را در آثار خود به سو نویسندگانی که به گونۀ گفتاری نوشته بدین

داند که در محاوره برای رساندن مفهوم  را فعل معینی می« داشتن»( هم 1382فرشیدورد )
رود و معتقد است استعمال آن ناشی از ضعیف شدن  کار می استمرار یا ناتمام ماندن یک رخداد به

وضوع بسیار کردند. در مجموع، تأکید بر این م ها را ایفا می هایی است که این نقش معنای فعل
تواند در تقابل با عدم قرار گیرد و بدین ترتیب،  می« ـ می»مهم است که در زمان گذشته، نشانگر 

خوردم/ خوردم(. اما در زمان  تناظر فعل گذشتۀ استمراری و فعل گذشتۀ ساده شکل بگیرد )می
مان حال را در خورم( و اگر اهل زبان بخواهند فعل ز؟خورم/  حال چنین تناظری برقرار نیست )می

 استفاده کنند.« ـ می»کار ببرند، ناگزیرند از وند  وجه اخباری به
نقش این فعل در و گذشتۀ استمراری نیز کارکردی بیش از محدودۀ نام خود پیدا کرده 

، برخلاف داردرنگ باخته است. فعل گذشتۀ استمراری که وجه اخباری  استمرار مفهومانتقال 
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نشیند که مختص وجه التزامی است. این پدیده  ود، گاه در جایگاهی میآنچه ممکن است انتظار ر
شود. در فارسی  ناشی از محدودیتی است که در باهمایی زمان گذشته و وجه التزامی مشاهده می

های  رو، دیگر فعل . ازاینب(1400)انوشه شود  نمی همنشینزمان دستوری گذشته با وجه التزامی 
 اند: دار پر کردن این خلأ شده تۀ استمراری عهدهویژه فعل گذش گذشته و به

 بریم. اگر پدرت ]اجازه بدهد[، تو را هم امسال با خودمان به اردو می الف. (7)
 بردیم. [، تو را هم پارسال با خودمان به اردو می/ داده بودداد اگر پدرت ]اجازه می ب. 
 گذرد. همۀ ما خیلی خوش می تو هم باید امسال با ما به اردو ]بیایی[. به الف. (8)
 گذشت. آمدی[. به همۀ ما خیلی خوش می تو هم باید پارسال با ما به اردو ]می ب. 

های )الف( که نیازی به نشانگر نمود نیست، زمان فعل درون قلاب حال و وجه آن  در جمله
ن باید التزامی ایگاهی تظاهر یافته که وجه آجها در  التزامی است. در واقع، فعل در این نمونه

کار رفته، زمان دستوری به  های )ب( که فعل درون قلاب در همان جایگاه به باشد. در جمله
رود که وجه فعل همچنان التزامی باشد. اما ازآنجاکه فارسی  گذشته تغییر یافته است و انتظار می

و به باری، وجه اخ درگذشتۀ التزامی ندارد، فعل مورد بحث ناگزیر شده است دستوری  ساخت
 یا گذشتۀ کامل آشکار شود.گذشتۀ استمراری  صورت

های نحوی به تعامل دو نمود کامل و ناقص نیز اشاره شده است که غالباً آن را  در پژوهش
که گاهی به خطا آن را همراهی نمود استمراری با  اند، گو این گذشتۀ نقلی استمراری نامیده

گذشتۀ ساخت که شده است ( یادآور 1386الدینی ) ةواند. مشک ماضی نقلی تلقی کرده« زمان»
برخی از کند.  نقلی استمراری به تداوم فعل در گذشته و پیوند آن با زمان حال اشاره می

کند که در گذشته تداوم  رویدادی را بیان می ،این ساخت فعلی اند شناسان نیز اشاره کرده زبان
های  ادهد. طبق این تحلیل، تفاوت کند ن را نقل میبلکه آداشته، اما خود گوینده شاهد آن نبوده 

نخست، گوینده رویداد مورد نظر را به نقل  ۀب( در زیر در این است که در نمونـ  9الف( و )ـ  9)
، 1391)نک: رضایی دوم خود شاهد وقوع فعل بوده است  ۀکند، اما در نمون از دیگران روایت می

 (:39تا  36های  داده
 اند. پریده اند و بیرون می شکسته ها را می یشهمردم ش الف. (9)
 پریدند. شکستند و بیرون می ها را می مردم شیشه ب. 

ویژه  کنند و به های ساختاری و معنایی نشانگر نمود ناقص حکایت می این شواهد از پیچیدگی
وزۀ معنا و دهد. هرچند ح تعامل آن با نمود کامل تأثیرات کاربردشناختی مختلفی از خود بروز می

اشاره کنیم که نمود ناقص و  بایدحاضر دور است، اما  پژوهشنمود واژگانی از موضوع 
آمیزند،  متفاوت درمی 1های گونه عادت وقتی با کنشیا رخدادهایی چون استمرار، تکرار 

 (2)د.آفرینن دادهای معنایی متمایزی می برون

                                                           
1. aktionsart 
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 نمود ناقصگرایی در  واژه .3
ها، تحلیلی صوری از  گرا و نظریۀ بازبینی مشخصه گرایی واژه ب کمینهدر بخش حاضر در چارچو

است، « ـ می»دهیم و برای فرافکنی که عامل تظاهر پیشوند  دست می اشتقاق نمود ناقص به
به در این روند،  (3)کنیم. استفاده می ProgPپیروی از رهیافت رایج در این رویکرد، از برچسب  به

گرای موجود از ساخت نمود  ترین تبیین کمینه پردازیم که مهم ( می2008معرفی تحلیل طالقانی )
فرافکن  ،ProgPیا همان  (AsP)ناقص در زبان فارسی است. در تحلیل وی، گروه نمود 

کند و در مراحل اشتقاق  میزبانی می« ـ می»نمایی است که هستۀ آن از پیشوند تصریفی  نقش
شود. در ادامۀ این بحث، استدلال  یابد، منضم می مینحوی به فعلی که به هستۀ زمان ارتقا 

روست.  کنیم که این تحلیل کارامدی لازم را ندارد و با اشکالات نظری و تجربی متعددی روبه می
های صوری، به سراغ نمود  گرا و نظریۀ بازبینی مشخصه گرایی واژه رو، با ابزارهای کمینه ازاین

آوریم. در این  های هدف فراهم می اوتی برای ساخترویم و الگوی متف ناقص در فارسی می
تحلیل که همسویی بیشتری با ساختار نمود کامل دارد، هستۀ گروه استمراری جایگاه حضور یک 

کند و  فعل کمکی ناملفوظ است که مشخصۀ تصریف را در هستۀ گروه فعل کوچک بازبینی می
بازتاب بازبینی « ـ می»ر پیشوند تصریفی دهد. در این سازوکار، تظاه به آن ارزش نمود ناقص می

 مشخصۀ مورد نظر است. 
 پیشوند در هستۀ نمود ناقص .1 – 3

 موسوم به گرای چندانی از جملات های کمینه فارسی، تحلیلدستور زبان های  در پژوهش
 آثار الف( از اندک1400و انوشه )( 2008بسا تبیین طالقانی ) توان یافت و ای استمراری نمی

با برخی اشکالات  گرا کمینه تبیین هر دود؛ هرچند خواهیم دید که نرشده در این زمینه باشمنتش
. به گفتۀ آیند تر نحوی نیز برنمی های پیچیده و از عهدۀ تبیین ساخت یندرو نظری و تجربی روبه

گیری  نشانگر نمود است که از جنبۀ معنایی، به استمرار عمل یا شکل« ـ می»وند پیش، طالقانی
در تبیین  همالف( 1400انوشه ) نشیند. کند و در هستۀ فرافکن نمود می یک عادت اشاره می

کند، اما دربارۀ تعامل وند  ساخت نمود ناقص، به حضور یک فرافکن نمود با هستۀ تهی اشاره می
میان  با دیگر عناصر تصریفی فعل و از جمله پسوند سببی و پسوند نمود کامل، سخنی به« ـ می»

 آورد.  نمی
و « خرم می» حال و گذشتۀ فعلبا آوردن دو  (26و  25های  ، داده116: 2008) طالقانی

او تصریح . خواند ، آنها را، به ترتیب، زمان حال ساده و زمان گذشتۀ ناقص می«خریدم می»
گونه یا متداوم خبر  های حال و گذشته از رخدادی عادت کند که حضور وند مذکور در زمان می
که  دهد، تا آن دست نمی تحلیل صوری مشخصی از این جملات بهوی همه،  بااین دهد؛ می

که خود  شود فارسی و جایگاه فرافکن آن کشیده می فعل در زبان وند نفیپیشموضوع بحث به 
. وی با ادغام فرافکن نفی بر فراز گروه شناسان بوده است برانگیزی در میان زبان موضوع مباحثه
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نفی در فارسی نحو ازآنجاکه «. خورَد سارا این غذا را نمی»ه تحلیل جملۀ منفی آغاز، ب زمان هسته
، در بازنمایی زیر صرفاً صورت مثبت جملۀ اخیر را به نقل از موضوع پژوهش پیش روی نیست

 ایم: آورده (47، نمودار 124: 2008) طالقانی
 خورَد. سارا این غذا را می .(10)

 
فاعل ـ فعل در هستۀ مطابقۀ است و  AspPدر هستۀ « ـ می» در رهیافت طالقانی، جایگاه

T که در تحلیل وی، عنصر فعلی به  گیرد، گو این ها صورت می و از طریق فرایند مطابقۀ مشخصه
ای  های مطابقۀ مشخصه افزاید که این اشتقاق چرخه یابد. طالقانی می هستۀ گروه زمان ارتقا نمی

کند و در نتیجه،  مطابقه می VPبا هستۀ  AspPتۀ فرافکن درهس [Asp]جداگانه دارد: مشخصۀ 
داد این مرحله با هستۀ  خور(. مطابقۀ برون یابد )می پیش از فعل واژگانی تظاهر می« ـ می»وند 
TPخورَد(. ساخت گذشتۀ  انجامد )می وشمار )شناسه( بر فعل می ، به تظاهر تصریف شخص

در  [Past+](، حضور ارزش 10عمدۀ آن با نمودار ) استمراری نیز اشتقاق مشابهی دارد و تمایز
 هستۀ زمان است. 

آغاز،  اند و نه هسته پایان فارسی هستهزبان در  AspPو  TPکه دو فرافکن  صرف نظر از این
مستقیماً با  AspPروست. نخستین مسئله اینکه: چرا هستۀ  روبهمهم این تحلیل با چند پرسش 

قرار  Vو  Aspـ که میان دو گره  vPکه هستۀ  است، درحالیوارد رابطۀ نحوی شده  VPهستۀ 
شد؟ مسئلۀ دوم  گیری این رابطۀ نحوی می مانع از شکل  پیروی از شرط پیوند کمینه دارد ـ باید به

ترین پاسخ این  اند؟ احتمالاً نزدیک های صوری دخیل های نحوی، کدام مشخصه اینکه: در مطابقه
 AspPکه در هستۀ فرافکن  [Asp]، مشخصۀ «ـ می»استمراری است که در فرایند تظاهر وند 

کند.  گذاری و بازبینی می را ارزش)با نماد ستاره(  [*uInfl]قوی قرار دارد، مشخصۀ تعبیرناپذیر 
شوند و  های تعبیرناپذیر پس از بازبینی، از اشتقاق حذف می دانیم که مشخصه همه، می بااین
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پس از  [*uInfl]یگری مشارکت کنند. اگر مشخصۀ تعبیرناپذیر توانند در فرایند بازبینی د نمی
چگونه و از رهگذر  TPهای هستۀ  ، از نحو حذف شده است، مشخصه«ـ می»بازبینی و تظاهر 

سخن دیگر، چه سازوکاری به تظاهر  اند؟ به بازبینی کدام مشخصه، به عنصر فعلی ملحق شده
 انجامیده است؟« ورخ می»بر روی صورت فعلی  شناسهتصریف زمان و 

عنصر فعلی  ،شود. اولاً، بازبینی کدام مشخصه مسئلۀ سوم خود به دو بخش مجزا تقسیم می
های زبانی )مانند تشکیل  که داده کشانده است؟ ثانیاً، با توجه به این vبه گره  Vرا از هستۀ 

فارسی از درون های  های حاصل از ارتقا و انضمام فعل اصلی به کمکی( از خروج فعل فعل خوشه
در « خورد می»چرا فعل  الف(،1400؛ و نیز انوشه 1389)نک: درزی و انوشه کنند  حکایت می vPلایۀ 

ارتقا  Aspارتقا نیافته است؟ و اگر فعل یادشده به هستۀ  Aspمتوقف مانده و به گره  vهستۀ 
 توان حل کرد؟ یابد، مسئلۀ تقدم آن بر مفعول مستقیم را چگونه می

 هم( با مسئلۀ مهم دیگری 10بر نمودار ) گفته، تحلیل مبتنی های پیش ر پرسشب علاوه
که موضوع پژوهش حاضر تواند تعامل دو نمود ناقص و کامل را  روست. این بازنمایی نمی روبه

را توضیح دهد یا حتی روشن سازد « خورده است می»تبیین کند و چگونگی تولید خوشۀ است، 
شود و وند نفی از سوی فعل کمکی  منفی می« خورده است نمی» شکل که چرا ساخت اخیر به

 .شود جذب نمی« است»
ـ الف(  11برایند این مسائل سبب شده تا در تقابل با تحلیل طالقانی که در قالب فرضیۀ )

ـ ب( را پیشنهاد کنیم که در آن هستۀ نمود ناقص جایگاه  11در زیر بیان شده است، فرضیۀ )
را  (ProgP)املفوظ است. در این دو فرضیه، گروه نمود استمراری/ ناقص درج یک فعل کمکی ن

 ایم: کرده (AspP)جایگزین عنوان کلی گروه نمود 
 های ساخت نمود ناقص: فرضیه (.11)
 شود. است که به فعل ملحق می« ـ می»هستۀ نمود ناقص جایگاه درج وند  الف. 
 با مشخصۀ تعبیرناپذیر تصریف است.هستۀ نمود ناقص جایگاه یک فعل کمکی تهی  ب. 

داند و آنها را، به ترتیب، جایگاه  را از یک نوع می PerfPو  ProgP هایفرضیۀ )ب(، هستۀ نمود
 کند. های دستوری پنهان و آشکار تلقی می درج فعل

 فعل کمکی در هستۀ نمود ناقص.3-2

حضور یک فعل کمکی را در تکیه دارد که  ای فرضیهبر  نمود ناقصهای  از ساخت ندومین تبیی
تواند  گونه که هستۀ گروه فعل کوچک می پذیرد. در واقع، همان هستۀ فرافکن نمود ناقص می

طور عام، که شامل نمود کامل و  تهی باشد یا با یک فعل سبک پر شود، هستۀ گروه نمود به
 بد.، این قابلیت را دارد که به یک فعل کمکی آشکار یا نهان اختصاص یااستناقص 

هستند، از همراهی  «ing-» های استمراری که دارای پسوند تصریفی در انگلیسی ساخت
شوند. بنابراین، جملات  با فعل اصلی ساخته می «be»های صرفی فعل کمکی  یکی از صورت
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نمود کامل و ناقص در این زبان قرابت ساختاری بسیاری دارند و فقط نوع فعل کمکی و وندی 
اند. در این زبان، فعل کمکی مذکور در هستۀ نمود  شود، متفاوت حق میکه به فعل اصلی مل

گذاری  شود و وند تصریفی نشانگر نمود را بر روی فعل اصلی ارزش استمراری/ ناقص درج می
 ؛ از میان بسیاری دیگر(.79: 2017؛ گلدرن 180: 2016؛ ردفورد 174: 2003)اجر  کند می

اند، آیا  فاقد فعل کمکی در فارسی و مضارع اخباری که گذشتۀ استمراری با توجه به این
در بررسی وندهای  (68: 1999) چینکوئهتوان ساختار انگلیسی را به چنین جملاتی تعمیم داد؟  می

کند یک فعل کمکی تهی در ساختار چنین جملاتی حضور دارد.  نمود در زبان ناواهو، ادعا می
 .آییم ( فائق 2008وانیم بر مشکلات تحلیل طالقانی )ت می ،رسد که با پذیرش این فرض نظر می به
و [ Prog]جایگاه یک فعل کمکی تهی با مشخصۀ تعبیرپذیر  ProgPاین تحلیل، هستۀ  در

را  [*uInfl] قوی است. مشخصۀ نخست از رهگذر مطابقه، مشخصۀ [uInfl] مشخصۀ تعبیرناپذیر
در این چارچوب نظری نهایتاً به حرکت و ارزش قدرت  کند گذاری و بازبینی می ارزش vدر هستۀ 
و ارتقای گره میزبان « ـ می»این روند تظاهر وند عبارتی،  به (.2003انجامد )اجر  تر می گره پایین

. مشخصۀ دوم نیز از سوی آورد را درپی می ProgPو فعل اصلی( به هستۀ  v)یعنی مجموعۀ 
)نک:  یابد مطابقه بر هستۀ نمود تظاهر می شود و پایانۀ زمان و گذاری و بازبینی می ارزش Tهستۀ 

 :(521الف: 1400انوشه 
(
1
2
)
. 

 خوردند. آنها غذا می

بازبینی مشخصۀ سپس گذاری و  ارزش [Prog] تعبیرپذیر مشخصۀطبق نمودار بالا، وقتی  
شود و به هستۀ تهی  تولید می« خور می»صورت ، گیرد برعهده می vرا در گره  [*uInfl] قوی

از  Progدر هستۀ  [uInfl] تعبیرناپذیر مشخصۀسپس،  یابد. ارتقا و انضمام می ProgPفرافکن 
شود و با تظاهر عناصر تصریفی زمان و مطابقه )شناسه(،  گذاری و بازبینی می ارزش Tسوی گره 

 گیرد. شکل می« خوردند می»صورت 
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( در زیر 13نمای بالاتر، متأثر از فرضیۀ ) جایی هستۀ گروه فعل کوچک به گره نقش جابه
است. طبق این فرضیه، مشخصۀ تصریف فعل در زبان فارسی، مانند ایتالیایی و فرانسوی و 

)درزی و انوشه  شود می vPرفت فعل از درون فرافکن  برخلاف انگلیسی، قوی است و سبب برون

هایی است که  در ساخت PerfPیا  ProgPگره هدف این حرکت، فرافکن  الف(.1400، انوشه 1389
منضم  TPعنصر تصریفی نمود ناقص یا کامل حضور دارد؛ در فقدان این عناصر، فعل به هستۀ 

 شود: می
 :در فارسی فرضیۀ حرکت فعل اصلی (.13)
ۀ اری و بازبینی این مشخصگذ فعل اصلی در مراحل اشتقاق نحوی به نخستین گره متناظری که ارزش 

 کند. را برعهده دارد، حرکت می تصریف آن

ـ ب(، از عهدۀ تبیین ساختار  11) فرضیۀبر  توانیم ادعا کنیم که تحلیل مبتنی تا به اینجا می
رود و  های فعلی بیرون می رویکرد، فعل اصلی از لایه اینآید. طبق  نمود ناقص در فارسی برمی

شود. شواهد زبانی و از جمله فرایند حذف گروه فعل  الاتر منضم مینمای ب به فرافکن نقش
 کنند: کوچک این موضوع را تأیید می

 دهد. ـــ [ نمی vPدهد، پدرش ] مادرش سر عقد این ساعت را به داماد هدیه می الف. (14)
 فرستد. ــ[ می vPفرستد؟ مینا ] نکرده به کلاس می هایش را هر هفته تمرین کی بچه ب. 

همراه  ( بهاین ساعت را، به داماد( و دو موضوع درونی )سر عقدـ الف(، یک فروقید ) 14در جملۀ )
همه، فعل سبک  اند؛ بااین یار محمول مرکب در فرایند حذف گروه فعل از اشتقاق زدوده شده فعل

فعول مستقیم همراه م ( بههر هفتهـ ب( نیز یک قید ) 14اند. در جملۀ ) باقی مانده« ـ می»و پیشوند 
اند و باز  ( از اشتقاق حذف شدهنکرده تمرین( و محمول ثانویه )هایش را، به کلاس بچهو غیرمستقیم )

های دارای  اند. بنابراین، در ساخت از این مهلکه رهیدهناقص وند نمود پیشهم فعل اصلی و 
 شود. خارج میفرافکن نمود ناقص نیز فعل اصلی )واژگانی یا سبک( از درون گروه فعل کوچک 

که  تواند ساختار نمود ناقص را تبیین کند، اما چنان گرای بالا ظاهراً می هرچند تحلیل واژه
( و نیز خوراندند میتر و از جمله در حضور پسوند سببی )مانند:  های پیچیده خواهیم دید، در ساخت

های  ت نمود ناقص با چالشگرا به ساخ (، نگاه واژهاند خورانده میدر تعامل با نمود کامل )مانند: 
 ها را تبیین کند. نحوی این فعل تواند ساختار صرفی شود و نمی نظری و تجربی مواجه می

 نمود ناقصگرایی در  واژهنا .4
هایی  های تعبیرناپذیر، به تحلیل ساختار فعل در مبحث گذشته برپایۀ سازوکار بازبینی مشخصه

همه، در بخش پیش  کنند. بااین میزبانی می« ـ می»وند پرداختیم که در زمان حال و گذشته از پیش
روی خواهیم دید هنگامی که عناصر تصریفی دیگر، مانند وند سببی و عنصر نمود کامل، به این 

شود. بدین  گفته با مشکلات نظری مواجه می شوند، تحلیل پیش های فعلی افزوده می ساخت
گرا، سازوکار حضور وند سببی را در افعال  ژهکوشیم تا از منظری ناوا می بخش این درترتیب، 
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استمراری تبیین کنیم و سپس، به چگونگی تعامل دو وند نمود ناقص و کامل در یک فعل 
آورد تا به این پرسش مهم پاسخ دهیم که در زبان  بپردازیم. این تحلیل، زمینۀ لازم را فراهم می

 یگری تسلط دارد.یک از دو فرافکن نمود ناقص و کامل بر د فارسی کدام
 وند سببی در نمود ناقص .1 – 4

 به جایجایی، مانند موضعی بودن، حفظ ساختار، و  حرکت هسته که از ضوابط متعارف جابه
Xای از حرکت آلفاست که در آن ارزش آلفا برابر با  کند، نمونه گذاشتن رد تبعیت می

است  0
شود  ی پایانی که به آن تعلق دارد، جدا میدر این فرایند، یک هسته از گره (.113: 2001)رابرتس 

یابد. برخلاف حرکت سازه  کند، ارتقا می فرمانی می و به اولین گره پایانی دیگری که بر آن سازه
فرمانی، فرودجای دورتری را نشانه بگیرد، حرکت هسته الزاماً  تواند در سایۀ رابطۀ سازه میگاه که 

 بیان شده است 1در قالب محدودیت حرکت هسته این مفهومدهد.  در فاصلۀ موضعی رخ می
 (:273: 2016؛ ردفورد 134: 2014؛ برَی و متیو 113: 2001)رابرتس، 

 محدودیت حرکت هسته: (.15)
 گر پ صورت بگیرد. تواند از فراز هستۀ مداخله حرکت هستۀ الف به ب نمی 

به سراغ ساخت مورد  توانیم دست دادیم، اکنون می براساس مبنایی که از حرکت هسته به
که  2های استمراری برویم. در بازنمایی زیر، گروه سببی بحث و پسوند تصریفی سببی در ساخت

( بر فراز گروه فعل 2017کند، به پیروی از هارلی ) میزبانی می« ان ـ»در زبان فارسی از پسوند 
 کوچک ادغام شده است:

 خوراندند. آنها به بیماران دارو می (.16)
 

 

                                                           
1. Head Movement Constraint (HMC) 
2. Causative Phrase (CausP) 
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را بازبینی و حذف کند. اما  [*uV]ارتقا یافته تا مشخصۀ  vتا هستۀ « خور»بازنمایی بالا ریشۀ  در
شود که وند سببی چگونه به  بنیاد با این مسئله مواجه می پس از این مرحله، رهیافت مشخصه

مشخصۀ تعبیرپذیری دارد که بازبینی مشخصۀ  Causپیوندد. اگر فرض کنیم هستۀ  می« خور»
[uInfl*] یابد، این پرسش  گیرد و از این طریق، وند سببی بر روی فعل تظاهر می را برعهده می

ای ارزش  شود و چه مشخصه چگونه بر روی فعل آشکار می« ـ می»شود که پیشوند  مطرح می
دانیم، مشخصۀ تعبیرناپذیر تصریف پس از بازبینی از  که می دهد. چنان می« خور»نمود ناقص به 

گذاری و بازبینی مجدد از سوی هستۀ  شود و برای ارزش ، از اشتقاق حذف میCausسوی هستۀ 
Prog خوراندند»صورت نادلخواه « خوراندند می»جای فعل  در دسترس نخواهد بود. لذا، به »

گذاری  ارزش Progآید. اما اگر فرض کنیم مشخصۀ تعبیرناپذیر تصریف از سوی هستۀ  حاصل می
عبارت  ( آمده است، نقض خواهد شد. به15رکت هسته که در )شود، محدودیت ح و حذف می

شود، ضمن نقض شرط  وارد رابطۀ نحوی می Progبا هستۀ  vدیگر، در این حالت که هستۀ 
گذرد و از محدودیت حرکت هسته  می Causاز فراز هستۀ میانی (، 1995)چامسکی پیوند کمینه 

 کند. تخطی می
را نادیده بگیریم، مشخص نیست که پس از حرکت  وانگهی، حتی اگر نقض این محدودیت

تواند به درون این  ، وند سببی چگونه می«خوردند می»و تشکیل فعل  Prog[ به هستۀ v]خور + 
در مقابل این تحلیل که را تشکیل دهد. « خوراندند می»صورت تصریفی رسوخ کند و فعل سببی 

تواند از  گرا می شود، رویکرد ناواژه اجه میمو« اند خورانده می»با مشکل مضاعفی در تولید فعل 
نما در هستۀ  های فعلی برآید. در این چارچوب نظری، همۀ عناصر نقش عهدۀ تبیین این ساخت

عناصر واژگانی نیز با الحاق هستۀ  1سازی و حتی روند مقوله شوند فرافکن متناسب خود درج می
در تشکیل  (.224: 2016؛ الگزیادو 44: 2015)امبیک  شود نما به ریشه محقق می یک فرافکن نقش

هایی  )در زبان 2در سطح نحو از طریق انضمام نحوینما  های نقش ساختار تصریفی فعل نیز هسته
 3رود، مانند فرانسوی(، یا در حوزۀ پسانحوی از طریق ادغام صرفی بیرون می vPکه فعل از درون 

 پیوندند. انگلیسی(، به فعل اصلی می ماند، مانند باقی می vPهایی که فعل در  )در زبان
که متشکل از فعل  ( در تبیین ساخت مجهول در انگلیسی85: 2005برای مثال، کالینز )

-»را جایگاه درج وند ( PartP)به اختصار:  ParticipleP، فرافکن کمکی و وند صفت مفعولی است
en »شود که فعل اصلی برای تشکیل صفت گیرد و یادآور می درنظر می ( مفعولیparticiple به ،)

که  برای آن، از رهیافت کالینزضمن پیروی حاضر  پژوهشیابد. در  این هسته ارتقا و انضمام می
را در واقع  PartPدهی به وندهای متأثر از فعل کمکی نشویم، فرافکن  گرفتار تعدد برچسب

                                                           
1. categorization 
2. incorporation 
3. morphological merger 
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Particle Phrase دانیم که  درج وندهایی می را جایگاه نما این فرافکن نقشکنیم و هستۀ  تلقی می
های حال و  شوند؛ از جمله وند نمود کامل که در ساخت از سوی یک فعل کمکی مجوزدهی می

)برای ساخت نمود کامل در فارسی، نک: انوشه  گیرد مجوز می« باش»گذشتۀ کامل از ریشۀ 

یا « ستنخوا»، وند مصدر مرخم در ساخت آینده که تابع فعل وجهی (30، نمودار 209ب: 1400
 شود. که از سوی فرافکن نمود ناقص مجوزدهی می«  ـ می»، و وند است« خواه»ریشۀ 

 ProgPبه هستۀ  مرحله چهاردر ، ریشۀ فعل واژگانی ،زیرنحوی در ساختار ، طبق این رویکرد

و بعد به  Causهستۀ  [ بهvیابد؛ سپس مجموعۀ ]خور +  ارتقا می vنخست به « خور»رسد:  می
شود؛ سرانجام،  است، منضم می« ـ می»که جایگاه درج پیشوند  Partنمای  ۀ نقشسمت چپ هست

کشد و خوشۀ  برمی Progسمت چپ هستۀ تهی  خود را به[ v  +Caus+ خور+  Part]زنجیرۀ 
فعل گذشتۀ استمراری ساختار . نمودار زیر سازد را می [v  +Caus+ خور +  Prog  +Part]جزئی  پنج

 ها موضوع هفعل، از نمایش جایگا تصریفدهد )برای تمرکز بر  شان میرا ن« خوراندند نمی»
 ایم(: خودداری کرده

 خوراندند )ساختار نحوی( نمی (.17) 

 

 
 TPمسلط بر  NegP الف( فرافکن1400و انوشه ) (2008به پیروی از طالقانی )بازنمایی بالا در 

انضمام نحوی تا هستۀ فرافکن ند فرایطی « خور» واژگانی ریشۀکه گفتیم،  و چنان شدهادغام 
ProgP صورت پیشوند و پسوند جذب  را به ی خودنما های نقش رود و در این مسیر هسته بالا می

داد انضمام نحوی  از طریق ادغام صرفی به برون Negو  Tهای  کند. پس از بازنمون، گره می
است، از سوی « ـ می»عنی نیز که جایگاه درج وند نمود ناقص، ی PartP/ گره دنشو افزوده می

 مجوزدهی شده است: ProgPفرافکن 
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 خوراندند )فرایندهای پسانحوی( نمی (.18)

 
پیش از درج  (4)کند، های زمان و نفی را به سازۀ فعلی ملحق می جز ادغام صرفی که گره به

. دو 2و یک شکافت 1دهد: دو همجوشی در بازنمایی بالا رخ میدیگر ، سه فرایند پسانحوی واژها
[ را vو گره مرکب ]سوز +  هکه پیشتر از رهگذر انضمام نحوی به هم پیوست vو « خور»گره 

تولید  Caus[ را در مجاورت گره vشوند و گره بسیط ]سوز ـ  اند، دستخوش همجوشی می ساخته
دهد و از این رهگذر، گره بسیطی  رخ می Progو  Partهای  کنند. همجوشی دیگر میان هسته می

شود. فعل گذشتۀ  می 3تخلیه« ـ می»گیرد که در سطح آوایی با درج وند  یشکل م
همین دلیل،  دارای وند زمان گذشته و وند شناسۀ سوم شخص جمع است. به« خوراندند نمی»

شود  شکافته می Agrو  Tبه دو گره  )= واژهای عینی( پیش از درج واحدهای واژگاهی Tهستۀ 
در  1997، مرنتز 1997)نخستین بار: نویر  دهای مذکور فراهم آیدتا دو گره پایانی برای حضور ون

. در افزودن وندهای مطابقه به اشتقاق( 305: 2007شکافتن گره مطابقه به چند گره؛ و نیز نک: امبیک و نویر 

به  و حرکت vPفرافکن از  ریشۀ فعلی خروج گرا ناواژه کنیم، در این رویکرد که ملاحظه می چنان
دهد، بلکه این  تصریف رخ نمیتعبیرناپذیر به انگیزۀ بازبینی مشخصۀ ی بالاتر، های نحو گره

شود و در  خارج می vPنما از فرافکن  های نقش جذب گره منظور است، به که فاقد مقوله عنصر
: 2016؛ الگزیادو 44: 2015)امبیک پیوندند  می vهستۀ به  گرفتن مقولۀ دستوری، براینخستین گام، 

کوشیم تا برپایۀ این انگارۀ نظری، به مسئلۀ اصلی پژوهش بپردازیم  یربخش بعدی میدر ز (.224
زمان وندهای نمود ناقص و کامل را بر روی یک فعل تحلیل کنیم. در این  و چگونگی تظاهر هم

                                                           
1. fusion 
2. fission 
3. discharge 
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بر همتای ناقص خود  (PerfP) دهیم که در زبان فارسی فرافکن نمود کامل روند، نشان می
(ProgP ).مسلط است 

 تعامل نمود ناقص و کامل . 2 - 4

شود که از تعامل  هایی اطلاق می که از نام آن پیداست، به فعل ساخت کامل استمراری، چنان
های  گیرند. این ساختار مختص فارسی نیست و در برخی از زبان نمود کامل و ناقص شکل می

دشده را در یک جمله یافت. زمان دو نمود دستوری یا توان حضور هم دیگر، مانند انگلیسی نیز می
رود و اصطلاحاً،  کار می ساختار مورد نظر در این زبان با هر دو زمان دستوری حال و گذشته به

(. این ساختارهای 19bدهد ) ( و گذشتۀ کامل استمراری را تشکیل می19aحال کامل استمراری )
از گذشته شروع شده و تا نقطۀ  روند که کار می ویژه برای اشاره به رویداد یا وضعیتی به نحوی به

 اند: معینی در زمان جریان یافته
(19) a. John has been saving up to now to buy a new bike.  
 b. John had been saving since Christmas to buy a new bike. 

های  م، با ناـ پ( نمونۀ آن را آوردیم 3)فارسی که در زبان حال کامل استمراری در  فعل
ساختار یادشده را ( 52: 1367) شود. انوری و گیوی شناخته می در میان پژوهشگران گوناگونی

« رفته است می»چون  لیفع (42: 1389) وحیدیان کامیار و عمرانیو  خوانند ماضی نقلی مستمر می
و اوم طور مد که به کند یان میدر گذشته برا عملی که وقوع  نامند را گذشتۀ استمراری نقلی می

 کند. جریان داشته و گوینده خود ناظر آن نبوده است، بلکه وقوع آن را از دیگران نقل میمستمر 
 برد. کار می هایی به نیز عنوان گذشتۀ نقلی استمراری را برای چنین فعل (446: 1395)طباطبایی 

خست دو نکتۀ مهم دربارۀ ساخت کامل استمراری در آثار دستورپژوهان قابل تأمل است. ن
که اگرچه زمان دستوری فعل کمکی در جملات مذکور حال است، همۀ آنها از عنوان  این

یک از  که تقریباً در هیچ اند. دوم این ها استفاده کرده گذاری این فعل در نام« ماضی»یا « گذشته»
های دستوری، در مقابل حال کامل استمراری، به فعل گذشتۀ کامل استمراری یا ماضی  پژوهش

در انگلیسی(. در فارسی معاصر، گذشتۀ کامل  19bد استمراری اشاره نشده است )همتای جملۀ بعی
استمراری کاربرد خود را تقریباً از دست داده است، اما چنین فعلی با بسامد بسیار اندک در متون 

 های نظم و نثر زیر: شود؛ مانند آخرین سازۀ فعلی در نمونه کهن یافت می
 عطار( الطیر منطق) گفته بود مینبر، امامی رفته بود/ گرم گشته این سخن بر سر م الف. (20)

 (تاریخ بیهقی) .دیده بود میسوی او دزدیده بسیار نگریستی و این پادشاه، آن  ب. 

های  یکی از مسائل مهم در تبیین اشتقاق ساخت کامل استمراری، تعیین جایگاه فرافکن
یک از این دو  ؛ یعنی باید تعیین کنیم که کدامپایگانی است مل و ناقص در ساختاربیشینۀ نمود کا

های جمله، با لحاظ  مراتب فرافکن در انگلیسی، سلسله فرافکن نشانگر نمود بر دیگری تسلط دارد.
؛ 300: 2016)ردفورد ترتیب زیر است  به( PassP)و مجهول  (NegP) های بیشینۀ نفی کردن فرافکن

 (:243: 2017رمچند 



 ینحوبا ابهام  یاز جملات زداییبر ابهام یینوا هاینشانه ریتأث                                                                       21

(21). TP > NegP > PerfP > ProgP > PassP > vP > VP  

طبق این بازنمایی، فرافکن نمود کامل بر همتای ناقص خود مسلط است و چنانچه هستۀ زمان 
شود. اگر برخلاف  جا می با فعل وجهی اشغال نشده باشد، فعل کمکی بالاتر به این هسته جابه

م، چه رخ خواهد داد؟ پاسخ این مسئله در (، نمود ناقص را بر نمود کامل مسلط سازی21الگوی )
انگلیسی روشن است، چراکه در هریک از این دو گره نمودی، فعل کمکی آشکاری وجود دارد و 

تواند از سوی فعل اصلی جذب شود. اگر توالی دو نمود  می« en-»و  «ing-»فقط یکی از دو وند 
( 22های نادستوری ) اشتقاق(، 19ساخت ) جای جملات خوش کامل و ناقص وارونه شود، به

« have»درآمده و به فعل  «is/was»صورت  آید که در آن فعل کمکی نمود ناقص به دست می به

اعطا کرده است. فعل اصلی نیز از سوی فعل کمکی نمود « ing-»که در ذیل آن قرار دارد، وند 
 است: شکل صفت مفعولی ظاهر شده ، به«en-»کامل بازبینی شده و با گرفتن وند 

(22) a. *John is having saved up to now to buy a new bike.  
 b. *John was having saved up to now to buy a new bike.  

تعیین این توالی در فارسی، به این سادگی نیست، زیر اولاً هستۀ نمود ناقص تهی است و 
شوند. با درنظر داشتن این مسئله،  ب میثانیاً، هر دو وند نمود ناقص و کامل از سوی یک فعل جذ

کوشیم چگونگی تولید  پردازیم و می گرا به تبیین ساخت حال کامل استمراری می ناواژه رهیافتبا 
را تبیین کنیم. در این بازنمایی نحوی دو فرافکن نمود مجوز حضور دو « خورانده است می»فعل 

 (21ترتیبی است که در بازنمایی ) ها به فرافکن اند. توالی این گروه وند را در اشتقاق صادر کرده
ادغام شده و از سوی دیگر، فرافکن  ProgPبر فراز  PerfPسو فرافکن  آمده است؛ یعنی، از یک

PartP2  که وابسته بهPerfP  است، بالاتر از فرافکنPartP1  که ازProgP  مجوز گرفته، نشسته
 تسلط بلافصل دارد: vPبر  که پیشتر گفتیم، نیز چنان CausPفرافکن  است.

 خورانده است )ساختار نحوی( (.می23) 

 
ایم که در زبان فارسی، مشخصۀ تصریف در فعل اصلی قوی و در  گرا تصریح کرده در رویکرد واژه

گرا به این معناست که فعل  فعل کمکی ضعیف است. ترجمۀ این ویژگی به زبان نحو ناواژه
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فعل کمکی اولین ابد و بنابراین، فعل اصلی نیز مجاز است که تا ی کمکی به گره بالاتر ارتقا نمی
 Progگرا تا هستۀ  های نقش با جذب گره« خور»بالا برود. بدین ترتیب، در حوزۀ نحو ریشۀ 

دهد )با توجه به پرشاخه  کند و ساخت انضمامی را در ذیل هستۀ هدف تشکیل می حرکت می
  :ایم( استفاده کرده»+« ای، از نماد  اخهجای نمودارهای دوش بودن این ساختار، به

 خورانده است )انضمام نحوی + ادغام صرفی( (.می24)

 
پیوندد که  به گره مرکبی می Part2: الف. هستۀ داده استپس از نحو، دو فرایند ادغام صرفی رخ 

شود.  متصل می Perfدر ذیل گره « باش»به  Tتشکیل شده است؛ )ب(. هستۀ  Progدر ذیل 
د؛ یکی در هستۀ نمود نگیر شکل می ، دو گره مرکب پایانی جداگانهواژهابراین، برای درج بنا

هرچند در این مرحله فرایندهای انضمام و ادغام صرفی . ناقص، و دیگری در هستۀ نمود کامل
 واژهااند، هنوز مهیای درج  های مرکبی که از این رهگذر حاصل آمده پذیرند، اما گره پایان می

 . پیش از درج این عناصر دارای جوهر آوایی، سه فرایند همجوشی باید رخ دهد:نیستند

 خورانده است )همجوشی + درج( (.می25)

 
های  شود: )الف(. هسته های مجاور اعمال می بر این گره (25نمودار )سه همجوشی در 

Prog  وPart1  و هستۀ « خور»؛ )ب(. ریشۀ «ـ می»برای درج پیشوندv ؛ و «خور»احد برای درج و
« است»در مورد گرهی که با واژ «. است»برای درج واژ آمیختۀ  Tو هستۀ « باش»)پ(. ریشۀ 

با  T، میزبان هستۀ «باش»بر داشتن ریشۀ  شود، باید یادآور شویم که این گره علاوه تخلیه می
« است»تواند با واژ آمیختۀ  های سوم شخص مفرد و زمان حال است. چنین گرهی می مشخصه
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را در « باش»های این دو واحد که ریشۀ  برآورده شود؛ زیرا مشخصه« ـه»بست آمیختۀ  یا واژه
از واژگاه انتخاب و « ـه»بست  های گره هدف است. چنانچه واژه خود دارند، زیرمجموعۀ مشخصه

 خورانده می»جای فعل  شود و به درج شود، در سطح آوایی با واکۀ وند نمود کامل ادغام واجی می
هایی  شود. در بازنمایی خطی زیر تجمیع گره تولید می« خورانده می»، ساخت همتای «است
 :کنند میرا تولید « خورانده است می»که فعل حال کامل استمراری  اند آمده

 «: خورانده است می»مرحلۀ درج واژها و تولید  (.26)
  Perfگره بسیط در    Progگره مرکب در  

 Prog  ـPart1 + ر ـ خوv + Caus + Part2   [ باش ـPres, 3
rd

 Sg ]
T 

 

  است   ده ـ  ان ـ  خور  ـ می 

شود؛ اما در سمت  با درج چهار واژ تخلیه میدارد و چهار گره پایانی ، گره مرکب سمت راست
 تواند از یک واژ میزبانی کند. که فقط می ساختهچپ، همجوشی یک گره بسیط 

مراتبی منطبق بوده  ایم، بر سلسله دست داده استمراری به تحلیلی که از ساخت حال کامل
که در آن نمود کامل بر نمود ناقص تسلط دارد. اما اگر توالی این دو فرافکن وارونه باشد، آیا باز 

را تولید کرد؟ برای محک زدن این فرضیه، باید « خورانده است می»توان فعلی مانند  هم می
 ایی زیر تبدیل کنیم:( را به بازنم23اشتقاق نحوی )

(27.)  

 
« باش»نما، تا هستۀ اولین فعل کمکی، یعنی  های نقش با جذب گره« خور»طبق این الگو، 

های  سازد. پس از نحو گره را می + باش[ v  +Caus  +Part1]خور + کند و گره مرکب  حرکت می
Part2  وProg پیوندند. نیز به سمت راست این مجموعه می 

حاصل آمده که + باش[  v  +Caus  +Part1+ خور +  Prog  +Part2] گره مرکب تا به اینجا
چگونه به  Tآشکار شود. اما گره « خورانده باش می»صورت  تواند به ظاهراً در مرحلۀ در واژها می
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، واژ آمیختۀ «باش»این صورت تصریفی ملحق شود و پس از ادغام صرفی و همجوشی با 
های مجاور اعمال  دانیم، فرایندهای پسانحوی فقط بر گره ه میک سازد؟ چنان را می« است»

 1ادغام صرفی را ادغام تحت مجاورت(، 2011و  1994) و حتی بابلیک (47: 2009)صدیقی شود  می
کند عناصر سطح صفری که در ساختار نحوی در مجاورت هم قرار دارند،  خواند و تصریح می می

( چنین شرایطی فراهم 27سازند. در اشتقاق نحوی ) رک میدر پی اعمال این فرایند یک گره مشت
( در مجاورت هم نیستند تا پس از نقطۀ Tو زمان )هستۀ  (Perf)هستۀ « باش»نیست و دو گره 

ای که فرافکن  بازنمون، دستخوش ادغام صرفی و سپس همجوشی شوند. بنابراین، فرضیه
ProgP  را بر فرازPerfP به تولید ساخت حال کامل در فارسی تواند  گیرد، نمی درنظر می

 (5)بینجامد.

  نتیجه .5
در پژوهش حاضر به چگونگی تشکیل فعل نمود ناقص در زبان فارسی پرداختیم و از دو منظر 

افعال استمراری در فارسی را بررسی کردیم. در این گرا، فرایند تولید  گرا و ناواژه گرایی واژه کمینه
، به مطالعات دستورپژوهان در این «ـ می»یشینۀ تاریخی پیشوند روند، ضمن نگاهی اجمالی به پ

زمینه اشاره کردیم و کارکردهای متنوع وند نمود ناقص در فارسی را برشمردیم. سپس، از 
ها رفتیم و نشان دادیم که تحلیل طالقانی  منظری صوری به سراغ اشتقاق نحوی این ساخت

 دهد، از اعتبار کافی برخوردار نیست. قرار می ProgP( که این وند را در هستۀ فرافکن 2008)
نمای مذکور در فارسی جایگاه یک فعل کمکی  بدین ترتیب، فرض کردیم که فرافکن نقش

کند و  گذاری و بازبینی می گرا، مشخصۀ تصریف فعل را ارزش ناملفوظ است که در رویکرد واژه
گرا نیز این  یابد. در منظر ناواژه بر روی فعل تظاهر می« ـ می»این ارزش به صورت پیشوند 

، حضور یک فرافکن وند را که محل درج پیشوند PerfPفرافکن همانند همتای کامل خود، یعنی 
 کند. است، مجوزدهی می« ـ می»تصریفی 

در میان  ته( ده/ ـ )ـ نمود کاملپسوند و « ان ـ»تا آنجا که تعامل نمود ناقص با وند سببی  
های استمراری برآیند. اما الحاق وند  توانستند از عهدۀ تبیین ساخت خیر مینبود، هر دو رویکرد ا
های  گرایمان را از اعتبار انداخت و آن را با چالش ، تحلیل واژهی فعلیها سببی به این ساخت

گرا به تبیین  که با نگاهی ناواژه نظری و تجربی مواجه کرد. لذا در زیربخش پایانی ضمن آن
پرداختیم، استدلال کردیم که در زبان « خورانده است می»چون همتری  ساختارهای پیچیده
تسلط دارد و چنانچه این توالی وارونه شود،  ProgPبر  PerfP نمای نقش فارسی نیز فرافکن

 آید. اشتقاق نادستوری حاصل می

                                                           
1. merger under adjacency 
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دارد که تاکنون « باش»های ریشۀ  بست این تحلیل یک دستاورد جانبی نیز برای توزیع واژه
. این عنصر هرگاه فعل کند مان را تأیید می و از قضا تحلیل پیشین ایم ربارۀ آن سخن نگفتهد

/ آراسته اند آنها آراستههای موسوم به اسنادی ) تواند در نقش فعل سبک در ساخت دستوری باشد، می

( حضور دان آنها ظاهرشان را آراستهدر جملات حال کامل ) نمود کامل عنوان فعل کمکی ( یا بههستند
بست، تابع تعمیم زیر  شکل واژه به« باش»رسد تظاهر عنصر  یابد. برپایۀ شواهد زبانی به نظر می

مسلط  ProgPبر  PerfPاست که براساس آن، باز هم باید نتیجه گرفت که در فارسی فرافکن 
کند که فرافکن نمود کامل در فارسی باید تحت تسلط بلافصل  است. این تعمیم تصریح می

 تظاهر بیابد: 1بست شکل پی تواند به تۀ زمان باشد و در این صورت میهس
 «:باش»سازی فعل دستوری  بست واژه (.28)
 شود، اگر:ین بست واژۀ پیش تواند پی در دو نقش سبک و کمکی می« باش»فعل دستوری  
 اشد.زمان با مشخصۀ ]حال[ و ]اخباری[ ب هستۀبلافصل  فرمانی سازهتحت « باش»گره  الف. 
 تقدم بلافصل داشته باشد.« باش»یک واژۀ آزاد بر گره  ب. 

های دیگر هم  رخداد نادری نیست و این پدیده در زبان دستوریفعل سازی  بست واژه
که نشانگر نمود کامل است، در شرایط  «have»انگلیسی فعل کمکی شود؛ از جمله در  مشاهده می

سازی این فعل دستوری  بست شرط واژه( 99: 2009دفورد )ربست درآید.  شکل واژه تواند به خاص می
 کند: فرمانی چنین تعریف می را برپایۀ رابطۀ سازه

 «:have»سازی فعل کمکی  بست واژه (.29)
 بست واژۀ مختوم به واکۀ ساده یا مرکب شود، اگر:  تواند پی می «have»فعل کمکی  
 فرمانی کند؛ و سازه« have» آن واژه بر الف. 
 قرار داشته باشد.« have»آن واژه در مجاورت بلافصل  ب. 

این شرایط فراهم آمده و در نتیجه، فعل کمکی  «We’ve saved you a place» ای مثل در جمله
«have» بست  صورت واژه به«-‘ve» .نمود یافته است 

 هانوشتپی
در « خواه)»های آشکاری با افعال کمکی فارسی  فاوترود، ت کار می که در حال و گذشتۀ مستمر به« داشتن».فعل دستوری 1

های مستمر هر  (؛ از جمله در ساخت1397در حال و گذشتۀ کامل( دارد )برای بحث بیشتر، نک: انوشه « باش»ساخت آینده و 
روی  پذیرند، اما فعل کمکی مانع از تظاهر این عناصر تصریفی بر وشمار و زمان می دو فعل دستوری و اصلی تصریف شخص

خواهم از اینجا رفت(، *سازد ) ناپذیر می فعل تفکیک شود. وانگهی، فعل کمکی و اصلی در فارسی یک خوشه فعل اصلی می
 رفتم(. های نحوی درج کرد )داشتم از اینجا می و فعل اصلی سازه« داشتن»توان میان  که در جملات مستمر می حال آن

پیش از افعال « داشتن»قالۀ حاضر ادعا شده که فارسی دو نمود دستوری دارد؛ فعل چرا در م: » .یکی از داوران محترم پرسیده2
این پرسش ناشی از خلط نمود « کند. ای، در زمان حال بر نمود تقریبی و در زمان گذشته بر نمود اجتنابی دلالت می لحظه

که آن را به « ـ می»نمود دستوری دارد: دستوری با نمود واژگانی و نوع رویداد است. فارسی فقط دو نشانگر تصریفی برای 
کند. این دو نمود  که بر نمود کامل دلالت می« ته ده/ ـ ـ»خوانیم و  پیروی از سنت دستور زایشی نمود ناقص )غیرکامل( می

 شوند. گونه را موجب می دستوری، انواع کنش

                                                           
1. enclitic 
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( از برچسب اخیر 125: 2008ز جمله، طالقانی )برند. ا کار می را برای نمود ناقص به AspPبرچسب  ،ProgPجای  برخی به.3
تواند در  برچسبی فراگیر است که می AspPکند. فرافکن  در تبیین اشتقاق گذشتۀ استمراری و حال اخباری استفاده می

 (.482: 2016های هر دو نمود کامل و ناقص حضور یابد )و نیز: ردفورد  اشتقاق

 نما به هستۀ های نقش کرد، این است که چرا پس از حرکت ریشه و گرهتوان مطرح  پرسش درستی که در اینجا می.4
آیا نباید وند زمان نیز  .شود ملحق نمی Tیابد و مجموعۀ حاصل به هستۀ  ، این حرکت در نحو ادامه نمیProg نمای نقش

عنی انضمام نحوی وضعیت، ی صورت وقوع هریک از دودر پاسخ به این پرسش باید تصریح کنیم که: اولاً در  جذب شود؟
با مجموعۀ یادشده، ساختاری که حاصل  T، یا ادغام صرفی هستۀ T[ به هستۀ v  +Caus+ خور +  Prog  +Partمجموعۀ ]

دهند که در زبان فارسی فعل اصلی به  ( است. ثانیاً، شواهد زبانی نشان می18آید، یک گره پایانی مرکب به شکل بازنمایی ) می
را « خورده بود»ای مانند  سازه PerfPفعل در هستۀ  فعل بدهد. این خوشه وندد تا با آن تشکیل خوشهپی فعل کمکی بالاتر می

(. اما آیا شاهدی در 118الف: 1400کند )نک: انوشه  را تولید می« خواهد خورد»صورتی همچون  ModPسازد و در هستۀ  می
ت کند؟ نگارنده هیچ استدلالی در تأیید چنین حرکتی فعل به گره بالاتر، یعنی هستۀ زمان، حرک دست هست که این خوشه

(، الحاق عناصر زمان و مطابقه به فعل را محصول فرایند 1995نیافته و به همین دلیل، به پیروی از شرط اقتصاد )چامسکی 
ازوکار با این س Tرود و لذا، هستۀ  هم بیرون نمی vPداند. در انگلیسی، فعل حتی از درون  پسانحوی ادغام صرفی می
 (.10، بازنمایی 34: 2009شود )صدیقی  پسانحوی به فعل ملحق می

خورده  می»جای تولید فعل  به آورد و ساختار نادستوری حاصل می PerfPبر  ProgPگرا نیز تسلط  گرایی واژه .از منظر کمینه5
 پردازیم. این تحلیل نمی برای رعایت اختصار به جزئیات کند. را تولید می« باشد خورده می»*سازۀ بدساخت « است

 منابع
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Many studies have shown the effect of prosodic cues on the 
disambiguation of syntactically ambiguous sentences. Following previous 
research, this study investigated the prosodic disambiguation of sentences 
with different syntactic attachments (low and high attachments) in 
Persian. For this purpose, two types of syntactically ambiguous strings 
with distinct meanings were examined. Expressions Type 1 was composed 
of N1-N2-conj-N3, and Expressions Type 2 was composed of N1-conj-
N2-Adj. In a speech production experiment, 264 utterances were produced 
by 11 female Persian speakers (6 sentences × 2 conditions × 2 repetitions 
× 11 speakers). All the target expressions (conjoined noun phrases) were 
extracted, word-segmented by hand in Praat software, and subjected to 
phonetic analysis. The duration and mean f0 of the segmented words were 
measured and compared across two conditions. Differences in 
measurements were statistically analyzed by using Independent t-test. 
Generally, the outcomes of this paper supported the previous studies. The 
speakers resolved the ambiguity by significantly altering their production 
of the utterances in ways consistent with the intended meaning and 
structure. The statistical comparison revealed a higher pitch excursion on 
and a longer duration of the target noun phrases in low attachment 
condition as opposed to high attachment one. Specifically, in Expressions 
Type 1, the duration of N2, the conjunction, and N3 was longer, and the 
mean f0 of the conjunction and N3 was higher in the low attachment 
condition. In addition, a pause was produced between N2 and the 
conjunction to mark a prosodic boundary. In Expressions Type 2, N1 and 
N2 duration was longer, and the mean f0 of the conjunction and N2 was 
higher in the low attachment condition. Moreover, a pause was inserted 
between N1 and the conjunction to mark a prosodic boundary. In sum, 
Persian speakers use the insertion of pauses, pre-boundary word 
lengthening, post-conjunction word lengthening, and f0 rise for 
disambiguation.                                                              
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1. Introduction 
Investigating the role of prosody in resolving syntactically ambiguous sentences has 
been the subject of many studies. Most production and comprehension research has 
shown the effect of prosodic information (e.g., pitch, duration, pause, and intensity) on 
disambiguation (Price & et al., 1991; Schaffer & et al., 2005; Kang, 2007; Gollrad & et 
al., 2010; Baek, 2019). Hudson defines syntactic or structural ambiguity as: "… when 
the same string of words may have two meanings based upon different possible 
groupings of the words" (2000: 96). The following conjoined noun phrase is an example 
of syntactic ambiguity in Persian:  
mardɑn  jɑ   zanɑn-e             bornɑ 
men       or   women- Ezafe  young 
« the young men and women» 
This noun phrase has multiple interpretations. The possibility of two different meanings 
comes from the fact that the word "bornɑ" can be grouped differently with only «zanɑn» 
or both, «mardɑn jɑ zanɑn.» As the above example shows, syntactic ambiguity is among 
the used structures in Persian. Persian speakers and listeners should resolve syntactic 
ambiguity to communicate more effectively. To do so, they probably use prosodic cues. 
Considering this and following previous studies, this paper investigated the effects of 
prosodic cues (duration and pitch) on the disambiguation of syntactically ambiguous 
sentences in Persian. The speech materials were conjoined noun phrases with two 
attachment structures (low and high attachment). They were composed of N1-N2-conj-
N3 (Expressions Type 1 such as «honarʤu-je Ɂɑjlɑ jɑ minɑ») and N1-conj-N2-Adj 
(Expressions Type 2 such as «mardɑn jɑ zanɑn-e bornɑ»). These phrases had two 
underlying syntactic structures that made their meaning ambiguous.  
Up to now, very little research has focused on the prosodic disambiguation of syntactic 
ambiguity in Persian (the only published one is Sadeghi , 2012). So, it was hoped that 
this study would fill this gap. The results should also contribute to the field of speech 
synthesis and typology.  
2. Methodology 
For the aim of this study, six sentences that carried the target phrases were selected. As 
mentioned, target expressions had two different syntactic structures with distinct 
meanings. In a speech production experiment, eleven female Persian speakers were 
asked to produce sentences naturally twice. 264 utterances were recorded (6 sentences 
×2 conditions × 2 repetitions × 11 speakers). Target phrases were extracted, word-
segmented by hand in Praat software, and subjected to phonetic analysis. The mean f0 
and duration of the words were measured and compared across two conditions. 
Measurement differences were statistically analyzed by using Independent t-test.    
3. Results 
Consistent with the literature review (Baek, 2019; Gollrad, 2010), this study showed 
that Persian speakers also use prosodic cues to resolve syntactic ambiguity. They 
produce low attachments different from high ones by inserting a pause, lengthening 
duration, and raising f0. In Expressions Type 1 (N1- N2- conj- N3), the duration of N2, 
the conjunction, and N3 was longer, and the mean f0 of the conjunction and N3 was 
higher in the low attachment condition. In addition, a pause was produced between N2 
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and the conjunction to mark a prosodic boundary. In Expressions Type 2 (N1- conj- N2- 
Adj), N1 and N2 duration was longer, and the mean f0 of the conjunction and N2 was 
higher in the low attachment condition. Moreover, a pause was inserted between N1 and 
the conjunction to mark a prosodic boundary. In summary, Persian speakers use the 
insertion of pauses, pre-boundary word lengthening, post-conjunction word lengthening, 
and of rise for resolving syntactic ambiguity. 
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 :هاي کلیديواژه
ابهام ،يابهام نحو

 هاينشانه ،زدایی
 ،یروبمیز ،یینوا
 ن،ییالصاق پا رش،ید

 الصاق بالا

زدایی از جملاتی که از ابهام نحوي برخوردارند، هاي نوایی در ابهاماند که نشانهمطالعات بسیاري نشان داده
 تـأثیر که چگونگی حاضر نیز سعی بر آن داشت  ۀهاي قبلی، مطالعبه پیروي از پژوهش دارند. ثريمؤنقش 
 جمـلات کنـد.   بررسـی  جملات مبهم زبـان فارسـی    زدایی ازر ابهامرا د هاي نوایی زیروبمی و دیرشنشانه

ناشـی از الصـاق   از عبـاراتی بـا ابهـام    مورد بررسی در این پژوهش در دو دسته قرار گرفتند. ایـن جمـلات   
 و N1-N2-conj-N3 اول شـامل تـوالی    ۀمبهم دست عبارات پایه برخوردار بودند.هاي هممتفاوت در گروه

از  دو خوانش نحويبودند. هر یک از این عبارات  N1-conj-N2-Adj دوم شامل توالی ۀعبارات مبهم دست
 ـبالا با دو معنی متفاوت داشتند.  الصاق پایین و الصاق نوع  جملـه  264ک آزمـایش تولیـدي تعـداد    طی ی

گویشـور).   11 ×تکـرار   2 × خـوانش  2 ×جمله  6زن فارسی زبان تولید و ضبط شد ( گویشور 11توسط 
 آوایـی تحلیـل   مـورد  و شدند تقطیعکلمه به کلمه افزار پرات استخراج و در محیط نرم هدفعبارات مبهم 

کلمـات در هـر دو خـوانش     تـک  تـک طور و همین قرار گرفتند. میزان زیروبمی و دیرش کل عبارات هدف
آماري قـرار گرفـت.    ۀمستقل مورد مقایس tآزمون با استفاده از  گیري شد والصاق پایین و الصاق بالا اندازه

زدایی هاي نوایی براي ابهامهاي مطالعات قبلی مبتنی بر استفاده از نشانهاین پژوهش یافته نتایج حاصل از
وران فارسی زبان در سطح هر دو نوع عبارات مبهم متناسب با خوانش مورد نظر (الصاق کرد. گویش تأییدرا 

میانگین نوایی زیروبمی و دیرش را به طور معناداري متفاوت تولید کردند.  ۀپایین یا الصاق بالا) هر دو نشان
در عبـارات    بـود. تر از الصاق بالادر خوانش الصاق پایین بیش کل عبارات هدف میزان بسامد پایه و دیرش

در  N3ربـط و   ۀو میـانگین میـزان زیروبمـی کلم ـ    N3ربـط و   ۀ، کلم ـN2نوع اول، میانگین میزان دیرش 
تر از الصاق بالا بود. علاوه بر این، گویشوران در خوانش الصاق پـایین بـه منظـور    خوانش الصاق پایین بیش

کرده بودند. در عبارات نوع دوم نیز، میـانگین  زمانی ایجاد  ۀربط یک وقف ۀو کلم N2ایجاد مرز نوایی، بین 
تـر از  در خـوانش الصـاق پـایین بـیش     N2ربط و  ۀو میانگین میزان زیروبمی کلم N2و  N1میزان دیرش 

 ۀالصاق بالا بود. در این دسته از عبارات نیز در خوانش الصاق پایین به منظور ایجـاد مـرز نـوایی یـک وقف ـ    
در  گویشوران فارسی زبـان  هاي این پژوهشیافته بنا برشده بود. در کل  ربط ایجاد ۀو کلم N1زمانی بین 

قبـل   ۀو کلم conjزمانی بین  ۀخوانش الصاق پایین با استفاده از ایجاد مرز نوایی از طریق اضافه کردن وقف
 ۀو کلم ـ conj ةطور با بالا بردن سطح زیروبمی در محـدود و  همین conjقبل و بعد از  ۀکشش کلم ،آناز 

 .کنندزدایی میپس از آن ابهام
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 . مقدمه1
) یکی از منابع اطلاعاتی مهم در درك گفتار ، نواخت و آهنگ2کشش، تکیه( 1نواي گفتار

-تقطیع گفتار پیوسته به جملهگفتار است. این منبع اطلاعاتی نقش دستوري مهمی در 
هایی که به لحاظ نحوي زدایی از جملهتواند به ابهامتر دارد و میها و واحدهاي کوچک

بندي مبهم هستند، کمک قابل توجهی کند. ابهام نحوي ناشی از گروه 3یا ساختاري
ه واحد است که منجر ب ۀهاي یک جملاي از کلمات با سایر کلمهمتفاوت کلمه یا رشته

مردان یا زنان «براي مثال، در عبارت مبهم ). 96: 2000، 4(هادسنشود تعابیر چندگانه می
باشد یا فقط  »زنان«و » مردان« ۀگر هر دو کلمتواند توصیفمی  »برنا« ۀ، کلم»برنا
زدایی از تواند به ابهامرا توصیف کند. اگرچه بافت زبانی و موقعیتی می» زنان« ۀکلم
ها کمک کند ولی مطالعات بسیاري در دو سطح تولیدي و ادراکی نشان گونه جملهاین
و شدت  5زمانی ۀهاي نوایی همچون زیروبمی، دیرش، وقفاند که استفاده از نشانهداده

و همکاران،  6(پرایسزدایی است نیز یکی از راهبردهاي گویشوران و شنوندگان در ابهام
 11و وارن 1973، 10؛ لهیسته2010و همکاران،  9؛ گلُراد2007، 8؛ کانگ2005و همکاران،  7؛ شافر1991

 .)2000و همکاران، 
هایی که به لحاظ نحوي مبهم هستند، بخشی از ساختارهاي موجود در زبان جمله

 اي از این جملات است:) نمونه1( ۀدهند. براي مثال جملفارسی را تشکیل می
 برنده مسابقات معرفی کند.را  هنرجويِ آیلا یا مینا وريدا ئتیه احتمالاً. 1

» آیلا یا مینا« ةپایه شدابهام عبارت هدف در این جمله از الصاق متفاوت گروه اسمی هم
 ۀفقط کلم 12در الصاق پایین یا نزدیک »هنرجوي« ۀاسمی کلم ۀشود. وابستناشی می

ارهاي است. نمود» آیلا یا مینا« ةپایه شدگروه اسمی هم 13و در الصاق بالا یا دور» آیلا«

                                                           
1. prosody 
2. accent 
3. syntactic or structural ambiguity 
4. Hudson 
5. pause  
6. Price  
7. Schaffer 
8. Kang 
9. Gollrad 
10. Lehiste 
11. Warren  
12. low or near attachment  
13. high or far attachment  
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) 1) در دو خوانش الصاق پایین و الصاق بالا در شکل (1( ۀدرختی عبارت مبهم جمل
  )1(آمده است.

 الصاق پایین                                          الصاق بالا

  
در دو خوانش الصاق پایین و » هنرجوي آیلا یا مینا«: نمودارهاي درختی عبارت مبهم 1شکل 

 الصاق بالا
زدایی از چنین جملاتی یکی از نیازهاي گویشوران و شنوندگان زبان فارسی بهاما

است تا از بروز اختلال در حین برقراري ارتباط جلوگیري شود. از این رو با توجه به 
رود که گویشوران فارسی زبان نیز احتمال می)، 2019(مثل بائک، نتایج مطالعات پیشین 

استفاده کنند. این  زدایی ابهامهاي نوایی براي از نشانه رمؤثبه منظور برقراري ارتباط 
هاي نوایی (دیرش و زیروبمی) بر نشانه تأثیرمقاله با فرض مذکور، به بررسی چگونگی 

زدایی از جملات مبهم زبان فارسی پرداخته است. عبارات مبهم مورد بررسی در این ابهام
اري، ناشی از الصاق متفاوت بود. این ها ابهام ساختپژوهش عباراتی بودند که در آن

عبارات همگی در روساخت دو صورت نحوي متفاوت با دو تعبیر متمایز از هم داشتند و 
قرار دارد.  2برخوردار بودند. ابهام کلی در تقابل با ابهام موقتی یا موضعی 1از ابهام کلی

ملۀ مبهم وجود اطلاعات واژگانی و نحوي خاصی درون ج گونه چیهدر این نوع ابهام 
در که ندارد که دو ساختار نحوي متمایز را از هم قابل تشخیص کند. این در حالی است 

                                                           
1. global ambiguity 
2. temporary or local ambiguity 
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-ابهام موقتی حضور اطلاعات واژگانی و نحوي متفاوتی که پس از عبارت هدف قرار می
(وارن و  زدایی صورت گیردشود که حتی در غیاب اطلاعات نوایی ابهامگیرد، باعث می

توان به این مهم اشاره کرد که در در باب اهمیت این پژوهش می .)7-8: 2000همکاران، 
-در ارتباط با بررسی نقش نشانه) 1391صادقی  جز به(زبان فارسی مطالعۀ درخور توجهی 

هایی که به لحاظ نحوي مبهم هستند، انجام نشده زدایی از جملههاي نوایی در ابهام
سهم  کوچک ولی مهم در روشن شدن این مساله  توانداست. از این رو این پژوهش می

تولید مصنوعی گفتار و تعیین  ةحوز ۀتواند به توسعایفا کند و نتایج حاصل از آن می
 شناسی نوایی زبان فارسی کمک کند.جایگاه رده

 تحقیق ۀ. پیشین2
زدایی از هاي نوایی همچون زیروبمی و دیرش را بر ابهامنشانه تأثیرمطالعات پیشین 

 اند.هایی که به لحاظ نحوي مبهم هستند، در دو سطح تولیدي و ادراکی نشان دادهجمله
) با بررسی جملات مبهم در زبان انگلیسی نشان داد که به لحاظ 1973لهیسته (

جملۀ مبهم نقش  یک هاي متفاوتمشخصۀ دیرش در ایجاد تمایز بین خوانشتولیدي 
 ».The old men and women stayed at home« ۀدر جمل براي نمونه دارد. مؤثري

فقط کلمۀ  »old« صفت که یزمان» men and women« میزان دیرش کل عبارت
»men« کنندة هر دو تر از زمانی است که این صفت توصیفکند بیشرا توصیف می

 که یزمانمیزان دیرش عبارت هدف در واقع،  است.» women« و» men« کلمۀ
) در آزمایش 1976( همکارانلهیسته و  تر است.باشد، بیش 1دربردارندة مرز گروه

همبستگی شدیدي بین میزان دیرش عبارت هدف و ادراکی خود نشان دادند که 
با افزایش میزان دیرش عبارت هدف،  .شود، وجود داردتعبیري که از آن برداشت می

روه است، تمایل شنونده براي انتخاب تعبیري که عبارت هدف آن دربردارندة مرز گ
نوایی دیرش حتی  ۀد که نشاندانشان  همچنین هاي این مطالعهیافته شود.تر میبیش

زدایی در ابهام مؤثريزمانی نقش  ۀدر صورت نبود اطلاعات مربوط به بسامد پایه و وقف
 هاي مبهم دارد.از جمله

 ) نشان داد که گویشوران حتی در صورت1991پرایس و همکاران ( ۀنتایج مطالع 
ها و حتی با حضور اطلاعات بافتی قادرند شان از ابهام موجود در جملهعدم آگاهی

هاي مبهم کدگذاري کنند که براي شنوندگان قابل در جمله يا گونه بهاطلاعات نوایی را 
نتایج حاصل از این پژوهش اگرچه الگوي آهنگ نشانۀ مهمی براي  بنا براستفاده باشد. 

                                                           
1. phrase boundary 
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هاي زمانی به تنهایی اطلاعات لازم و کافی را براي رش و وقفهزدایی است ولی دیابهام
زدایی از جملات مبهم زبان انگلیسی مشخص کردن مرزهاي نوایی و در نتیجه ابهام

 کنند. فراهم می
نوعی عبارت مبهم در زبان آلمانی نشان  در مورد) 2010گلراد و همکاران ( ۀمطالع

زمانی  ۀز سه نشانۀ نوایی بسامد پایه، دیرش و وقفداد که گویشوران قادرند با استفاده ا
زدایی کنند به طوري که این سه نشانۀ نوایی به طور معناداري از یک جملۀ مبهم را ابهام

تر به همراه خوانش به خوانش دیگر متفاوت است. میزان زیروبمی بالاتر و دیرش بیش
ها نسبت به خوانش وانشاي از عبارت هدف در یکی از خزمانی در محدوده ۀیک وقف

 زدایی شده بود. دیگر منجر به ابهام
زدایی و ایجاد ) با پذیرش این موضوع که گویشوران به منظور ابهام2019بائک (

هاي زمانی، زیروبمی و شدت در تولید جمله ۀهایی چون دیرش، وقفاز سرنخ مؤثرارتباط 
اي پرداخت. او در این دو زبان و کرهدو زبان انگلیسی  ۀکنند، به مقایسمبهم استفاده می
ها هایی را بررسی کرد که در آنشناسی نوایی از هم متمایزند، جملهکه به لحاظ رده

نتایج به دست آمده از این پژوهش  بنا برحضور یک بند موصولی عامل ایجاد ابهام بود. 
زمانی و  ۀوقفگذاري مرزهاي نوایی از طریق ایجاد گویشوران زبان انگلیسی با نشانه

گروه به صورت افزایش سطح زیروبمی و شدت  ۀهمچنین با استفاده از برجستگی هست
قبل  ۀاي فقط از طریق کشش کلمکنند. گویشوران زبان کرهزدایی میآن اقدام به ابهام

 پردازند. زدایی جمله میزمانی به ابهام ۀو با ایجاد وقف 1از مرز
زدایی از نواي گفتار بر ابهام تأثیررسی چگونگی ) با بر2012و همکار ( 2یون شیل

به این نتیجه رسیدند  N1-conj-N2-PPعباراتی مبهم در زبان انگلیسی با ساختار نحوي 
شوند هاي نوایی مرز نحوي محسوب میکه الگوهاي دیرشی و زیروبمی هر دو از همبسته

 ش دارند. در ایجاد تمایز بین دو خوان يمؤثرترولی الگوهاي دیرشی نقش 
زدایی خود را به آید الگوهاي دیرشی در ابهامطور که از مطالعات فوق برمیهمان

 دهد. زمانی نشان می ۀصورت کشش واحد زنجیري قبل از مرز نوایی و وقف
هاي مختلف و در ارتباط اگرچه در زبان فارسی نواي گفتار در قالب رویکردها و مدل

شناسان و کلامی متفاوت مورد مطالعۀ زبان هايبا ساختارهاي نحوي و موقعیت
زاده و ابوالحسنی )،2011نژاد و ویسی (علیمثل (آواشناسان بسیاري قرار گرفته است 

                                                           
1. pre-boundary word lengnthening  
2. Yoon Shil  
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نگارندگان این مقاله،  ولی طبق بررسی )2018رحمانی و همکاران ( و )2012همکاران (
 نزدیک است. موضوع تحقیق حاضره اي است که ب) تنها مطالعه1391مطالعۀ صادقی (

زمانی) را  ۀهاي نوایی (بسامد پایه، دیرش و وقفتولیدي، نقش نشانه یآزمایش صادقی در
 .داده استزبان فارسی مورد بررسی قرار  در عبارات مبهم دو دسته زدایی ازدر ابهام

که وابسته  CVC.CV.CV(C)هاي آوایی سه هجایی با ساختار ترکیبات نوع اول، زنجیره
ر مرز واژگانی در پایان کل زنجیره یا حضور آن پس از هجاي اول به به محل حضو

و » روزنامهروزنامه/ «شود، مانند اي خوانده میاي و دو واژهترتیب به صورت یک واژه
که از توالی دو اسم و یک  هاي اسمی داراي ابهام ساختاريترکیبات نوع دوم، گروه

هاي اسمی وابسته به محل .  این گروه»یمدیر گروه قبل«شود، مانند صفت تشکیل می
با  [Adj [N N ]]شوند؛ یکی با خوانش حضور مرز گروه نحوي به  دو صورت خوانده می

با حضور  [N [N Adj]] حضور مرز گروه میانی بین اسم دوم و صفت و دیگري با خوانش
 کنندگان در تولیدشرکت که کردشاهده ـم صادقی مرز گروه میانی بین دو اسم.

 ۀنوایی فرکانس پایه، دیرش و وقف ۀهاي متفاوت عبارات مبهم از نظر هر سه نشانخوانش
  کنند.زمانی به طور معناداري متفاوت عمل می

زدایی از  عبارات دستۀ دوم در در ابهام آنچهپژوهش حاضر،  گاناز نظر نویسند
واقع این امکان  تحقیق صادقی مورد توجه قرار نگرفته است، نقش کسرة اضافه است. در

وجود دارد که با استفاده از کسرة اضافه این عبارات را بدون  زبان فارسی براي گویشوران
از این رو باید گفت که اگرچه ممکن است دو خوانش متفاوت این  ابهام تولید کنند.

عبارات مبهم به لحاظ نوایی تفاوت معناداري با هم داشته باشند ولی آنچه نقش 
 زدایی از این دسته از عبارات دارد، کسرة اضافه است.ر ابهامتري دکلیدي

زدایی از عباراتی که در زبان فارسی به لحاظ هاي نوایی بر ابهامنشانه تأثیربررسی 
ساختاري مبهم هستند، از جمله موضوعاتی است که از نظر متخصصان امر دور مانده 

هاي نوایی زیروبمی و نشانه تأثیر است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی چگونگی
زدایی از عبارات مبهم زبان فارسی به بررسی عباراتی پرداخته است که در دیرش بر ابهام

پایه است. پیش از هاي اسمی همها ابهام ساختاري ناشی از الصاق متفاوت در گروهآن
فارسی را در انجام پژوهش و نتایج حاصل از آن، الگوي آهنگ زبان  ةپرداختن به شیو

 کنیم.بررسی می 1خود واحد عروضی آهنگ ۀقالب نظری
 

                                                           
1. Autosegmental Metrical Theory of Intonation 
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  . مبانی نظري3
 خود واحد عروضی  ۀ. نظری3-1

توصیف و تبیین تغییرات آوایی پیوسته در «نظریۀ خود واحد عروضی آهنگ با هدف 
) 1980یرهامبرت (در مطالعاتی چون پی )124: 1397(صادقی،  »منحنی زیروبمی گفتار

 ) ادامه یافته است. این نظریه2008و بررسی آن در آثار محققانی چون لد ( مطرح شده
هاي همچون تکیه 1ساختار نواختی را به لحاظ واجی ترکیبی از رویدادهاي نواختی

و  4هاي کناري خود شامل تکیۀ گروهداند. نواختمی 3هاي کناريو نواخت 2زیروبمی
هر کدام از این رویدادهاي نواختی که ). 45-47: 2008(لد، شود می  5نواخت مرزي

هستند، با نقاطی خاص از  H(8و بالا L(7 )پایین (  6هاي زیروبمیدربردارندة هدف
، تکیۀ گروه با 9ايتکیه بر گروهزنجیرة گفتار انطباق دارند. تکیۀ زیروبمی با هجاي تکیه

 ).  87-88ان: (هماست  منطبق 11و نواخت مرزي با مرز گروه آهنگ 10مرز گروه میانی
 . الگوي آهنگ زبان فارسی3-2

ساختار آهنگ زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ خودواحد عروضی مورد مطالعۀ 
) قرار 2007) و سادات تهرانی (2003)، ماهجانی (1379پژوهشگرانی از جمله اسلامی (

ر گرفته است. اگرچه این مطالعات اختلاف نظرهایی در ارتباط با تعداد سطوح ساختا
هاي آهنگ زبان فارسی دارند ولی به اتفاق الگوي آهنگ زبان فارسی را ترکیبی از تکیه

) ساختار آهنگ زبان 2007دانند. سادات تهرانی (هاي کناري میزیروبمی و نواخت
داند و قائل به سطح گروه اي و گروه آهنگ میفارسی را شامل دو سطح گروه تکیه

-ترین واحد نوایی در زبان فارسی گروه تکیههرانی کوچکسادات ت بنا برشود. میانی نمی
هایش بستاست که در بردارندة یک کلمۀ محتوایی با واژه *L+Hاي با تکیۀ زیروبمی 

براي کلمات چند هجایی  *L+Hاست. تکیۀ زیر وبمی در زبان فارسی دو واجگونه دارد: 

                                                           
1. tonal events 
2. pitch accents 
3. edge tones  
4. phrase accents  
5. boundary tones  
6. pitch targets  
7. Low 
8. High 
9. accentual phrases   
10. intermediate phrases  
11. intonational phrases 
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ي کلمات محتوایی تک هجایی برا *Hبر است و ها تکیههایی که هجاي پایانی آنو گروه
 بر است. ها تکیهو کلماتی که هجاي آغازین آن

مرزي از  کنواختیاي در زبان فارسی با به اعتقاد او لبۀ سمت راست هر گروه تکیه
اي شود. او مدعی است نواخت مرزي گروه تکیهگذاري می) نشانهh) یا بالا (lنوع پایین (

مرز گروه میانی دارد و از این رو در نظر گرفتن گروه عملکردي مشابه با تکیۀ گروه در 
اي جز پیچیده شدن بازنمود واجی آن میانی براي ساختار نوایی زبان فارسی نتیجه

نواخت مرزي از نوع  1اي هستههاي سادة زبان فارسی گروه تکیهندارد. در اکثر جمله
رزي از نوع بالا دارند. گروه م 2نواخت اي پیش هستههاي تکیهپایین دارد و گروه یا گروه

هاي سادة خبري، پرسشی و امري اي در جملهاي هسته همیشه آخرین گروه تکیهتکیه
شود. یک یا چند گروه می 3زداییاست و هر عنصر زبانی که پس از آن قرار بگیرد، تکیه

 هايدهند. لبۀ سمت راست گروه آهنگ نیز با نواختاي گروه آهنگ را تشکیل میتکیه
هاي خبري، امري، شود. جملهگذاري می) نشانه%L) یا پایین (%Hمرزي از نوع بالا (
هاي پرسشی بلی یا و جمله %Lواژه، ندایی و غیره با نواخت مرزي پرسشی با پرسش

: 2007(همان، شوند گذاري مینشانه %Hپایه و غیره با نواخت مرزي خیر، ساختارهاي هم
205.( 

 . آزمایش 4
تحقیق هدف آن بود که طی یک آزمایش تولیدي مشخص کنیم که گویشوران در این 

زدایی از دیرش و زیروبمی) براي ابهام(هاي نوایی زبان فارسی از کدام یک از نشانه
پایه دارند، استفاده هاي اسمی همهایی که ابهام ناشی از الصاق متفاوت در گروهجمله

شی، ـه به مواد آزمایـده؛ در ادامـر شـف ذکدـه به هـنند. از این رو  با توجـکمی
 پردازیم.انجام پژوهش حاضر می ةکنندگان و شیوشرکت

 . مواد آزمایشی4-1
پایه هاي اسمی همدر این پژوهش، شش جمله با ابهام ناشی از الصاق متفاوت در گروه

 بربنا نشان بودند و هاي آزمایشی همگی خبريِ بیمورد مطالعه قرار گرفت. جمله
ها به لحاظ واجی از الگوي آهنگ ) دو خوانش متفاوت آن2007سادات تهرانی ( ۀمطالع

 زیر برخوردار بودند:
((L+)H*h)n (L+)H*l L%     n= 0, 1, 2, … 
                                                           
1. nuclear AP 
2. pre-neclear AP 
3. deaccentuation  
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ها به صورت عبارات هدف در آن(زیر قرار گرفتند  ۀهاي آزمایشی در دو دستجمله
 زیرخط دار نشان داده شده است).

 اول ۀدست
 مسابقات معرفی کند. ةداوري هنرجوي آیلا یا مینا را برند هیئتتمالاً . اح2
 شود.. آزمون استخدامی بعد از ظهر دوشنبه یا جمعه برگزار می3
نوجوانان را در مسابقات کشوري همراهی خواهد  ۀکارات گروه. مربی آرمان یا ماهان 4

 کرد.  
 دوم ۀدست

 کنند.ت می. مردان یا زنان برنا در جشن نوروز شرک5
 خورد.نعنایی می نبات آب. آرمین شکلات یا 6
 هاي قدیمی تجلیل خواهد شد.. در روز بزرگداشت فردوسی از شاعران یا نویسنده7

طراحی شد که در هر دو خوانش  يا گونه بهجایگاه عبارات هدف در سطح جملات حامل 
بارات هدف از تعداد قرار بگیرند. در تنظیم ع 1ي زیروبمی پیش هستهدر موضع تکیه

ترین آواهاي هایی با بیشهاي یکسانی استفاده شد و همچنین سعی شد از کلمهکلمه
واکدار استفاده شود تا از منحنی آهنگ پیوسته برخوردار باشیم. توالی کلمات عبارات 

 N1]دوم به صورت  ۀو در دست [N1 N2 conj N3]اول به صورت  ۀهدف در جملات دست

conj N2 Adj] طور که قبلاً بیان شد، معنی متفاوت عبارات هدف در این است. همان
اي از ساختار نحوي و معنی متفاوت هر دو هاست. نمونهپژوهش ناشی از ابهام نحوي آن

 خوانش الصاق پایین و الصاق بالا از هر دو دسته در زیر آمده است: 
سابقات کشوري همراهی خواهد نوجوانان را در م ۀکارات روهگ مربی آرمان یا ماهان. 8

 کرد.   
 ]]ماهان[یا  ]مربی آرمان[[الصاق پایین: 

 نوجوانان را همراهی خواهد کرد یا ماهان. ۀکارت گروهیا مربی آرمان 
 ]]آرمان یا ماهان[ ]مربی[[الصاق بالا: 

 نوجوانان را همراهی خواهد کرد یا مربی ماهان. ۀکارت گروهیا مربی آرمان 
در » مربی« ۀاسمی کلم ۀدهد، وابست) نشان می8( ۀساختار نحوي نمونطور که همان

آرمان یا « ةپایه شدو در الصاق بالا گروه اسمی هم» آرمان« ۀالصاق پایین فقط کلم
 است.  » ماهان

                                                           
1. prenuclear pitch accent 



 یفارس در زبان يبر رفع ابهام نحو یینوا هاينشانه ریتأث                                                                                           41

 کنند.در جشن نوروز شرکت می مردان یا زنان برنا. 9
 ]]زنان برنا[یا  ]مردان[[الصاق پایین: 

 کنند یا فقط زنان جوان.ر و جوان) در جشن نوروز شرکت مییا فقط مردان (پی
 ]]برنا[ ]مردان یا زنان[[الصاق بالا: 

 کنند یا فقط زنان جوان.یا فقط مردان جوان در جشن نوروز شرکت می
-در الصاق پایین فقط توصیف» برنا« ۀدهد که کلم) نشان می9( ۀساختار نحوي نمون

مردان یا « ةپایه شدگروه اسمی هم ةکنندبالا توصیفو در الصاق » زنان« ۀکلم ةکنند
 است.» زنان

 . گویشوران4-2
گویشور بزرگسال زن شرکت کردند. زبان فارسی زبان مادري تمام  11در این مطالعه 

ها از نقص گفتاري برخوردار نبودند. همچنین کنندگان بود و هیچ کدام از آنشرکت
هایی که گان به سرماخوردگی و سایر بیماريکننددقت شد در زمان ضبط صدا، شرکت

 قرار دهد، مبتلا نباشند. تأثیرها را تحت ممکن است صداي آن
 انجام آزمایش ة. شیو4-3

هاي که جمله يا گونه بهمبهم غیر هدف ترکیب شدند،  ۀجمل 13هاي هدف با جمله
ر قالب دو فایل مبهمی که متعلق به یک دسته بودند، در کنار هم قرار نگیرند. جملات د

جداگانه، یکی با مفهوم الصاق پایین و دیگري با مفهوم الصاق بالا تنظیم شدند و با 
کنندگان خواسته زمانی یک هفته در اختیار گویشوران قرار داده شدند. از شرکت ۀفاصل

هاي مورد نظر را با توجه به مفهوم ارائه شده، دو بار شد در محیطی کاملاً آرام جمله
ها گفته شد، در صورت مکث ر هم به طور طبیعی تولید و ضبط کنند. به آنپشت س

، آن را دوباره تولید کنند. گویشوران ناآگاهانه طولانی یا اشتباه تلفظی حین ضبط جمله
طور از اهداف پژوهش اطلاعی داشته ها و همینکه از ابهام موجود در جملهبدون این

گویشوران در اکثر موارد بدون نیاز به توضیحی از  )2(.ها را تولید کردندباشند، جمله
اي با جانب پژوهشگران این تحقیق در تولید مفهوم مورد نظر موفق بودند. اگر جمله

تر در مورد مفهوم آن و در مواردي شد، با دادن توضیحی بیشمفهوم صحیح تولید نمی
شد جمله را دوباره تولید هاي صحیح تولید شده از گویشور خواسته میبا اشاره به جمله

گویشور) تولید شد.  11 ×تکرار  2 ×خوانش  2 × جمله 6(جمله  264کند. تعداد 
، از جملات حامل استخراج و 10/3/6افزار پرات، ویرایش، عبارات هدف در محیط نرم

ها تشکیل شد. به منظور حذف نوسانات کوچک زیروبمی، منحنی هاي متنی آنشبکه
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از عبارات هدف با استفاده از الگوریتم هموارسازي پرات با پهناي باند  زیرو بمی هر یک
دوم،  ۀمتنی واج نویسی و در لای ۀاول شبک ۀهرتز هموار شد. عبارات هدف در لای 10

ها نیز مرزگذاري شدند. زمانی، آن ۀکلمه به کلمه تقطیع شدند. در صورت وجود وقف
، N1 ،N2دو دسته و به ترتیب دیرش زمانی در هر  ۀدیرش کل عبارات هدف و وقف

، N1اول و دیرش  ۀدر عبارات دست N3و » یا«ربط  ۀ، دیرش کلمN2کشش هجاي آخر 
دوم براي هر  ۀدر عبارات دست Adjو  N2، »یا«ربط  ۀ، دیرش کلمN1کشش هجاي آخر 

کلمات  تک تکو  گیري شد. همچنین میزان زیروبمی کل عبارات هدفدو خوانش اندازه
 6072گیري شد. در کل تعداد شده در سطح عبارات مبهم به طور جداگانه اندازهتقطیع 

 آماري قرار گرفت. لیوتحل هیتجزداده استخراج شد و مورد 
 . نتایج5

هاي آماري بر روي متغیرهاي در این بخش قبل از پرداختن به نتایج حاصل از تحلیل
در سطح هر دو خوانش نشان داده مورد مطالعه، الگوي آهنگ دو نمونه از عبارات مبهم 

از عبارات » مربی آرمان یا ماهان«) الگوي آهنگ عبارت 3) و (2هاي (شود. شکلمی
 دهد. اول را با دو خوانش الصاق پایین و الصاق بالا نشان می ۀمبهم دست

 
 با خوانش الصاق پایین »مربی آرمان یا ماهان«: الگوي آهنگ عبارت 2شکل 

 

 
 با خوانش الصاق بالا »مربی آرمان یا ماهان«ي آهنگ عبارت : الگو3شکل 
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دو خوانش متفاوت این عبارت را  آنچهتوان گفت ) می3) و (2هاي (شکل ۀبا مقایس
در خوانش » یا«ربط  ۀ(ماهان) و کلم N2زمانی بین  ۀکند، حضور وقفاز هم متمایز می

زمانی در خوانش  ۀر این وقفالصاق پایین و نبود آن در خوانش الصاق بالا است. حضو
از نوع گروه آهنگ با  conjو  N2الصاق پایین باعث ایجاد یک مرز نوایی حدفاصل 

 گر ناقص بودن سخن است. شود که بیانمی %Hنواخت مرزي 
 ۀاز عبارات مبهم دست» مردان یا زنان برنا«) الگوي آهنگ عبارت 5) و (4هاي (شکل

 دهد.ین و الصاق بالا نشان میدوم را با دو خوانش الصاق پای

 
 با خوانش الصاق پایین» مردان یا زنان جوان«: الگوي آهنگ عبارت 4شکل 

 
  بالا با خوانش الصاق» مردان یا زنان جوان«: الگوي آهنگ عبارت 5شکل 

ربط  ۀ(مردان) و کلم N1زمانی بین  ۀ) نیز حضور وقف5) و (4هاي (با توجه به شکل
در خوانش الصاق  %Hمرز نوایی از نوع گروه آهنگ با نواخت مرزي و تشکیل یک » یا«

باید افزود از آنجایی که بررسی   پایین عامل تمایز این خوانش با خوانش الصاق بالا است.
الگوي آهنگ عبارات مبهم از اهداف این مطالعه نبود، در اینجا صرفاً به بیان یک نمونه 

کنیم و بررسی و توصیف کامل آن را به یالگوي آهنگ از هر دو خوانش بسنده م
در ادامه نتایج حاصل از تحلیل استنباطی بر روي  )3(.کنیمپژوهشی دیگر موکول می

 دهیم.  متغیرهاي زیروبمی و دیرش را گزارش می
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 اول ۀ. تحلیل استنباطی متغیرها در دست5-1
ي زمانی هامحدوده بین دو خوانش، در آماري میانگین میزان بسامد پایه ۀبراي مقایس

مستقل به طور جداگانه انجام شد.  tآزمون  N3و  N1 ،N2 ،conjکل عبارت هدف، 
کل دو خوانش وجود  ۀنتایج آزمون نشان داد که تفاوت معناداري بین میزان بسامد پای

). t ،02/0 =p= 364/2هرتز،  425/191هرتز، الصاق بالا:  785/202الصاق پایین: (دارد 
هرتز، الصاق بالا:  021/219الصاق پایین:(» یا«ربط  ۀکلم ۀان بسامد پایهمچنین میز

هرتز، الصاق  867/209الصاق پایین: ( N3) و t ،05/0 < p= 102/4هرتز،  223/193
) بین دو خوانش تفاوت معناداري داشت ولی t ،02/0 = p= 358/2هرتز،  021/197بالا: 

 معنادار نبود.  N2و  N1براي 
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هاي زمانی دو خوانش الصاق پایین و الصاق بالا در محدوده ۀودار میانگین میزان بسامد پای: نم6شکل 

N1 ،N2 ،conj  وN3  
در خوانش الصاق پایین به  N3و » یا«ربط  ۀکل عبارت هدف، کلم ۀمیزان بسامد پای

 ) نمودار میانگین میزان بسامد6تر بود. شکل (طور معناداري از خوانش الصاق بالا بیش
-نشان می N3و  N1 ،N2 ،conj هاي زمانیهر دو خوانش را به ترتیب در محدوده ۀپای

 دهد.
، N1میانگین میزان دیرش کل عبارت هدف،  ۀمستقل براي مقایس tهمچنین آزمون 

N2 هجاي آخر ،N2 ،conj  وN3  به طور جداگانه انجام شد. نتایج آزمون نشان داد که
تر از ر معناداري در خوانش الصاق پایین بیشمیزان دیرش کل عبارت هدف به طو

 ). t ،05/0 <p= 086/8ثانیه،  045/2ثانیه، الصاق بالا:  732/2الصاق پایین: (خوانش الصاق بالا است 
 
 
 
 



 یفارس در زبان يبر رفع ابهام نحو یینوا هاينشانه ریتأث                                                                                           45
 

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

N1 N2 pause conj N3

M
ea

n 
Du

ra
tio

n 
in

 Se
co

nd
s

الصاق پا77ن

الصاق بالا

 
، N1 ،N2هاي زمانی ): نمودار میانگین میزان دیرش دو خوانش الصاق پایین و بالا در محدوده7شکل (

  N3و  conjزمانی،  ۀوقف
و » یا«ربط  ۀ، کلمN2، هجاي آخر N2ین تفاوت معناداري بین میزان دیرش همچن

N3 که میزان دیرش در خوانش الصاق پایین بیشدر دو خوانش وجود داشت به طوري-
، t= 845/8ثانیه،  544/0ثانیه، الصاق بالا:  750/0: الصاق پایین: N2(تر از الصاق بالا بود 

05/0 <p ؛ هجاي آخرN2ثانیه،  202/0ثانیه، الصاق بالا:  352/0ین: : الصاق پای
114/11 =t ،05/0 <p ؛conj :ثانیه 236/0ثانیه، الصاق بالا:  285/0: الصاق پایین ،
671/3 =t ،05/0 <p ؛N3 :338/2ثانیه،  488/0ثانیه، الصاق بالا:  551/0: الصاق پایین 

=t ،021/0 = p( میزان دیرش .N1 ۀنداشت. حضور وقف بین دو خوانش تفاوت معناداري 
مشاهده شد و  conjو  N2زمانی در این دسته فقط در خوانش الصاق پایین بین 

) نمودار میانگین میزان دیرش هر 7ثانیه بود. شکل ( 366/0میانگین میزان دیرش آن 
نشان  N3و  conjزمانی،  ۀ، وقفN1 ،N2هاي زمانی دو خوانش را به ترتیب در محدوده

بر مواد آزمایشی این دسته از عبارات مبهم، ساختار  شده انجامهاي رسیبر بنا بردهد. می
نوایی دو خوانش الصاق پایین و بالا به صورت زیر است (معناداري متغیر زیروبمی به 

و متغیر دیرش به صورت برجسته در خوانش الصاق پایین نشان داده  دار خطصورت زیر 
 شده است):
  N3[ onjc] pause N2[N1 [الصاق پایین: 

 [N2 conj N3] [N1]الصاق بالا: 
به طور خلاصه، گویشوران براي ایجاد تمایز بین دو خوانش الصاق پایین و الصاق بالا 

در خوانش الصاق پایین  conjو  N2زمانی بین  ۀدر این دسته از عبارات مبهم از وقف
(از طریق کشش  N2 زمانی با افزایش کشش ۀها علاوه بر ایجاد وقفکنند. آناستفاده می

، عبارات مبهم را در خوانش الصاق پایین نسبت به الصاق N3و  conjهجاي آخر آن)، 
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طور از سطح زیروبمی بالاتري در کنند و همینتري تولید میبالا با میزان دیرش بیش
 N3و  conjزمانی  ةکنند (این افزایش در محدودخوانش الصاق پایین استفاده می

  معنادار است). 
 دوم ۀ. تحلیل استنباطی متغیرها در دست5-2

، N1 ،conjهاي زمانی کل عبارت هدف، مستقل در محدوده tدر این دسته نیز آزمون 
N2  وAdj میانگین میزان بسامد پایه انجام شد. نتایج آزمون نشان داد که  ۀبراي مقایس

که میزان طوري کل دو خوانش وجود دارد به ۀتفاوت معناداري بین میزان بسامد پای
هرتز، الصاق  349/201الصاق پایین: (تر از الصاق بالا بود الصاق پایین بیش ۀبسامد پای

 N2و  conj ۀهمچنین میزان بسامد پای ).t ،014/0 = p= 488/2هرتز،  146/189بالا: 
هرتز، الصاق بالا:  620/201: الصاق پایین: conj(بین دو خوانش تفاوت معناداري داشت 

هرتز، الصاق بالا:  070/217: الصاق پایین: N2؛ t ،003/0 = p= 016/3هرتز،  698/185
 conjزمانی  ةهر دو محدود ۀ. میزان بسامد پای)t ،001/0 = p= 332/3هرتز،  391/197

تفاوت  Adjو  N1 ۀتر از الصاق بالا بود. میزان بسامد پایدر الصاق پایین بیش N2و 
هر دو خوانش را به ترتیب در  ۀیانگین میزان بسامد پای) م8معناداري نداشتند. شکل (

 دهد.نشان می Adjو  N1 ،conj ،N2زمانی  يها محدوده
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هاي زمانی دو خوانش الصاق پایین و الصاق بالا در محدوده ۀ: نمودار میانگین میزان بسامد پای8شکل 

N1 ،conj ،N2  وAdj  
، N1یرش کل عبارت هدف، میانگین میزان د ۀمستقل براي مقایس tآزمون 

بین دو خوانش انجام شد. نتایج میزان دیرش کل  Adjو  N1 ،conj ،N2هجاي آخر 
که میزان دیرش در خوانش عبارت هدف را به طور معناداري متفاوت نشان داد به طوري

 145/2ثانیه، الصاق بالا:  826/2الصاق پایین: (تر از الصاق بالا بود الصاق پایین بیش
به  N2و  N1، هجاي آخر N1). همچنین میزان دیرش t ،05/0 <p= 285/8،   ثانیه
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ثانیه،  800/0: الصاق پایین: N1(تر از الصاق بالا بود طور معناداري در الصاق پایین بیش
 280/0: الصاق پایین: N1؛ هجاي آخر t ،05/0 <p= 663/9ثانیه،  613/0الصاق بالا: 

ثانیه،  397/0: الصاق پایین: N2؛ t ،05/0 <p= 573/5، ثانیه 201/0ثانیه، الصاق بالا: 
بین دو  Adjو  conj. میزان دیرش )t ،05/0 <p= 097/12ثانیه،  258/0الصاق بالا: 

 خوانش تفاوت معناداري نداشت. 
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، N1هاي زمانی : نمودار میانگین میزان دیرش دو خوانش الصاق پایین و الصاق بالا در محدوده9شکل 

  Adjو  conj ،N2نی، زما ۀوقف
 conjو  N1زمانی در این دسته نیز فقط در خوانش الصاق پایین بین  ۀحضور وقف

) نمودار میانگین 9ثانیه بود. شکل ( 359/0مشاهده شد و میانگین میزان دیرش آن 
، conjزمانی،  ۀ، وقفN1هاي زمانی میزان دیرش هر دو خوانش را به ترتیب در محدوده

N2  وAdj  دهد. مینشان 
بر مواد آزمایشی این دسته از عبارات مبهم، ساختار  شده انجامهاي بررسی بنا بر

نوایی دو خوانش الصاق پایین و بالا به صورت زیر است (معناداري متغیر زیروبمی به 
و متغیر دیرش به صورت برجسته در خوانش الصاق پایین نشان داده  دار خطصورت زیر 
 شده است):

 ]Adj] N2[ conj] pause N1ن: الصاق پایی
 [Adj] [N1 conj N2]الصاق بالا: 

به طور کلی در تولید این دسته از عبارات مبهم نیز گویشوران براي ایجاد تمایز بین 
در خوانش الصاق  conjو  N1زمانی بین  ۀدو خوانش الصاق پایین و الصاق بالا از وقف

(از طریق  N1زمانی با افزایش کشش  ۀد وقفها علاوه بر ایجاکنند. آنپایین استفاده می
، عبارات مبهم این دسته را در خوانش الصاق پایین نسبت N2کشش هجاي آخر آن) و 

طور از سطح زیروبمی کنند و همینتري تولید میبه الصاق بالا با میزان دیرش بیش
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 ةمحدودکنند (افزایش سطح زیروبمی در بالاتري در خوانش الصاق پایین استفاده می
 معنادار است). N2 و  conjزمانی 

 نتیجه -. بحث 6
-هاي نوایی زیروبمی و دیرش بر ابهامنشانه تأثیرهدف از این مطالعه بررسی چگونگی 

پایه هاي اسمی همهایی بود که از ابهام ناشی از الصاق متفاوت در گروهزدایی از جمله
آوري شد و مورد تحلیل جمع گفتپاره 264برخوردار بودند. بدین منظور تعداد 

قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش تولیدي در این پژوهش نشان داد که  یشناس صوت
-زمانی، افزایش سطح زیروبمی و کشیده ۀدر هر دو دسته، گویشوران با اضافه کردن وقف

زنند. زدایی میتر تولید کردن عبارات هدف در خوانش الصاق پایین دست به ابهام
 [conj [N3] [N1 N2]]اول با ساختار نحوي  ۀران در تولید عبارات مبهم دستگویشو

و همچنین  conjو  N2 زمانی بین  ۀ(خوانش الصاق پایین) با اضافه کردن یک وقف
-گذاري میحضور یک مرز نوایی همتراز با مرز نحوي را نشانه N2کشش هجاي آخر 

کی، به استفاده از مرزهاي نوایی به کنند. مطالعات بسیاري در دو سطح تولیدي و ادرا
؛ 2022و  2019؛ بائک، 1982، 2؛ اسکات1996، 1آلبریتون(اند زدایی اشاره کردهمنظور ابهام

نتایج این تحقیق صرفاً حضور  بنا بر ).2005و همکار،  3و کرالجیک 1991پرایس و همکاران، 
عبارت هدف در تر کل باعث میزان دیرش بیش N2زمانی و کشش هجاي آخر  ۀوقف

و  conjتر تولید کردن خوانش الصاق پایین نسبت به الصاق بالا نشده است بلکه کشیده
N3 بوده است. گویشوران در تولید عبارات مبهم  مؤثرتر بودن این میزان نیز در بیش
(خوانش الصاق پایین) نیز همانند تولید  [conj [N2 Adj] [N1]]دوم با ساختار نحوي  ۀدست

زمانی بین  ۀکنند بدین گونه که با اضافه کردن یک وقفاول عمل می ۀمبهم دست عبارات
N1  وconj  و کشش هجاي آخرN1 کنند. یک مرز نوایی همتراز با مرز نحوي ایجاد می

منجر به میزان دیرش  N1زمانی و کشش هجاي آخر  ۀدر این دسته نیز صرفاً حضور وقف
پایین نسبت به الصاق بالا نشده است بلکه  تر کل عبارت هدف در خوانش الصاقبیش

 تر بودن این میزان کمک کرده است.نیز به بیش N2تر تولید کردن کشیده
زدایی ثابت کرد. مطالعاتی چون همچنین نتایج این تحقیق نقش زیروبمی را در ابهام

در زیروبمی  مؤثر) نیز به نقش 2014همکاران (4و  ) و اُبرین2010گلراد و همکاران (
                                                           
1. Allbritton 
2. Scott 
3. Kraljic 
4. O'brien 
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اند. گویشوران این تحقیق در تولید خوانش الصاق پایین در هر دو زدایی اشاره کردهابهام
پس از  ۀو کلم conjزمانی  ةعبارات مبهم، با بالا بردن سطح زیروبمی در محدود ۀدست
دوم) دست به  ۀدر عبارات دست N2و  conjاول و  ۀدر عبارات دست N3 و  conjآن (
   اند.زدایی زدهابهام

هاي مطالعات قبلی مبنی بر استفاده از در کل نتایج حاصل از این پژوهش یافته
این مطالعه نشان داد که گویشوران زبان  . کرد تأییدزدایی را هاي نوایی براي ابهامنشانه

هاي زدایی از عباراتی که ابهام ناشی از الصاق متفاوت در گروهفارسی نیز به منظور ابهام
ها در خوانش کنند. آننوایی زیروبمی و دیرش استفاده می ۀد از هر دو نشانپایه دارنهم

و  conjزمانی بین  ۀالصاق پایین با استفاده از ایجاد مرز نوایی از طریق اضافه کردن وقف
طور با بالا بردن سطح زیروبمی و همین conjقبل و بعد از  ۀقبل از آن، کشش کلم ۀکلم

توان مدعی شد که بنابراین می؛ کنندزدایی میاز آن ابهام پس ۀو کلم conj ةدر محدود
 ۀو کلم conj محدوده زمانی، تأثیرگذار ةزدایی از این نوع عبارات مبهم محدوددر ابهام

زیروبمی  مؤثر) مبنی بر نقش 1391قبل و پس از آن است. این مطالعه ادعاي صادقی (
نتایج این تحقیق با نتایج گلراد  ۀن مقایسزدایی را نیز ثابت کرد. همچنیو دیرش در ابهام

-) نشان داد که گویشوران زبان فارسی و آلمانی از راهبردهاي مشابهی براي ابهام2010(
تر، سطح زیروبمی بالاتر، ایجاد وقفه و کشش قبل کنند (دیرش بیشزدایی استفاده می

گ این نوع از از مرز در یک خوانش نسبت به خوانش دیگر). بررسی دقیق الگوي آهن
 ها کمک کند.  تر ماهیت آنتواند به روشن شدن بیشعبارات مبهم در مطالعات بعدي می

 هانوشتپی
 ) انجام شده است.1385رسم نمودارهاي درختی به پیروي از تحلیل معظمی ( .1
به گویشوران داده نشد ها البته باید اشاره کرد که اگرچه هیچ گونه اطلاعاتی در ارتباط با ساختار مبهم جمله.2 

 شدند. ي این ابهام میها متوجهها خود پس از خواندن جملهولی آن
.آنچه حین بررسی الگوي آهنگ عبارات مبهم در هر دو خوانش نظر نگارندگان این مقاله را به خود جلب کرد، 3

ي زمانی و به دنبال آن حضور وقفه کهاي بود. در واقع؛ با وجود اینهاي تکیهتنوع الگوي آهنگ از جهت تولید گروه
شود ولی گویشوران در ایجاد یک مرز نوایی به عنوان عامل ایجاد تمایز بین دو خوانش در تمامی موارد مشاهده می

کنند و الگوهاي آهنگ متنوعی را در اي از الگوي ثابتی پیروي نمیهاي تکیههر دو خوانش از جهت تولید گروه
 کنند.ها تولید میدرون هر یک از خوانش
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Sound substitution is a process whereby a phoneme in a loanword is replaced 
by its closest phone in the borrowing language. English and Arabic share 
dental consonants // and // which are absent in Persian. This comparative 
study aimed at explaining how these consonants are substituted by Persian 
speakers within the framework of optimality theory (Prince and Smolensky, 
1993/2004). The findings of this research indicate that their substitution in 
English (loan) words depends on their position in the syllable; the dental 
consonants // and // are replaced by the dento-alveolar consonants [d ] and 
[t] respectively in the syllable onset of (loan)words because they are the 
closest consonants to dentals. However, // changes to [s] in the coda position 
since the markedness constraint ‘LAZY’ which favors sounds produced with 
less energy prohibits the substitution of // by the more effortful stop 
consonant [t] in this syllable position. With regard to Arabic (loan)words, the 
substitution of the dental consonants // and // (which are represented by the 
graphemes  <ذ>  and <ث> respectively in Arabic orthography) depends on how 
these graphemes are pronounce in Persian. Therefore, this process cannot be 
explained using an analysis that is solely phonological. So, there is a need for 
an analysis which incorporates graphemes as well. Technically speaking, a 
constraint which has access to graphematical information is needed. Some 
optimality theory phonologists who came up with this need while working on 
other languages have already proposed orthographic constraints as the third 
type in addition to faithfulness and markedness constraints. Accordingly, the 
pronunciation of the graphemes <ذ> and <ث> in words adapted from Arabic 
by Persian was analysed using orthographic constraints which require these 
graphemes to be always pronunced [z] and [s] respectively. This comparative 
study presents arguments in favor of different constraint rankings which cause 
the occurances of these processes.                                                              
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1. Introduction 
Languages borrow words from other languages to fill the gaps in their own lexical 
inventory. The reasons for such lexical gaps vary greatly: cultural innovation that may 
introduce objects or actions that do not have a name in the native language, and native 
words that may be perceived as non-prestigious.  
     This research was conducted in loan (word) phonology as an area which deals with 
the nativization or sound changes that loanwords undergo according to the phonological 
rules of L1 after they were adopted from L2. Sound substitution is a process whereby a 
phoneme in a loanword is replaced by its closest phone in the borrowing language. 
English and Arabic share the dental consonants // and // which are absent in Persian.  
This comparative study aimed at explaining how these consonants are substituted in 
Persian within the framework of optimality theory (Prince and Smolensky, 1993/2004). 
This paper, therefore, aimed at explaining what phonological processes caused these 
consonants to be substituted by Persian speakers and what constraints and constraint 
rankings cause these phonological processes. 
2. Method, Instruments, and Results  
This research aimed at explaining how the dental consonants // and // in English and 
Arabic (loan) words are replaced in Persian within the framework of optimality theory 
(Prince and Smolensky, 1993/2004). Optimality theory is one of the most significant 
developments in generative grammar. The first detailed exposition of the theory appears 
in Prince and Smolensky's (1993) book, entitled ‘Optimality Theory: Constraint 
Interaction in Generative Grammar’. Its goal is to explain the phonology of languages 
only by using a set of universal constraints. No phonological rule is being applied in its 
analyses because they generally explained the language-specific phenomena. In 
contrast, constraints in OT are not merely solutions to language-specific problems; they 
are claims about Universal Grammar (UG) seeking to explain phonological phenomena 
universally. Furthermore, there is no interaction between rules and constraints, i.e., OT 
is not a mixed theory. The principles of SPE phonology (Chomsky & Halle, 
1968)namely rules and serial derivations between underlying representation (UR) and 
phonetic representation (PR) have been abandoned by OT; however, UR and PR which 
are renamed as input and output respectively, are being assumed in the classical sense. 
     The findings of this research indicate that the dental consonants // and // in 
English loanwords are replaced by the dento-alveolar consonants [d] and [t ] respectively 
in the syllable onset of (loan) words because they are the closest consonants to dentals. 
However, // changes to [s] in the coda position since the markedness constraint 
‘LAZY’ which favors sounds produced with less energy prohibits the substitution of // 
by the more effortful stop consonant [t ] in this syllable position. As to Arabic 
loanwords, // and // are pronounced [z] and [s] respectively due to the Persian 
orthography rules. Since this process could not be explained using an analysis that was 
solely phonological, it was analyzed applying orthographic constraints that have access 
to graphematic information. Recent research supports the interaction between 
orthographic knowledge and phonologic knowledge. Given that the relationship 
between phonological and orthographic word forms is central to any account of 
alphabetic orthography, there has been a growing body of undeniable evidence that 
phonological representations are influenced by orthographic information. Recent work 
shows that orthographic knowledge may have a deep connection with our linguistic 
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knowledge. To this end, for the first time this paper discussed the interface between 
phonology and orthography regarding the cases in which dental consonants // and //  
in Arabic loanwords were replaced by [z] and [s] respectively in Persian.  
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تلفظ هاي عربی،  واژه وام
سی، انگلیهاي  واژه )وام(

 هاي دندانی،  همخوان
اي،  هاي نویسه محدودیت

 نظریۀ بهینگی.

نامیده » جایگزینی واج«گیرنده  یا زبان وامترین آواي موجود در زبان مقصد  نزدیک هب مبدأیک واجِ زبان  تبدیل
فارسی  که زبان هستند //و // هاي دندانی هاي انگلیسی و  عربی به طور مشترك داراي همخوان زبان شود. می

 1993پرینس و اسمولنسکی، ( ینگیبهتحلیلی که در چارچوب نظریۀ  -هدف این پژوهش توصیفیفاقد آنهاست. 
هاي انگلیسی و عربی  ) واژهدر (وام دندانی  انجام شده، مقایسه و تبیین چگونگی جایگزینی این دو همخوان )2004/

هاي انگلیسی به جایگاه  ) واژه(وامدر   این دو همخوان جایگزینیدهد که  هاي پژوهش پیشِ رو نشان می یافتهاست. 
هاي  به ترتیب به همخوان هاي انگلیسی ) واژه وام( در آغازِ //و  //هاي دندانی همخوانبستگی داد؛ آنها در هجا 

d]لثوي  -دندانی ]  و[t] وي لث -شوند. زیرا به لحاظ جایگاه تولید دندانی، این دو همخوان دندانی تبدیل می
هاي  ) واژه وامدر پایانه هجاي (/ //  هستند. ولی همخوان و / //هاي دندانی ها به همخوان همخوان نیتر کینزد

مانع تبدیل  LAZY کوشی کم محدودیتزیرا  شود. تلفظ می[s] به صورت همخوان سایشی لثوي انگلیسی
ایی مستلزم صرف مقدار مشخصی انرژي است. این شود. تولید هر آو در پایانه هجا می  [t]به همخوان //همخوان 

چگونگی جایگزینی  اما؛ کند آوایی را که تولید آن نیاز به انرژي بیشتري داشته باشد جریمه می ،داري محدودیت نشان
در زبان فارسی بستگی  >ث<و  >ذ<هاي  هاي عربی به شیوه تلفظ نویسه واژه وامدر  // و// هاي دندانی همخوان

که  استبه تحلیلی نیاز پس توان این مسئله را تبیین کرد.  شناختی نمی تحلیل صرفاً واجاین، با یک  نا بربدارد. 
اي دسترسی داشته  که به اطلاعات نویسه استتر، به محدودیتی نیاز  ها نیز باشد.  به سخنی فنی دربرگیرنده نویسه

هاي  هاي دیگر پی برده بودند محدودیت تحلیل زبانشناسان نظریه بهینگی که پیشتر به این نیاز در  واج. باشد
. بر این اند داري) پیشنهاد داده هاي پایایی و نشان ها (افزون بر محدودیت اي را به عنوان گونه سوم محدودیت نویسه
ها  محدودیتاین اي انجام شد.  هاي نویسه گیري از محدودیت با بهره >ث<و  >ذ< تحلیل تلفظ دو نویسهپایه، 
 وند.  بشتلفظ  [s]و  [z]به صورت باید در زبان فارسی همیشه به ترتیب  >ث<و  >ذ<  دو نویسه  کنند که ب میایجا
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 . مقدمه1
گیرنـده سـازگار    هاي زنجیري و زبرزنجیـريِ بـا نظـام آوایـی زبـان وام      ها به لحاظ ویژگی واژه وام
گیرنـده فاقـد    واژه واجی وجود داشته باشد که زبان وام آید که در یک وام شوند. بسیار پیش می می

» 1جـایگزینی واج « گیرنده ترین آواي موجود در زبان وام همانند هآن واج ب تبدیلآن باشد. فرایند 
هـاي انگلیسـی و عربـی دو     هاي مشترك زبان از میان همخوان .)1998: 2،61(کمَپبل شود نامیده می

هـاي زبـان فارسـی نیسـتند.      در این دو زبان وجود دارند که جـزو واج  //و  //همخوان دندانی 
چگـونگی جـایگزینی ایـن دو همخـوان دنـدانی در      تحلیلی بررسی  -هدف این پژوهش توصیفی

 در چارچوب نظریۀ بهینگـی تلفظ فراگیران مبتدي زبان انگلیسی  وانگلیسی و عربی  يها واژه وام
 است. )2004/ 1993، 4و اسمولنسکی 3(پرینس

  . پیشینۀ پژوهش2
و ویژگیِ شوند به لحاظ د هاي دیگر وارد زبان فارسی می هایی که از زبان واژهبه طور کلی 

هجا با نظام تغییر ساخت و   جابجایی تکیه اي و دو ویژگیِ زبرزنجیريِ همخوانی و واکه زنجیريِ
 ):1397 ،دیده جم و رزم(» bluetooth«واژة انگلیسی  شوند؛ مانند تلفظ وام آوایی این زبان سازگار می

)1( 
 

 انگلیسیتلفظ       تلفظ فارسی            هاي آوایی سازگاري
 /blutu/ [bulutus] [s]با آواي //جایگزینی واج

            /-bl [bul-] /blدرج واکه در میان خوشه 
 /CCV.CVC/ [CV.CV.CVC] جایی تکیه تغییر ساخت هجا و جابه

هاي بسیاري  هاي گوناگون از جمله فارسی پژوهش در زبان» جایگزینی واج«پیرامون فرایند 
 کامبوزیا و هاشمی.اند ها ارائه شده این بخش چند مورد از این پژوهش انجام شده است. در

هاي  هاي روسی و واکه واژه هاي وام ها و همخوان ) به ترتیب فرایند انطباق آوایی واکه1394(
هاي عربی با نظام آوایی زبان فارسی را در چارچوب نظریۀ بهینگی مورد بررسی قرار داده  واژه وام

ي روسی با /k/جایگزینی همخوان  ،[a]یا  [e]هاي  ي روسی با واکه[]اکۀو به جایگزینی و
  [t]و [n]غیرکامی خود، یعنی  ۀبا گون  /tj/و  /nj/ هاي کامی و جایگزینی همخوان [G]همخوان 

 اند:  پرداخته
 تلفظ روسی            تلفظ فارسی )  2(

 /stkn/ [estekn]        استکان
 /injel/ [enel] شنل

 /otju/ [otu]          اتو
        /kzk/ [GazzG]       قزاق
  /smvr/ [samvar]       سماور

                                                           
1. phoneme substitution or adaptation 
2. Campbell 
3. Prince 
4. Smolensky 

 دهنده تلفظ زبان وام تلفظ عربی       )3(
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ها مانند  هاي سایر زبان واژه در زبان عربی در مورد وام جایگزینی واجبه فرایند  )4: 1972( 1هلدن    
 فارسی، اسپانیایی، آرامی و لاتینی، پرداخته است:

هاي  واژه نتهاي وام/ در اtاي، همخوان / ) در زبان کره2006( 3و کانگ 2بر اساس دیویس  
 شود: جایگزین می [s]انگلیسی با افزودن وندهاي فاعلی، مفعولی و مکانی با آواي

 واژه انگلیسی وند فاعلی وند مفعولی وند مکانی )4(

[makhes-e] [makhes-ˆl] [makhes-i] “market” 

[khepines-e] [khepines-ˆl] [khepines-i] “cabinet” 
[inth´enes-e] [inth´enes-ˆl] [inth´enes-i] “internet” 

از زبان عربی  5گیري زبان کیسواحیلی دارد که در فرایند قرض ) بیان می2013( 4اکَیده
/، k/ ،/h/ ،/aهاي / هاي عربی با همخوان واژه / در وامt/ و /q/ ،// ،// ،/هاي / همخوان

/h/ و /tشوند: / در زبان کیسواحیلی جایگزین می 
 تلفظ عربی            کیسواحیلیتلفظ  )5(

 /qanun/ [kanuni] »قانون«
 /abar/ [habari] »خبر«

  /ajb/ [aibu] »عیب«
 /ħfð/ [hfaði] »حفظ«
 /tabib/ [tabibu] »طبیب«

هاي انگلیسی به ژاپنی اشاره  واژه هاي وام هاي آوایی همخوان ) به جابجایی2014(6ازُاکی     
 کرده است:

 واژه انگلیسی           تلفظ ژاپنی                           )6(
  fork [ok] »چنگال«
  leather     [eza] »چرم«

 color [kaa] »رنگ«
 cream [kim] »خامه«

                                                           
1. Holden        
2. Davis         
3.  Kang         
4. Akidah        
5. Kiswahili        
6. Ozaki        

               /and/ [kanz] از فارسی» گنج«
 /barril/ [barmil] از اسپانیایی» بشکه«
 /sahro/ [ahr] از آرامی» ماه«
  /stabulum/ [isabl] از لاتینی» اصطبل«
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واك آن  هاي انگلیسی با جفت بی واژه وامموجود در  ي/b/ در زبان چینیِ کانتونی نیز همخوان     
 ). 1: 2005میائو، ( 1شود جایگزین می [p]یعنی 
 ي» غ«و » ق«هاي ملازيِ  بررسی تطبیقی جایگزینی همخوان به )1397دیده ( جم و رزم     

عربی در فارسی معیار و گویش رودباري (کرمان) در چارچوب نظریۀ بهینگی پرداخته و بیان 
و  /q/واك  هاي انسدادي بی همخوان  دارند این دو نویسه که در عربی به ترتیب به صورت می

شوند، هر دو در زبان فارسی معیار به صورت همخوان انسدادي  تلفظ می //دار  سایشی واك
رو، این  / وجود دارد. ازاینشوند.  ولی  در گویش رودباري همخوان / / تلفظ میدار / واك

ین گویش همخوان در ا اینکهشود. ضمن  داد جایگزین نمی همخوان با همخوان دیگري در برون
و در بافت پیش از  [k]هاي پسین با همخوان  هجا در بافت پیش از واکه ةدر آغاز /q/واك  بی

 شود.  جایگزین می [c] ها با همخوان کامی  هاي غیرپسین و در انتهاي واژه واکه
ر د/ /و / w/ ،// ،//هاي انگلیسی ) به بررسی تلفظ همخوان1398دیده و ناصري (رزم     
آموزان ایرانی اند. در این پژوهش، نگارندگان خطاهاي تلفظی زبانزبان پرداختهآموزان فارسیزبان

 اند. هاي زبان فارسی نیستند را بررسی کردهها که جزو واجزبان انگلیسی در تلفظ این همخوان
رخداد  اي در زبان فارسی به از پژوهش خود پیرامون هماهنگی واکه ییها بخش) در 2020جم (

سازي آوایی  بومی) چگونگی 1401هاي انگلیسی پرداخته است. صرامی ( واژه این فرایند در وام
  انگلیسی در زبان فارسی را مورد تحلیل قرار داده است.انگلیسی در زبان فارسی را مورد تحلیل قرار داده است.  هايهايواژهواژه  

 ها داده لیوتحل هیتجز. 3
هاي  ها پس از توضیح روش پژوهش، چگونگی جایگزینی همخوان داده لیوتحل هیتجزدر بخش 

  گیرند.  مورد بررسی قرار می کی به کیهاي انگلیسی و  عربی  ) واژهدر (وام //و  //ندانی د
 پژوهش  . روش1. 3

هاي مجزا به لحاظ نوع بافت  هاي مورد بررسی در گروه براي انجام این پژوهش، نخست داده
رحلۀ بعد اند. در م واجی مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود چه فرایندهایی رخ داده

دهد بررسی شد تا آشکار شود چه محدودیت  هایی که هر یک از این فرایندها در آنها رخ می  بافت
اي عامل رخداد یا عدم رخداد این فرایندها هستند. بر این پایه،  هایی و با چه رتبه یا محدودیت

این  شده است. هارائها تحلیلی متناسب با آنها بر اساس نظریۀ بهینگی  براي هر گروه از داده
 تحلیلی انجام گرفته است.  -پژوهش به شیوة توصیفی

هاي لغت انگلیسی مـلاك تعیـین تلفـظ زیرسـاختی      گفتنی است که در این پژوهش فرهنگ       
هـاي عربـی    واژه هاي عربی ملاك تعیین تلفـظ زیرسـاختی وام   نامه هاي انگلیسی و واژه واژه (وام)

 فصیح بوده است. 
                                                           

1. Miao         
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 //مخوان دندانیِ سایشی ه. 2. 3  
 هاي انگلیسی در واژه/ /جایگزینی همخوان . 1. 2. 3

شـود در زبـان   هـاي بـالا تولیـد مـی     که از تماس نوك زبان با دندان//دندانیِ  همخوان سایشیِ
 ـنگارنده پژوهش  يوجو جستفارسی وجود ندارد. طبق    واژه وام، ایـن همخـوان در هـیچ    رو شیپ

آموزان مبتدي زبان انگلیسی غالباً ایـن همخـوان را    رسی یافت نشد. ولی زبانانگلیسی در زبان فا
 لثـويِ  -دنـدانی  تر در آغاز واژه به صورت همخوان انسداديِ آغازة هجا و به طور دقیقجایگاه در 
[d ] )1( کنند: تلفظ می )دنـدانیِ   همخـوان سایشـیِ  در تبـدیل   در واقع )2// ـ   انسـداديِ  همخـوان  هب

d]ثوي ل -دندانی ]  تبدیل  .فرایند تقویت رخ داده استدندانی همراه بوده،  تولید جایگاهبا حفظ که
شـود. ایـن فراینـد در آغـازة      یک واج به آوایی که درجۀ گرفتگی آن بیشتر است تقویت نامیده مـی 

 هـاي  بخـش تر از سایر  تر و قوي بر که به لحاظ تولیدي برجسته هجاي اول واژه یا آغازة هجاي تکیه
  ).1388؛ جم، 1385(ر.ك.کامبوزیا،  دهد واژه است رخ می

 [d]لثوي  -دندانی انسداديِ همخوان هب //دندانیِ  ) تبدیل همخوان سایشی7ِ(         
 تلفظ انگلیسی آموز مبتدي تلفظ زبان صورت نوشتاري انگلیسی

that [d at] /t/ 
this [d is] /s/ 
than [d an] /n/ 

father [fd er] /fr/ 
nither [nid er] /nir/ 

 

است. این  []*داري  محدودیتی که عامل اصلی رخداد این فرایند است محدودیت نشان     
داراي رتبه بیشینه است. از آنجا که  کند یمها منع  را در گزینه []محدودیت که وجود همخوان 

که تغییر مشخصه [سایشی] را  IDENT[fricative] پایایی  سایشی است، محدودیت //همخوان 
کند در برابر جریمه می دادداد نسبت به صورت متناظر آن در دروندر یک صورت برون

تواند از جایگزینی این همخوان  قرار دارد. ولی چون رتبه پایینی دارد نمی []*  محدودیت
 کند.  جلوگیري 

همخوان زبان انگلیسی  مبتديِ فراگیرانِآید این است که چرا  اما پرسشی که اینک پیش می
d]لثوي انسدادي -را در آغاز واژه به همخوان دندانی //سایشی دندانی ] کننـد نـه بـه     تبدیل می

d]تـوان گفـت کـه بـه لحـاظ جایگـاه تولیـد،         در مقام پاسخ می؟ [z]همخوان دیگري همچون  ] 

از برخورد نوك زبان  //ا همخوان است. زیر //دندانی همخوان به همخوان سایشیِ ترین نزدیک
d]به دندان و همخوان  ] شود. بـدین ترتیـب در    از برخورد نوك زبان به مرز دندان و لثه تولید می

به همخـوان   //کند. ولی اگر همخوان  ماند و تغییري نمی این تبدیل مشخصۀ دندانی نیز پایا می
. بنـابراین،  بـه   کـرد  ماند و تغییر می ایا نمیشد، مشخصۀ دندانی پ تبدیل می [z] غیر دندانیلثويِ 
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داد نسـبت  که تغییر مشخصۀ [دندانی] را در یک صورت برون IDENT[dental] پایایی محدودیت
بـه   //کند نیاز است تا مانع تبـدیل همخـوان دنـدانی    داد منع میبه صورت متناظر آن در درون

d]بـه   // کننـدة تبـدیل همخـوان    تبیین )8(بندي رتبه بشود. [z] غیر دندانیهمخوان لثويِ  ]  در
 :استهاي انگلیسی  واژه 

 (8) *[]>> IDENT[dental] >> IDENT[fricative] 
d]به  // تبدیل همخوان ]  انگلیسی   واژه درthan ) است شده) تحلیل 9در تابلو: 

 
 انگلیسیفراگیران مبتدي زبان در تلفظ  [d]به / / تبدیل همخوان )9تابلو (

 []به دلیل داشتن همخوان )c(پیداست، نخست گزینۀ پایاي  )9(که در تابلو  گونه همان     
بودن  غیر دندانیبه دلیل  )b(را نقض کرده است. سپس گزینۀ []*داري  نشان محدودیت
که این  )a(بنابراین گزینۀ  را نقض کرده است. IDENT[dental پایایی محدودیت ، [z]همخوان 

                    داد بهینه برگزیده شده است. محدودیت را رعایت کرده به عنوان برون
 هاي عربی واژه وام / درجایگزینی همخوان /. 2. 2. 3 

در آغـازة هجـا و   هاي عربی، هـم   واژه در بازنمایی واجی وامي موجود //همخوان سایشی دندانیِ
 شود:  تلفظ می[z] هم در پایانۀ هجا به صورت همخوان سایشی لثوي

 در آغازة هجا [z]به  // تبدیل همخوان )10(
 تلفظ عربی سیتلفظ فار صورت نوشتاري فارسی

 /alil/ [zalil] ذلیل
 /at/ [zt] ذات
 /arra/ [zarre] ذره
 /hn/ [zehn] ذهن
 /cr/ [zecr] ذکر

 در پایانۀ هجا [z]/ به / تبدیل همخوان )11(
 تلفظ عربی تلفظ فارسی صورت نوشتاري فارسی

 /lai/ [laziz] لذیذ
 / maa/ [maaz] مأخذ
 /tanfi/ [tafiz] تنفیذ
 /a/ [az] اخذ
 /manfa/ [mafaz] منفذ

IDENT [fricative] IDENT [dental] *[] Input: /n/  
              *   a.   ☞  [dan] 
                   *!         b.        [zan] 
           *! c.        [n] 
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همخوان سایشـی  هاي عربی  واژه وامآید این است که چرا در  اما پرسشی که اینک پیش می
d]لثوي انسدادي -انگلیسی به همخوان دندانی هاي واژه مانند  //دندانی ]     که بـه لحـاظ جایگـاه
 )12(تـابلو  تحلیل نافرجام این واقعیت در شود؟  ت تبدیل نمیاس //همخوان به  ترین نزدیکتولید 

 نشان داده شده است:
 »ذلیل«عربی   ةواژ وامدر  //) تحلیل نافرجام جایگزینی همخوان 12تابلو (

 
 
 
 

بـه   //کـه در آن همخـوان دنـدانیِ سایشـی      )b(پیداست، گزینه  )12(که در تابلو  گونه همان     
d]لثويِ انسدادي -همخوان دندانی ] شـده  داد بهینه برگزیده  تبدیل شده، به اشتباه به عنوان برون

دهد که  ) گزینۀ درست است. تحلیل اشتباه این تابلو  نشان میaاست. زیرا در واقع گزینۀ بازندة (
 >ذ<دانیم نویسه  از آنجا که میتوان این مسئله را تبیین کرد.  یشناختی نم با یک تحلیل صرفاً واج

ها  ربرگیرندة نویسهشود، به تحلیلی نیاز داریم که د تلفظ می [z]همیشه در زبان فارسی به صورت 
اي دسترسـی داشـته    تر، به محدودیتی نیاز داریم که به اطلاعات نویسـه  نیز باشد.  به سخنی فنی

هاي دیگر پـی بـرده بودنـد     شناسان نظریه بهینگی که پیشتر به این نیاز در تحلیل زبان واج. باشد
هاي پایـایی و   محدودیت ها (افزون بر را به عنوان گونۀ سوم محدودیت 1اي هاي نویسه محدودیت

)، 2009( 4)، سـاتور 2004( 3)، ویـس 2004( 2بـه هـال  تـوان   اند. از این میان می داري) پیشنهاد داده نشان
اشاره کرد. بـر   )2017( 9و کلمبو 8) و هامان2016) و (2013( 7)، بارونی2012( 6)، دانگ2010و ویس ( 5سانگ
 ود:ش ) پیشنهاد می13اي ( ، محدودیت نویسهپایهاین 

             >ذ[z]↔<                     تلفظ شود.     [z]باید به صورت  )3( >ذ<) نویسه 13(         
) [z]به صـورت   >ذ<(تلفظ نویسۀ  [z]/ به / کنندة تبدیل همخوان ) تبیین14بندي (رتبه     

 :استهاي عربی  واژه در وام
 (14) *[], <ذ>↔[z] >> IDENT[dental]>> IDENT[fricative] 

                                                           
1. Orthographic constraints      
2. Hall          
3. Wiese         
4. Satoer         
5. Song          
6. Dong         
7. Baroni        
8. Hamann        
9. Colombo        

IDENT[fricative] IDENT[dental] *[] Input: /alil/  
              *             *!         a.        [zalil] 

                      b.    [dalil] 
             *   *! c.        [alil] 
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و » ذلیـل «عربی   ةواژ در دو وام) [z]به صورت  >ذ<(تلفظ نویسۀ  [z]به  // تبدیل همخوان     
 :) مورد تحلیل قرار گرفته است15در تابلوهاي به هم پیوستۀ (» مأخذ«

 هاي عربی  واژه در وام) [z]به صورت  >ذ<(تلفظ نویسۀ  [z]/ به / ) تبدیل15( يهاتابلو

در هر دو تـابلو بـه   ) iii() پیداست، گزینۀ پایاي 15پیوسته (  هم  که در تابلوهاي به گونه همان     
در هـر دو تـابلو    )ii(سپس، گزینه  .را نقض کرده است[]*، محدودیت []دلیل داشتن همخوان 

d]به  // لیل تبدیل همخوانبه د ]  به صورت  >ذ<(عدم تلفظ نویسۀ[z](  اي  ، محـدودیت نویسـه
>↔[z]را نقض کرده است. بنابراین گزینه >ذ )i (   که در هر دو تابلو این محـدودیت را رعایـت

 داد بهینه برگزیده شده است. کرده به عنوان برون
 / /همخوان دندانیِ سایشی  .3. 3
 هاي انگلیسی واژه در وام/ /ینی همخوان جایگز .1. 3. 3

شـود در زبـان   هاي بـالا تولیـد مـی    که از تماس نوك زبان با دندان /θ/دندانیِ  همخوان سایشیِ
هـاي   واژه وام يایـن همخـوان را در آغـازة هجـا     فارسـی گویشوران زبـان   )5( فارسی وجود ندارد.

و در پایانۀ هجـا بـه صـورت همخـوان      [t] لثويِ -دندانی به صورت همخوان انسداديِانگلیسی 
 ـ //دنـدانیِ   همخوان سایشیِدر تبدیل  . کنند تلفظ می [s]سایشی لثويِ   انسـداديِ  همخـوان  هب

-داده .فرایند تقویت رخ داده استدندانی همراه بوده،  تولید جایگاهبا حفظ ، که [t]لثوي  -دندانی
 بـا همخـوان انسـداديِ   / /ان سایشی دندانیِ ) به ترتیب فرایند جایگزینی همخو17) و (16هاي (
 دهند:را نشان می [s] سایشیلثويِ و  همخوان  [t] لثويِ -دندانی

 )70: 1401(صرامی،  در آغازه هجا  [t]/ با همخوان ) جایگزینی همخوان /16(
صورت 

نوشتاري 
 فارسی

صورت نوشتاري 
 تلفظ انگلیسی تلفظ فارسی انگلیسی

 /dexamethasone [de.z.me.t.zon] /deksəmeəzon دگزامتازون
 /physiotherapy [fiz.jo.te.rpi] /fzoerp فیزیوتراپی

IDENT 
[fricative] 

IDENT  
[dental] 

 [z]↔<ذ>
 

*[] 
Input: /alil/ 
[] =<ذ>  )4(  

 

              *           a.i ☞  [zalil] 
       *             *!  a.ii     [dalil] 
                *   *! a.iii   [alil] 
    Input: /maa/ 

 [] =<ذ>

       *   b.i ☞ [maaz] 
       *       *!  b.ii     [maad ] 
        *   *! b.iii    [maa] 
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 )70: 1401(صرامی،  در پایانه هجا  [s]/ با همخوان) جایگزینی همخوان /17( 

صورت نوشتاري 
صورت نوشتاري  فارسی

 انگلیسی
 تلفظ انگلیسی     تلفظ فارسی 

 /Bluetooth     [bulutus] /blutu بلوتوٍث
 /Macbeth [macbes] /mækb مکبث

اسـت. ایـن    []*داري  محدودیتی که عامل اصلی رخداد این فرایند است محـدودیت نشـان       
بنـدي  کند داراي رتبۀ بیشینه است. رتبـه  ها منع می را در گزینه[]*محدودیت که وجود همخوان 

 :استهاي انگلیسی  واژه در وامدر آغازة هجا  [t]به  // همخوانکنندة تبدیل  تبیین )18(
(18) *[]>> IDENT [dental]>> IDENT [fricative] 

 تحلیل شده است )19تابلو (در در آغازة هجا   [t]/ با همخوانجایگزینی همخوان /     
 در آغازة هجا  [t]/ با همخوان) جایگزینی همخوان /19تابلو (

 
 []شتن همخوان به دلیل دا )c() پیداست، نخست گزینۀ پایاي 19که در تابلو ( گونه همان      

بودن  غیر دندانیبه دلیل  )b(را نقض کرده است. سپس گزینۀ []*داري  نشان محدودیت
که این  )a(را نقض کرده است. بنابراین گزینۀ  IDENT[dental] پایایی  محدودیت ،[s]همخوان 

نک پیش اما پرسشی که ای؛ داد بهینه برگزیده شده است محدودیت را رعایت کرده به عنوان برون
 [t]در پایانۀ هجا به  /θ/همخوان سایشی دندانیهاي انگلیسی  واژه در وامآید این است که چرا  می

که پیشتر  گونه همانشود؟  تلفظ می [s] شود، بلکه به صورت همخوان سایشی لثوي تبدیل نمی
است تقویت اي از فرایند  بیان شد تبدیل یک همخوان سایشی به یک همخوان انسدادي نمونه

 کند، بلکه تر است عمل نمی هجا ضعیف هاي بخشکه به لحاظ تولیدي از سایر  در پایانۀ هجاکه 
تر از  تر و قوي بر که به لحاظ تولیدي برجسته در آغازة هجاي اول واژه یا آغازة هجاي تکیهفقط 
در  [s]  همخوانبا /θ/  جایگزینی همخواناز طرفی، در کند.  واژه است عمل می هاي بخشسایر 

دو هر  زیرا شیوة تولید سایشیِ؛ عمل نکرده استنیز واژه یا پایانۀ هجا فرایند تضعیف  انتهاي
از دندانی به لثوي رخ داده است. تولید همخوان مبدأ و مقصد محفوظ مانده و فقط تغییر جایگاه 

از دندانی  تولید از آنجایی که در زبان فارسی همخوانِ سایشی دندانی وجود ندارد، با تغییر جایگاه
به رغم عدم رخداد فرایند تقویت، به  .شود به لثوي مشخصۀ شیوة تولید در پایان واژه حفظ می

همخوان آن  يدر پایانه هجااي بشود که  مانع برنده شدن گزینه نیاز است تا LAZY محدودیت
/ /به همخوان[t]  .نیاز به انرژي  داري، آوایی را که تولید آن این محدودیت نشان شده است

IDENT[fricative] IDENT [dental] *[] Input: /fzoerp/  
             *   a.☞ [fiz.jo.te.rpi] 
            *!  b.    [fiz.jo.se.rpi] 
             *   *! c.  [fz..o.er..p] 
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گفتنی  است که تولید هر آوایی ). 40و  21: 2001، 1(کرشنر کند بیشتري داشته باشد جریمه می
چند آوا  میانکرشنر در رقابت  بر اساسمستلزم صرف مقدار مشخصی انرژي است. از این رو،  

لیدش هاي بیشتر و هر کدام که تو کند ستاره ایجابهر کدام که تولیدش کوشش بیشتري را 
اي  . تنها موردي که هیچ ستارهکند میکوشش کمتري را نیاز داشته باشد ستارة کمتري را دریافت 

(جم، انرژي است  هرگونهکند حذف یک واج است که مسلماً دلیل آن عدم صرف دریافت نمی
هاي  اژهو در وامدر پایانۀ هجا [s] به / / کنندة تبدیل همخوان تبیین )20(بندي رتبه ).193: 1388

 :استانگلیسی 
(20) *[]>> LAZY >>IDENT [dental]>> IDENT[fricative] 

 تحلیل شده است. )21تابلو (در در پایانۀ هجا   [s]/ با همخوانجایگزینی همخوان /

 در پایانۀ هجا  [s]/ با همخوان) جایگزینی همخوان /21تابلو (

که مرتکب تخطی مهلـک   (c)) آشکار است، نخست گزینۀ پایاي 21که در تابلو ( گونه همان     
رود. سپس، رقابـت دو گزینـه بازمانـده     ز رقابت کنار میشده است، ا []*از محدودیت نشانداري 

که  [t]به علت داشتن همخوان انسدادي (b)رسد. گزینه  می LAZYبه محدودیت (b) و (a) یعنی 
بـه دلیـل دارا بـودن همخـوان      (a)طلبـد دو سـتاره و گزینـه     تولیدش کوشـش بیشـتري را مـی   

کرده  دریافت LAZYستاره از محدودیت که تولیدش به کوشش کمتري نیاز دارد، یک [s]سایشی
                    داد بهینه برگزیده شود. به عنوان برون (a)شده که گزینه  است. این باعث 

 هاي عربی در وامواژه //جایگزینی همخوان . 2. 3. 3
 در آغـازة هجـا و  هاي عربی، هم  واژه در بازنمایی واجی وامي موجود /θ/همخوان دندانیِ سایشی 

 شود:  تلفظ می[s]هم در پایانۀ هجا به صورت همخوان لثويِ سایشی 
 در آغازة هجا [s]/ با همخوان ) جایگزینی همخوان /22( 

 تلفظ عربی تلفظ فارسی صورت نوشتاري فارسی
 /abt/ [sabt] ثبت
 /amar/ [samar] ثمر
 /aman/ [saman] ثمن
 /abt/ [sbet] ثابت
 /anijan/ [snijan] ثانیاً

                                                           
1. Kirchner        

IDENT 
[fricative] 

IDENT 
[dental] LAZY *[] Input: /blutu/ 

 

         *         *  a. ☞ [bulutus] 

       *        **!  b.      [bulutut ] 
          *   *! c.      [blutu]   
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 در پایانۀ هجا [s]/ با همخوان ) جایگزینی همخوان /23( 

 تلفظ عربی تلفظ فارسی صورت نوشتاري فارسی
 /abi/ [abis] خبیث
 /da/ [ehds] احداث
 /ba/ [bahs] بحث
 /mira/ [mirs] میراث
 /r/ [ers] ارث

در آغـازة   //این است که چرا همخـوان دنـدانی  آید  که اینک پیش میدیگري اما پرسشی  
 -) به همخوان دندانی19انگلیسی (تابلو  هاي واژه وام مانند آغازة هجاي هاي عربی  واژه وامهجاي 

این واقعیت شود؟  است تبدیل نمی //به  ترین نزدیککه به لحاظ جایگاه تولید  [t]لثوي انسدادي
 .ده شده است) نشان دا24تابلو (تحلیل نافرجام در 

      
بـه همخـوان    /θ/که در آن همخوان سایشی  )b() پیداست، گزینه 24که در تابلو ( ونهگ همان     

زیـرا در واقـع    )7( داد بهینه برگزیـده شـده اسـت.    تبدیل شده، اشتباهاً به عنوان برون [t]انسدادي
در ایـن مـورد نیـز    دهد که  گزینه درست است. تحلیل اشتباه این تابلو  نشان می) a(گزینۀ بازندة 

بـه یـک محـدودیت     بـاز شناختی  این مسئله را تبیـین کـرد و    یک تحلیل صرفاً واجبا توان  نمی
 [s]همیشه در زبان فارسی بـه صـورت    >ث<اي نیاز است. از این رو، از آنجا که  نویسۀ  نویسه

 شود: ) پیشنهاد می25اي ( شود محدودیت نویسه تلفظ می
                      >ث[s]↔<               تلفظ شود.   [s]باید به صورت  >ث<) نویسۀ 25(

-به همخوان/ /مانع تبدیل همخوان  آنچه رسیم که نیز میمهم بر این پایه، به این نتیجه         
[t]   شود محدودیت  می هاي عربی واژه وام پایانۀ هجاي درLAZY نیست. بلکه همین محدودیت 

 همخوان در هجا، موجب تبدیل آن به //همخوان است که فارغ از جایگاه  >ث[s]↔<اي نویسه
[s] کوشیِ نیازي به گنجاندن محدودیت کم پسشود.  می LAZY  ها و واژهدر تحلیل 
  <(تلفظ نویسۀ  [s]به  // کنندة تبدیل همخوان ) تبیین26بندي (رتبه هاي عربی نیست. واژه وام
 :استهاي عربی  واژه در وام) [s]به صورت  >ث

        (26) *[], <ث>↔[s] >> IDENT[dental] >> IDENT[fricative]        

  »ثمر«عربی   واژه وامدر  //) تحلیل نافرجام جایگزینی همخوان 24تابلو (
IDENT 

[fricative] 
IDENT 
[dental]  

LAZY )6(  *[] Input: /amar / 
 

        *!   a.        [samar] 
       *    b.    [tamar] 
     *! c.        [amar] 
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و » ثمر«هاي عربی   واژه در وام) [s]به صورت  >ث<(تلفظ نویسۀ  [s]به  // تبدیل همخوان     
 :مورد تحلیل قرار گرفته است )27در تابلوهاي به هم پیوستۀ (» خبیث«

در ) [s]صورت   به >ث<(تلفظ نویسه  [s]به / / همخوان تبدیل )،27تابلوهاي به هم پیوستۀ (   
 »خبیث«و » ثمر« هاي عربی  واژه وام

مرتکـب   (iii)هـاي پایـاي    ، گزینـه ) پیداسـت 27که در تابلوهاي به هم پیوسـتۀ (  گونه همان     
 هاي   اند. سپس، رقابت به گزینه با بالاترین رتبه شده []*ت نشانداري تخطی مهلک از محدودی

(i)  و (ii) گزینۀ تابلو در رسد. در هر دو  می)ii(  همخوان دندانیِ سایشی/θ/     ِبـه همخـوان دنـدانی
 . ایـن محـدودیت  اسـت  >ث[s]↔<اي  تبدیل شده که تخطـی از محـدودیت نویسـه    [t]انسدادي

که (i) گزینۀ  این، در هر دو تابلو بنا برتلفظ شود.  [s]به صورت  >ث< نویسۀکه کند  ایجاب می
 شده است.  برگزیدهتلفظ شده به عنوان گزینۀ بهینه  [s]به صورت  >ث<در آن نویسۀ 

  نتیجه  .4
جـایگزینی  «گیرنـده   یـا وام ترین آواي موجود در زبان مقصد  نزدیک هب مبدأیک واجِ زبان  تبدیل

هاي انگلیسی و  عربی بـه طـور مشـترك داراي     زبان شود. نامیده می» نی واججایگزی«یا  » صدا
در پـژوهش پـیشِ رو   کـه زبـان فارسـی فاقـد آنهاسـت.       هسـتند  //و // هاي دندانی همخوان

هاي انگلیسی و  عربی مقایسه و تبیـین   ) واژهدر (وام دندانی  چگونگی جایگزینی این دو همخوان
هاي  ) واژه(وامدر  /و / //دندانی  جایگزینی دو همخوانشان داد که هاي این پژوهش ن یافتهشد. 

در  >ث<و  >ذ<هـاي   هاي عربی به شـیوة تلفـظ نویسـه    و در واژه انگلیسی به جایگاه آنها در هجا
 زبان فارسی بستگی دارد: 

هـاي   بـه ترتیـب بـه همخـوان     /و / //هاي دندانی همخوان هاي انگلیسی ) واژه وامدر آغاز (
d]لثوي  -دندانی ]  و[t] شوند. زیرا به لحاظ جایگـاه تولیـد دنـدانی، ایـن دو همخـوان       تبدیل می
/ /هستند. ولی همخوان /  و / //هاي دندانی ها به همخوان همخوان ترین نزدیکلثوي  -دندانی

زیـرا   شود. تلفظ می[s] به صورت همخوان سایشی لثوي هاي انگلیسی ) واژه وامدر پایانۀ هجاي (

IDENT 
[fricative] 

IDENT 
[denatal] 

 []* [s]↔<ث>
Input: /amar/ 

=<ث> )7(  
 

             *    a. i      [samar] 
        *         *!  a.ii      [tamar] 
          *   *! a. iii   [amar] 

    Input: /abi/ 
 =<ث>

            *    b.i       [abis] 
       *       *!  b.ii      [abit] 
        *   *! b. iii   [abi] 



 68                                                            29 یاپیپ -1403ستان، زمو  پاییز،  2 ة، شمار15، سال یزبان هايپژوهش

شـود.  ایـن    در پایانـۀ هجـا مـی     [t]بـه همخـوان   //مانع تبـدیل همخـوان    LAZYمحدودیت 
 .کند داري آوایی را که تولید آن نیاز به انرژي بیشتري داشته باشد جریمه می محدودیت نشان

ه عربی، در زبان فارسی به ترتیب ب هاي ) واژه وامي موجود در (//و  //هاي دندانی همخوان     
در زبان فارسی همیشه به این صـورت   >ث<و  >ذ<  شوند. زیرا دو نویسۀ تلفظ می [s]و  [z]صورت 

اي که بـه اطلاعـات    هاي نویسه گیري از محدودیت ها با بهره شوند. تبیین این جایگزینی تلفظ می
 اي دسترسی دارند انجام شد. نویسه

 هانوشتپی
شوند. ولی از آنجا که این  لثوي  هستند. زیرا از برخورد نوك زبان به لثه تولید میدر زبان انگلیسی  [t]و  [d]دو همخوان .1

. به همین روند لثوي به شمار می-شوند، دندانی دو همخوان در زبان فارسی از برخورد نوك زبان به مرز دندان و لثه تولید می
 )1394رك. جم، است (شده قرار داده  [  ]دلیل است که در این پژوهش، زیر آنها نشانه دندانی 

نیز  loatheو  teethe ،wreatheهایی همچون تر در انتهاي واژه در جایگاه پایانه هجا و به طور دقیق //همخوان .2
 نیدر ا، پژوهش پیش ِ رو به شیوه تلفظ آنها مبتدي کاربردي ندارندها در سطح  وجود دارد. ولی از آنجا که این دست واژه

  .      ستجایگاه نپرداخته ا
 شوند.      می  نمایش داده >  <ها به طور قراردادي در میان نشانه .نویسه3
                            است. //به صورت   >ذ<بدین معناست که تلفظ زیرساختی نویسه  >ذ< //=.عبارت 4
       .این همخوان در پارسی باستان وجود داشت.5  
این است که این محدودیت در آغازه هجا و به  LAZYتون مربوط به محدودیت .دلیل عدم درج ستاره در س6

 اثر است و کارایی ندارد.      بی استویژه در آغاز واژه که تولید یک آوا مستلزم انرژي بیشتري 
 است. //به صورت   >ث<بدین معناست که تلفظ زیرساختی نویسه  >ث< //=. عبارت 7

 منابع   
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The aim of this article is to analyze the polysemy of the three suffixes "-ani, -ayi 
and -al" in Persian language with construction morphology framework. This 
analysis is based on Booij construction morphology theory (2010, 2016) which is 
rooted in the cognitive linguistics school and especially the cognitive grammar 
theory (Langacker, 2008, 2009). In Booij’s (2010, 2016) construction 
morphology approach, language words are "constructions" whose meaning is the 
most important component in their structural analysis. Derivational affixes of 
Persian language, which include suffixes and prefixes and are numerous, have a 
good capacity to add new meanings to basic constructions and create a derivative 
word. The research data is extracted from Zansu Persian dictionary (Keshani, 
1993). In order to investigate the polysemy of these suffixes, first we have 
designated the construction schemas and sub-schemes of the words containing the 
three mentioned suffixes, and then we have designed their polysemy network. 
Examining the research data showed that the words containing each of these three 
derivational suffixes, which are different from each other in terms of meaning and 
caused the polysemy of the named suffixes, are actually the result of different 
schemas and sub-schemas that are different in terms of form and meaning. The 
results of the research show that at the lowest level of the schema network of the 
"-ani" suffix, there are five different sub-schemas, two of which have a nominal 
base. Next two sub-schemas have prepositional base and at last, the last sub-
schema has adjective base. At the lowest level of the schema network of the "-al" 
suffix, there are four sub-schemas which bases are from the categories of nouns, 
adjectives, or verb present stem. While the suffix "-ayi" has only two sub-
schemes, one of which has a nominal base and the other has an adjective base. 
According to Booij’s (2010, 2016) construction morphology theory, the polysemy 
of these suffixes cannot be explained at the level of concrete words; Rather, this 
polysemy should be considered related to the level of constructional schemas, 
which are more abstract than the concrete words of the language. 
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1. Introduction 
There are various linguistic approaches and theories for analyzing the derivational words of a 
language, each of which studies aspects of these words from a different perspective. One of the 
relatively new theories that has been proposed in this field is the Construction Morphology 
theory (Booij, 2010, 2016), which has its roots in the school of cognitive linguistics, and in 
particular the theory of cognitive grammar (Langacker, 2008, 2009). In the Construction 
Morphology theory of Booij (2010, 2016), the words of a language are considered as 
“constructions” whose most important component in studying their structure is meaning. In this 
study, three derivational suffixes “-ani” used in words such as /rohɑni/ and /tulɑni, “-ayi” such 
as /sirɑji/ and “-al” such as /nahɑl/ and /tʃangɑl/ in Persian language have been investigated 
according to the Construction Morphology approach of Booij (2010, 2016) and their 
construction schemas along with the network structure and hierarchical relationship in the 
networks have been identified. The data corpus of this study consists of 41 derivational words 
with the suffixes “-ani”, “-ayi” and “-al” which have been collected from the Persian dictionary 
of Zansu (1992). In the present study, we seek to find answers to two questions: (1) What are 
the constructional (sub)schemas of the derivational suffixes “-ani”, “-ayi” and “-al” in Persian 
language? and (2) How are the constructional (sub)schemas of each of these suffixes arranged in 
a regular network with a hierarchical relationship? The aim of this research is to present the 
constructional (sub)schemas and the semantic network that these (sub)schemas create in a 
tangible form and to determine the hierarchical relationship in this network. 
Numerous studies have been conducted in the field of studying suffixes of different languages 
with the Construction Morphology approach, among which we can mention the research of 
Bamshadi and Davari-Ardrakani (2017, 2018) and Rafiei and Rezaei (2019) who have studied 
different Persian word forms according to the Construction Morphology approach. 
2. Method, Instruments, and Results  
In this study, the polysemy of the derivational suffixes “-ani”, “-ayi” and “-al” has been 
explained according to the Construction Morphology approach of Booij (2010, 2016) and the 
(sub)schemas and semantic network of each of these suffixes have been drawn. The research 
data includes 41 derivational words with the mentioned suffixes, which have been collected 
from the Persian dictionary of Zansu (Keshani, 1992). 
The study data showed that the words containing each of these three derivational suffixes, 
which differ in terms of semantics and cause polysemy of the mentioned suffixes, are in fact the 
result of different schemas and subschemas that are different in terms of form and semantics. 
The words with the suffix “-ani” are placed in the form of a schema network, the lowest level of 
which includes five different subschemas. Two of these subschemas have a nominal base, two 
have a prepositional base, and one has an adjectival base. The schema network of the suffix "-
al" at its lowest level has four different subschemas that govern words formed with this suffix. 
In two of these subschemas, the base element is from the present stem of the verb, and in the 
other two, from the noun and adjective category. Finally, it was determined that at the lowest 
level of the schema network of the suffix "-ayi", there are only two subschemas, one with a 
nominal base and the other with an adjectival base. Data analysis showed that, semantically, the 
placement of each of the aforementioned suffixes in different schemas and subschemas leads to 
the formation of specific meanings. The suffix "-ani" creates different meanings such as 
"relationship/conformity with a specific concept", "having a high degree of a specific 
characteristic", "state", "being in a specific position" and also "position of a body part". The 
suffix "-al" in its different subschemas has different meanings including "having a specific 
characteristic", "similarity", "passivity" and "the way to perform an action". The suffix "-ayi" 
adds two meanings of "state" and "dependence" (especially dependence on a geographical 
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location or a specific person) to its accepting schemas. According to the theory of Construction 
Morphology, the polysemy of these suffixes cannot be explained at the level of objective words; 
rather, this polysemy should be considered related to the level of constructional schemas, which 
are more abstract than the objective words of the language. 
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در زبان فارسی با رویکرد ساختواژه ساختی » ال –ایی و  – انی«تحلیل چندمعناییِ سه پسوند  ،هدف ما در مقاله حاضر
ریشه در مکتب  کهگیرد  ) صورت می2016، 2010ت. این تحلیل، در چارچوب نظریۀ ساختواژة ساختی بوي (اس

در رویکرد ساختواژة ساختی بوي . ) دارد2009، 2008و به خصوص نظریۀ دستور شناختی (لانگاکر،  یشناخت یشناس زبان
لفه مهم در بررسی ساختواژي آنها، معنا است. هستند که یک مؤ ییها» ساخت«)، واژگان زبان به منزلۀ 2016، 2010(

شوند و پرتعداد نیز هستند، ظرفیت خوبی براي افزودن معانی  که شامل پسوند و پیشوند می وندهاي اشتقاقی زبان فارسی
) 1372هاي پژوهش حاضر از فرهنگ فارسی زانسو (کشانی،  دادهو ایجاد یک واژة مشتق دارند.   جدید به کل ساخت

هاي حاوي  ساختی ناظر بر واژه هاي واره زیر طرحها و  واره اند. براي بررسی چندمعنایی این پسوندها، ابتدا طرح شده استخراج
داد که  هاي پژوهش نشان ایم. بررسی داده کرده،  سپس شبکۀ چندمعنایی آنها را ترسیم نموده سه پسوند یادشده را مشخص

برده  و موجب چندمعنایی پسوندهاي نام تفاوتقاقی که از لحاظ معنایی با هم هاي حاوي هر یک از این سه پسوند اشت واژه
اند. نتایج  متفاوتی هستند که از لحاظ صوري و معنایی متفاوت يها واره طرح ریزها و  واره اند، درواقع حاصل طرح شده

متفاوت قرار دارد که دو  واره طرح زیر، پنج »انی-«اي پسوند  واره ترین سطح شبکه طرح دهد که در پایین پژوهش نشان می
آخر داراي  وارة زیر طرحاي دارند و در نهایت،  بعدي پایۀ حرف اضافه وارة زیر طرحپایۀ اسمی است. دو  داراي مورد از آنها
ز هاي آنها ا وجود دارد که پایه واره زیر طرح، چهار »ال-«اي پسوند  واره ترین سطح شبکه طرح . در پاییناستپایۀ صفتی 

دارد که یکی داراي  واره زیر طرحتنها دو » ایی-«مقوله اسم، صفت یا ستاك حال فعل است. این در حالی است که پسوند 
)، چندمعنایی این 2016، 2010نظریۀ ساختواژة ساختی بوي ( بر اساسپایۀ اسمی و دیگري داراي پایۀ صفتی است. 

هاي ساختی  واره ؛ بلکه این چندمعنایی را باید مربوط به سطح طرحنمود نییتبهاي عینی  توان در سطح واژه پسوندها را نمی
 هاي عینی زبان هستند. تر از واژه دانست که انتزاعی
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 . مقدمه 1
هاي اشتقاقی زبان وجود دارد که هر  شناختی گوناگونی براي تحلیل واژه بانرویکردها و نظریات ز

هاي نسبتاً  پردازند. یکی از نظریه ها می هایی از این واژه کدام با نگاهی متفاوت به مطالعۀ جنبه
است که ریشه  )2016، 2010، 2(بوي 1نظریۀ ساختواژه ساختی شده مطرحجدیدي که در این زمینه 

دارد.  )2009، 2008، 5(لانگاکر 4و به خصوص نظریۀ دستور شناختی 3یشناخت یشناس نزبادر مکتب 
، نحوه کند یبررسشناسی که اجزاي زبان را بر پایه شناخت  در هر مکتب، نظریه و یا رویکرد زبان

فراگیري زبان اول اهمیت فراوانی دارد. در رویکرد شناختی به زبان، قیاس واژگان توسط کودك، 
گردد و کودك بدین وسیله ساخت و  هاي جدید می گسترش دایره واژگانی و ساخت واژه منجر به

واژگان  )،2016، 2010(کند. در رویکرد ساختواژه ساختی بوي  الگوي واژگان اشتقاقی را کشف می
ترین مؤلفه در بررسی ساختواژي آنها، معنا است.  هستند که مهم ییها» 6ساخت«زبان به منزلۀ 

شوند و پرتعداد نیز هستند، ظرفیت  که شامل پسوند و پیشوند می قاقی زبان فارسیوندهاي اشت
هاي پایه و ایجاد یک واژة مشتق دارند. در این  خوبی براي افزودن معانی جدید به ساخت

» ایی-«، طولانیو  روحانیهایی مانند  ه کاررفته در واژ به» انی-«پژوهش، سه پسوند اشتقاقی 
در زبان فارسی طبق رویکرد ساختواژه ساختی بوي  چنگالو  نهالمانند » ال-«و  سیراییمانند 

اي و رابطه  هاي ساختی آنان به همراه ساختار شبکه 7واره اند و طرح بررسی شده )2016، 2010(
واژه مشتقِ  41هاي این پژوهش از تعداد  . پیکرة دادهشده استها مشخص  در شبکه 8پایگانی

 زانسو فارسی فرهنگکه از  شده استتشکیل » ال-«و » ایی-«، »انی-«داراي پسوندهاي 
که بررسی  بوده است) از آن جهت 1372اند. انتخاب فرهنگ زانسو ( آوري شده ) جمع1372(

بخشد. در  شناسان، سهولت می واژگان مختوم به یک حرف یا پسوند را به خصوص براي زبان
هاي ساختی پسوندهاي  واره ) طرح) (زیر1: (پژوهش حاضر، در پی یافتن پاسخ دو پرسش هستیم

هاي ساختی  واره ) طرح) (زیر2اند؟ و ( در زبان فارسی کدام» ال-«و » ایی-«، »انی-«اشتقاقی 
گیرند؟  مراتبی قرارمی اي منظم با رابطۀ سلسله هر کدام از این پسوندها چگونه در قالب شبکه

) که این (زیر 9اي ساختی و شبکه معناییه واره ) طرحهدف از این پژوهش این است که (زیر

                                                           
1. Construction Morphology (CM) 
2. Booij 
3. Cognitive Linguistics 
4. Cognitive Grammar 
5. Langacker 
6. construction 
7. schema 
8. hierarchiacal 
9. semantic network 
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مشخص شده و رابطه پایگانی در این شبکه  کنند، به شکل ملموس ارائه ها ایجاد می واره طرح
 .شود

 . مبانی نظري2
است. رویکردي که بوي  )2016، 2010(بوي،  چارچوب نظري پژوهش حاضر، ساختواژه ساختی

، رویکرد شناختی است. در رویکرد شناختی، رداتخاذ ک) در طرح این نظریه ساختواژي 2010(
کند. در این رویکرد،  هاي مختلف زبان ایفا می شناسی بخش معنا نقش پررنگی در تحلیل زبان

که نمود آن در ذهن، زبان و  شود یگرفته ممعنا به عنوان یک اصل کلیدي زبان در نظر 
ابتداي هر فرایند شناختی که به  سازد؛ یعنی فرافکن معنا از هاي نحو و ساختواژه را می بخش

و تولیدات مختلف زبانی   اختساخت زبان منتهی شود، وجود دارد و همین معنا است که اساس س
هاي دستور  گران در پی تحلیل و توجیه بخش ، پژوهشیشناخت یشناس زبانبا طرح رویکرد  است.
و به طور خاص، نظریه  طبق همین رویکرد برآمدند که در این پژوهش، بخش ساختواژي 1زبان

. این نظریه اولین بار توسط استبا رویکرد شناختی مورد نظر  )2016، 2010(بوي، ساختواژه ساختی 
سه اصل مهم را در تحلیل ساختواژي خود در نظر ) 3 :2018( . بويشد یمعرف) 2010بوي (

گوي ساختواژي که در ) ال2؛ (ادیتکواژ بناست و نه  ادیواژه بن) ساختواژه ساختی، 1گیرد: ( می
ن دستور و واژگان مرز واضح و مشخصی وجود میا) 3است؛ و (» ساخت«شود  تحلیل استفاده می

در مورد دوم، یک واحد مستقل » ساخت«ندارد؛ چراکه اصل تشکیل هردو، معنا است. منظور از 
جفت به منزله یک » ساخت«معنادار است که یک صورت زبانی دارد و یک معناي زبانی. پس 

طبق نظر ). 4 :1995، 2(گلدبرگمعنا است که بخش معنا اثر مهمی در بخش صورت دارد -صورت
ساختواژي و واجی  -هاي نحوي )، بخش صورت در ساختواژه ساختی، حامل ویژگی2016بوي (

اي که واژه از آن مشتق شده، به علاوه تلفظ آن در بخش  است؛ یعنی طبقه هر واژه و طبقه پایه
 طبقه واژه که صفت است همراه با »بارانی«یابد. براي مثال در واژه  نمود می» ختسا«صورت ،

است  /bɑrɑni/ واژه که تلفظیابند؛ به علاوه،  اسم است در بخش صورت نمود می آنکهطبقه پایه 
 گردد.  نیز در همین بخش ضبط می

 
 
 
 

 )427 :2016. ساخت و دو بخش معنایی و صوري آن (بوي، 1شکل 

                                                           
1. language grammar components 
2. Goldberg 

 واجی هاي یژگیو
 صرفی هاي ویژگی
 نحوي هاي ویژگی

 معنایی هاي ویژگی
 کاربردشناختی هاي ویژگی
 گفتمانی هاي ویژگی

 معنا صورت
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هاي معنایی، کاربردشناختی و گفتمانی  ، حاوي اطلاعات و ویژگی»ساخت«معنا در بخش 
گردد.  ها و اطلاعاتی که به بافت مربوط است در این بخش ذخیره می است و در کل، ویژگی

معنا -یا همان جفت صورت» ساخت«بدین ترتیب، واحد تحلیل در نظریه ساختواژه ساختی، 
یک  1شود. شکل  نامیده می» 1برساخت«زبان وجود دارد نیز  اي که در باشد. واژه عینی می

 دهد. ساخت و دو بخش صورت و معناي آن را نشان می
است. در این نظریه، » واره طرح«یک مفهوم مهم دیگر در نظریه ساختواژه ساختی، مفهوم 

. براي دهد می  ابزاري است که رابطه بین صورت و معنا را به شکل یک الگو نشان» واره طرح«
واره در نظریه ساختواژه  واره نوشت. الگوي کلی یک طرح توان طرح هاي عینی زبان می واژه

 است: aعبارت  صورت بهساختی 
a. <[XAi YBj]Ck ↔ [SEMij]k> 

و سمت راست آن مختص بخش معناییِ  مختص بخش صوريِ ساخت aواره  سمت چپ طرح
دهد. خوانش بخش  می  و معنا را نشانرابطه و ارتباط دوسویه بخش صورت  ↔ساخت است. 

و از  jبا نمایه  Yقبل از عنصر  Aو از مقوله  iبا نمایه  Xصوري به این صورت است: عنصر 
دهد. در سمت راست  را به دست می Cو از مقوله  kقرارگرفته و ساختی با نمایه  Bمقوله 

. حاصل jو  iهاي  عنصر با نمایه ؛ یعنی معناي دوقرارگرفته است ijبا نمایه  SEMواره بالا،  طرح
 شود. نشان داده می )k(بخش معنایی مانند حاصل بخش صوري با همان نمایه 

را در » هواپیما«واره برساخت  موضوع، دو بخش معنایی و صوريِ طرح روشن شدنبراي 
 در نظر بگیرید: bعبارت 

b. <[هواNi پیماVj]Nk ↔ [ دهند انجام می ابزاري که با آن عمل پیمودن در هوا را ]Nk> 
قرارگرفته و برساخت  (V)از مقوله فعل » پیما«قبل از  (N)از مقوله اسم » هوا« bدر عبارت 

ابزاري که با آن عمل پیمودن «. این ساخت، معناي کرده است جادیارا از مقوله اسم » هواپیما«
نند حاصل بخش دهد. نمایه حاصل بخش معنایی ما را به دست می» دهند در هوا را انجام می

 .استاست و این حاصلِ معنا، از مقوله اسم  kصوري همچنان 
ها قرار  در نظریه ساختواژه ساختی، نظر بر این است که وقتی اهل زبان در معرض برساخت

کنند؛ پس ما  و آن را همراه با برساخت در ذهن خود ذخیره می داده صیتشخگیرند، ساخت را  می
هم ساخت و هم برساخت را در ذهن خود داریم. براي مثال، کودك با به عنوان سخنگویان زبان، 

معنا -ها را به صورت جفت صورت ، ساخت آن»پیما پیما، راه هواپیما، کوه«هاي  برخورد با برساخت
 گردد: در ذهنش ثبت می cها به صورت عبارت  واره آن و طرح داده صیتشخ

c. <[XNi پیماVj]Nk ↔ [ دهد را انجام می  SEMi کسی یا چیزي که عمل پیمودنِ   ]Nk> 

                                                           
1. construct 
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شود،  می Xهر عنصري از مقوله اسم در جایگاه  قرار دادنچیزي که در ذهن کودك مانع از 
 نظر در که در بخش معنایی ط طور هماناست.  Xدر معناي عنصر » بودن شیمایقابل پ« مؤلفه

هاي  بنابراین اسم؛ شود »پیمایش«باید بتواند  SEMi، شده استواره بالا نشان داده  رحگرفتن 
. به همین دلیل است که در زبان فارسی، پر کنندرا  Xتوانند جایگاه  نمی» خودکار، کتاب، لیوان«

تواند هر اسمی را  وجود ندارد. حال کودك می» مایپ وانیل، مایکتاب پ، مایخودکار پ«هاي  برساخت
و برساخت بسازد. از این رو، بوي  قرار داده Xدر جایگاه  cواره  شود را در طرح» پیمایش«که 

 داند. ها را بخش زایاي زبان می واره طرح )256: 2013(
شده  واره مشتق از طرح واره زیر طرحباشد.  ییها» واره زیر طرح«تواند شامل  واره می هر طرح

 تر است؛ اما تا رسیدن به برساخت که واژه عینی زبان است، فاصله دارد. براي مثال و از آن عینی
 نوشتیم را دوباره در نظر بگیرید:» پیما پیما، راه هواپیما، کوه«هاي  اي که براي برساخت واره طرح

c. <[XNi پیماVj]Nk ↔ [ دهد را انجام می  SEMi کسی یا چیزي که عمل پیمودنِ   ]Nk> این
براي ساخت  يا واره طرح ریزتواند  واره، خود می طرح d باشد:   

d. <[XNi YVj]Nk ↔ [SEMij]Nk> 
از  ها واره طرح ریزتوان گفت در کل،  تر است. می انتزاعی c واره زیر طرحبسیار از  dواره  طرح

اي  تواند رابطه شبکه می 2شکل  تر هستند. تر بوده و به ساخت برساخت نزدیک ها عینی  واره طرح
 .نشان دهدرا  واره زیر طرحواره و  بین طرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در فارسی» هواپیما«واره  اي طرح بکه. ساختار ش2شکل 

مشخص  یخوب به 2اي شکل  واره شود، رابطه پایگانی در شبکه طرح که مشاهده می طور همان
آن برقرار  ي) هاطرح ( ریزواره و  اي است که بین هر طرح است. منظور از رابطه پایگانی، رابطه

» هواپیما«به تولید برساخت  ، هر چه به سمت پایین برویم،2است. در شبکه پایگانی شکل 

<[XNi YVj]Nk ↔ [SEMij]Nk> 

<[XNi پیماVj]Nk ↔ [ دهد را انجام می  SEMi کسی یا چیزي که عمل پیمودنِ   ]Nk> 
 

] ↔ Nk[Vjپیما Niهوا]> دهند ابزاري که با آن عمل پیمودن در هوا را انجام می ]Nk> 

 

<[XAi YBj]Ck ↔ [SEMij]Ck> 
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 يا گونه بهواره) بسیار انتزاعی است؛  واره اول (بالاترین طرح ، طرح2شویم. در شکل  تر می نزدیک
بلافصل  واره زیر طرحمشخص نیستند. در  Cو  Bو  Aهاي  و نه مقوله Yو  Xکه نه خود عناصر 

 واره زیر طرحو این  شده استاسم پر  هاي اسم، فعل و با مقوله Cو  A ،Bاول)،  واره زیر طرحآن (
پرشده و به جاي » پیما«با  Yدوم، عنصر  واره زیر طرحتر است. در  واره اول، عینی نسبت به طرح

SEMj  تر است،  سوم که از همه عینی واره زیر طرح. در نهایت در شده استنیز، معناي آن نگاشته
را به دست » هواپیما«تواند ساخت  می ارهو زیر طرحاند و این  نیز مشخص شده SEMiو  Xعنصر 

سوم است، وارد زبان شده و برساخت  واره زیر طرحکه حاصل از » هواپیما«دهد. ساخت 
ها و ترتیبی که در ساختواژه ساختی  واره گردد. در این مثال، زایایی طرح نامیده می» هواپیما«

گرفته ژه ساختی در نظر وجود دارد، به وضوح مشخص است. ترتیبی که در نظریه ساختوا
 ها است.  ، مطابق با روند شناختی ذهن در شناسایی برساختشود یم
 پژوهش ۀنیشیپ .3

هاي مختلف با رویکرد ساختواژه ساختی  هاي متعددي در زمینه بررسی پسوندهاي زبان پژوهش
 یرانیا ریغو سپس  که در این مقاله، ابتدا به ذکر چند نمونه از تحقیقات ایرانی صورت گرفته

 شود.  بسنده می
فارسی را طبق نظریه ساختواژه » ار«) در پژوهشی پسوند 1396( یاردکان يداوربامشادي و 

واژه مشتق داراي ساخت  38اند. پیکره این پژوهش را  ) بررسی کرده2016، 2010ساختی بوي (
]x- داراي ساخت براي واژگان مشتق  1واره زیر طرحگران، پنج  . پژوهشداده استار] تشکیل

این پسوند به اسم و ستاك گذشته افعال،  اضافه شدناند با  و مدعی شده  ارائه کردهمذکور 
شود. از دیگر نتایج این تحقیق  ، نمود و رابطه بازنمایی میيکنشگرقلمروهاي شناختی فرایند، 

د این ساخت، به طور قابل توجهی حاصل فراین يها واره طرح ریزکه  اشاره کردتوان  می
از نوع فاعلی، مصدري و مفعولی  ها واره طرح ریزاند و معانی محصولات این  بوده» 2بریافت«

 . است
) 1396است که بامشادي و قطره (» ي«یکی از پربسامدترین پسوندهاي زبان فارسی، پسوند 

معناي مختلف براي این  38اند. در این پژوهش،  به بررسی آن با رویکرد صرف ساختی پرداخته
اند.  و نگارندگان، چندمعنایی آن را طبق چارچوب ذکرشده بررسی کرده شده است ضبطوند پس

بوده هزار واژه مشتق و مرکب فارسی  8این معانی،  مشخص کردنپیکره این پژوهش براي 
آن را نیز  يها واره طرح ریزها و  واره ) رابطه پایگانی در طرح1396قطره ( . بامشادي واست

شده تفسیر  یخوب بهدر این پژوهش، چندمعنایی پایگانی این پسوند فارسی نیز اند.  مشخص کرده
 . است
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را از منظر ساختواژه » گار«) در پژوهشی دیگر پسوند 1397( یاردکان يداوربامشادي و 
اند. در  اي نشان داده واره هاي ساختی آن را در قالب شبکه طرح واره و طرح کرده یبررسساختی 

 6گران  . پژوهشقرارگرفته استمورد تحلیل  گار]-x[ اژه مشتق داراي ساختو 29این پژوهش، 
اند قلمروهاي شناختی  و عنوان داشته مطرح کردهساختی براي ساخت ذکرشده  واره زیر طرح

نیز از  ها واره طرح ریزاند. محصول  نمود داشته ها واره طرح ریز، جهت و رابطه در این يکنشگر
به طور چشمگیري حاصل » گار«پسوند  يها واره طرح ریزهمچنین . استمقوله اسم و صفت 
 است.» 1بندي مقوله«و » بریافت«فرایندهاي شناختی 
) طبق رویکرد ساختواژه 1397نیز توسط بامشادي و همکاران (»  انه -«پسوند اشتقاقی 

و  ستبوده اواژه اشتقاقی حاوي این پسوند  944. پیکره این پژوهش، شده استساختی بررسی 
ساختی  واره زیر طرح 12شده با این پسوند اشتقاقی با  هاي ساخته طبق نتایج تحقیق، ساخت

. نویسندگان استهاي اسم، صفت و قید  ، از مقولهواره زیر طرح 12شوند. محصول این  توجیه می
از نوع مقوله صفت است و تعداد کمتري  عمدتاًاند که محصول این ساخت  همچنین مدعی شده

 گیرند. شده با این پسوند فارسی، در زبان نقش قید به خود می اژگان ساختهاز و
) نیز در پژوهش خود طبق رویکرد صرف ساختی، به بررسی 1397و همکاران ( دخت میعظ

در آنان استفاده » یاب«هاي مرکبی که پسوند  یاب] پرداختند و معانی مختلف واژه -xساخت [
شده و طبق  زمانی و درزمانی استفاده هاي هم ین پژوهش از پیکره. در اارزیابی کردندرا  شده است

باشند. همچنین، ستاك حال  هاي مرکب داراي این پسوند از مقوله صفت و اسم می نتایج آن، واژه
هاي مرکب منتهی به خود، معناي ویژگی شخص/شیء عامل، ابزار و شخص  به واژه» یاب«

نی پیکره این پژوهش، فرایند حذف موصوف و ترجمه کند. طبق بررسی درزما عامل را القا می
ها از زبان انگلیسی به فارسی منجر به بسط معنایی ویژگی شخص/شیء عامل به  قرضی واژه

ویژگی « یسرنمونیاب] داراي معناي -x. در این پژوهش، ساخت [شده استابزار و عامل 
بعدي این ساخت به  واره زیر طرحاست. » متمایزکننده هستاري مرتبط با مفهوم یافتن و جزء اول

است که فرایند حذف » عمل یافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول انجام دهندةشخص «معنی 
نیز منجر به » افزار دستگاه/نرم«. حذف موصوف شده استمنجر به ایجاد آن » شخص«موصوف 

» با مفهوم جزء اولعمل یافتن در ارتباط  دهندة انجامشیء «بعدي به معنی  واره زیر طرحایجاد 
 شده است.

-xهاي [ را در ساخت» ینه-«و » ین-«) پسوندهاي 1398همچنین بامشادي و همکاران (
، 2010(اند. چارچوب اتخاذشده در این پژوهش ساختواژه ساختی بوي  ینه] بررسی کرده-xین] و [

واژه مشتق  59ین] و -xواژه مشتق داراي ساخت [ 71. پیکره این پژوهش را بوده است )2016
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هاي  هاي ساخت واره . طبق نظر نویسندگان، طرحداده استینه] تشکیل -xداراي ساخت [
ساختی و  واره زیر طرح 7خود داراي » ین«ذکرشده تنوع چشمگیري دارند؛ چراکه پسوند 

ساختی و محصولاتی از مقوله  واره زیر طرح 9نیز » ینه«محصولاتی از مقوله صفت است؛ پسوند 
 دهد. ت را تشکیل میاسم و صف

 124اي از  را با رویکرد ساختواژه ساختی و در پیکره» گر«) پسوند 1398رفیعی و رضایی (
بندي  مقوله مشخص کردنگران با  اند. پژوهش گر] تحلیل کرده-xواژه مشتق داراي ساخت [

ادعاي رفیعی اند. به  ساختی ساخت مذکور پرداخته هاي واره زیر طرحمعانی واژگان پیکره، به رسم 
عامل انسانی انجام مداوم و متمایز «گر]، -xواره ساخت [ )، معناي سرنمون طرح1398و رضایی (

 .است» عمل مرتبط با مفهوم پایه
. در این پژوهش، اشاره کرد) 2011( 1توان به آرکودیا نیز می یرانیا ریغاز میان تحقیقات 

شده است.  رد ساختواژه ساختی بررسیدر زبان ماندارین طبق رویک »bā«چندمعنایی پسوند 
شده و نویسنده به مقایسه  در زبان ایوه نیز تحلیل »vi«همچنین در همین پژوهش، پسوند 

) با چارچوب 2009همچنین بوي (.پرداخته استچندمعنایی این دو در همین چارچوب 
کرده و  ررسیرا در زبان یونانی نو و هلندي به طور مفصل ب» صفت + اسم«بنیاد، گروه  ساخت
 . کند هیتوجهاي گوناگون این گروه را  تواند ویژگی که چطور این چارچوب می داده استنشان 

اند و در  پرداخته» اصطلاحات ساختی«و » 3وندواره«) نیز به تعریف 2014( 2بوي و هونینگ
ر این اند. نویسندگان د این دو را در چارچوب ساختواژه ساختی تحلیل کرده تأثیرپژوهش خود، 

 هاي واره زیر طرحاند و اصطلاحات ساختی را با توجه به  تحلیل، به تفاوت وندواره و وند پرداخته
 اند. ترکیب در زبان هلندي تعریف کرده

 شناسی روش. 4
طبق » ال-«و » ایی-«، »انی-«در این پژوهش، به تبیین چندمعنایی پسوندهاي اشتقاقی 

ها و شبکه معنایی هر یک از  واره ) طرحو رسم (زیر )2016، 2010(رویکرد ساختواژه ساختی بوي 
واژه مشتق  41هاي پژوهش، شامل تعداد  پردازیم. داده پسوندهاي منتخب در این پژوهش می

فرهنگ فارسی است که با بررسی » ال-«و » ایی-«، »انی-«مختوم به پسوندهاي اشتقاقی 
 .دست آمد) به 1372( زانسو

 ها تحلیل داده. 5
مطابق » ال-«و » ایی-«و سپس » انی-«هاي اشتقاقی مختوم به پسوند  ن بخش ابتدا واژهدر ای

 .خواهد شدبررسی  )2016، 2010(با رویکرد ساختواژه ساختی بوي 
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فرهنگ واژه مشتق است که با بررسی  22، تعداد »انی-«هاي مربوط به پسوند اشتقاقی  داده
، 2010(ها طبق رویکرد ساختواژه ساختی بوي  ن داده. بررسی ایدست آمد) به 1372( فارسی زانسو

زیر ، شامل سه »انی-«واره ساخت واژگان اشتقاقی داراي پسوند  دهد که طرح نشان می )2016
کند. این  مشخص می اضافه شودتواند به آن  اي را که این پسوند می اصلی است که پایه واره طرح
به سه پایه اسم، صفت و حرف اضافه تشکیل » انی-«پسوند  اضافه شدنبا  واره زیر طرحسه 
هایی  این پسوند به پایه اسمی، ساختی از مقوله صفت است که در واژه اضافه شدنشوند.  می

است.  واره زیر طرحصفتی، خود شامل دو  واره زیر طرح. این استمشهود  ربانیو  روحانیمانند 
دهد که  ختی از مقوله اسم را تشکیل میبه پایه صفتی، سا» انی-«پسوند  اضافه شدن، طور همین

این پسوند به پایه حرف اضافه نیز ساختی از مقوله  اضافه شدنمشهود است؛  زندگانیدر واژه 
زیر ، خود شامل دو واره زیر طرح؛ یعنی این است) پیشانی) و یا اسم (مانند تحتانیصفت (مانند 

با بیان » انی-«هاي پسوند اشتقاقی  واره طرح) جانبی است. در ادامه به تبیین کامل (زیر واره طرح
 پردازیم.  معناي آن می-دقیق جفت صورت

 »انی-«واره پسوند  . طرح5-1
 دهد: را نشان می» انی-«واره ساختی پسوند اشتقاقی  ، طرحAعبارت 

A. <[[a]Xi –ɑni]Yj> 
. این شود اضافه Xاي از مقوله  تواند به هر پایه می» انی-«واره، پسوند  طبق این طرح

 aمشخص نیست و در این سطح  )a( واره، درجه انتزاع بالایی دارد؛ چراکه هنوز مقوله پایه طرح
واره  . همچنین، مقوله ساخت حاصل از این طرحردیدر برگاي را  اي با هر مقوله تواند هر پایه می

)Y(  واره جاي  در این طرح» انی-«هاي داراي پسوند  تمام برساخت اساساً. ستیننیز مشخص
با پایه اسم، صفت و  واره زیر طرحواره فوق شامل سه  گیرند. طبق بررسی پیکره پژوهش، طرح می

واژه مشتق داده پژوهش را  22با پایه اسم، تعداد بیشتري از  واره زیر طرححرف اضافه است که 
زیر شود و  خته میبا پایه اسم سا واره زیر طرحواژه از واژگان پیکره با  17. تعداد ردیگ یدر برم

با پایه صفت این پسوند، تنها در ساخت دو واژه در پیکره دخالت دارد؛ همچنین، تعداد  واره طرح
شوند. در ادامه به تبیین هر  تولید می  با پایه حرف اضافه واره زیر طرحسه واژه در پیکره نیز توسط 

 پردازیم.  می واره زیر طرحیک از این سه 
 با پایه اسم» انی-«پسوند  رهوا زیر طرح. 5-1-1

این پسوند به یک پایه اسمی، ساختی  اضافه شدنبا پایه اسم، با » انی-«پسوند  واره زیر طرحدر 
 دهد. را نشان می واره زیر طرح، این A.1شود. عبارت  از جنس صفت تشکیل می

A.1. <[[a]Ni –ɑni]Aj> 
از جنس اسم است؛ اما  aمقوله پایه ، واره زیر طرحشود، در این  گونه که مشاهده می همان

زیر . طبق رابطه پایگانی، درجه انتزاع این است، ساختی از مقولۀ صفت واره زیر طرحخروجی این 
تواند در  از مقوله اسم می يا هیپاکمتر است؛ اما همچنان، هر  )A(یعنی واره آن  از طرح واره طرح
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هاي زبان  ، در برساختواره زیر طرحجی این . به همین دلیل، هر ساخت خروردیقرار گ aجایگاه 
طلبد که  دیگري را می هاي واره زیر طرح، خود واره زیر طرحفارسی موجود نیست و این 

در زبان فارسی را توجیه کند. در ادامه به » انی-«هاي صفتی حاوي پسوند اشتقاقی  برساخت
 پردازیم. می A.1 ي واره طرح ریزتبیین دو 
زیر دخالت دارد. این » همگانی«و » جسمانی«هایی مانند  در ساخت A.1ت نخس واره زیر طرح

 شود: نامیم، به صورت زیر بازنمایی می می A.1.1که آن را  واره طرح
A.1.1. <[[a]Ni -ɑni]Aj ↔ [ است  SEMi بر منطبقکسی/چیزي که مرتبط با/  یژگیو  ]Aj> 

تا با اضافه  رندیقرار گ aدر جایگاه  توانند ، اسامی ملموس و انتزاعی میواره زیر طرحدر این 
ویژگی کسی/چیزي که مرتبط با/ منطبق بر «به آن، ساختی با معناي » انی-«شدن پسوند 

SEMi زیر را در نظر بگیرید. الگوي زیر، » جسمانی«. براي مثال واژة دیدست آ، به »است
 دهد: این ساخت را نشان می واره طرح

] ↔ Aj[Ni -ɑni[جسم]]> زي که مرتبط با جسم استویژگی چی ]Aj>  
قرارگرفته و با  )a(که اسمی ملموس است، در جایگاه پایه » جسم«، واره زیر طرحدر این 
ویژگی چیزي که مرتبط با جسم «به آن، یک ساخت صفتی با معناي » انی-«پسوند  اضافه شدن

یست و اکنون، ساخت از انتزاع ن يا درجهحاوي هیچ  واره زیر طرحدهد. این  را به دست می» است
 دهد. را تشکیل می» جسمانی«حاصل از آن وارد زبان شده و برساخت 
جسمانی، حقانی، دیدگانی، ربانی، روحانی، صمدانی، «هاي  در بررسی پیکره پژوهش، برساخت

زیر شوند و این  تولید می A.1.1 واره زیر طرحبا » عقلانی، نفسانی، وحیانی، خسروانی و عصبانی
تواند بین پایه اسمی و  به دلایل آوایی، یک واج میانجی می نکهیازایا است. نکته مهم  واره طرح

که تحلیل آوایی آن از موضوع این مقاله » دیدگانی«؛ مانند ساخت ردیقرار بگ» انی-«پسوند 
 خارج است.

شود را در الگوي  از آن حاصل می» چراغانی«هایی مانند  که ساخت A.1دومِ  واره زیر طرح
A.1.2 کنید. مشاهده می 

A.1.2. <[[a](N-thing)i -ɑni]Aj ↔ [ زیاد  SEMi  <Aj[ يدارا 

باشد. طبق » چیز«که یک  پر کند) را aتواند جایگاه پایه ( هایی می ، اسمواره زیر طرحدر این 
 زیر ، با »چراغانی، شهوانی، طولانی، ظلمانی، عضلانی، نورانی«پیکره پژوهش، شش ساخت

است. در زیر به عنوان نمونه، » چیز«آیند که پایه همگی آنها، یک  به دست می A.1.2 واره طرح
 کنیم: را بررسی می» نورانی«ساخت  واره زیر طرح

 <Aj[داراي نور زیاد] ↔ Aj[i -ɑni(N-thing)[نور]]>

در جایگاه » نور«بالا، اسمِ  واره زیر طرحکنید، در قسمت صوريِ  که مشاهده می طور همان
. حاصل این قسمت، یک آمده است» انی-«قرارگرفته و بعد از آن پسوند  iی با نمایه پایه اسم
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. حال به دلیل عدم انتزاعِ ذکرشده است واره زیر طرحکه معناي آن در قسمت معنایی  استصفت 
 گردد. وارد زبان فارسی می» نورانی«، برساخت »نورانی«ساخت  واره زیر طرح

 با پایه صفت» انی-«پسوند  واره زیر طرح. 5-1-2
زیر دهد.  ، تشکیل یک اسم را می»انی-«، با اضافه کردن یک صفت به پسوند واره زیر طرحاین 
 کنید: با پایه صفت را در زیر مشاهده می» انی-«پسوند  واره طرح

A.2. <[[a]Ai -ɑni]Nj ↔ [بودن SEMi /وضعیت حالت  ]Nj> 

قرارگرفته و ساختی از مقوله اسم و با  )a( ، یک صفت در جایگاه پایهواره زیر طرحدر این 
 دهد. را به دست می» بودن SEMiحالت/وضعیت «معناي 

که از مقوله اسم هستند، توسط » زندگانی«و » آبادانی«در بررسی پیکره پژوهش، دو ساخت 
را بررسی » آبادانی«مثال، ساخت  عنوان بهشوند. در این قسمت  تولید می واره زیر طرحاین 
 شود: این ساخت به صورت زیر بازنمایی می واره زیر طرحم. کنی می

 <Nj[حالت/وضعیت آبادبودن] ↔ Nj[Ai -ɑni[آباد]]>

در جایگاه پایه قرارگرفته » آباد«بالا، صفت  واره زیر طرحشود، در  گونه که مشاهده می همان
، یک واره حزیر طر. حاصل قسمت صوري این آمده است» انی-«و بعد از آن، پسوند اشتقاقی 

حالت/وضعیت «نیز، معناي  واره زیر طرح. در قسمت معناییِ استساخت اشتقاقی از جنس اسم 
وارد زبان شده و کاربرد » آبادانی«. بدین ترتیب، برساخت شده استبراي آن درج » آباد بودن

 کند. خود را به عنوان اسم، پیدا می
 کسی/چیزي که «مقوله صفت و با معناي از » آبادانی«در اینجا لازم است که به برساخت

الذکر، توسط  با معنی فوق» آبادانی«، اشاره کوتاهی کنیم. ساخت »منصوب به شهر آبادان است
» ي نسبت-«که آن را » ي«پسوند  اضافه شدنشود؛ بلکه،  تولید نمی» انی-«پسوند اشتقاقی 

نیز، پسوند » آبادان«. در ساخت دخالت دارد» آبادانی«، در ساخت »آبادان«نامیم، به ساخت  می
واره پسوند اشتقاقی  در طرح اساساًگردد. این ساخت  اضافه می» آباد«به صفت » ان«جمعِ فارسیِ 

 شود:  آن، به صورت زیر بازنمایی می واره زیر طرحگیرد و  جاي نمی» انی-«
<[[ɑbɑd]Ai -ɑn(Plural)j –i(Relative)k]Al ↔ [ آبادان است کسی/چیزي که منصوب به شهر ]Al> 

اي که خود از آن  واره ) طرحبا (زیر واره زیر طرحدر اینجا، از ذکر رابطه پایگانیِ این 
 گردد. شده، خودداري می مشتق

 با پایه حرف اضافه» انی-«پسوند  واره زیر طرح. 5-1-3
که در  ارهو زیر طرح. این میپرداز یم» انی-«سوم پسوند اشتقاقی  واره زیر طرحدر این قسمت، به 

-«یک پایه حرف اضافه به پسوند  اضافه شدن، از دخالت داردساخت سه واژه از پیکره پژوهش 
این است که برخلاف دو  )A.2و  A.1(قبل  واره زیر طرحشود؛ اما تفاوت آن با دو  تشکیل می» انی

 واره یر طرحزقبلی، هنوز در این مرحله از رابطه پایگانی، مقوله ساخت حاصل از  واره زیر طرح
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با پایه حرف اضافه، قادر است دو » انی-«پسوند  واره زیر طرح، اساساً؛ چراکه ستینمشخص 
، خود واره زیر طرح. به همین دلیل، این دست دهدساخت مختلف از مقوله صفت و اسم را به 

اره با پایه حرف اضافه اش» انی-«پسوند  واره زیر طرحاست. ابتدا به  واره زیر طرحشامل دو 
 شود: به شکل زیر بازنمایی می واره زیر طرحکنیم. این  می

A.3. <[[a]Pi -ɑni]Xj> 
قرار » انی-«از جنس حرف اضافه، در کنار پسوند اشتقاقی  )a( اي ، پایهواره زیر طرحدر این 

، مشخص واره زیر طرحگیرد؛ اما هنوز در این مرحله، جنس ساخت حاصل از بخش صوريِ  می
بودگیِ مقوله این ساخت است؛ لذا هنوز بخش معناییِ این  دهنده عدمِ مشخص نشان X. ستین

درجه  واره زیر طرحشود، هنوز این  گونه که مشاهده می نیز مشخص نیست. همان واره زیر طرح
شوند. در   دیگري براي آن مشخص ي) ها واره ( زیر طرحانتزاعی بالایی دارد و لازم است تا 

 پردازیم. می A.3براي  واره یر طرحزادامه، به تبیین دو 
شود، حاصل پیوند یک پایه از جنس حرف اضافه  مشتق می A.3نخستی که از  واره زیر طرح

این حرف  نکهیادهد. نکته مهم  است که ساختی از جنس صفت را به دست می» انی-«با پسوند 
 د:توجه کنی واره زیر طرحاضافه باید یک حرف اضافه مکانی باشد. به این 

A.3.1. <[[a](P-loc)i -ɑni]Aj ↔ [SEMi قرارگرفته در جایگاه/موقعیت]Aj> 

 حاصل  واره زیر طرحتوسط این » فوقانی«و » تحتانی«در بررسی پیکره پژوهش، دو ساخت
شوند. در اینجا لازم به توضیح است که حروف اضافه مکانی، حروفی هستند که براي توصیف  می

این حروف  .)1: 1988، 1(رتزشمیتروند  می کار  تباط با شئ دیگر بهموقعیت مکانی یک شئ در ار
کند. با توجه  بیانگر موقعیت دو یا چند چیز نسبت به هم است و روابط معنایی آن را مشخص می

رسد که این دو واژه، علاوه بر حفظ  ، به نظر می»فوق«و » تحت«به گسترش شبکه معنایی 
اي نیز هستند. براي مثال در  کان، داراي کاربرد حرف اضافهنقش قیدي و صفتی و کاربرد اسم م

» زیر«و یا حرف اضافه مکانی » با«را با » تحت«توان  می» تحت همه این شرایط«عبارت 
مد » فوق«و » تحت«اي  به هر حال در پژوهش پیش رو، کاربرد حرف اضافه جایگزین کرد. 

گیرند  می قرار aاي در جایگاه  هاي حرف اضافه هتنها پای ،A.3.1 واره زیر طرح. در بوده استنظر 
هر یک این دو پایه ». فوق«و » تحت«هاي  باشند؛ مانند پایه )location( دهنده موقعیت که نشان
قرارگرفته و یک صفت » انی-«دهنده موقعیت چیزي یا کسی هستند، قبل از پسوند  که نشان

سازند. در این قسمت براي نمونه،  را می» SEMiقرارگرفته در موقعیت/جایگاه «اشتقاقی با معناي 
 شود: این ساخت، به شکل زیر بازنمایی می واره زیر طرحکنیم.  را بررسی می» تحتانی«ساخت 

 <Aj[قرارگرفته در موقعیت/جایگاه تحت] ↔ Aj[i -ɑni(P-loc)[تحت]]>

                                                           
1. Retz-Schmidt 
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 شود.  وارد زبان میاست و  غیر انتزاعی کاملاً واره زیر طرححاصل از این » تحتانی«برساخت
دهنده موقعیت،  که چرا بقیه حروف اضافه نشان مطرح شوددر این قسمت ممکن است این ایراد 

هاي ساختی براي  واره طرح اساساًو  رندیگ یقرار نم) a(در جایگاه پایه اسمی » بالا«و » زیر«مانند 
ساختواژه ساختی، الگوي کنند. پاسخ به این ایراد این است که در  توجیه ساختواژه کفایت نمی

شناختی ذهن مد نظر است. طبق روند شناخت در یادگیري هر زبان بشري، کودك ابتدا با 
دهد.  واره را تشخیص می کند و سپس از قیاس آنها، طرح زبان برخورد پیدا می يها» برساخت«

شود؛  نمی A.3.1 واره زیر طرحوارد » زیر«اي  پایه حرف اضافه اساساًبه همین دلیل است که 
. این پاسخ، در مورد عدم ورود هر نشده استوارد زبان » زیرانی«چراکه قبل از آن، ساخت 

کند. موضوع مهم همان است که مغز بشر، ابتدا  هاي مختلف صدق می واره اي به طرح پایه
 دهد و نه برعکس. آموزد و سپس ساخت آن را تشخیص می برساخت را می

شود، ساختی از مقوله اسم است و تنها در  مشتق می A.3که از دومی  واره زیر طرححاصلِ 
 شود: به صورت زیر بازنمایی می واره زیر طرح. این دخالت دارددر پیکره » پیشانی«ساخت اسمِ 

A.3.2. <[[a]Pi -ɑni]Nj ↔ [قرارگرفته است SEMi عضوي از بدن که در موقعیت]Nj> 

شود:  با یک حرف اضافه بدین صورت مرتفع می aگاه جای پر کردن، با واره زیر طرحانتزاع این 
» عضوي از بدن«به نحوي معناي  حتماً، باید »انی-«این حرف اضافه در کنار پسوند  قرار گرفتن

. طبق قرارگرفته باشد SEMiرا بازنمایی کند؛ یعنی معناي عضوي از بدن را بدهد که در جایگاه 
شود که در این قسمت به  حاصل می واره ر طرحزیتوسط این » پیشانی«پیکره پژوهش، ساخت 
 پردازیم: بازنمایی ملموس آن می

 <Nj[عضوي از بدن که در موقعیت پیش قرارگرفته است] ↔ Nj[Pi -ɑni[پیش]]>
اي از انتزاع نیست و  بالا حاوي هیچ درجه واره زیر طرحشود،  گونه که مشاهده می همان

 گیرد. نام می» پیشانی«وارد زبان شده و برساخت که حاصل آن است، » پیشانی«اکنون، ساخت 
خود  واره زیر طرحنامیدیم، به همراه سه  Aکه آن را » انی-«واره پسوند  تا این مرحله، طرح

گیرد و خروجی آن  که در آن یک اسم در جایگاه پایه قرارمی A.1 واره زیر طرح) 1(: شدند یمعرف
 A.1.2و  A.1.1 واره زیر طرحو خود شامل دو زایا است  واره زیر طرحیک صفت است؛ این 

گیرد و خروجی آن یک  که در آن یک صفت در جایگاه پایه قرارمی A.2 واره زیر طرح )2(شود؛  می
که در آن یک حرف اضافه در جایگاه پایه  A.3 واره زیر طرح )3(ساخت اسمی است؛ و 

زیر ) و یا از نوع اسمی (A.3.1 رهوا زیر طرحگیرد و خروجی آن یا از نوع صفتی است ( قرارمی
در زبان فارسی را » انی-«هاي ساختیِ پسوند اشتقاقی  واره ) طرح، (زیر1). جدول A.3.2 واره طرح

 دهد. اند، نشان می از پیکره تحقیق به دست آمده آنکههاي خروجی  به همراه ساخت
 
 



 یبر اساس ساختواژه شناخت فارسی زبان ال – ایی – انی – يپسوندها لیتحل                                                                87 

 
 در زبان فارسی» انی-«تقاقی هاي خروجی پسوند اش هاي ساختی و ساخت واره ) طرح. (زیر1جدول 

 واره ساختی ) طرح(زیر
) کد (زیر

 واره طرح
<[[a]Xi –ɑni]Yj> A 
<[[a]Ni –ɑni]Aj> A.1 

<[[a]Ni -ɑni]Aj ↔ [ است  SEMi کسی/چیزي که مرتبط با/ منطبق بر یژگیو  ]Aj> A.1.1 
 خسروانی، عصبانیجسمانی، حقانی، دیدگانی، ربانی، روحانی، صمدانی، عقلانی، نفسانی، وحیانی، 

<[[a](N-thing)i -ɑni]Aj ↔ [ زیاد  SEMi  Aj> A.1.2[ يدارا 
 چراغانی، شهوانی، طولانی، ظلمانی، عضلانی، نورانی

<[[a]Ai -ɑni]Nj ↔ [بودن SEMi /وضعیت حالت  ]Nj> A.2 
 آبادانی، زندگانی

<[[a]Pi -ɑni]Xj> A.3 
<[[a](P-loc)i -ɑni]Aj ↔ [SEMi یگاه/موقعیتقرارگرفته در جا ]Aj> A.3.1 

 تحتانی، فوقانی
<[[a]Pi -ɑni]Nj ↔ [قرارگرفته است SEMi عضوي از بدن که در موقعیت]Nj> A.3.2 

 پیشانی
 

در زبان » انی-«هاي پسوند اشتقاقی  واره ) طرحاي و رابطه پایگانی (زیر ، ساختار شبکه3شکل 
 دهد. فارسی را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 

در زبان » انی-«هاي پسوند اشتقاقی  واره ) طرحاي و رابطه پایگانی (زیر . ساختار شبکه3 شکل
 فارسی

 
) (زیر بودن یانتزاعاي، هرچه از بالا به سمت پایین برویم، میزان  در این ساختار شبکه

 شویم. تر می هاي عینی زبان نزدیک شود و به تولید ساخت ها کم می واره طرح

A 

A.1 A.2 A.3 

A.1.1 A.1.2 A.3.1 A.3.2 
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در زبان فارسی طبق رویکرد » ایی-«مقاله، به واکاوي پسوند اشتقاقی در این قسمت از 
(فرهنگ فارسی زانسو، پردازیم. در بررسی پیکره پژوهش  می )2016، 2010(ساختواژه ساختی بوي 

زیر واره و سپس  که ابتدا طرح دست آمدبه » ایی-«واژه داراي پسوند اشتقاقی  8، تعداد )1372
داراي دو » ایی-«واره پسوند اشتقاقی  کنیم. طرح ولید آنها را تبیین میدخیل در ت هاي واره طرح

 پردازیم. معناي آنها می-است که در ادامه به تبیین و مشخص کردن جفت صورت واره زیر طرح
 »ایی-«واره پسوند  . طرح5-2

 شود: در زبان فارسی به صورت زیر بازنمایی می» ایی-«واره پسوند اشتقاقی  طرح
B. <[[a]Xi -ɑji]Yj> 

» ایی-«در کنار پسوند اشتقاقی  iواره بالا، یک پایه از مقوله نامشخص و با نمایه  طبق طرح
دهد. به دلیل انتزاع بالاي این  را به دست می jقرارگرفته و ساختی با مقوله نامشخص و با نمایه 

شوند و همین امر  با آن توجیه می» ایی-«هاي اشتقاقی داراي پسوند  واره، کلیه برساخت طرح
زیر واره، شامل دو  خود است. این طرح هاي واره زیر طرحها نسبت به  واره دلیل زایایی بالاتر طرح

در پیکره » ایی-«هاي اشتقاقی داراي پسوند  ساخت قادرند واره زیر طرحاست که این دو  واره طرح
» ایی-«ار پسوند اشتقاقی اي از جنس صفت در کن اول، پایه واره زیر طرح. در کنند هیتوجرا 

اي از جنس  دوم نیز، پایه واره زیر طرحدهد. در  قرارگرفته و ساختی از مقوله اسم را به دست می
زیر دهد.  قرارگرفته و ساختی از مقوله صفت را به دست می» ایی-«اسم در کنار پسوند اشتقاقی 

ساخت از  7دوم در توجیه تعداد  هوار زیر طرحو  ساخت از پیکره 1اول در توجیه تعداد  واره طرح
دوم زایاتر است. در ادامه، هر  واره زیر طرحتوان گفت که  پیکره دخالت دارند؛ به همین دلیل می

 شوند. بررسی می واره زیر طرحیک از این دو 
 با پایه صفت» ایی-«پسوند  واره زیر طرح. 5-2-1

 شود: سی به صورت زیر بازنمایی میدر زبان فار» ایی-«اولِ پسوند اشتقاقی  واره زیر طرح
B.1. <[[a]Ai -ɑji]Nj ↔ [ بودن  SEMi حالت]Nj> 

قرارگرفته و » ایی-«، یک پایه از مقوله صفت قبل از پسوند اشتقاقی واره زیر طرحدر این 
شده تعریف » بودن SEMiحالت «دهد. معناي این ساخت نیز  ساختی با مقوله اسم را به دست می

گردند. در این ساخت، پایه  تولید می واره زیر طرح(به معناي اشباع) با این » یسیرای«. ساخت است
ساخت  واره زیر طرحترشدن موضوع،  گیرد. براي روشن قرارمی» ایی-«در کنار پسوند » سیر«
 دهد: را نشان می» سیرایی«ساخت  واره زیر طرحکنیم. الگوي زیر،  را بررسی می» سیرایی«

] ↔ Nj[Ai -ɑji[سیر]]> بودن ریس  <Nj[حالت 
به عنوان صفت، جایگاه پایه را پرکرده و همراهی آن با » سیر«، پایه واره زیر طرحدر این 

معناي -. جفت صورتداده استرا به دست » بودن ریسحالت «، ساختی به معناي »ایی-«پسوند 
و برساخت از آن تولیدشده » سیرایی«ملموس است و اکنون، ساخت  کاملاً واره زیر طرحاین 

 دهد.  را تشکیل می» سیرایی«
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 با پایه اسم» ایی-«پسوند  واره زیر طرح. 5-2-2

واژه از پیکره را در  7در زبان فارسی، ساخت تعداد » ایی-«دومِ پسوند اشتقاقی  واره زیر طرح
 دهد. را نشان می واره زیر طرحاین  B.2. الگوي ردیگ یبرم

B.2. <[[a](N-with final /i/)i -ɑji]Aj ↔ [SEMi وابسته/مربوط به]Aj> 

اسم خاص است؛ مانند اسم  معمولاًاز مقوله اسم (که  )a(، یک پایه واره زیر طرحطبق این 
وابسته/مربوط به «قرارگرفته و ساختی با معناي » ایی-«افراد، شهرها و کشورها) در کنار پسوند 

SEMi« لیبیایی، اتیوپیایی، سیبریایی، «هاي  در تولید ساخت واره زیر طرحدهد. این  را به دست می
شود،  گونه که مشاهده می دخیل است. همان» چامسکیایی، بولیویایی، رومانیایی، یوگسلاویایی

شود؛ یعنی شرط ورود  ختم می /i/به مصوت  B.2 واره زیر طرحهاي حاصل از  پایه تمام ساخت
باشد و ساخت حاصل از  /i/به واکه این است که آن اسم مختوم  B.2 واره زیر طرحپایه اسمی به 
هاي دیگر یا  مختوم به مصوت يا هیپابا  »SEMiوابسته/مربوط به «با معناي » ایی-«اشتقاق پسوند 

در انتهاي پایه  /i/رسد با توجه به اتفاق دو واکه در کنار هم (واکه  صامت، مردود است. به نظر می
برند که  یک واج میانجی را بین این دو به کار میدر ابتداي پسوند)، کاربران زبان  /ɑ/و واکه 

یادآوري یک اصل مهم ساختواژه  مجدداًتوضیح آواشناسی آن هدف این مقاله نیست. در اینجا 
آموزد و  انسان ابتدا برساخت را می نکهیارسد و آن  ضروري به نظر می )2016، 2010(ساختی بوي 

» ماهیایی*«دهد. لذا ساخت  را تشخیص می واره آن ها، ساخت و طرح سپس از قیاس برساخت
عنوان   بودن، به هیچ /i/کند)، با وجود مختوم به  (ماهی به معناي جانوري که در آب زندگی می

 در زبان فارسی وجود ندارد.» ماهیایی*«نشده و برساختB.2   واره زیر طرحوارد 
کنیم.  بررسی می B.2 واره حزیر طراز  يا نمونهرا به عنوان » چامسکیایی«در اینجا، ساخت 

 دهد: را نشان می» چامسکیایی«ساخت  واره زیر طرحالگوي زیر، 
 <Aj[وابسته/مربوط به چامسکی] ↔ Aj[i -ɑji(/N-with final /i)[چامسکی]]>

» ایی-«از مقوله اسم در جایگاه قبل از پسوند » چامسکی«بالا، پایه  واره زیر طرحدر 
. شده استتولید » وابسته/مربوط به چامسکی«با معناي » یچامسکیای«قرارگرفته و ساخت 

 شود.  نیز در زبان فارسی استفاده می» چامسکیایی«برساخت 
 برده شده نامساخت دیگرِ  6و » چامسکیایی«در اینجا به ارائه توضیح کوتاهی درباره ساخت 

. طبق اصول میردازپ یماند،  تولید شده B.2 واره زیر طرحدر بالا که در پیکره پژوهش، با 
ساختواژي، وند بومی هر زبان باید به پایه بومی خود بپیوندد و در صورت اتفاق وند بومی با پایه 

برده  نامو دیگر موارد » چامسکیایی«اما در مورد ساخت ؛ گردد می 1غیربومی، آن ساخت مسدود
  شده متفق») چامسکی«نند غیرفارسی (ما يا هیپابا » ایی-«بینیم که وند فارسیِ  در بالا می شده

                                                           
1. Block 
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. در اینجا نشده است، در زبان فارسی مسدود »)چامسکیایی«و ساخت حاصل (به عنوان مثال 
شناسان؛ لذا  سازند و نه زبان این اهل زبان هستند که زبان را می اساساًلازم به یادآوري است که 

بان فارسی رواج دارند و و دیگر موارد، در ز» لیبیایی«، »چامسکیایی«هایی مانند  اگر ساخت
شناسان به  زبان نکهیاها شد؛ مگر  توان مانع استفاده اهل زبان از این ساخت اند، نمی مسدود نشده

وابسته/مربوط به «اي بومی را جایگزین کنند که همان معناي  کمک رسانه و با خلاقیت، قاعده
SEMi«  براي  خلأزبان را در یک توان اهل  یک قاعده، نمی کردن نیگزیجارا بدهد؛ و بدون

 را بدهد، قرارداد. B.2 واره زیر طرحیافتن ساختی که معناي 
خود  واره زیر طرحنامیدیم، به همراه دو  Bکه آن را » ایی-«واره پسوند  تا این مرحله، طرح

» ایی-«که در آن یک پایه صفتی در کنار پسوند اشتقاقی  B.1  واره طرح ریز) 1: (شدند یمعرف
که در آن یک پایه  B.2 واره زیر طرح) 2( دهد؛ و ته و ساختی از مقوله اسم را به دست میقرارگرف

قرارگرفته و ساختی از مقوله صفت را به دست » ایی-«در کنار پسوند  /i/اسمی مختوم به 
هاي موجود در پیکره نشان  را با ذکر مثال» ایی-«هاي پسوند  واره ) طرح، (زیر2دهد. جدول  می
 دهد. می

 در زبان فارسی» ایی-«هاي خروجی پسوند اشتقاقی  هاي ساختی و ساخت واره ) طرح. (زیر2جدول 
 واره ) طرحکد (زیر واره ساختی ) طرح(زیر

<[[a]Xi -ɑji]Yj> B 
<[[a]Ai -ɑji]Nj ↔ [ بودن  SEMi حالت]Nj> B.1 

 سیرایی (اشباع)
<[[a](N-with final /i/)i -ɑji]Aj ↔ [SEMi وط بهوابسته/مرب ]Aj> B.2 

 لیبیایی، اتیوپیایی، سیبریایی، چامسکیایی، بولیویایی، رومانیایی، یوگسلاویایی
در » ایی-«هاي پسوند اشتقاقی  واره ) طرحاي و رابطه پایگانی (زیر ، ساختار شبکه4شکل 

 دهد. زبان فارسی را نشان می
 
 
 
 
 

در زبان » ایی-«هاي پسوند اشتقاقی  واره ) طرحاي و رابطه پایگانی (زیر . ساختار شبکه4شکل 
 فارسی

) (زیر انتزاعی بودناي، هرچه از بالا به سمت پایین برویم، میزان  در این ساختار شبکه
 شویم. تر می هاي واقعی زبان نزدیک شود و به تولید ساخت ها کم می واره طرح

B 

B.1 B.2 
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ست که با بررسی پیکره واژه مشتق ا 11، تعداد »ال-«هاي مربوط به پسوند اشتقاقی  داده
ها طبق رویکرد ساختواژه  . بررسی این دادهدست آمدبه  )1372(فرهنگ فارسی زانسو، پژوهش 

-«واره ساخت واژگان اشتقاقی داراي پسوند  دهد که طرح نشان می) 2016، 2010(ساختی بوي 
صفتی به پسوند اول از پیوند یک پایه  واره زیر طرحاصلی است که  واره زیر طرح، شامل سه »ال
(مانند » ال-«دوم از پیوند یک پایه اسمی به پسوند  واره زیر طرح، »)گودال«(مانند » ال-«
شود (مانند  تشکیل می» ال-«سوم از پیوند یک پایه فعلی به پسوند  واره زیر طرحو ») چنگال«
اخت حاصل دیگر است و س واره زیر طرحسوم، خود شامل دو  واره زیر طرح؛ »)روال«و » نهال«

» ال-«؛ به عبارت دیگر، پسوند اشتقاقی است، از مقوله اسم »ال-«پسوند  هاي واره زیر طرحهمه 
، در ساخت »ال-«اول و دوم پسوند  هاي واره زیر طرح. هرکدام از دخالت داردتنها در ساخت اسم 

ق از آن نیز در مشت واره زیر طرحسوم و دو  واره زیر طرحواژه از پیکره پژوهش دخیل هستند.  4
هاي پسوند اشتقاقی  واره ) طرحکنند. در ادامه، به تبیین (زیر واژه از پیکره مشارکت می 3ساخت 

 پردازیم. معناي آنها می-در زبان فارسی و بیان دقیق جفت صورت» ال-«
 »ال-«واره پسوند  . طرح5-3

 شود. ی میبازنمای Cدر زبان فارسی طبق الگوي » ال-«واره پسوند اشتقاقی  طرح
C. <[[a]Xi -ɑl]Nj> 

قرارگرفته » ال-«اي از مقوله نامعلوم، در کنار پسوند اشتقاقی  واره انتزاعی، پایه طبق این طرح
و مقوله » ال-«واره، تنها پسوند اشتقاقی  دهد. در این طرح و ساختی از مقوله اسم را به دست می

واره زایایی  علوم است؛ لذا، این طرحو بقیه موارد نام استساخت حاصل که اسم است، مشخص 
 .خواهد شدبالایی دارد و هرچه عناصر نامشخص آن مشخص شوند، از درجه زایایی آن کاسته 

است که در ادامه به  واره زیر طرحدر زبان فارسی، داراي سه » ال-«واره پسوند اشتقاقی  طرح
 پردازیم. تبیین و معرفی جامع آنها می

 با پایه صفت» ال-«پسوند  واره زیر طرح. 5-3-1
در زبان فارسی، یک صفت در جایگاه پایه قرارگرفته » ال-«اولِ پسوند اشتقاقی  واره زیر طرحدر 

زیر دهد. بازنمایی این  و همراهی آن با پسوند مذکور، ساختی از مقوله اسم را به دست می
 بینید. می C.1را در  واره طرح

C.1. <[[a]Ai -ɑl]Nj ↔ [است SEMi که داراي ویژگی  يزیچ  ]Nj> 

» گودال، پوچال، سفیدال، منگال«ساخت  4بالا در تولید  واره زیر طرحطبق پیکره پژوهش، 
را که هنوز در زبان فارسی رواج » گودال«ساخت  واره زیر طرحدخیل است. در اینجا براي نمونه، 

را » گودال«ساخت  واره طرحزیر کنیم. الگوي زیر،  بیشتري نسبت به بقیه موارد دارد، بررسی می
 دهد: نشان می

] ↔ Nj[Ai -ɑl[گود]]> است» گود«چیزي که داراي ویژگی  ]Nj> 
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از انتزاع نیست و همه عناصر آن مشخص هستند. پایه  يا درجهبالا، حاوي هیچ  واره زیر طرح
ا ب» گودال«قرارگرفته و حاصل، اسمِ  C.1 واره زیر طرحدر  aاز جنس صفت در جایگاه » گود«

؛ حال این ساخت، وارد زبان شده و برساخت است» است» گود«چیزي که داراي ویژگی «معناي 
 شوند. الذکرِ دیگر نیز به همین منوال ساخته می دهد. چهار ساخت فوق را تشکیل می» گودال«
 با پایه اسم» ال-«پسوند  واره زیر طرح. 5-3-2

 شود: فارسی، به صورت زیر بازنمایی می در زبان» ال-«دوم پسوند اشتقاقی  واره زیر طرح
C.2. <[[a]Ni -ɑl]Nj ↔ [دارد SEMi شباهت به  اي گونه بهکه  يزیچ  ]Nj> 

قرارگرفته و » ال-«از مقوله اسم قبل از پسوند اشتقاقی  يا هیپا، واره زیر طرحطبق این 
 يا گونه بهچیزي که «دهد. این ساخت به معناي  از مقوله اسم را به دست می مجدداًساختی 

زیر ساخت اشتقاقی طبق  4. با بررسی پیکره پژوهش، تعداد است» دارد SEMiشباهت به 
(تپه+ال). » تپال«و » دنبال«، »گلاُل«، »چنگال«اند از:  شوند که عبارت ساخته می C.2 واره طرح

به که هنوز در زبان فارسی » چنگال«ساخت  واره زیر طرحترشدن موضوع، به بیان  براي روشن
 دهد: را نشان می» چنگال«ساخت  واره زیر طرحپردازیم. الگوي زیر،  خوبی رایج است، می

] ↔ Nj[Ni -ɑl[چنگ]]> شباهت به چنگ دارد يا گونه بهچیزي که  ]Nj> 

-«در جایگاه پایه قرارگرفته و بعد از آن، پسوند اشتقاقی » چنگ«، اسمِ واره زیر طرحدر این 
است که همانند پایه خود، از مقوله » چنگال«، ساخت واره یر طرحز. حاصلِ این آمده است» ال

شباهت به چنگ  يا گونه بهچیزي که «یعنی » چنگال«بالا، ساخت  واره زیر طرح. طبق استاسم 
، برساخت آن وارد زبان »چنگال«ملموس است و با ساخت  کاملاً واره زیر طرحاین ». دارد
شوند. لازم به ذکر  تولید می C.2 واره زیر طرحبالا نیز با هاي ذکرشده در  شود. بقیه ساخت می

در حوزه موضوع این مقاله نیست و به آن » تپال«داده در ساخت  است که توضیح فرایند آوایی رخ
 پردازیم. نمی

 با پایه فعل» ال-«پسوند  واره زیر طرح. 5-3-3
از پیوست یک پایه فعلی » والر«و » نهال«، »پوشال«ساخت  3با بررسی پیکره پژوهش، تعداد 

قبلیِ  واره زیر طرح، نسبت به دو واره زیر طرحاند. این  به دست آمده» ال-«به پسوند اشتقاقی 
در زبان فارسی به » ال-«پسوند اشتقاقی  واره زیر طرح، زایایی کمتري دارد. »ال-«پسوند 
 شود. بازنمایی می C.3صورت 

C.3. <[[a]Vi -ɑl]Nj> 
دهد و  و تولید یک اسم را نشان می» ال-«تنها پیوست فعل به پسوند  C.3 واره زیر طرح

اي  و نیز هیچ مشخصه اي براي این پایه فعلی هنوز درجه انتزاع بالایی دارد؛ چراکه هیچ مشخصه
واره  طرح ریز؛ لذا ذکر مشخصه پایه فعلی و مشخصه معنایی، نشده استدر بخش معنایی عنوان 

زیر دهد. با بررسی دو ساخت موجود در پیکره پژوهش، دو  به دست می تري را ملموس ي) ها(
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 واره زیر طرحشود. در ادامه به تبیین این دو  مشخص می C.3 واره زیر طرحبراي  واره طرح
 پردازیم. می

شود، یک مشخصه صوري و  مشتق می C.3 واره زیر طرحنخستی که از  واره زیر طرحدر 
و حاصل، همچنان از مقوله اسم است. الگوي  کاسته استاع آن مشخصه معنایی از درجه انتز

C.3.1 است. واره زیر طرحدهنده این  نشان 
C.3.1. <[[a](stem of pres V)i -ɑl]Nj ↔ [ شود می  SEMi که مفعولِ عملِ  يزیچ  ]Nj> 

گیرد، در  قرارمی» ال-«، مشخصه زمان براي پایه فعلی که قبل از پسوند واره زیر طرحدر این 
باید  حتماًدهد که این پایه فعلی  به خوبی نشان می C.3.1 واره زیر طرح. شده استنظر گرفته 

در زبان فارسی، » ال-«داراي زمان حال باشد؛ به عبارت دیگر، در ساخت اسمِ اشتقاقی با پسوند 
 C.3.1 واره زیر طرحگیرد. در بخش معنایی  فعلی مضارع در جایگاه پایه قرارمی )stem(تنها بن 

پذیر بن  که همان کنش شده استدرج » شود می SEMiچیزي که مفعول عمل «نیز، معناي 
 واره زیر طرحتوسط این » پوشال«و » نهال«. در بررسی پیکره پژوهش، ساخت استمضارع 

 دهد: را نشان می» نهال« واره زیر طرحشود. الگوي زیر،  تولید می
] ↔ Nj[i -ɑl(stem of pres V)[نه]]> شود می» نهادن«که مفعولِ عملِ  چیزي ]Nj> 

» ال-«در جایگاه پایه و قبل از پسوند اشتقاقی » نه«بالا، بن مضارع  واره زیر طرحدر  
است که به معناي » نهال«، ساخت واره زیر طرح. حاصل قسمت صوري این قرارگرفته است

. است» نهادن«فعل پذیر  ، یا به عبارت دیگر، کنش»شود می» نهادن«چیزي که مفعول عمل «
 شود. استفاده می وفور بهوارد زبان فارسی شده و » نهال«حال، برساخت 

در این است که بن مضارع فعلی که در  C.3 واره زیر طرحاول و دومِ  واره زیر طرحتفاوت 
، در بخش واره زیر طرحپذیر دارد و یا ندارد؛ یعنی تفاوت این دو  گیرد، کنش می جایگاه پایه قرار

 دهد. را نشان می C.3دومِ  واره زیر طرح C.3.2یابد. الگوي  می عنایی آن نمودم
C.3.2. <[[a](stem of pres V)i -ɑl]Nj ↔ [SEMi و مراتب عمل  نحوه  ]Nj> 

کنید، یک بن فعلی با زمان  بالا مشاهده می واره زیر طرحگونه که در بخش صوري  همان
شود. حاصل این ساخت از  اضافه می» ال-«پس پسوند قرارگرفته و س )a(مضارع در جایگاه پایه 

 اضافه شدنیابیم که  بالا درمی واره زیر طرح. حال با دقت در بخش معنایی استمقوله اسم 
؛ یعنی دیگر افزوده است SEMiرا به » نحوه عمل«به بن مضارع، معناي » ال-«پسوند 

مدنظر  SEMiعمل » اتبمر«و » نحوه«شود؛ بلکه  SEMiنیست تا دستخوش » پذیر کنش«
 است.

 C.3.2 واره زیر طرحطبق » روال«دهد که تنها ساخت  بررسی پیکره پژوهش نشان می
 :آمده استشود که الگوي آن در زیر  حاصل می

] ↔ Nj[i -ɑl(stem of pres V)[رو]]> »رفتن«نحوه و مراتب عمل  ]Nj> 
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گرفته و حاصل اتفاق آن با پسوند در جایگاه پایه قرار» رو«، بن مضارع واره زیر طرحدر این 
 C.3.2و  C.3.1 واره زیر طرحدهد. واضح است که دو  را می» نحوه عمل رفتن«، معناي »ال-«

دارند. در ضمن، توضیح » ال-«پسوند  هاي واره زیر طرحزایایی بسیار کمتري نسبت به بقیه 
 پردازیم. نیست و به آن نمیدر حوزه موضوع این مقاله » روال«داده در ساخت  فرایند آوایی رخ

نامیدیم، به همراه  Cدر زبان فارسی که آن را » ال-«واره پسوند اشتقاقی  تا این مرحله، طرح
که در آن یک پایه صفتی قبل از  C.1 واره زیر طرح) 1: (معرفی شدندخود  واره زیر طرحسه 

که در آن یک  C.2 رهوا زیر طرح) 2قرارگرفته و حاصل، یک ساخت اسمی است؛ (» ال-«پسوند 
 واره زیر طرح) 3قرارگرفته و حاصل، یک ساخت اسمی است؛ و ( »ال-«پایه اسمی قبل از پسوند 

C.3  ،یک ساخت اسمی است. این  مجدداًکه در آن یک فعل در جایگاه پایه قرارگرفته و حاصل
» ال-«ند است که در اولی ستاك فعل مضارعی به پسو واره زیر طرحشامل دو  واره زیر طرح

» ال-«دارد؛ و در دومی، ستاك فعل مضارعی به پسوند » پذیر کنش«پیوندد که مشخصه  می
، 3دهد. جدول  را نشان می» مراتب«و » نحوه«را ندارد و » پذیر کنش«پیوندد که مشخصه  می
 دهد. هاي موجود در پیکره نشان می را با ذکر مثال» ال-«هاي پسوند  واره ) طرح(زیر

در زبان » ال-«هاي خروجی پسوند اشتقاقی  هاي ساختی و ساخت واره ) طرحزیر. (3جدول 
 فارسی

 واره ساختی ) طرح(زیر
) کد (زیر

 واره طرح
<[[a]Xi -ɑl]Nj> C 

<[[a]Ai -ɑl]Nj ↔ [است SEMi که داراي ویژگی  يزیچ  ]Nj> C.1 
 گودال، پوچال، سفیدال، منگال

<[[a]Ni -ɑl]Nj ↔ [دارد SEMi شباهت به  اي گونه بهکه  يزیچ  ]Nj> C.2 
 چنگال، گُلال، دنبال، تپال

<[[a]Vi -ɑl]Nj> C.3 
<[[a](stem of pres V)i -ɑl]Nj ↔ [ شود می  SEMi که مفعولِ عملِ  يزیچ  ]Nj> C.3.1 

 پوشال، نهال
<[[a](stem of pres V)i -ɑl]Nj ↔ [SEMi و مراتب عمل  نحوه  ]Nj> C.3.2 

 روال
 

در زبان » ال-«هاي پسوند اشتقاقی  واره ) طرحاي و رابطه پایگانی (زیر شبکه، ساختار 5شکل 
 دهد. فارسی را نشان می
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در زبان » ال-«هاي پسوند اشتقاقی  واره ) طرحاي و رابطه پایگانی (زیر . ساختار شبکه5شکل 
 فارسی

ها  واره ) طرح(زیر انتزاعی بودنبرویم، میزان اي، هرچه از بالا به سمت پایین  در این ساختار شبکه
 شویم. تر می هاي واقعی زبان نزدیک شود و به تولید ساخت کم می

  یجهنت. 6
با رویکردي » ال–ایی و –انی، –«در پژوهش حاضر، به تحلیل چندمعناییِ سه پسوند فارسی 

هاي پژوهش  داده اساسبر و   )2016، 2010(شناختی و در چارچوب نظریه ساختواژه ساختی بوي 
اي بین معانی مختلف  این نظریه، رابطه شبکهپرداختیم.  )1372(کشانی، از فرهنگ فارسی زانسو 
دهد و این خود دلیلی بر ضرورت بررسی معانی پسوندهاي  مند نشان می هر پسوند را به طور نظام

هاي  داد که واژه  هاي پژوهش نشان بررسی دادهاشتقاقی طبق نظریه ساختواژه ساختی است. 
و موجب چندمعنایی  تفاوتحاوي هر یک از این سه پسوند اشتقاقی که از لحاظ معنایی با هم 

متفاوتی هستند که از  هاي واره زیر طرحها و  واره واقع حاصل طرح اند، در برده شده پسوندهاي نام
ب یک شبکه ، در قال»انی-«هاي داراي پسوند  اند. واژه لحاظ صوري و معنایی متفاوت

متفاوت است. دو  واره زیر طرحترین سطح آن، شامل پنج  گیرند که پایین اي قرار می واره طرح
اي و یک مورد پایه صفتی دارند.  اضافه پایه اسمی، دو مورد پایه حرف  ها واره زیر طرحمورد از این 
متفاوت است  واره حزیر طرترین سطح خود داراي چهار  در پایین» ال-«اي پسوند  واره شبکه طرح

، عنصر ها واره زیر طرحشده با این پسوند هستند. در دو مورد از این  هاي ساخته که ناظر بر واژه
مشخص پایه از مقوله ستاك حال فعل و در دو مورد دیگر از مقوله اسم یا صفت است. در نهایت 

وجود دارد که  واره یر طرحز، تنها دو »ایی-«اي پسوند  واره ترین سطح شبکه طرح که در پایین شد
داد که از لحاظ   ها نشان یکی داراي پایه اسمی و دیگري داراي پایه صفتی است. تحلیل داده

مختلف،  هاي واره زیر طرحها و  واره برده در طرح هر یک از پسوندهاي نام قرار گرفتنمعنایی، 
ارتباط/انطباق با «از قبیل معانی متفاوتی » انی-«شود. پسوند  گیري معانی خاصی می باعث شکل

در  قرار گرفتن«، »حالت«، »داشتن درجه بالایی از یک ویژگی خاص«، »یک مفهوم خاص

C 

C.1 C.2 C.3 

C.3.1 C.3.2 
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زیر در » ال-«آورد. پسوند  را به وجود می» موقعیت عضوي از بدن«و همچنین » موقعیتی خاص
، »شباهت«، »داشتن یک ویژگی خاص«متفاوت خود، داراي معانی متفاوتی شامل  هاي واره طرح

» وابستگی«و » حالت«، دو معناي »ایی-«. پسوند است» نحوه انجام عمل«و » يریکنش پذ«
هاي پذیرنده خود  واره خصوص وابستگی به یک مکان جغرافیایی یا شخص خاص) را به طرح (به
توان در سطح  نظریه ساختواژه ساختی، چندمعنایی این پسوندها را نمی بر اساسافزاید.  می
هاي ساختی  واره ؛ بلکه این چندمعنایی را باید مربوط به سطح طرحنمود نییتبي عینی ها واژه

 هاي عینی زبان هستند. تر از واژه دانست که انتزاعی
 منابع
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1. Introduction 
Developmental studies since the 1980s have consistently shown that young children grasp 
similes before they understand analogous metaphors. A notable review by Vosniadou in 1987 
highlights this developmental trend. The research by Vosniadou and Ortony (1983) further 
supports the notion that the cognitive processes underlying literal comparisons and similes are 
similar. Similes require two different pragmatic skills: appreciating the intended similarity and 
deriving a scalar implicature (e.g., “Melika is like a parrot” normally implies that Melika is not 
a parrot), but previous studies overlooked this second skill. Scalar implicatures are a type of 
pragmatic inference whereby a speaker uses the weaker of two terms and the listener is entitled 
to assume that the stronger term does not apply. Consider the following examples: 
e. Melika ate some of the cookies in the jar. 
f. Melika ate all of the cookies in the jar. 
If Melika had eaten all of the cookies, a cooperative speaker should utter (f), from which it 
follows that if the same speaker chose to utter (e) that must mean Melika did not eat all of the 
cookies. Pragmatic theories often treat this meaning as a pragmatic inference and not as part of 
the semantic meaning of “some,” which is compatible with “all” (see Geurts, 2010). For 
example, if the speaker was not sure whether or not Melika had eaten all of the cookies, they 
would utter (e), but in that situation, the listener would not be entitled to infer that the stronger 
statement did not apply (Rubio-Fernandez et al., 2017). There is an extensive experimental 
literature on children’s derivation of scalar implicatures (for recent reviews, see Horowitz, 
Schneider, & Frank, 2018; Papafragou & Skordos, 2016), which aims to tap into the emergence 
of the semantics/pragmatics distinction. In other words, when do children start deriving 
meaning beyond what is literally said and understand what is implied? The main aim of this 
study was to investigate preschoolers’ ability to understand that statements of the form “X is 
like a Y” may imply “X is not a Y.” We hypothesize that the scale formed by categorization and 
comparison statements may be particularly accessible to preschool children because these two 
expressions are probably highly frequent in child-directed speech because of their pedagogical 
function. The secondary aim of the study was to test preschoolers’ appreciation of the ambiguity 
between literal and figurative meanings. Regarding our experimental hypotheses, we made three 
predictions. First, we predicted that even the youngest preschoolers in our sample (i.e., 3-year-
olds in their first year of nursery) would understand comparisons of the form “X is like a Y” as 
expressions of similarity. Second, we predicted that literal interpretations of similes (e.g., taking 
“Melika is like a parrot” as referring to a parrot) would decrease with increasing age, revealing a 
developing ability to derive scalar implicatures (i.e., Melika is not a parrot). Third, in the 
metaphor condition, we predicted a literal bias across the preschool years (e.g., understanding 
“Melika is a parrot” as a literal description of a parrot, rather than a metaphorical description of 
a parrot-looking girl). 
2. Method, Instruments, and Results 
To this aim, 30 Persian-speaking children 5, 6 and 7 years old were selected through accessible 
method and were compared with 10 adults. The groups were investigated and compared on a 
first experiment which was a form of similarity judgment task and on a second experiment, 
which was in a form of a game. In the first experiment, subjects should understand "x is like a 
y" as an expression of similarity. In the second experiment, the subjects received metaphors 
(“Nina is a rabbit”) and similes (“Nina is like a rabbit) as clues to select one of a three images (a 
rabbit, a girl or a rabbit-looking girl). The results of Experiment 1 show that, like the adults in 
the study by Rubio-Fernandez et al. (2017), preschool children between 5 -6 years respond 
positively to the question “Is this animal like a rabbit?” when asked about a rabbit, and also to 
the analogous question “Is this girl like a rabbit?” when asked about a girl whose face is painted 
like a rabbit, revealing no difference between the two picture types. Importantly, children 
responded negatively when asked about a girl who did not look like a rabit, which confirms they 
were not simply agreeing with the Experimenter across the board. These results show that 
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Persian-speaking children as young as 5 years understand “X is like a Y” as an expression of 
similarity, responding logically to the test question. The results of the simile condition showed 
that the literal interpretations of similes decreased with increasing age. These results suggest a 
developmental trend in preschoolers’ derivation of scalar implicatures when interpreting 
similes. The results of the Metaphor condition replicated previous findings of a literal bias in 5-
6 years old children, supporting our predictions: Preschoolers (ages 5-6) showed a reliable 
preference for the literal interpretation of the categorization clues, whereas and first graders (age 
7) and adults gave a metaphorical responses. Young children are known to find similes easier 
than metaphors (Happe, 1995; Norbury, 2005; Reynolds & Ortony, 1980). Here preschool 
children (ages 5–6) showed a stronger preference for the literal interpretation of potentially 
metaphorical statements (“Melika is a parrot”) than for that of similes (“Melika is like a 
parrot”), unlike their first graders (7 years old) and adult counterparts whose responses reflected 
the literal-metaphorical ambiguity. These results support the view that young children suffer 
from a literal bias when interpreting metaphors out of context, although their abilities with 
figurative language can be more sophisticated when metaphorical meanings are more accessible 
in the context (Pouscoulous, 2011). 
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درك تشبیه به دو مهارت کاربردشناختی مهم یعنی درك شباهت  ها نشان داده است که کودکان براي پژوهش
نظر بین دو چیز و استخراج تضمن مدرج نیاز دارند. مهارت دوم یعنی استخراج و درك تضمن مدرج یکی  مورد

است. هدف از انجام پژوهش   هاي داخلی تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته از مباحث مهمی است که در پژوهش
زبان در درك تضمنِ مدرج است. براي  زبانۀ فارسی ساله و بزرگسالان تک 7-5توانایی کودکان  حاضر بررسی

بزرگسال مورد مقایسه قرار  10با  انتخاب شدند وساله  7و  6، 5زبان  فارسیزبانۀ  کودك تک 30این منظور 
آزمایش دوم که به شکل آزمایش اول که به شکل قضاوت شباهت بود و  هاي پژوهش در انجام گرفتند. آزمودنی

را به » است yمانند  x«ها باید جملۀ  یک بازي بود، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. در آزمایش اول آزمودنی
هایی به شکل  ها با دریافت سرنخ کردند. در آزمایش دوم، آزمودنی  شباهت درك می ةکنند انیبعنوان جملۀ 

باید تصویر متناسب به آن سرنخ (یه طوطی، یه دختر یا  یکا مانند یه طوطیه)(مل(ملیکا یه طوطیه) و تشبیه  استعاره
ساله قادر به درك تضمنِ  5هاي پژوهش نشان داد که کودکان  کردند. یافته ) را انتخاب میمانند یطوطیه دختر 

طقی را هاي من ساله مانند بزرگسالان بیشتر پاسخ 7-6بودند، درحالی که کودکان » نیست yیک  x«مدرجِ 
سالگی قادر به درك و استخراج تضمنِ مدرج  5کردند. نتایج پژوهش نشان داد که کودکان از همان  انتخاب می

 یابد. اللفظی تشبیه و استعاره کاهش می هستند و با افزایش سن انتخاب معناي تحت
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 . مقدمه 1
توانند معنی مورد نظر گوینده را  اي برخوردارند. آنها می هاي قابل ملاحظه کاربران زبان از توانایی

گفتار بیان  ها در پاره اللفظی واژه یق معانی تحتحتی با وجود اینکه به صورت آشکار از طر
را از   ”I ate some of the cookies”گفتار شود، درك کنند. براي مثال، فرد بزرگسالی که پاره نمی

ها را نخورده باشد. به همین طریق، فرد  شنود از او انتظار دارد که همۀ بیسکویت گوینده می
پندارد  شنود به احتمال بسیار زیاد می را می ”I ate the sugar cookies“گفتار  بزرگسالی که پاره

ها را. در هر دو  هاي قندي را خورده است و نه دیگر انواع بیسکویت که گوینده تنها بیسکویت
او گفته است بلکه از  آنچهمورد، شنونده در حال استنتاج معنی مورد نظر گوینده است اما نه از 

بخشی بسیار مهمی از کاربرد زبان  1ن نوع از استنتاج کاربردشناختیآنچه ناگفته مانده است. ای
به یک کاربر زبانی ماهر باید نه  شدن لیتبدکودکان براي  ).2000، 3؛ لوینسون1996، 2(کلاركاست 

گفتار را یاد بگیرند، بلکه باید یاد بگیرند  یک پاره ةدهند لیتشکهاي  اللفظی واژه تنها معنی تحت
نفوذ کنند. در دو  پاره گفتهاللفظی، در معانی آن  استنتاج معنی فراتر از معنی تحت که چگونه براي

کند تا به طور ضمنی نشان  تر استفاده می اللفظی ضعیف جملۀ بالا، گوینده از یک توصیف تحت
را استخراج  4تر نادرست است. در جملۀ اول لازم است شنونده تضمن مدرج دهد که معناي قوي

یا کلمات وجهی  ”all“در مقابل  ”some“ 5ينماها تیکمهاي واژگانی مانند  قیاسکند که بر م
“possibly”  در مقابل“definitely” استوارند. جملۀ دوم نیازمند نوعی تضمن  )1972، 6(هورن

شود. در هر  رد می 7تر توصیف بافتی ضعیف ۀواسط بهتر  خاص بافتی است که در آن توصیف قوي
اللفظی بلکه همچنین در مورد معانی  گفتۀ تحت اید نه تنها در مورد معنی پارهدو مورد، شنونده ب

 که در خوانش کاربردشناختی آنها به صورت ضمنی وجود دارد نیز استدلال کند.
به صورت شوند اما در صورتی که معنی آنها  میمدرج به وفور در زبان یافت   تضمنانواع  

اسبۀ آنها براي گوینده و شنونده به امري بسیار دشوار اللفظی منتقل شود، پردازش و مح تحت
هاي  شود. به علت فراوانی آنها در زبان توانایی استنتاج کاربردشناختی یکی از مؤلفه تبدیل می

کنند و تلاش  مهم توانش زبانی است که اطلاعات بسیاري در مورد معنی مورد نظر منتقل می
اینکه این نوع از مهارت زبانی ). 1984؛ هورن، 1975، 8(گرایس رسانند گوینده را به کمترین میزان می

                                                           
1. pragmatic inferencing 
2. Clark, E. V. 
3. Levinson, S. C. 
4. scalar implicature 
5. quantifiers 
6. Horn, L. 
7. contextually weaker description 
8. Grice, H. P. 
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-کند و چه چیزي در مورد سیر رشدي فصل مشترك کاربردشناسی بسیار مهم چگونه رشد می
 تواند موضوع بسیار جالب توجهی باشد. سازد می شناسی آشکار می معنی

هاي  ررسی جفتهاي خارجی صورت گرفته در رابطه با تضمن مدرج به ب بیشتر پژوهش 
اند و روند  پرداخته orدر مقابل  andیا  mustدر مقابل  all ،mightدر مقابل  someمقیاسی مانند 

 2و موسولینو 1اند. براي مثال، پاپافراگو ها را مورد مطالعه قرار داده رشد و فراگیري این جفت
سه اسب با  آن دراي را نشان دادند که  ساله صحنه 5) در پژوهش خود به کودکان 2003(

 some of“موفقیت توانستند از روي یک مانع بپرند. هنگامی که از کودکان پرسیدند که آیا جملۀ 

the horses jumped over the log”   توصیف مناسبی از رویداد مشاهده شده است یا خیر، پاسخ
مناسبی براي این بیشتر آنها مثبت بود. در مقابل، بزرگسالان انکار کردند که این جمله توصیف 

ساله قادر  5ها از روي مانع پریدند. بزرگسالان برخلاف کودکان   صحنه است، چراکه همۀ اسب
) به طور جالب توجهی دریافتند که 2003به پردازش تضمن مقیاسی بودند. پاپافراگو و موسولینو (

 two of“جملۀ  کودکان همیشه در درك تضمن مقیاسی ناتوان نیستند، آنها دریافتند که هرگاه

the horses jumped over the log” کردند که سه اسب از روي مانع پریده بود،  را زمانی بیان می
هاي  عملکرد کودکان مشابه بزرگسالان بود. از این رو، اگرچه کودکان قادر به استفاده از جفت

درست مانند  ،دهاي خود نبودند، اما هنگام استفاده از اعدا در پاسخ someو  all  مقیاسی
 بزرگسالان قادر به درك تضمن مقیاسی بودند.

درك  شوند، که منجر به ایجاد تضمن مدرج می someو  allهاي مقیاسی  علاوه بر جفت 
گیرد: درك شباهت مورد نظر  گیري از دو توانایی کاربردشناختی صورت می بهره ۀواسط به تشبیه

کند  و، وقتی کسی جکی را با یک شیر مقایسه میاز این ر بین دو چیز و استخراج تضمن مدرج.
دهد  اللفظی انجام می یا یک مقایسۀ تحت») جکی مانند یک شیر است«(براي مثال، در جملۀ 

توان درك کرد که جکی یک شیر واقعی نیست  می» جکی مانند یک مهندس است«مانند جملۀ 
اقعی بود باید از جملۀ که اگر یک شیر واقعی یا یک مهندس و یک مهندس واقعی نیست)(

استفاده » جکی یک مهندس است«یا » جکی یک شیر است«بندي معادل آنها یعنی  مقوله
هاي  و جمله» است yیک  x«بندي داراي ساخت  هاي مقوله این دیدگاه، جمله بر اساسکرد.  می

 هاي دهند که در آنها جمله مقیاسی تشکیل می» است yمانند یک  x«اي با ساخت  مقایسه
اي ممکن  هاي مقایسه ترند، طوري که استفاده از جمله بندي ضعیف هاي مقوله  اي از جمله مقایسه

است  yمانند  xبه عبارت دیگر، جملۀ ؛ تر صادق نباشد است متضمن این باشد که جملۀ قوي
آنچه این پژوهش  .)2017، 2کامینزو  1، گئرتس3فرناندز -(روبیو نیست yیک  xمتضمن این است که 
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هایی است که  هاي تشبیهی نه فقط به عنوان جمله قصد پرداختن به آن را دارد درك جمله
هاي سنتی در مورد زبان استعاري) بلکه به عنوان  کنند (همسو با پژوهش شباهت را بیان می

 که نوعی تضمن کمی از آنها قابل استخراج است.   شوند در نظر گرفته میعبارات مدرجی 
ترین  شود که تضمن مدرج یکی از مهم وهش حاضر آنجا مشخص میضرورت انجام پژ 

اند که حتی  هاي خارجی بسیاري نشان داده ابعاد استدلالِ کاربردشناختی کودکان است و پژوهش
هاي مدرج با مشکل روبرو هستند. اگرچه  کودکان مقطع ابتدایی در درك برخی از انواع تضمن

با درك تضمنِ مدرج توسط کودکان در سنین مختلف  شماري در رابطه هاي خارجی بی پژوهش
صورت گرفته است، اما تاکنون در زبان فارسی در رابطه با روند رشدي کودکان خردسال در درك 

هاي مدرج پژوهشی صورت نگرفته است. هنوز مشخص  تضمن انواعو پردازش هیچ یک از 
یی استخراج تضمن مدرج را فرا زبان چه موقع و چگونه توانا نیست که کودکان خردسال فارسی

هاي منحصر به فرد خود است،  گیرند. علاوه بر این، از آنجا که هر زبان داراي ویژگی می
، پژوهش هاي دیگر تعمیم داد هاي دیگر را به زبان هاي حاصل از پژوهش توان نتایج یافته نمی

زبانۀ  زرگسالان تکاست تا با انجام پژوهشی جامع به بررسی درك کودکان و ب بر آنحاضر 
و بزرگسالان از تضمنِ مدرج بپردازد. در این دیدگاه،  7، 6، 5هاي سنی  زبان در گروه فارسی

بررسی درك کودکان از تضمنِ مدرج و مقایسۀ آنها در این زمینه با بزرگسالان راهی امیدبخش 
مهارت  امکان مقایسه دو چراکهکند،  را در تحقیقات حوزة رشد زبانی کودك فراهم می

هاي  کند. این مهارت کاربردشناختی مختلف در درك این عبارت زبانی را براي محقق فراهم می
» است yیک  مانند x«. درك شباهت موردنظر در استفاده از جملۀ 1از:  اند عبارتکاربردشناختی 

 ». نیست yیک  x«و سپس درك تضمنِ مدرج 
 نظري مبانی. 2
 مدرج اي و تضمن هاي مقایسه جمله 2-1

برقرار است،  3طرفه استلزام یکها رابطۀ  شوند و در آن اصطلاحات مدرج منجر به تولید تضمن می
شود زمانی صادق است که  تر استفاده می اي که در آن از اصطلاح ضعیف به عبارت دیگر، جمله

وضوع کند نیز صادق باشد، اما برعکس این م تر استفاده می  از اصطلاح قوي که آنجملۀ معادل 
و  5، شوکلا4(لانگ قابل درك است 2و  1 يها پاره گفتهصحیح نیست. این موضوع با مقایسۀ 

 .)2021 فرناندز، -روبیو
 ها رو خورد. ) فرید همۀ شیرینی1

                                                                                                                                        
1. Geurts, B. 
2. Cummins, C. 
3. unilateral entailment 
4.Long, M. 
5. Shukla, V.   
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 ها رو خورد. ) فرید برخی از شیرینی2
ها را  برخی از شیرینی او«بنابراین این جمله که » ه باشدها را خورد  فرید همۀ شیرینی«اگر 

، صادق باشد »ها را خورده است او برخی از شیرینی«اما اینکه اگر ؛ نیز صادق است »خورده است
فرناندز و همکاران -صادق نیست. روبیو »ها را خورده است او همۀ شیرینی«در آن صورت جملۀ 

بندي  اي و مقوله هاي مقایسه اي بین جمله اند که چنین رابطه ) این مبحث را مطرح کرده2017(
 نیز وجود دارد. براي مثال:

 ) سارا مانند یک پرستار است.3
 ) سارا یک پرستار است.4

از این رو، اگر سارا یک پرستار باشد، او حتماً شبیه یک پرستار نیز هست. با این وجود، اگر 
مانند  x«ساخت  که یهنگاماً مانند یک پرستار واقعی نیست. سارا مانند یک پرستار باشد، لزوم

 Yشبیه یک  x«ساخت  توان میشود،  برده میبراي بیان شباهت فیزیکی به کار  »است Yک ی
و  1مانند پژوهش هنسن هایی را جایگزین آن نمود. ساخت دوم، بیشتر در پژوهش »است

-مورد استفاده قرار گرفته است که به بررسی درك کودکان از تمایز بین ظاهر )2005( 2مارکمان
»). این واقعاً چیه؟«در مقابل جملۀ » این شبیه چیه؟«جملۀ  (براي مثال، واقعیت پرداخته است

واقعیت به رشد نظریۀ ذهن مرتبط است. با این وجود، آنچه -بین ظاهر زیدر تماتوانایی کودکان 
توان در جایی استفاده کرد  که هر دو ساخت را مین دو ساخت جالب توجه است ایندر رابطه با ای

بندي استفاده نمود  آن اندازه نیست که بتوان از جملۀ مقوله Yو  xباهت بین که در آن میزان ش
بنابراین، بیان شباهت ؛ »)آن ساعت شبیه ساعت رولکس است، اما رولکس نیست«(براي مثال، 

بندي اطلاعات تأثیرگذار است. در یک سو،  کند و بر نحوة طبقه به صورت یک پیوستار عمل می
هایی اشاره کند که نشان دهندة یک  سطحی یا ویژگیهاي  ه ویژگیتشابه صرف ممکن است ب

. در سوي دیگر، شمول طبقه اند مشابهتر نیست، مانند دو شئ که تنها از نظر رنگ  رابطۀ عمیق
 شده قرار دادهتر است و در آن یک طبقه یا مقوله در یک مقولۀ دیگر  اي اساسی رابطه ةدهند نشان

دهد که  ا در طبقۀ حیوانات قرار دارند. این مقیاس شباهت نشان میه است. براي مثال، همۀ سگ
 يبند طبقهدرجات مختلف شباهت  بر اساستوان روابط را تفسیر کرد و هستارها را  چگونه می

کند و امکان درك  پذیري در فرایند شناختی انسان اشاره می نمود. این موضوع به اهمیت انعطاف
 پژوهش بر اساس .)2021(لانگ و همکاران،  آورد ناپذیر را فراهم می بندي انعطاف دقیق و نه طبقه

سال و دو ماهگی قادرند به طور منظم  2کودکان از )  2009 و 2006(و همکاران  3اوزکالیسکان
و  دهد که استفاده را تولید کنند. این موضوع نشان می» است Yمانند یک  x«اي  ساخت مقایسه

                                                           
1. Hansen, M. B. 
2. Markman, E. M. 
3. Özçalışkan, Ş. 
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) 2001و همکاران ( 1دهد. طوري چرچیا رك تضمن مدرج رخ میعبارات تشبیهی قبل از د درك
سالگی به وقوع  10تا  4اند درك تضمن مدرج بین  ) اشاره کرده2005و همکاران ( 2و گاستی

اند که  کرده ینیب شیپ) 2021پیوندد. با توجه به این دو مسیر رشدي لانگ و همکاران ( می
را درك کنند، شباهت » است Yمانند یک  x«ۀ کودکان خردسال قبل از اینکه تضمن مدرج جمل

به عبارت دیگر قبل از اینکه درك کنند که ابتدا فقط ؛ کنند را درك می yو  xبین  شده انیب
 Yیک  x«کنند که   کنند و سپس در مراحل بعدي درك می را درك می Yو  xشباهت بین 

کند که  ك درك میداست، کوبراي مثال، اگر شخصی بگوید که سارا مانند یک پرستار ». نیست
سارا شبیه یک پرستار است، اما ممکن است هنوز درك نکند که منظور گوینده این است که سارا 

 یک پرستار واقعی نیست.
 پژوهش ۀنیشیپ .3

شماري در رابطه با درك تضمنِ مدرج توسط کودکان صورت گرفته است که  مطالعات خارجی بی
) اشاره کرد که همسو با برخی از 2001( 3توسط نُوكِ فتهصورت گرهاي  از جملۀ آنها پژوهش

توسط  صورت گرفتههاي  مانند پژوهش 1980و دهۀ  1970در دهۀ  صورت گرفتههاي  پژوهش
 10تا  8زبان  )  مشاهده نمود که کودکان فرانسوي1980( 6) و اسمیث1981( 5و رومین 4برین

 ةدهند نشانگیرند و این  را صحیح در نظر می »ها خرطوم دارند بعضی از فیل«ساله جملاتی مانند 
توسط  صورت گرفتههاي  هاي بعدي مانند پژوهش است. پژوهش 7نما تفسیر منطقی یک کمیت

) 2008) چرچیا و همکاران (2011( 12و بیشاپ 11)، کتسوس2005( 10و کرین 9، چرچیا8گاستی
همان اوایل کودکی رخ اند تا نشان دهند که درك تفسیر کاربردشناختی از  نیز تلاش کرده

اگرچه درك  ،ساله قادر به درك تضمنِ مدرج هستند 5دهد، تحت شرایط تجربی، کودکان  می
 آنها مانند بزرگسالان نیست.

 x«در پژوهش خود توانایی کودکان در استفاده از ساخت  )2006( 1میدو-و گولدن 13اوزکالیسکان
را به عنوان اولین نشانۀ ظهور توانایی  »like«و همچنین توانایی استفاده از کلمۀ » است yمانند 

                                                           
1. Chierchia, G. 
2. Guasti, M. T. 
3. Novek, I. A. 
4. Braine, M. D. 
5. Rumain, B. 
6. Smith, C. L. 
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8. Guasti, M. T. 
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درك شباهت در کودکان خردسال را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که 
 ماهگی قادرند از این ساخت و کلمه براي بیان شباهت استفاده کنند. 2سال و  2کودکان از 

اند که بزرگسالان و نه  ن موضوع اشاره کردهایبه  در پژوهش خود )2011( 4و بیل 3، بروکس2بارنر
،  »هاي من روي میزند بازي برخی از اسباب«اي مانند  دبستانی هنگام شنیدن جمله کودکان پیش

این جمله متضمن این است که همۀ  چراکهقادرند نوعی تضمنِ مدرج را پردازش کنند 
اند  هش بررسی این فرضیه ذکر کردهها روي میز نیستند. آنها هدف خود را در این پژو بازي اسباب

که جفت  »همۀ«هنوز کلمۀ  چراکهکه کودکان قادر به پردازش و درك تضمنِ مدرج نیستند 
 )2018( 8و فرانک 7، اشنایدر6) و هوروویتز2016( 5پاپافراگو و اسکودوراند.  است را فرانگرفته» برخی«ج مدر

به عبارت دیگر، به ؛ /کاربردشناختی اشاره کننداند به آغازة تمایز معناشناختی است که تلاش کرده
اللفظی  اند که کودکان از چه سنی شروع به درك معنایی فراتر از معناي تحت این موضوع پرداخته

-3در پژوهش خود به بررسی درك کودکان ) 2021( 9لانگ و همکارانکنند. است می شده گفته آنچه
آزمایش استفاده  3رداختند. آنها در پژوهش خود از ساله از تضمنِ مدرج پ 13ساله و نوجوانان  7

مستلزم » است yمانند  x«کردند تا دریابند که کودکان از چه سنی قادرند درك کنند که جملۀ 
آنها همچنین با مقایسۀ درك کودکان از تشبیه و استعاره تلاش ». نیست yیک  x«که  است

چه تغییري در درك کودکان از تشبیه و  ها پاسخ دهند که با افزایش سن کردند به این سؤال
سالگی قادر به درك تضمنِ  3دهد. نتایج پژوهش آنها نشان داد که کودکان از  استعاره رخ می

 yیک  x«مستلزم این است که » است yمانند یک  x«کنند که جملۀ  مدرج هستند و درك می
دهد و با  کودکان رخ می آنها همچنین دریافتند که درك تشبیه قبل از استعاره در». نیست

 یابد. اللفظی تشبیه و استعاره کاهش می افزایش سن انتخاب معناي تحت
 تحقیق يها پرسش. 4

زبان در  زبانۀ فارسی ساله و بزرگسالان تک 7-5هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی کودکان 
 y یک x«ممکن است متضمن این باشد که » است yمانند یک  x«درك این است که جملۀ 

 شود: پژوهش سه پرسش ذیل مطرح می در راستاي هدف». نیست

                                                                                                                                        
1. Goldin-Meadow, S. 
2. Barner, D 
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» است yمانند یک  x«جمله ساله و بزرگسالان در درك  7-5هاي  ) چه تفاوتی بین آزمودنی1
 شباهت بین دو چیز وجود دارد؟ ةکنند انیببه عنوان یک جملۀ 

ه و بزرگسالان قادر به سال 7ساله نیز مانند کودکان  5شود که کودکان  می ینیب شیپ :1فرضیۀ 
 شباهت هستند.  ةکنند انیبجملات به عنوان جملات  درك این

هاي پژوهش در تفسیر جملات تشبیهی به وجود  با افزایش سن چه تفاوتی بین آزمودنی) 2
 آید؟ می

اللفظی از جملات تشبیهی با افزایش سن کاهش  شود که تفاسیر تحت بینی می پیش )2فرضیه 
 یابد. می

وجود  هاي حاوي استعاره بزرگسالان در درك جمله ساله و 7تا  5تفاوتی بین کودکان  چه) 3
 دارد؟

داشته  هااللفظی آن نوعی سوگیري به سمت درك معناي تحت شود بینی می پیش    )3 ۀفرضی
 باشند. 

 روش تحقیق. 5
ش متغیرهاي پژوه تحلیلی و از نوع کمی و تجربی است. -پژوهش حاضر به روش توصیفی

 حاضر به شرح زیرند:
 آزمایش اول ) 1

 ) است.0=، خیر1=پاسخ (بله پژوهش این اول آزمایش در وابسته متغیر :وابسته متغیر الف:
  : تصویر و سناثرات ثابتب: 

این  بر اساس». کودك شبیه حیوان«و » حیوان«اي است براي تمایز بین  متغیري طبقه تصویر:
هایی (بله یا خیر)  چه پاسخ شده ارائهنوع تصویر  بر اساسکودکان توان ارزیابی نمود که  متغیر می

 دهند. می
هاي  و بزرگسال) که امکان تحلیل تفاوت 7، 5ها ( اي براي سن آزمودنی متغیري طبقهسن:  

 کند. ها را فراهم می رشدي در پاسخ
 ها و موارد : آزمودنیاثرات تصادفیج: 

ها را بیان  هاي فردي در پاسخ یک اثر تصادفی، تفاوتاز جمله کودکان به عنوان  ها: آزمودنی
یا » بله«کنند که کودکان ممکن است تمایلات متفاوتی براي پاسخ  کنند و مشخص می می
 داشته باشند.» خیر«

ها  تواند تغییر در پاسخ در نظر گرفتن تصاویر (به عنوان موارد) به عنوان اثر تصادفی می: 1موارد
هاي حاصل از  هر تصویر را کنترل کند و اطمینان حاصل شود که یافته هاي خاص به علت ویژگی

                                                           
1. items 
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دهند و نه سوگیري خاص به سوي  ها از تصاویر را نشان می ها درك واقعی آزمودنی این تحلیل
 یک آن موارد را.

 آزمایش دوم) 2
ي این هاي پژوهش نشان ارائه شد. متغیرها در این آزمایش تعدادي استعاره و تشبیه به آزمودنی

 بخش به شرح زیرند:
) کاربردشناختی( 0 و) اللفظی تحت( 1 صورت به که ها آزمودنی تفسیر الف: متغیر وابسته:

 .شدند رمزگذاري
 هم و کند اشاره طوطی یک به هم تواند می» طوطیه یه مانند ملیکا« جملۀ :یاللفظ تحت تفسیر

 صحیح توانند می تفسیر دو هر یاللفظ تحت تفسیر بر اساس. است طوطی شبیه که دختر یک به
 ). رفتار و ظاهر مانند،( هستند مشترکی هاي ویژگی داراي طوطی و ملیکا زیرا دباشن

 بسیاري اهمیت از اطلاعات انتقال نحوة کاربردشناختی، انداز چشم از :کاربردشناختی تفسیر
 حاوي» است یطوط یک ملیکا« جاي به» طوطی یک مانند« عبارت از استفاده. است برخوردار

 دهندگی اطلاع میزان که کند می استفاده توصیفی از) آزمونگر فرد( گوینده. است ضمنی معناي
» است طوطی یک ملیکا« یعنی تر قوي ادعاي که دهد می نشان موضوع این و است تر پایین آن

 .نیست صادق
که ادعاي  دهد نشان می» ملیکا مانند یک طوطی است«تر یعنی  در این مورد ادعاي ضعیف

ها این تضمن را درك کند،  غلط است. از این رو، اگر آزمودنی» ملیکا یک طوطی است«تر  قوي
باید تشخیص دهد که مرجع صحیح و مرتبط در اینجا دختري است که شبیه طوطی است و نه 

 طوطی واقعی.
 براي که شد استفاده لجستیک ثابت اثرات رگرسیون از آزمایش این هاي داده تحلیل براي

 .است مناسب دوتایی وابستۀ متغیرهاي
  سن و) تشبیه یا استعاره( موقعیت: ثابت اثرات: ب
  آزمودنی و موارد : تصادفی اثرات: ج

 کنندگان شرکت 5,1
سالۀ طبیعی و یک گروه  7تا  5زبان  زبانۀ فارسی جامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل کودکان تک

 2دبستانی و  پیش 2مهدکودك،  2ان بودند که از هاي بزرگسال ساکن شهر تهر از آزمودنی
تهران و دانشگاه آزاد تهران مرکز در شهر تهران انتخاب شدند. در مجموع،  5دبستان در منطقه 

ساله با  5کودك دختر  10کودك دختر انتخاب شد.  30زبانۀ طبیعی،  گروه از کودکان تک 3از 
 10ماه و  5سال و  6له با میانگین سنی سا 6کودك دختر  10ماه، 6سال و  5میانگین سنی 

هاي  ماه انتخاب شدند و با یک گروه از آزمودنی 6سال و  7ساله با میانگین سنی  7کودك دختر 
ها گویشوران بومی زبان فارسی  بزرگسال شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفتند.  همۀ آزمودنی
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ساله از  6) و انتخاب کودکان 1دبستانی  یشدبستانی (پ ساله از دو پیش 5بودند. انتخاب کودکان  
شهر تهران  5ساله از دو دبستان در منطقۀ  7دبستانی دو)  و کودکان  دبستانی (پیش مقطع پیش

ها فاقد هر  صورت گرفت. آزمودنی در دسترسها به صورت نمونه  انتخاب شدند. انتخاب آزمودنی
هاي بزرگسال از  ل در تکلم بودند. آزمودنیگونه سابقۀ ابتلا به بیماري رفتاري، عصبی و اختلا

بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به صورت هدفمند انتخاب شدند. این 
 کردند.  بان فارسی معیار صحبت میزبانه نیز به ز هاي تک آزمودنی

 ابزار تحقیق  .2-5 
-ها دو مورد بودند، برگرفته از روبیودر پژوهش حاضر که تعداد آن شده گرفتههاي به کار   آزمایش

) بودند. آزمایش اول براي بررسی فرضیۀ اول پژوهش و آزمایش دوم 2017فرناندز و همکاران (
 شود. هاي آنها اشاره می به ویژگیهاي دوم و سوم اجرا شدند که به ترتیب  براي بررسی فرضیه

 ایش اولآزم.5 -2-1 
وجود داشت. در هر مجموعه سه تصویر وجود داشت: مجموعه از تصاویر  5در آزمایش اول، 

تصویر یک حیوان، یک کودك و همان کودك که بر روي صورتش عکس حیوان نقاشی شده 
قابل تشخیص بود. این حیوانات، پاندا، ببر، گربه، زرافه و خرگوش  یراحت بهبود. تصویر حیوانات 

یک نمونۀ تمرینی روال پاسخ به آزمون بودند. قبل از اجراي آزمون اصلی تلاش شد تا با اجراي 
ها آموزش داده شود. تصویر کودکی که روي صورتش نقاشی شده بود همیشه در   به آزمودنی

هاي بین حیوان و کودك برجسته شود. مکان تصویر کودك و  گرفت تا شباهت وسط قرار می
  حیوان در آزمون به صورت تصادفی بود.

 )2017فرناندز و همکاران (-ه پاندا است؟ برگرفته از روبیو: آیا این دختر/حیوان شبی1شکل 

 
ها  شباهت گونه نیاهایی که  به منظور بررسی فرضیۀ پژوهش که آیا کودکان نیز در موقعیت

دهند یا خیر، آزمایشی انجام گرفت. در آزمایش اول از کودکان  کنند، پاسخ منطقی می را بیان می
کنند شبیه یک حیوان خاص است  کی که در تصویر مشاهده میشد که آیا حیوان یا کود سؤال می

پرسید که  کرد و از کودك سؤال می یا خیر. براي مثال، آزمونگر ابتدا به تصویر یک پاندا اشاره می
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آزمونگر سپس به تصویر یک دختر که شبیه پاندا بود » آیا این حیوان شبیه یک پاندا است؟«
و این سؤال را با » آیا این دختر شبیه یک پاندا است؟«که  پرسید کرد و از کودك می اشاره می

آزمونگر از چپ به راست به  نگاه کنید). 1(به تصویر شماره  کرد اشاره به تصویر دختر دوم تکرار می
رد. در صورتی ک ها را ثبت می هاي آزمودنی کرد و پاسخ سه تصویر مربوط به هر سؤال اشاره می

هاي  درك کنند و شباهت» است yمانند یه  x«هت را از جملۀ که کودکان نوعی مفهوم شبا
موجود در تصاویر را درك کنند، باید در پاسخ به سؤالات مربوط به کودك شبیه حیوان پاسخ 
مثبت دهند و در مورد کودك بدون نقاشی بر روي صورتش پاسخ منفی دهند. با وجود این، اگر 

دادند، سؤال را به صورت منطقی درك  مثبت میدر پاسخ به سؤالات مربوط به حیوان پاسخ 
 اند. کرده

 آزمایش دوم .5- 2- 2 
 3به منظور بررسی دو فرضیۀ باقیمانده یعنی فرضیۀ دوم و سوم، در آزمایش دوم از یک تکلیف 

به این صورت که آزمونگر بازي را با آمد.   اي استفاده شد که در قالب یک بازي به اجرا در گزینه
آزمونگر در ». بینی چی می«داد که  شروع کرد و آزمودنی پاسخ می» بینم ینم، میب می«جملۀ 

» بینم، بزار یه سرنخ بهت بدم من ملیکا رو می«کرد:  جواب یک اسم و یک سرنخ را بیان می
اینکه موقعیت استعاره  بر اساس شده ارائه(سرنخ » ملیکا مانند یه طوطیه«یا » یه طوطیه کایمل

تکلیف کودك این بود که حدس بزند که  )1(.ر گیرد یا موقعیت تشبیه متفاوت بود)مورد بررسی قرا
هاي کودك را ثبت  گر پاسخکند و آزمون ملیکا کدام یک از آن تصاویر است و به آن اشاره می

به عبارت دیگر، ؛ هاي تشبیهی مورد استفاده داراي ابهام بودند در این آزمایش سرنخ کرد. می
ملیکا «اللفظی و استعاري به این قرار استنباط کنند:  انستند از آنها دو معنی تحتتو ها می آزمودنی

توانند  ها می آزمودنی». دختري است مانند یک طوطی«یا » یک طوطی است با اسم یک دختر
، برطرف کنند. از این رو، »نیست yیک  x«ابهام سرنخ تشبیهی را با استخراج تضمنِ مدرج 

شد، این  اللفظی تفسیر می توسط کودك به صورت تحت» نند یه طوطیهملیکا ما«هنگامی که 
انداز  جمله هم در مورد طوطی و هم در مورد دختر شبیه طوطی درست بود. با وجود این، از چشم

دهندگی  کاربردشناختی این جمله تنها در مورد دختر شبیه طوطی از بالاترین میزان اطلاع
ملیکا یک «داد  کرد؛ آزمودنی باید پاسخ می وطی اشاره میبرخوردار است: اگر آزمونگر به ط

کند، متضمن این است که  تر را انتخاب می این واقعیت که آزمونگر جملۀ ضعیف». طوطی است
دبستانی  از این رو، اگر کودکان پیشیک طوطی نیست).  کای(ملتر قابل اعمال نیست  جملۀ قوي

ملیکا یک «قادر به استخراج تضمنِ مدرج » طوطیهمانند یه ملیکا «هنگام درك جملۀ تشبیهی 
باشند، باید تصویر دختري که شبیه طوطی است را انتخاب کنند و نه طوطی را، » طوطی نیست

مجموعه نقاشی استفاده  6اند. در آزمایش دوم  اللفظی شبیه طوطی اگرچه هر دو به صورت تحت
وان، یک کودك و یک کودك شبیه شد. در هر مجموعه سه شخصیت قرار داشت. نقاشی یک حی
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هاي  مانند آزمایش اول تصویر کودکی که از نظر ویژگی؛ حیوانی که در آن مجموعه قرار داشت
ظاهري با دو تصویر دیگر اشتراکاتی داشت در وسط دو تصویر دیگر قرار گرفت تا شباهت آن با 

هاي  رفتند شامل چشمهاي حیواناتی که در وسط قرار گ دو تصویر دیگر برجسته شود. ویژگی
 یطوطو منقار  زرافه مانند، گردن دراز مانند ریش، موهاي مانند مونیمهاي  ، گوشقورباغه مانند

کشیدند، یعنی  بودند. سه سؤال اول از این شش مجموعه موقعیت استعاره را به تصویر می مانند
: نمونه 2تصویر  بود. شده هارائیک استعاره بود. در سه سؤال دیگر موقعیت تشبیه  شده ارائهسرنخ 
در آزمایش دوم که در آن آزمونگر سرنخی  »بینم بینم، می می«در بازي  شده استفادههاي  محرك

یک استعاره (ملیکا یه طوطیه) یا تشبیه (ملیکا مانند یه طوطیه) را در اختیار کودك قرار به شکل 
اللفظی و در موقعیت تشبیه  دهندة سوگیري تحت دهد. انتخاب حیوان در موقعیت استعاره نشان می

 ).2017فرناندز و همکاران ( -از روبیو برگرفته  ها بود  دة سوگیري منطقی آزمودنیدهن نشان

 
. در کدام چیهاللفظی، کاربردشناختی و  گرفتند: تحت ها در سه دسته قرار می هاي آزمودنی پاسخ

بندي (براي مثال،  از جملات مقوله اللفظی یا تحت ها، تفاسیر غیراستعاري  دستۀ اول از پاسخ
شد) و  براي اشاره به طوطی توسط کودك تفسیر می» ملیکا یک طوطی است«جملۀ  که یهنگام
» ملیکا مانند یک طوطی است«اي (براي مثال، زمانی که جملۀ  یر منطقی جملات مقایسهتفاس

گرفتند. در دستۀ دوم، تفاسیر استعاري جملات  شد) قرار می براي اشاره به یک طوطی تفسیر می
براي اشاره به دختر شبیه طوطی) و » ملیکا یه طوطیه«بندي (براي مثال، تفسیر جملۀ  مقوله

براي اشاره به » ملیکا شبیه یه طوطیه«اي (براي مثال، جملۀ  درج ِ جملۀ مقایسهدرك تضمنِ م
 گرفتند. یک دختر شبیه طوطی نه یک طوطی واقعی) قرار می

 نتایج. 6 
 . گردد یم زارشگ ها آزمایش انجام ترتیب به پژوهش کمی نتایج قسمت این در
 اول آزمایش کمی نتایج.6-1

خیر، مانند آن حیوان خاص «یا » است» حیوان خاص«مانند  بله این(«هاي کودکان  پاسخ
هاي کودکان  اند. به منظور بررسی این یافته که آیا تفاوتی در پاسخ ارائه شده 1در نمودار ») نیست



 114                                                                        29 یاپیپ -1403ستان، زمو  پاییز،  2 ة، شمار15، سال یزبان هايپژوهش

 1به تصویر حیوان و کودك شبیه حیوان وجود دارد یا خیر، از مدل رگرسیون اثرهاي آمیخته
=خیر) با تصویر (حیوان و کودك 0=بله و 1وابستۀ پاسخ ( تا متغیر استفاده شد Rدر  لجستیک

ها و هر مورد از  سال و بزرگسال) به عنوان اثرهاي آمیخته و آزمودنی 7-5شبیه حیوان) و سن (
 ). 1سازي شوند (مدل  سؤالات به عنوان اثرات تصادفی مدل

 xد یک (آن مانن» نه«است) و  x(آن مانند یک » بله«هاي  : درصد پاسخ1نمودار 
 نیست) برحسب نوع تصویر و گروه سنی.

 
 

ها و سؤالات طوري استفاده شد که شامل مقدار  براي آزمودنی 2ساختار عاملی تصادفی بیشینه
براي تصویر و مقدار ثابت و شیب تصادفی درون موردي  5یدرون آزمودنتصادفی  4و شیب 3ثابت

استفاده شد  6یر از اختلاف رمزگذاريبراي تصویر و سن و تعامل آنها باشد. در مورد تصاو
بین پیوستۀ  ها به عنوان متغیر پیش ) درحالی که سن آزمودنی5/0کودك=  ،05/0(حیوان= 

یا سن ) =765/0p(در مدل وارد گردید. نتایج نشان داد که اثر اصلی تصویر  7بندي شده رتبه

                                                           
1. L.ogistic mixed effects regression 
2. The maximal random effect structure 
3. intercepts 
4. slopes 
5. by-participants 
6. deviation coding 
7.scaled continuous predictor 
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)738/0p= (دار نیست  سن معنی× صویر وجود ندارد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که تعامل ت
)124/0p=(. 

هاي مثبت نسبت به شانس براي   ساله و بزرگسال) پایایی پاسخ 7و  6، 5در هر گروه سنی (
هر تصویر و مهم (حیوان و کودك مانند حیوان) و موارد کنترل (کودکی که مانند حیوان نبود) 

(سطح  1ندگانه با تصحیحات بونفرینیهاي چ مورد بررسی قرار گرفت، این کار با استفاده از مقایسه
و  5هاي سنی   صورت گرفت. نتایج نشان داد که براي گروه) =p 005/0 2افتهی قیتطبداري  معنی

هاي مثبت به  حیوان و کودك مانند حیوان بالاتر از سطح شانس بودند، درحالی  سال پاسخ 7، 6
ها به طور  وي صورتش) پاسخکه در موارد کنترل یعنی در مورد کودك (بدون نقاشی بر ر

 بر اساس، تر بیانی سادهبه بودند.  )001/0<ها  p(همۀ تر از سطح شانس بودند  داري پایین معنی
ها و یا تعامل معنادار اثرات  هاي آزمودنی این مدل شواهدي از تأثیر معنادار تصویر و سن بر پاسخ

دهد که بدون در نظر  تصویر نشان می دار نبودن اثرات اصلی براي سن و یمعن آنها وجود ندارد.
کرد تمایلی به انتخاب یک  می ینیب شیپها برخلاف آن چیزي که این مدل  گرفتن سن، آزمودنی

تصویر در مقایسه با تصویر دیگر نداشتند. این موضوع ممکن است نشان دهد که تمایز کلی بین 
داري در  هاي معنی به تفاوت حیوان و تصویر کودك تا آن اندازه قوي نیست که بتواند منجر

دهد  مثبت به تصویر حیوان و کودك شبیه حیوان نشان می پاسخ هاي کودکان شود. الگوي پاسخ
اینکه  ژهیو بهشوند  ها می موجب برانگیختن توجه آزمودنی يزیآم تیموفقکه این تصاویر به طور 

ارایی این تصاویر در آزمایش میزان انتخاب آن تصاویر از حد شانس بالاتر بود. این موضوع به ک
 کند. هاي تفسیري در کودکان اشاره می براي ارزیابی مهارت شده یطراح

دهد که کودکان قادر به تمایز بین  انتخاب زیر سطح شانس موارد کنترل نشان می
ظرفیت آنها براي توجه انتخابی  ةدهند نشانهستند. این موضوع  مرتبط ریغهاي مرتبط و  محرك

دبستانی  هاي حاصل از پژوهش حاضر نشان داد کودکان پیش افتهی ینۀ تجربی است.در این زم
» آیا این حیوان مانند یک پاندا است؟«هاي بزرگسال به سؤال  سال مانند آزمودنی 7تا  5بین 

آیا «دادند و همچنین به سؤال  شد، پاسخ مثبت می زمانی که در مورد حیوان از آنها پرسیده می
تر اینکه، هنگامی که از  دادند. مهم نیز پاسخی مشابه می» د یک پاندا است؟این دختر مانن

دادند و این نشان  شد که مانند پاندا نبود، پاسخ منفی می ها در مورد دختري سؤال می آزمودنی
ها فرضیۀ اول پژوهش را  دهند. این یافته شانس به آزمونگر پاسخ نمی بر اساسداد که آنها  می

سالگی قادرند درك کنند  5زبان از  زبانۀ فارسی دهند. از این رو، کودکان تک ار میمورد تأیید قر
بیانگر نوعی شباهت است و به صورت منطقی به سؤالات آزمون پاسخ » است yمانند  x«که 
دهند. آنچه هنوز مشخص نیست این است که کودکان از چه سنی قادرند درك کنند که جملۀ  می

                                                           
1. Bonferroni corrections 
2. adjusted significance level 
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»x  مانند یکy ستلزم این است که م» است»x  یکy براي مثال، اگر جملۀ سرنخ ». نیست
کنند؟ دختر مانند  به کودکان داده شود، کدام تصویر را انتخاب می» سونیا مانند یک پانداست«

 شود.  ها پاسخ داده می پاندا را یا پاندا را؟ با اجراي آزمایش دوم به این پرسش
 کمی آزمایش دومنتایج . 6-2

به ترتیب به تصویر کشیده  3و  2هاي استعاره و تشبیه در نمودار  دکان در موقعیتهاي کو پاسخ
% در 1% در موقعیت استعاره و 4(میانگین: » کدام چیه«اند. با توجه به درصدهاي بسیار ناچیز  شده

اللفظی و کاربردشناختی صورت گرفت. روي  هاي تحت هاي آماري بر پاسخ موقعیت تشبیه) تحلیل
اللفظی و کاربردشناختی توسط کودکان شاهدي بود که نشان از  هاي تحت ترجیح پاسخ هم رفته،

 درك مقایسه با حیوان در هر دو موقعیت تشبیه و استعاره بود و بنابراین، آنها تصویري که
 شباهت نداشت را انتخاب نکردند. 

ر موقعیت تشبیه در د »کدام چیه«و » کاربردشناختی«، »اللفظی تحت«هاي  : درصد پاسخ2نمودار 
 هر گروه سنی

 
 

در موقعیت استعاره در  کدام چیهو » کاربردشناختی«، »اللفظی تحت«هاي  : درصد پاسخ3نمودار 
 هر گروه سنی
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 10(تعداد=  بزرگسالهاي  نفر) و آزمودنی 30سال (تعداد=  7-5هاي مربوط به کودکان  داده

در  لجستیکتفاده از رگرسیون اثرهاي آمیختۀ نفر) در هر دو موقعیت تشبیه و استعاره با اس
= 0اللفظی و  = تحت1مورد تحلیل قرار گرفت. متغیرهاي برونداد تفسیر ( R افزار نرم

ساله و بزرگسال) به عنوان اثرهاي ثابت  7-5کاربردشناختی) با موقعیت (تشبیه و استعاره) و سن (
 ). 2سازي شدند (مدل  ها و سؤالات به عنوان اثرهاي تصادفی مدل و آزمودنی

ها و سؤالات طوري استفاده شد که شامل مقدار  ساختار اثرهاي تصادفی بیشینه براي آزمودنی
براي موقعیت و مقدار ثابت و شیب تصادفی براي موقعیت،  درون آزمودنیثابت و شیب تصادفی 

) مورد 5/0= تشبیه ، 05/0سن و تعامل آنها باشد. رمزگذاري انحراف براي موقعیت (استعاره=
اي در نظر  بین پیوستۀ مقوله استفاده قرار گرفت درحالی که سن آزمودنی به عنوان متغیر پیش

بود. تعداد تفاسیر  )>β ،001/0 p=-774/2(دهندة اثر اصلی موقعیت  گرفته شد. نتایج نشان
اللفظی  تفاسیر تحت ).>β ،0309/0p=-963/2(اللفظی در موقعیت استعاري و سن بیشتر بود  تحت

جداگانه در موقعیت  طور بههایی  بررسی تعامل  تحلیل منظور بهبا افزایش سن کاهش یافت. 
داري بر تفسیر استعاره ندارد  ها نشان داد که سن تأثیر معنی استعاره و تشبیه صورت گرفت. یافته

)864/0=β ،591/0p<،(  با وجود این، اثر اصلی سن بر تفسیر تشبیه قابل مشاهده بود)843/1-
=β ،001/0p<( اللفظی تشبیه با افزایش سن کاهش یافت.  طوري که تفاسیر تحت 

اللفظی در موقعیت استعاره  هاي تحت و بزرگسال) ابتدا پایایی پاسخ 7، 6، 5در هر گروه سنی (
در مقابل شانس مورد محاسبه قرار گرفتند. این محاسبات با استفاده از تصحیحات بونفرینی 

انتخاب  ةدهند نشان 1اي بینم صورت گرفت. آزمون دوجمله) =p/01ري انطباق یافتۀ دا (سطح معنی
و  7هاي  بود. در مقابل، آزمودنی )001/0ps(ساله  6-5اللفظی در کودکان  دار تفسیر تحت معنی

                                                           
1. Two-tailed binomial tests 
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اللفظی و استعاري در سطح شانس قرار داشتند و این موضوع  از نظر انتخاب تفسیر تحت بزرگسال
 اللفظی و استعاري استعاره بود. حساسیت نسبت به ابهام بین دو تفسیر تحت ةدهند نشان

اللفظی در موقعیت تشبیه در مقابل شانس در هر گروه  هاي تحت براي بررسی پایایی پاسخ
(سطح هاي جفتی با تصحیحات بونفرینی استفاده شد  از مقایسه و بزرگسال) 7و  6، 5(سنی 
 7و  6، 5هاي کودکان  هاي آماري نشان داد که پاسخ یافته ).0154/0pداري انطباق یافته  معنی

دهندة انتخاب پایاي  بود که نشان )p>001/0( هاي بزرگسال زیر سطح شانس ساله مانند آزمودنی
گرایش رشدي در استخراج تضمنِ مدرج هنگام  ةدهند نشانتفسیر کاربردشناختی بود. این نتایج 

 ال بود.س 7تا  5تفسیر تشبیه در کودکان 
اللفظی در  نتایج مربوط به موقعیت استعاره نشان داد که نوعی سوگیري به سمت تفسیر تحت

داري به  هاي استعاري را به طور معنی سال سرنخ 6-5کودکان خردسال وجود دارد. کودکان 
اللفظی و استعاري ارائه  هاي تحت کردند، درحالی که تعداد پاسخ اللفظی تفسیر می صورت تحت

داري با یکدیگر نداشتند. جالب است  ساله و بزرگسال تفاوت آماري معنی 7توسط کودکان  شده
را فقط به  این دلیل که اسم سرنخ ملیکا بود، بر » دخترِ مانند طوطی«ساله  7و  6که کودکان 

دهد که براي کودکان هنگام استدلال ارتباط بین  طوطی ترجیح ندادند. این موضوع نشان می
و افراد در اولویت نیست، احتمالاً به این دلیل که آنها به داشتن و یا برخورد با  اسامی خاص

 حیواناتی که اسمشان اسم انسان است، عادت دارند.
ها  هاي بزرگسال پژوهش حساسیت بیشتري نسبت به معناي سرنخ ساله و آزمودنی 7کودکان 

هاي  نفر از آزمودنی 7ساله و  7هاي  نینفر از آزمود 6ها همچنین نشان داد که  نشان دادند. یافته
اللفظی و   هاي تحت ساله پاسخ 7هاي  نفر از آزمودنی 2هاي مختلطی ارائه دادند،  بزرگسال پاسخ

اللفظی  هاي تحت هاي بزرگسال پاسخ نفر از آزمودنی 2هاي استعاري ارائه دادند،  نفر دیگر پاسخ 2
هاي ارائه شده توسط  از این رو، درك ابهام سرنخ نفر از آنها به صورت استعاري پاسخ داد. 1و 

هاي بزرگسال  و آزمودنی 7کودکان در سطح گروهی بهتر قابل درك است، طوري که کودکان 
 هاي سنی نشان دادند. ها را در مقایسه با سایر گروه الگوي مختلطی از پاسخ

 نتایج تحلیل وبحث . 7 
این بخش به ترتیب هر یک از آنها مورد بحث در پژوهش حاضر سه فرضیه مطرح گردید که در 

) نشان 2021لانگ و همکاران (  گیرند. نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش و بررسی قرار می
 yمانند یک  x«سالگی قادرند درك کنند که جملۀ  5زبان از  زبانۀ فارسی دهد که کودکان تک می

-مچنین همسو با پژوهش روبیواین نتایج ه». نیست yیک  x«متضمن این است که » است
زبان درکی منطقی از این  زبانۀ فارسی ) نشان داد که بزرگسالان تک2017فرناندز و همکاران (

آیا این دختر مانند پاندا «و » آیا این حیوان مانند پاندا است؟«جمله داشتند و در پاسخ به دو سؤال 
عملکردي یکسان داشتند و در هر  دادند و در پاسخ به این دو سؤال پاسخی منطقی می» است؟
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شد که تفاسیر  بینی می فرضیۀ دوم پژوهش پیش بر اساسدو سؤال پاسخ آنها مثبت بود. 
کند با  اللفظی از جملات تشبیهی (مانند ملیکا مانند یه طوطیه) که به یک طوطی اشاره می تحت

شد کودکان در استخراج توانایی در حال ر ةدهند نشانیابد و این موضوع  افزایش سن کاهش می
ملیکا یه طوطی نیست). نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش لانگ و (تضمنِ مدرج است 

) فرضیۀ دوم را نیز مورد تأیید قرار داد. 2017فرناندز و همکاران ( -) و روبیو2021همکاران (
اللفظی و  تحتها در آزمایش دوم یا همگی  ها نشان داد که بیشتر پاسخ هاي سطح آزمودنی تحلیل

موقعیت (تشبیه یا × دار سن  دهندة تعامل معنی یا همگی کاربردشناختی بودند و این نشان
ها استعاري بودند و نوعی گرایش رو به افزایش در  استعاره) بود. در موقعیت تشبیه، بیشتر پاسخ

ند یک مان«شد که  شد. اگر ملیکا به عنوان فردي توصیف می هاي سنی مشاهده می بین گروه
ملیکا یه «بود، این به این معنی بود که او طوطی نیست (در غیر این صورت از سرنخ » طوطی
، 2) و استیلر2016و پاپافراگو ( 1هاي اسکوردوس شد). همسو با پژوهش استفاده می» طوطیه
ساله نیز تفاسیري  5هاي تشبیهی حتی کودکان  ر هنگام ارائۀ سرنخ. د)2015( 4و فرانک 3گودمن

هاي مناسب  دادند. این نتایج نشان داد که هنگامی که از تکالیف و پروتکل ربردشناختی ارائه میکا
 استفاده شود، حتی کودکان خردسال نیز به تضمنِ مدرج حساس خواهند بود.

بینی  نتایج پژوهش حاضر فرضیۀ سوم را نیز مورد تأیید قرار داد. فرضیۀ سوم پژوهش پیش
هاي حاوي استعاره نوعی سوگیري به سمت  ساله در درك جمله 7تا  5 کرده بود که کودکان بین

را طوري » ملیکا یه طوطیه«اللفظی آن داشته باشند، به عبارت دیگر جملۀ  درك معناي تحت
اللفظی به یک طوطی اشاره کند و نه به یک دختر شبیه طوطی  کنند که به صورت تحت درك می

 8) و نوربوري1995( 7، هپه6و اورتونی 5رینولدز یقاتکه توصیف استعاري آن جمله است. تحق
نشان داده است که کودکان خردسال در درك تشبیه در مقایسه با استعاره عملکرد ) 2005(

تري به سمت درك معنی  سال گرایش قوي 7-5بهتري دارند. در پژوهش حاضر کودکان 
هاي تشبیهی (ملیکا مانند  جمله هاي استعاري (ملیکا یه طوطیه) داشتند و نه اللفظی جمله تحت

نوعی ابهام  ةدهند نشانهایشان  و بزرگسال که پاسخ 7هاي  طوطیه). برخلاف آزمودنی
نشان  )2011( 9پوسکولوس استعاري بود. نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش-اللفظی تحت
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 دهد که در نبود بافت زبانی، کودکان خردسال دچار نوعی سوگیري به سمت معنی می
هاي آنها در درك زبان استعاري در بافت بسیار بهتر  شوند، اگرچه توانایی اللفظی استعاره می تحت
 است.

سالۀ مورد مطالعه در پژوهش حاضر قادر به درك و استخراج تضمنِ مدرج بودند و  5کودکانِ 
هده هاي کاربردشناختی آنها در بخش تشبیه آزمایش دوم قابل مشا این موضوع از بسامد پاسخ

سالگی مشابه عملکرد  7تا  5بود. با وجود این، نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کودکان از 
) معتقدند که یکی از دلایل اینکه کودکان 2021هاي بزرگسال بود. لانگ و همکاران ( آزمودنی

ند خردسال به میزان بیشتري قادر به استخراج تضمنِ مدرج در مقایسه با سایر عبارات مدرج هست
و آموزشی  آنها در   اي به علت نقش کاربردي بندي و مقایسه این است که بسامد جملات مقوله

نماها  بسیار بالاست. از این رو، فراگیري این عناصر زودتر از سایر کمیت کودك محورگفتار 
اتفاق ») یا«در مقابل » و«یا حروف ربطی منطقی (مانند، ») همه«در مقابل » برخی«(مانند، 

 افتد. یم
عملکرد  )2017( 3کلارك و 2، رکاسنز1فالکوم در پژوهش حاضر، همسو با پژوهش

ها در جملات تشبیهی در مقایسه با جملات استعاري ممکن است  کاربردشناختی بهتر آزمودنی
نشان دهد که کودکان خردسال قادر به استخراج تضمنِ مدرج قبل از درك استعاره هستند. با 

اهمیت جلوه دادن توانایی درك استعاره در  گیري ممکن است موجب کم یجهاین نت وجود این،
 .بافت زبانی مناسب توسط کودکان شود

) و ازکالیسکان و 2006میدو (-ازکالیسکان و گولدن هاي طولی صورت گرفته توسط پژوهش
ت ماهگی قادر به استفاده از جملا 2سال و  2اند که کودکان از  نشان داده) 2009همکاران (

ها در گفتار خودانگیختۀ  است، هستند و این ساخت» yمانند  x«اي تشبیهی به شکل  مقایسه
دهد که کودکان از خردسالی در معرض این  خردسالان بسامد بالایی دارد. این موضوع نشان می

 ها قرار دارند.  نوع ساخت
لگی قادر به درك سا 5دبستانی از  هم رفته، نتایج پژوهش نشان داد که کودکان پیش  روي

کند.  ساله به عملکرد بزرگسالان شباهت پیدا می 7تضمن مدرج هستند و عملکرد کودکان 
ترین دلایلی که کودکان خردسال قادر به استخراج تضمن مدرج در تکالیف  همچنین یکی از مهم

ي و ا هاي مقوله درك تشبیه در مقایسه با سایر عبارات مدرج هستند این است که بسامد جمله
به علت نقش آموزشی آنها بالاست و فراگیري آنها در مقایسه با  کودك محوراي در گفتار  مقایسه
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زودتر اتفاق ») و«و » یا«(مانند  2یا حروف ربط منطقی )allو  some (مانند 1نماها سایر کمیت
 افتد.  می

انواع مختلف زبان در معرض  کودکان فارسی قرار گرفتنهاي آتی  شود در پژوهش پیشنهاد می
اصطلاحات مدرج مورد بررسی قرار گیرد تا تأثیر آنها بر توانایی کودکان در استخراج تضمنِ مدرج 

اي) حتی  بندي و مقایسه جملات مقوله(مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با استعاره و تشبیه 
ند که این ساله نیز نوعی سوگیري به سمت معناي کاربردشناختی این جملات داشت 5کودکان 

خود مهر تأییدي است بر این دیدگاه که مشکلات کودکان در تضمنِ مدرج ممکن است به 
بر جفت دیگر  مشکلات کاربردشناختی این کودکان ارتباطی نداشته باشد، بلکه به فراگیري زمان

 که دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایج مدرج بودن آن ارتباط داشته باشد.اصطلاح و 
 بر را کاربردشناختی معناي تشبیه و استعاره درك در دبستانی پیش اویل و خردسالی از انکودک

 درك رايب رشد به رو اولیۀ ظرفیت ةدهند نشان موضوع این. دهند می ترجیح اللفظی تحت معناي
 که دهد می نشان استعاري معناي انتخاب توانایی . است یاللفظ تحت غیر و استعاري زبان و بافت

 کاربردشناختی درك در آنها مشکل به است ممکن مدرج تضمن درك در کودکان تمشکلا
 فراگیري در که باشد مربوط هایی چالش به است ممکن مشکلات این عوض، در. نباشد مرتبط
 در استعاره متفاوت تفسیر . هستند روبرو آنها با آنها متفاوت معناي درك و مختلف عبارات
 پردازش دهد می نشان و است کاربردشناختی و زبان رشد هاي ژوهشپ با همسو تشبیه با مقایسه
 پژوهش این دیگر پیامدهاي از .باشد متفاوت مجازي زبان نوع بر اساس است ممکن شناختی

 مفاهیم کنندة بیان اصطلاحات و جایگزین عبارات فراگیري که نمود اشاره موضوع این به توان می
 کاربردشناختی معناي درك براي آنها بالقوة توانایی مرغ یعل است ممکن کودکان براي مدرج

 معناي توانند می کودکان که موضوع این گرفتن نظر در با . باشد تر طولانی فرایندي
 در کودکان دادن قرار با را مهارت این توانند می مربیان و معلمان کنند، درك را کاربردشناختی

 به توان می حاضر پژوهش دیگر پیامدهاي جمله از. کنند تقویت بافت در استعاري زبان معرض
 در نظر مهم موضوعات از یکی ارتباطی و آموزشی رویکردهاي در که نمود اشاره موضوع این

 .است کودکان سن با متناسب ادارکی هاي توانایی گرفتن
 نوشت پی 

سال در ساخت  5 ریکه کودکان ز دیانجام گرفت، مشخص گرد یآزمون اصل يکه قبل از اجرا یشیآزما يها در نمونه نکهیبا توجه به ا .1
 نیگزیجا» مثل« ۀها توسط آزمونگر کلم سرنخ ۀهنگام ارائ ،یدر آزمون اصل کنند، یاستفاده م» مانند« يبه جا» مثل« ۀجملات خود از کلم

 شد.» مانند« ۀکلم

 

                                                           
1. quantifiers 
2. logical connectives 
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Since, due to the advancement of technology, mankind solves many of its 
educational needs, such as learning foreign languages, through electronic 
education, upgrading electronic learning systems with educational infrastructure 
become very important. Therefore, this research aims to introduce an efficient 
method to provide the most appropriate educational content for the learner by 
discovering her interests and preferences and adapting it to educational and 
cultural issues by using artificial intelligence techniques. In this regard, The 
present study uses a decision-making framework using a Memetic optimization 
algorithm to extract the best match between available learning paths and 
activities. It also provides the best possible response, which is the system's best 
decision for each individual's learning, using a linear formula and determining 
personal factors such as the learner's knowledge level and preferences. The 
resulting educational framework was tested on 40 students, 12-15 year old. In 
this experiment, a control group of 20 and an experimental group of 20 were 
considered, and the framework was given to the experimental group and the 
control group learned using traditional methods such as books. SPSS software 
was used for data analysis. In addition, in the last class session, a survey was 
used to examine the experimental group on issues such as interest in e-learning, 
willingness to continue the class, need for more breaks, and willingness to 
continue learning English in this way. The findings showed that the average post-
test score of the control group after training through textbook-based content was 
14.8750 and the average post-test score of the experimental group that was 
trained with diverse content considering the learner's preferences was 16.7500. 
On the other hand, the significance level test indicates that the use of an e-
learning program based on learner preferences had a significant (p < 0.05) effect 
on the experimental group, and as a result, it refers to the greater effect of e-
learning with considering learner preferences compared to traditional 
learning.The final achievement was evaluated using multi-part software plugins 
from the point of view of flexibility, efficiency and interoperability through user 
satisfaction testing. Considering that more than seventy percent of users were 
satisfied with the learning efficiency and flexibility of the system, the results 
indicate that the system's output will have a more favorable effect on individual 
learning.       
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1. Introduction 
In contemporary society, Information and Communication Technologies (ICTs) have become 
inextricably interwoven with the fabric of human existence. One of the pivotal domains 
experiencing a profound transformation due to this technological advancement is education, 
giving rise to the burgeoning field of e-learning, or electronic learning. E-learning encompasses 
the utilization of electronic systems to facilitate the acquisition of knowledge. 
Artificial intelligence (AI) has emerged as a cornerstone technology within the e-learning 
landscape, possessing the capability to analyze voluminous datasets, discern intricate patterns, 
and subsequently formulate informed decisions. AI can be effectively leveraged to facilitate the 
acquisition of diverse languages, thereby contributing significantly to both time and cost 
optimization. The judicious integration of AI within the e-learning milieu encompasses the 
selection of high-quality educational materials and the development of engaging learning 
activities. This synergistic approach not only enriches the online learning experience but also 
significantly enhances learner satisfaction and engagement levels. Learner satisfaction tends to 
exhibit a positive correlation with the extent to which their individual preferences are 
comprehensively considered in the curricular design and the judicious utilization of their 
preferred learning modalities. Extensive research on AI algorithms has unequivocally 
demonstrated the efficacy of the memetic algorithm as an optimal methodology for the selection 
of educational content that is meticulously tailored to individual learner needs. Characterized by 
its evolutionary framework, this sophisticated algorithm seamlessly integrates local search 
strategies, thereby ensuring the provision of highly personalized and efficacious learning 
activities for each user. 
A salient distinction of the present study vis-à-vis prior research endeavors resides in the 
conspicuous absence of a pronounced emphasis on learner preferences within the context of 
earlier e-learning programs. Consequently, this research endeavors to bridge this critical gap by 
establishing a robust and meaningful connection between web-based course content and the 
unique interests and preferences of individual learners. This study seeks to empirically 
demonstrate the efficacy of AI algorithms, such as the memetic and fuzzy algorithms, in 
effectively aligning educational content with the specific preferences of individual learners 
within the e-learning ecosystem. Furthermore, this research posits that the memetic algorithm 
possesses the inherent potential to provide a suite of optimized solutions for enhancing the 
performance of English language learning programs and consequently augmenting overall 
learning outcomes. 
2. Literature Review 
A comprehensive review of the existing literature reveals a dearth of empirical research that has 
systematically investigated the profound impact of incorporating learner preferences into the 
intricate fabric of the learning process. Sargazi-Moghadam et al. (2023) presented compelling 
evidence that the memetic algorithm possesses the remarkable capacity to align learner 
emotions with the dynamically evolving course content. Similarly, the seminal study conducted 
by Turki et al. (2020) on deep learning in conjunction with the memetic algorithm demonstrated 
its remarkable capability to identify the most expedient and efficacious pathways between 
designated points, thereby enabling the provision of significantly improved learning activities 
for individual users. Furthermore, the pioneering work of Edanir et al. (2020) unequivocally 
highlighted the profound and pervasive influence of learner preferences on the attainment of 
optimal academic learning outcomes. 
Cognizant of the aforementioned gap in the existing body of research pertaining to e-learning 
for English as a second language within the context of learner preferences, this study proposes a 
novel and optimized approach that not only enhances the overall learning experience for users 
but also fosters a significantly higher level of engagement with e-learning platforms. 
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3. Materials and Methods 
The present study uses a decision-making framework with a Memetic optimization algorithm to 
extract the best match between available learning paths and activities. It also provides the best 
possible response, which is the system's best decision for each individual's learning, using a 
linear formula and determining personal factors such as the learner's knowledge level and 
preferences. The resulting educational framework was tested on 40 students, aged 12-15. In this 
experiment, a control group of 20 and an experimental group of 20 were considered, and the 
framework was given to the experimental group, while the control group learned using 
traditional methods such as books. SPSS software was used for data analysis. In addition, during 
the last class session, a survey was used to examine the experimental group on issues such as 
their interest in e-learning, willingness to continue the class, need for more breaks, and 
willingness to continue learning English in this way. 
4. Discussions and conclusion 
The findings showed that the average post-test score of the control group after training through 
textbook-based content was 14.8750 and the average post-test score of the experimental group 
that was trained with diverse content considering the learner's preferences was 16.7500. While 
the average pre-test score of these two groups was 10.2250 and 10.8000, respectively, which are 
almost close to each other. The post-test standard deviation is also close to zero, which indicates 
a low dispersion of data. On the other hand, the significance level test indicates that the use of 
an e-learning program based on learner preferences had a significant (p < 0.05) effect on the 
experimental group, and as a result, it refers to the greater effect of e-learning with considering 
learner preferences compared to traditional learning. 
The post-test scores obtained from both experimental groups unequivocally demonstrated that 
the blended learning approach, characterized by its inherent flexibility, ease of access, and the 
provision of a diverse array of web-based learning environments, exhibited superior efficacy, 
thereby corroborating the findings of a previous study conducted by Hung et al. (2023). 
Furthermore, qualitative data obtained through participant surveys consistently highlighted the 
numerous positive aspects of the program, including its exceptional ease of access, the provision 
of a wide variety of engaging content, and the highly commendable alignment of the program 
with the individual learning interests of each participant. 
Moreover, the empirical findings of this study exhibit a strong degree of congruence with the 
findings of a previous study conducted by Tyang et al. (2017), which meticulously explored the 
multifaceted impact of the memetic algorithm on individual emotions, cognitive processes, and 
cerebral activity during the learning process. In the present study, participants consistently 
reported a significantly more enjoyable and enriching learning environment and, upon 
completion of the final survey, overwhelmingly expressed a strong preference for future 
learning experiences that are meticulously tailored to their individual preferences. 
Furthermore, the research conducted by Sargazi-Moghadam et al. (2023), utilizing the Acompra 
algorithm (2010), provided compelling evidence that the identification and subsequent analysis 
of specific emotional states, such as joy, sadness, and stress, can be effectively achieved. 
Furthermore, this study demonstrated that the judicious application of sophisticated decision-
making algorithms can effectively facilitate the selection of optimally appropriate course 
content that is meticulously aligned with the unique emotional landscape of each individual 
learner. 
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 الکترونیکی

 يا عمده سهم که هایی زمینه از یکی. است بشر زندگی از ریناپذ ییجدا بخش ارتباطات و اطلاعات فناوري امروزه
 و اطلاعـات  هـاي  فنـاوري  زا اسـتفاده  کـه  نحـوي  به است؛ یادگیري دهد می اختصاص خود به را فناوري این از

 بـه  الکترونیکی آموزش یا الکترونیکی یادگیري عنوان تحت نوینی حیطه ظهور به منجر زمینه این در ارتباطات
 آموزش جهت الکترونیکی آموزش هاي دیسک اینترنت، کامپیوتر، مانند الکترونیکی هاي نظام از گیري بهره معنی
 آن بـر  حاضـر  پـژوهش  بنـابراین، ؛ ابدی یم اي ویژه اهمیت الکترونیکی یريیادگ هاي نظام ارتقاء رو، این از. است
 آموزشـی  محتواي ترین مناسب سازي فراهم جهت کارآمد روشی مصنوعی، هوش يها فن يریکارگ به با که است
 یـک  از حاضـر  پـژوهش . نمایـد  معرفـی  وي ترجیحات و علایق کشف طریق از را یادگیرنده براي انگلیسی زبان

 بـین  تطبیـق  ترین مناسب استخراج جهت ممتیک سازي بهینه الگوریتم از برداري بهره با گیري تصمیم چارچوب
 و خطـی  فرمـول  یـک  از اسـتفاده  با همچنین،. است کرده استفاده دسترس در یادگیري هاي فعالیت و مسیرها
 همـان  کـه  ممکـن  سخپا ترین بهینه وي ترجیحات و یادگیرنده دانش میزان قبیل از شخصی فاکتورهاي تعیین

 روي بـر  آمـده  دست به آموزشی ورك فریم. است داده ارائه است، فرد هر یادگیري براي سیستم تصمیم بهترین
 گـروه  یک و نفر 20 شامل کنترل گروه یک آزمایش، این در. گردید آزمایش سال 15-12 آموز دانش 40 تعداد

 بـا  کنتـرل  گـروه  و گرفـت  قـرار  آزمایش گروه تیاراخ در ورك فریم و شد گرفته نظر در نفر 20 شامل آزمایش
 اسـتفاده  SPSS افـزار  نرم از ها داده تحلیل در. پرداختند یادگیري به کتاب قبیل از سنتی هاي روش از استفاده
 قبیـل  از مـواردي  آزمـایش  گـروه  از نظرسـنجی  یـک  از اسـتفاده  بـا  کـلاس  آخـر  جلسه در همچنین،. گردید
 بـه  تمایـل  و بیشـتر  استراحت زمان به نیاز کلاس، استمرار به تمایل الکترونیکی، ريیادگی به افراد مندي علاقه
 نمـره  میـانگین  کـه  دادنـد  نشـان  هـا  یافتـه  .گرفت قرار بررسی مورد طریق این از انگلیسی زبان یادگیري ادامه
 هنمـر  میـانگین  و 14،8750 محـور  کتـاب  درسـی  محتـواي  طریـق  از آمـوزش  از پـس  کنترل گروه آزمون پس
 دیـده  آموزش متنوع محتواي از استفاده با و یادگیرنده ترجیحات گرفتن نظر در با که آزمایش گروه آزمون پس

 که است 10،8000 و 10،2250  گروه دو این آزمون پیش نمره میانگین که حالی در. است بوده 16،7500 بودند
 نمایـانگر  که است صفر به نزدیک آزمون پس معیار انحراف همچنین،. است داشته قرار یکدیگر به نزدیک تقریباً

 برنامـه  از اسـتفاده  کـه  اسـت  این از حاکی معناداري سطح بررسی دیگر، سوي از. است ها داده اندك پراکندگی
 است بوده آزمایش گروه بر) p < 0.05( معنادار تأثیر داراي یادگیرنده ترجیحات بر اساس الکترونیکی آموزشی

 یـادگیري  بـه  نسبت یادگیرنده ترجیحات گرفتن نظر در با الکترونیکی آموزش بیشتر ثیرتأ به اشاره نتیجه در و
 افـراد  یـادگیري  ممتیـک،  الگـوریتم  از اسـتفاده  با الکترونیکی آموزش بیشتر تأثیر به توجه با .دارد افراد سنتی
 افزایش پردازند، می آموزش به آن بر اساس و شود می سؤال ترجیحاتشان و علایق با ارتباط در آنها از که یهنگام

 نتیجه، در. آورد خواهد دست به آموزش دوره پایان در بهتري نتیجه شده يساز یشخص محتواي با فرد و یابد می
 شد خواهد یادگیرندگان نمرات سازي بهینه باعث الکترونیکی یادگیري در ممتیک الگوریتم از استفاده
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 . مقدمه1
 در واژه این است. بشر زندگی از ناپذیر جدایی بخش 1ارتباطات و اطلاعات فناوري امروزه
 .شد مطرح توسعه، ریزي برنامه در ادبیات سپس و فناوري ادبیات در 1990 دهه اوایل

 دهد می اختصاص خود به را فناوري این از اي عمده سهم که هاییزمینه از یکی
 زمینه این در ارتباطات و اطلاعات هايفناوري از استفاده که به نحوي است؛ یادگیري

 به الکترونیکی آموزش یا 2الکترونیکی یادگیري عنوان تحت نوینی حیطه ظهور به منجر
آموزش  ايه کدیس اینترنت، کامپیوتر، مثل الکترونیکی هاي نظام از گیري بهره معنی

یادگیري محدودیت نوع این در ).2006و همکاران،  3(هانگ تاسجهت آموزش  الکترونیکی
 سید،ر یم نظر به ذهن از دور روزگاري حذف آنها که یادگیرنده سن و زمان مکان، هاي
یادگیري  ).2011و همکاران،  4(ناسیوبید شونمی تلقی آموزش براي بزرگی محدودیت دیگر

 بهو  کند یم فراهم مکان و زمان هر در را سترسید پذیري فانعطا معمولاً الکترونیکی
مکان به یادگیري محتواي مورد نظر خود  و زمانفارغ از  دهد،می اجازه کنندگان شرکت

 ،7اي چندرسانه ،6اي ابررسانه امکانات ).1397بریهی، ، 2008، 5بوتیکاریو و سانتوس( بپردازند
 8یادگیري غیرخطی هايفرصت اندتو می محیط این سازهاي هشبی و اطلاعاتی ،یارتباط

 .)2012(فرناندز، دهد  افزایش یادگیري بر فرآیند را او کنترل و تسهیل یادگیرنده براي را

توان به عنوان  است که می یکی از ابزارهاي یادگیري الکترونیکی 9هوش مصنوعی
کرات تواند تا حد زیادي از تف که قابلیت تفکر دارد و می معرفی گردد يفناّورنوعی 

؛ )1391عطاران،  و سراجی، 1394(هوشیار امیري  و همکاران،  انسان الگوبرداري و تقلید کند
سازي هوش انسانی است که براي انجام  شبیه هوش مصنوعی توان گفت که بنابراین می

 وظایف هوش مصنوعیاز ها نیاز دارد.   که هوش انسان به آن  شده يزیر برنامهوظایفی 
اشاره  هاي جدید یري، استدلال، حل مسئله، درك و سازگاري با دادهیادگ توان به می
ها را تجزیه و تحلیل کنند،  توانند حجم زیادي از داده هوش مصنوعی می هاي نظام. کرد

از هوش مصنوعی همچنین  .ها تصمیم بگیرند الگوها را تشخیص دهند و بر اساس آن
                                                           
1 . Information and communication technology, ICT 
2.  E-learning 
3.  Huang, et. al.  
4.  Nkasiobi 
5. Boticario and Santos, 
6.  Hypermedia  
7.  Multimedia 
8.  Non-linear  
9.  Artificial intelligence (AI)  
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 ییجو صرفهو در وقت و هزینه  کردهاي مختلف استفاده  توان براي یادگیري زبان می
به طور چشمگیري بر مسیر یادگیري و نوع تعامل ما با هوش مصنوعی بنابراین، ؛ نمود

به عنوان یک سیستم یادگیري الکترونیک، به کمک و  داشته است تأثیرافراد مختلف 
در تقویت توانند  هاي یادگیري زبان می پلتفرم و 1زبانی- ریزي عصبی  هاي برنامه الگوریتم

کنند  هاي یادگیري زبان استفاده می ها از الگوریتم زبان به انسان کمک کنند. این پلتفرم
شده و  سازي تا ساختار و متن زبان را تحلیل و درك کنند و تجربه یادگیري شخصی

  .)2006، 2سالاخودینفو  (هینتونیادگیري تطبیقی را براي فرد به ارمغان بیاورند 

مواد آموزشی با کیفیت بالا، توسعه هوش مصنوعی در انتخاب ه از استفاددر واقع، 
نامه، آزمون و  هاي یادگیري مانند تکالیف، چت، بانک اطلاعاتی، انجمن، واژه فعالیت
و در نتیجه رضایت و مشارکت  کند میآنلاین را غنی  هاي دورههاي تعاملی،  فعالیت

هاي یادگیري الکترونیکی  اگیران از دورهرضایت فر .ابدی یمها افزایش  فراگیران در دوره
و ترجیحات آنها  هاي مورد علاقه خود استفاده کنند یابد که از رسانه زمانی افزایش می

در این راستا، توجه به ترجیحات یادگیرندگان ). 2020، 3ادانیر( در برنامه درسی بگنجد
حیط یادگیري هاي یادگیري که باید در یک م تینوع منابع و فعالانتخاب براي 

 . شودحائز اهمیت میالکترونیکی گنجانده شود، 
هاي هوش مصنوعی نشان دادند که  ها در ارتباط با الگوریتمپژوهشاز سوي دیگر، 

تواند روشی بهینه در انتخاب محتواي آموزشی براي استفاده از الگوریتم ممتیک می
و یک الگوریتم  استتکاملی  داراي چارچوب، ممتیک  الگوریتمیادگیرندگان باشد. زیرا 

تري را به کاربر ارائه هاي مناسبتواند فعالیتدهد و میرا تشکیل می جستجوي محلی
با موفقیت در  که است اي کارآمد رشته سازي میان الگوي بهینه داراي  الگوریتماین . دهد

و  مهندسی، اقتصاد، کشف دانشی، هاي مختلفی از جمله یادگیري ماشین زمینه
الگوریتم ممتیک با گنجاندن  .)2012و همکاران،  4(نیرياست   به کار گرفته شده بندي انزم

تواند سرعت  یک عملگر جستجوي محلی و در نتیجه بهبود روش انتخاب فعالیت می
دو  ).2007و همکاران،  5(ژو براي یافتن کمترین زیرمجموعه تسریع بخشدجستجو را 

                                                           
1 . Natural language processing, NLP 
2. Hinton and Salakhutdinov 
3. Adanir et al, 2020 
4.  Neri, Cotta and Moscato 
5.  Zhu, Ong and Dash 
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مکرر هاي ژن به صورت  روزرسانی زیرمجموعه بهالف)  ویژگی متمایز این الگوریتم شامل:
 ).2022و همکاران،  1(میاو شود ها میجهت انتخاب صحیح ژن ب) معرفی عملگرهاي اضافه

جهت  اندکیتحقیقات  نشان داد که ي بر تاریخچه مطالعاتبا این حال، مرور
رگزي مقدم و . سانجام شده است یادگیري ندیدر فراترجیحات یادگیرنده  استفاده از
توان به تطبیق میان  ) نشان دادند که با استفاده از الگوریتم ممتیک می2023همکاران (

) نیز 2020و همکاران ( 2پژوهش ترکیاحساسات یادگیرنده و محتواي درسی پرداخت. 
در ارتباط با یادگیري عمیق با استفاده از الگوریتم ممتیک حاکی از این است که 

و مقصد بیابد و  مبدأترین مسیر را بین ترین و بهینهتواند کوتاه الگوریتم ممتیک می
) نشان 2020چنین، ادانیر و همکاران (همهاي بهتري در اختیار کاربر قرار دهد. فعالیت

دانشگاهی بیشتري در یادگیري کاربران  ریتأثتواند  دادند که ترجیحات یادگیرنده می
) اشاره کرد که از 1392سرگزي مقدم و راحتی (توان به  میدر ایران نیز داشته باشد. 

 بر پایه وبو طراحی محتواي آموزشی الگوریتم ممتیک براي تولید آموزش الکترونیکی 
 یکیالکترون درس دیتول) به 1393استفاده کردند. از سوي دیگر، ذوالفقاري و راحتی (

 آموزش ستانداردهايا یبرخ از استفاده با آموز، دانش هر ريیادگیهاي  یژگیو با مطابق
با استفاده از  یآموزش جینتا یابیارز در نهایت و یآموزش هاي تئوري ک،یالکترون

موجود در یادگیري الکترونیکی زبان  خلأالگوریتم ممتیک پرداختند. اکنون با توجه به 
با  شده ارائههاي  ترجیحات یادگیرنده و اهمیت تطبیق فعالیت بر اساسانگلیسی 

این پژوهش به ارائه روشی بهینه خواهیم پرداخت که باعث افزایش  ترجیحات وي در
 یادگیري کاربران و استفاده بیشتر از محیط یادگیري الکترونیکی شود.  

سازد، عدم توجه به  هاي پیشین متمایز می آنچه پژوهش حاضر را از سایر پژوهش
با توجه به نابراین، باست.  قبل هاي آموزش الکترونیکی در برنامهیادگیرنده ترجیحات 

 محیط وبمحتواي درسی موجود در  میانارتباط  ایجاد هدف اصلی پژوهش حاضر که 
با تواند  اثبات نماید که می سعی داردپژوهش این ، ه استو علایق و ترجیحات یادگیرند

 آموزشیمیان محتواي هاي هوش مصنوعی از قبیل ممتیک و فازي  استفاده از الگوریتم
و الگوریتم  نمایدآموزش الکترونیکی تطبیق ایجاد  هاي نظامیادگیرنده در با ترجیحات 

 بهینههاي آموزش زبان انگلیسی را  راه حلی ارائه دهد که عملکرد برنامهتواند  میممتیک 
اصلی زیر پاسخ داده  سؤالبه دو  پروژهو یادگیري را افزایش دهد. بنابراین در این سازد 

                                                           
1.  Miao, Wo, Cai and Wang 
2. Turky et. al 
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تواند  ترجیحات یادگیرنده می بر اساسفتن محتواي درسی آیا در نظر گر -1شود:  می
توان جهت  آیا از الگوریتم ممتیک می -2بر یادگیري فرد داشته باشد؟  يریتأث

 سازي فرایند یادگیري الکترونیکی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم استفاده کرد؟   بهینه
یشینه پژوهش پبخش دوم، پژوهش حاضر متشکل از چهار بخش توصیفی است: 

که  است شناسی پژوهش روشبخش سوم، . کند را مطرح میکه مطالعات مرتبط پیشین 
آموزش الکترونیکی و  هاي نظامو ساختار  ها کننده شرکتها و ویژگی  روش گردآوري داده

به  چهارم، بخشدهد.  کار رفته در پژوهش حاضر را نشان می هاي هوشمند به تئوري
پردازد. در بخش پنجم، بحث در ارتباط با  ده از پژوهش میآم به دستتوصیف آماري 

بخش ششم نیز به در  گیرد. هاي قبلی مورد بررسی قرار می مقایسه نتایج با پژوهش
 .شود هاي آتی اشاره می ژوهشسازي و پ حاصل از روش بهینه گیري نتیجه

 پژوهش ۀنیشیپ .2
معرفی یادگیري الکترونیک و هاي اولیه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش،  در سال

به یادگیري ) 2002( 1پاستور گرفت. ابزارهاي کاربردي آن بیشتر مورد توجه قرار می
 وي. هدف کردالکترونیکی با استفاده از فناوري اینترنت در ساخت برنامه درسی اشاره 

 هاي ویدیویی تعاملی و مبتنی بر رایانه تا بررسی توسعه آموزش از راه دور از دوره
در پژوهشی چنین نیز  )2005( 2همکاران آموزش مبتنی بر وب بوده است. سینگ و

توصیف کردند که اینترنت یک توسعه فناورانه است که نه تنها روش حفظ و دسترسی 
 ژهیو بههاي سنتی آموزش عالی،  تواند مدل دهد، بلکه می جامعه به دانش را تغییر می

مرتبط را نیز تغییر دهد. استفاده از اینترنت براي  ارائه و تعامل با مواد درسی و منابع
ارائه ابتکارات آموزش الکترونیکی انتظاراتی را هم در بازار کسب و کار و هم در مؤسسات 

آموزش ) معتقد بود که 2007، (3ابنر در این راستا، آموزش عالی ایجاد کرده است.
فیایی فعلی خود را گسترش دهند، سازد تا گستره جغرا ها را قادر می الکترونیکی دانشگاه

دهندگان  کنند و خود را به عنوان ارائه يگذار هیسرمانگر جدید  دانشجویان آینده بر
به بررسی مسائل پیرامون اجراي آموزش الکترونیکی  ويآموزشی جهانی تثبیت کنند. 

ان و در آموزش عالی، از جمله ساختار و ارائه آموزش عالی، پیامدهاي آن براي دانشجوی
کرده ) استدلال 2002( 4دارلینگ. پیش از این، جهانی بر جامعه پرداخت تأثیراساتید و 

                                                           
1. pastor 
2. Singh, et. al. 
3.  Ebner 
4. Darling 
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هاي آموزش الکترونیکی در مؤسسات آموزش  اي از روش که چنین پذیرش گسترده بود
کند. این نکته توسط  تري را در مورد ساختار سازمانی ایجاد می عالی، پیامدهاي گسترده

در مورد آن زمان ها در  دهد دانشگاه شده است که نشان می رهنیز اشا) 2000( 1شابا
در ساختارهاي سازمانی  فناّورانهپذیرش و ادغام آموزش الکترونیکی و سایر تغییرات 

 هستند. تجربه یبخود 
هاي آموزش الکترونیک بسیار مورد توجه  سازي برنامه شخصیهاي اخیر،  در سال

هاي فردي، احساسات، ترجیحات  به بررسی ویژگی قرار گرفت. در این راستا پژوهشگران
بتوانند یادگیري را تسهیل بخشند. از جمله  قیطرو انگیزه یادگیرنده پرداختند تا بدین 

محاسباتی محبوبیت بیشتري در بین  هاي نظاماحساس و نقش آن در طراحی و کاربرد 
اهمیت عاطفه  شده انجامهاي  پژوهشمحققان حوزه یادگیري و آموزش پیدا کرده است. 

و همکاران،  3؛ لی2021و همکاران،  2(التویرقیدهد  را در فرآیند یاددهی/یادگیري نشان می

در  )2006( 6مثال، وانگ و کانگ رايب ).2020و همکاران،  5؛ زولکیفلی2003، 4؛ ارگان2011
اي را براي مؤثرتر ساختن آموزش از طریق همکاري با عوامل  مطالعه خود، نظریه

مدلی  )2001(و همکاران  7کورتهمچنین، ختی، عاطفی و اجتماعی، توصیه کردند. شنا
. آنها طیفی از حالات نداز احساسات مربوط به مراحل مختلف یادگیري را توسعه داد

مبتنی بر رایانه اعمال شود، به  هاي نظامتواند در  عاطفی را شناسایی کردند که می
در سازي فرایند  جهت شخصیرا  آموز دانشطفی توانند وضعیت عا طوري که مربیان می

شناسایی احساسات به آنها آزمایش طول یادگیري تشخیص دهند. با این حال، 
 . ختم شدیادگیرنده 

) یک رویکرد تکاملی اساسی براي 2017و همکاران ( 8در یک مطالعه مشابه، تاینگ
نواحی مختلف مغز هاي عملکردي  درك تأثیرات احساسات بر یادگیري و حافظه و نقش

احساسات بر  تأثیر. آنها مطرح کردندو تعاملات متقابل آنها در مورد پردازش عاطفی را 
هاي آموزشی ترسیم کردند. علاوه  حافظه را خلاصه کردند و پیامدهاي آن را براي محیط
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بر این، آنها از تصویربرداري عصبی براي اثبات تأثیرات عاطفی بر فرآیندهاي یادگیري و 
هاي آنها، در نظر گرفتن حالات عاطفی ممکن  افظه استفاده کردند. با توجه به یافتهح

هاي آموزشی مؤثر و فراهم کردن یک محیط یادگیري مساعد  است در طراحی برنامه
هاي درس و یادگیري آنلاین مفید باشد.  در کلاس» زنده«براي یادگیري سنتی 

کردند تا رویکردي را پیشنهاد کنند که  ) نیز، تلاش2001همچنین، کورت و همکاران (
بتواند به یادگیرندگان و معلمان در زمانی که دانش آموزان در خلق و خوي عاطفی 

بر طبق تلاش آنها در پایان این پروژه اشاره کردند که بهینه نیستند، کمک کند. آنها 
 .انتظارشان پیش نرفته است و چندان مثمر ثمر نبوده ست.

آموزش  هاي نظامتشخیص حالات عاطفی در نیز به علوم رایانه  برخی از محققان
. براي مثال، پرداختندهاي مختلف تشخیص چهره و صدا  الکترونیکی از طریق روش

هوشمند  هاي نظامدو سیستم هوشمند، به اصطلاح از ) 2020( 1مگاهید و محمد
فازي  الگوریتمفاده از ترکیبی استفاده کردند. آنها رویکردي را پیشنهاد کردند که با است

هاي بیان صورت استخراج شده از  براي تعیین سطح یادگیري بعدي بر اساس حالت
در این پژوهش  کند. سیستم نقشی و چندین عامل پاسخ توسط یادگیرنده عمل می

 الگوریتم فازي جهت تعیین سطح توانست موفق باشد و عملکرد برنامه را بهبود بخشد.
) یک مطالعه اعتبار سنجی از سیستم 2016ینی و همکاران. (در پژوهشی دیگر، بحر

هاي  تشخیص احساسات چندوجهی خود را ارائه کردند که با استفاده از ماژول يافزار نرم
موجود براي تجزیه و تحلیل احساسات تک وجهی در زمان واقعی ایجاد و  يافزار نرم

(چارچوبی براي  2وم فیلنام  به يافزار نرمترکیب شده است. آنها یک چارچوب معماري 
سازي کردند. در این  بهبود یادگیري از طریق وب کم و میکروفون) ایجاد و پیاده

افزار تشخیص احساسات (با استفاده از تشخیص احساسات  ها دو ماژول نرم چارچوب، آن
ند را ترکیب کردند. دچهره و صدا) را که در مطالعات تحقیقاتی قبلی خود شرح داده بو

 افزار نرمهاي  ف از این تحقیق ارائه یک راه حل چندوجهی براي افزایش دقت ماژولهد
بود. اگرچه این براي افزایش فرایند یادگیري تشخیص احساسات ترکیبی صورت و صدا 

رویکردها ممکن است در زمینه آزمایشی مؤثر باشند، اما در تنظیمات آموزش و پرورش 
و صدا آزادانه در دسترس نیستند، بسیار عملی هاي تشخیص چهره  که در آن دستگاه

) نشان دادند که با استفاده از 2023سرگزي و همکاران (در پژوهشی جدید نیز نیستند. 
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توان به تطبیق میان احساسات یادگیرنده و محتواي درسی  الگوریتم ممتیک می
ان یادگیري و آنها اثبات کردند که با در نظر گرفتن احساسات یادگیرنده در زم پرداخت.

 توان به یادگیري بهینه دست یافت.  احساسات وي می بر اساسارائه محتواي درسی 
یادگیري  هاي نظام در مبحث یادگیري الکترونیکی، پژوهشگران شروع به توسعه

محتواي  ها نظام. این کردندالکترونیکی تطبیقی بدون در نظر گرفتن احساسات فراگیران 
و ترجیحات اما نه  مل مختلفی مانند مکان یادگیرنده، زمان روزیادگیري را بر اساس عوا

) یک محیط یادگیري 2009( 1دهند. براي مثال، مارتین و کارو احساسات تطبیق می
دادند که با توجه به مکان و زمان  ارائهتطبیقی سیار را پیشنهاد کردند و چارچوبی را 

و  2کرد. همچنین، اکومپرا میهم جهت یادگیري فراهاي متفاوتی را  یادگیرنده توصیه
براي پیشنهاد یک  2و عوامل ممتیک در وب  ها یشناس یهست) از 2011همکاران (

سیستم یادگیري الکترونیکی چند عاملی جدید براي تعریف یک تجربه یادگیري 
الکترونیکی شخصی استفاده کرد. با این حال، آنها صرفاً بر ترجیحات فراگیران تمرکز 

و همکاران  3هانگاز سوي دیگر، . آن بر یادگیري را مورد توجه قرار ندادند ریثتأو  کردند
آموزان  دانش ) اشاره کردند که2011گیري از اکومپرا و همکاران ( ) با بهره2017(
ي ا و ادغام چند رسانهی سهولت دسترس ،يریپذ با استناد به انعطافی را بیترک يریادگی

ه توجه به ترجیحات یادگیرنده باعث افزایش میزان دهند و اثبات کردند ک ترجیح می
) نیز نشان داد که استفاده از الگوریتم 2021( 4شود. شرشتا یادگیري آنها می

 یاثربخشبیشتري نسبت به یادگیري اتفاقی دارد. وي اثبات کرد که  تأثیرگیري  تصمیم
 حاتیترج واندت یتا چه حد م ستمیدارد که س یبستگ نیبه ا یشخص يریادگی هاي نظام

 يریادگیمختلف سبک  حاتیترج ییشناسا ن،یعلاوه بر ا کاربران را درك کند. يریادگی
 يساز یشخص هاي نظامبه توسعه  يریادگی يها سبک ییدقت شناسا شیکاربران و افزا

  .کند یکمک م یقیشده تطب
ریتم ) اشاره کرد که از الگو1392توان به سرگزي مقدم و راحتی ( میدر ایران نیز 

 2 بر پایه وبو طراحی محتواي آموزشی ممتیک براي تولید آموزش الکترونیکی 
استفاده کردند. آنها در این پژوهش کارآمدي الگوریتم ممتیک را براي یادگیري تطبیقی 

 درس دیتول) به 1393به تصویر کشیدند. از سوي دیگر، ذوالفقاري و راحتی (
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 یبرخ از استفاده با آموز، دانش هر ريیادگیهاي  یژگیو با مطابق یکیالکترون
 جینتا یابیارز در نهایت و یآموزش هاي تئوري ک،یالکترون آموزش استانداردهاي

با استفاده از الگوریتم ممتیک پرداختند. آنها نیز اثبات کردند که این الگوریتم  یآموزش
 تواند مفید واقع شود. در یافتن مواد درسی مناسب می

ها در زمینه یادگیري  تاکنون مطالعه شد و تاریخچه بررسی آنچه با توجه به
از احساسات  بر خواستهواضح است که توجه به ترجیحات فراگیران که  الکترونیکی،
هاي  بگذارد. با این حال، هیچ یک از پژوهش تأثیرتواند بر عملکرد یادگیري  آنهاست می

یان ترجیحات و محتواي براي ایجاد ارتباط مي پیشین یک رویکرد مشخص و متمایز
کاربران داخلی یادگیري زبان خارجی ارائه ندادند تا بتوان از آن براي یادگیرنده درسی 

هاي مناسب  با استفاده از الگوریتمبنابراین، این پژوهش سعی دارد تا ؛  هم استفاده کرد
آموزان و محتواي درسی  چارچوبی را براي تطبیق ترجیحات زبانهوش مصنوعی 

هاي یادگیري زبان دوم قابل  برنامههاي داخلی  ریزي در برنامه کهارائه کند  اديپیشنه
 . سازي یادگیري بپردازد استفاده باشد و به بهینه

 شناسی تحقیق روش .2-1
ها،  در این بخش به بیان روش انجام پژوهش و مسائلی همچون توصیف آزمودنی

 پردازیم. یها م داده يآور جمعگیري و ابزار  هاي نمونه روش
 گیري . جامعه آماري و روش نمونه2-2

-12بین  اولآموزان دوره متوسطه  نفر از دانش 40کنندگان این پژوهش تعداد  شرکت
هاي خصوصی زبان انگلیسی  هاي موسسه آموزان در کلاس این دانشسال هستند.  15

بر موزان آ  زاهدان در یک سطح مشغول به یادگیري زبان انگلیسی بودند. نمره دانش
نمره سنجیده شد و افرادي که  20آزمون استاندارد سطح متوسط آکسفورد از  اساس
گرفته بودند بدون در نظر گرفتن فاکتور جنسیت به عنوان نمونه انتخاب  19-17بین 

 طور بهکلاس درس این افراد با سطح یکسان انتخاب شدند و  13گردیدند. از بین 
از ترکیب  1مایش قرار گرفتند. هر کلاس طبق جدول تصادفی در دو گروه کنترل و آز

آموزان گروه  در اختیار دانش شده یطراحبرنامه آموزان دختر و پسر تشکیل شد.  دانش
ها را در قالب کتاب درسی آموزش دیدند.  آزمایش قرار گرفت و گروه کنترل همان درس

وه آزمایش و هم در کتاب هاي مربوط به گر ها در برنامه تمرکز هر درس بر یادگیري واژه
گروه کنترل قرار گرفت. در انتها، یادگیري هر درس با متن دوم  شده یطراحدرسی 

مربوطه تکمیل گردید. محتواي درسی گروه  سؤالاتجهت تمرین درك مطلب همراه با 
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سرگرمی،  يها آزموندر جمله،  ها واژههاي تاریخی، اجتماعی، بازي  آزمایش شامل متن
  شد. کننده سرگرمآموزشی و  ياه ییانمایپو

 : توزیع سن و جنسیت در دو گروه کنترل و آزمایش1جدول 
Table 1: Age and gender distribution across control and experimental 

groups 
تعداد  15 14 13 12 سن

 کل

 گروه کنترل
 

 جنسیت
 9 0 3 3 3 دختر
 11 3 2 3 3 پسر

 20     تعداد کل           

 گروه آزمایش
 جنسیت

 10 2 2 3 3 دختر
 10 1 2 3 4 پسر

 20     تعداد کل           

قرار  افزار نرمیادگیرنده در جلسه اول کاربرد برنامه، یکسري اطلاعات در اختیار 
از طریق ترجیحات یادگیرنده به طور خودکار محتواي مورد علاقه فرد  افزار نرمدهد تا  می

هاي  نام یادگیرنده اطلاعاتی از قبیل ویژگی ارش قرار دهد. هنگام ثبترا در اختی
دهد. این  ارائه می افزار نرمشخصی، عاطفی، هیجانی، احساسی و حالات روز خود را به 

رسانی است و دانش آموزان فرصت خواهند داشت که اطلاعات خود را  روز بهبخش قابل 
ترجیحات  بر اساس شده یطراحراین سیستم قبل آغاز هر جلسه درسی تغییر دهند. بناب

کند و مطالب را به صورت بهینه به  یادگیرنده محتواي مرتبط را براي آن روز انتخاب می
 دهد. وي ارائه می
افراد در گروه تدریس زبان انگلیسی از طریق متون متنوع بر اساس انتخاب بنابراین، 

یادگیرنده گروه ق نظرسنجی از از طری یهاول مرحلهدر گردید. گذاري  هدفآزمایش 
 تأثیرمبنی بر میزان  یسوا لاتشده  در نظرسنجی انجامبه دست آمد.  آزمایش نتایجی

محتواي  تأثیرترجیحات یادگیرنده بر یادگیري و همچنین  تأثیربرنامه بر یادگیري افراد، 
قت درخواست گردید که در کمال صدا کننده شرکتآموزشی بر یادگیري طراحی شد. از 

هاي افزار نرمپاسخ دهد و نام خود را بالاي فرم نظرسنجی ننویسد. در مرحله دوم نیز از 
 ها استفاده گردید. جهت بررسی نتایج آزمون SPSSآماري 

 ها آوري داده . ابزار جمع2-3
مورد استفاده قرار گرفت.  آزمون پسو  آزمون پیشدر این پژوهش دو نوع سنجش 

براي تعیین نمره  آزمون پسزان دانش قبلی یادگیرندگان و براي تعیین می آزمون پیش
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گرفته شد. سپس نمره دو آزمون در بین دو گروه و با یکدیگر  به کارنهایی یادگیرنده 
قرار گرفت تا میزان یادگیري هر گروه و هر گروه نسبت به گروه دیگر  موردسنجش

 بررسی شود.  
 ها  تجزیه و تحلیل داده روش .2-4

یادگیري زبان انگلیسی از طریق  يساز نهیبهدن به هدف اصلی این پژوهش که براي رسی
گروه  آزمون پسو  آزمون پیشپژوهشگران است، جهت مقایسه نمرات  شده یطراحبرنامه 

کنترل و آزمایش از آزمون تی مستقل استفاده شد. این آزمون یکی از پرکاربردترین 
ه میانگین گروه کنترل و آزمایش هنگام هاي فرضیه آماري است که جهت مقایس آزمون

رود. جهت اطمینان از همگن بودن واریانس دو  انتخاب تصادفی گروه آزمایش به کار می
نیز در  2نحراف معیاراستفاده شد. همچنین، ا 1گروه کنترل و آزمایش از فاصله اطمینان

ه نسبت هاي داد میزان توزیع یا پراکندگی گسترده مجموعهاین پژوهش جهت سنجش 
کامل  طور بهکه در بخش بحث و بررسی آمار و ارقام  شود بررسی میها را  به میانگین آن

 توصیف خواهد شد. 
 آموزش الکترونیکی هاي نظام. ساختار 3
اي است که امکان جستجوي محتواي الگوریتم مورد استفاده در این پژوهش به گونه 

راکندگی و گستردگی منابع اطلاعاتی در پاما ؛ کند درسی در محیط وب را نیز فراهم می
این  . بنابراینسازدروبرو می یک بافت آموزشی غیر منسجمبرنامه را با محیط وب 

 مورد نظرکه قادر به ارائه مبانی  طراحی شده استهایی  بر مبناي مدلی سیستم آموزش
به  5دگیريو واحد یا 4، یادگیرنده3دامنه  مدلسه در فرایند آموزش و یادگیري هستند. 

آنها با  یده سازمانها  و  هاي آموزشی با شناسایی افراد مرتبط با آن حوزه نمایش حوزه
پردازند و جهت مکانیزه کردن برخی از مراحل یاي ثابت از روابط م استفاده از مجموعه

(لی و همکاران،  ها شامل موارد زیر هستنداین مدل. روند کار می آموزش و تدریس به
2008:( 

 دامنه  مدل .3-1
آموزش الکترونیک، مدل دامنه به ساختاردهی محتواي آموزشی و  هاي نظامدر 

                                                           
1.  Confidence interval of difference  
2.  Standard deviation 
3.   Domain model 
4.  Learner model 
5.  Learning unit model 
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روش قابل فهم  صورت بهمدل دامنه، . کند مفاهیم مختلف کمک می یده سازمان
دهد به عبارت دیگر به صورت رسمی،  هایی از دامنه آموزشی را شرح می ماشینی، بخش

پردازد. مکانیسم مورد استفاده  ذکر شده می به توضیح اطلاعات حاصل از منابع
اي از مفاهیم  شناس متشکل از مجموعه هستی این، شود نامیده میشناسی  هستی

اي از روابط بین مفاهیم  بایست آموزش داده شوند) و مجموعه (موضوعاتی که می
دامنه  با نگاه ریاضی به این روابط، ما با گرافارتباط بین موضوعات) است.  دهنده نشان(

گراف نمایانگر مفاهیم یا واحدهاي آموزشی هستند و  1هاي دانش روبرو هستیم که گره
موضوعات با موضوعات دیگر روابط و ارتباطات بین مفاهیم هستند.  دهنده نشان 2ها یال

در زیر و از طریق سه رابطه مفهومی آید  به دستتواند از طریق منابع دیگر که می
 . ارتباط هستند

HP(a,b) :بدین معنا که یادگیرنده میان موضوعات است.  ازیهم نرابطه  دهنده نشان
همزمان می صورت به، بدون بررسی دستور خاصی a مفهوم براي یادگیريرا  b مفهوم
  .)يا رهیزنج(رابطه بیاورد و آموزش ببیند  به دستتواند 

IRB(a,b): معنا که  یندب میان موضوعات است.  ازین شیپرابطه  دهنده نشان
 bیعنی شرط لازم براي بررسی  است. b یادگیري مفهوممستلزم  aمفهوم یادگیري 

 .(رابطه ترتیبی) است aدرك 
:SO(a,b)  رابطه پیشنهادي به این معنا است که ترتیب پیشنهادي بینa  وb  وجود

 a براي آموزش مناسب سیستم یعنی  یا برعکس قرار گیرد bپیش از تواند  می aکه دارد
عملکرد مدل دامنه در  1براي مثال، شکل  )پیشنهادي. (رابطه کندمیبررسی را  b و

 حوزه آموزشی هوش مصنوعی يساز مدلجهت شناس مورد نظر  چگونگی ایجاد هستی
 مستلزم »هاي هوشمند عامل«آن است که درك  کننده انیب 1شکل . دهد را نشان می

هاي  برنامه«و  »انواع عامل«، »ي کاراییمعیارها«، »تابع عامل«، »دنباله ادراك«درك 
ابتدا ضروري   »معیارهاي کارایی«و  »تابع عامل«براي درك همچنین، ، است »عامل

ها دستور چنین روابطی در مفهومرا داشته باشیم.  »دنباله ادراك«است، طرحی از 
ار شود و سیستم به طور خودکتوسط طراح سیستم جهت اجراي بهینه برنامه ارائه می

پردازد و مفهوم یا همان  هاي گرافی می به پیمایش گراف ایجاد شده توسط الگوریتم
 کند. محتواي اصلی را جهت ارائه به یادگیرنده شناسایی می

                                                           
1.  Nodes 
2.  Edges 
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 از یک مدل دامنه يا نمونه: 1شکل 

Figure 1: a sample of a domain model 
  مدل یادگیرنده. 3-2

هاي یادگیرنده است که براي  نیازها و توانایی ها، مدل یادگیرنده نمایی از ویژگی
هاي آموزشی  اولویت ،مدل یادگیرندهدر  د.رو سازي فرآیند آموزش به کار می سفارشی

. مدل استیادگیرنده یک بازیگر اصلی درکل مراحل آموزش گردد. میمشخص  کاربر
او  تحصیلیپیشرفت و  سطح دانش ،هاي یادگیرنده ویژگی ،اطلاعات شخصی،  یادگیرنده

. وضعیت ترجیحات یادگیرنده شودمیها شامل ترجیحات فرد  ویژگی کند.را بیان می
 1شود. جدول  (نام ویژگی، مقدار ویژگی) نمایش داده می لیست دوتایی لهیوس به

گیرد و توسط سیستم قرار می سؤالمورد ، فرددهد که براي هر  مقادیري را گزارش می
صر به فرد با کد یکتا براي هر یادگیرنده داخل دیتابیس منح صورت بهو   شده یبررس

د که منابع یادگیري نکن ها ترجیحاتی از یادگیرنده را اعلام می این ویژگی شود ذخیره می
هاي هوشمند از  الگوریتمبایست دارا باشد.  میرا جهت تولید آموزشی منحصر به فرد 

بندي مساله و فراهم  در فرموله و اطلاعات مسیرهاي آموزشی مدل دامنهمین اطلاعات 
 .نمایند میکردن آموزش منحصر به فرد استفاده 

 )2010اکومپرا، ( يریادگیها در ترجیحات  : مقادیر مجاز براي ویژگی2جدول 
Table 2: Appropriate values for attributes in learning preferences (Acompora, 2010)  

 ویژگی مقدار ویژگینام 

، پرسشنامه، نمودار، شکل، نمایش هندسی، راهنمایی موضوعات، اسلاید، يساز هیشبتمرین،  منبع یادگیرينوع 
 جدول، توضیح متنی، امتحان، آزمایش کردن، بیان مشکل، ارزیابی خودي

 کاري، شرح، ترکیبی، ناشناخته نوع تعامل
 بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد مقدار تعامل

 ISO8601فرمت  یري معمولیزمان یادگ
 فارسی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوي یآموزش زبان

 محتواي سطح مبتدي، سطح متوسطه اول، سطح متوسطه دوم، پیشرفته زمینه
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در این پژوهش سطح دانش یادگیرنده نسبت به مفاهیم تحت آموزش بر اساس  
 به که فراهم آورد را کیفی استنباط حالت قوانین فازي مورد ارزیابی قرار گرفته تا

 و فازي ترکیب حقایق با را ابهام و دقت عدم. زیرا تراست نزدیک انسانی يریگ میتصم
مقدار صفر به  .گردد و در بازه بین صفر و یک مقداردهی میکند  می کنترل فازي روابط

معناي عدم دانش کافی نسبت به مفهوم تحت آموزش است و این مقدار هر چه بیشتر 
 فنسطح دانش بهتر از مفهوم است. جهت استفاده از  کننده انیبک نزدیک باشد به ی

 10فازي در این رویکرد، براي هر یک از مفاهیم آموزشی موجود در دامنه آموزش تعداد 
تخصصی طرح گردیده است که یادگیرنده پس از برقراري ارتباط به سیستم و  سؤال

مربوطه پاسخ دهد. اگر  سؤالاتاست به  انتخاب مفاهیم آموزشی جهت یادگیري موظف
X  در نظر بگیریم مجموعه  سؤالاتتعداد پاسخ صحیح به  کننده نییتعرا به عنوان متغیر

 زیر است: صورتفازي جهت تعیین سطح دانش یادگیرنده به 
 

 )1فرمول (
 
 

 
 

هاي پس از تعیین سطح دانش یادگیرنده از هر مفهوم آموزشی، با استفاده از استاندارد
گردد. در نهایت باید توجه کرد،  میروزرسانی  در مدل یادگیرنده بهموجود این اطلاعات 

سطح دانش هر یادگیرنده به فاز ارزیابی کمک نموده و نیازي به ایجاد مقادیر به صورت 
 دستی نیست.

  مدل واحد یادگیري. 3-3
ص در سیستم آموزشی خا فعالیتیک  یده سازمانمدل واحد یادگیري به ساختار و 

فعالیت آموزشی توسط یادگیرنده براي کسب یک یا چند  .آموزش الکترونیک اشاره دارد
توانند در ارتباط با اهداف  می یا اشیاء آموزشی ها گیرد. فعالیت مفهوم دامنه انجام می

یا  )و غیره تمرین، يساز هیشبهاي کتاب، ارائه، ویدئو کلیپ، پادکست،  آموزشی (درس
و غیره) باشند.  فروم هاي مجازي، ویکی، فولکسونومیف، (آزمایشگاه شیخدمات آموز

مدل یادگیري فوق، ایجاد ساختار تجربیات یادگیري الکترونیکی فردي را از طریق 
سازد. با استفاده از این  هاي مرتبط، میسر می اجراي یک فرآیند مبتنی بر الگوریتم

اي گروهی خاص و حتی یک یادگیرنده ها بر هایی از کلاس ، تولید دورهها تمیالگور

5.0
10
x0

0.8
10
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1
10
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در  شده یمعرفدر این پژوهش با استفاده از الگوریتم تکاملی ممتیک است.  ریپذ امکان
بر اساس مدل دامنه و مدل یادگیرنده، واحدهاي آموزشی را مدل واحد یادگیري و 

 با هدف تطبیق حداکثري با ترجیحات هر یادگیرندهو به یادگیرندگان  شود می طراحی
 گردد. میارائه 

ایده اصلی اشیاء یادگیري، شکستن محتواي درسی به چندین بخش است تا قادر 
هاي یادگیري مختلف باشد. براي استفاده مجدد از اشیاء  مجدد در محیط به استفاده

که  ابر دادهترین طرح  هستیم. پر استفاده ها ابر داده یسینو هیحاشیادگیري، مجبور به 
 IEEEکه توسط  نام دارد   1اشیاء یادگیري باشد، لوم یسینو هیحاشی از قادر به پشتیبان

ارتقا یافته است. در این رویکرد، شئ یادگیري، بر اساس محتواي یادگیري است که 
طرحی  لهیوس بهاستخراج شود و یا محتواي طراحی شده تواند از طریق مرورگر وب  می
فهرست  صورت بهشود و لوم را  یسینو هیحاششده  يساز رهیذخکه  ییها ابر دادهاز 

نشان شناسی را  پیوند معنایی بین اشیاء یادگیري و محتواي هستی 2شکل درآورد. 
د که بیش از یک مفهوم از ن. نخست، هر یک از اشیاء یادگیري امکان آن را داردهد می

 LO2و  LO1توان این نکته را در خصوص اشیاء یادگیري  می .دامنه دانش را تشریح کند

معیارهاي «و  LO1توسط  »دنباله ادراك، تابع عامل«مشاهده نمود که به تشریح مفاهیم 
پردازد. دوم، دو شیء متفاوت امکان تشریح یک  می LO3توسط  »کارایی و انواع عامل

با همگرایی به  LO3و  LO4توان  براي  مفهوم یادگیري را دارند، این نکته را نیز می
، داده شودنمایش  Cملاحظه نمود. اگر مفاهیم با کاراکتر  »یمعیارهاي کارای«مفهوم 

 کند. را تشریح می C، موضوع LOآموزشی  ئیشکه  دکن مشخص می) LO,C( رابطه

 
 آموزش الکترونیکی یشناس یهستارتباط معنایی بین اشیاء یادگیري و : 2شکل 

FIGURE 2: Semantic link between learning objects and e-learning ontology 

                                                           
1. Learning Object Metadata, LOM 



 بر اساس الگوریتم ممتیک یکیآموزش الکترون يها نظامدر  رندهیادگی حاتیزبان انگلیسی با ترج یدرس يمحتوا قیتطب              143

توسط مدل دامنه و ارتباط بین مفاهیم آموزشی از  با مشخص نمودن اهداف آموزشی
هاي  نیازي و پیشنهادي مفاهیم مورد نیاز آموزش به کمک الگوریتم ، پیشيازیهم ن

به کمک مدل  پارامترها، يساز یشخصاز سوي دیگر  شوند. پایش گراف لیست می
انش آموزان در خصوص ترجیحات وي، میزان دانش یادگیرنده و اطلاعات هر یک از د

محتواي فرآیند تولید  پذیرد و مدل دامنه، صورت می دشدهیتولفرد از لیست مفاهیم 
 3-3مطابق بخش یادگیري الکترونیکی کاملاً خودکار و از طریق اجراي چند الگوریتم 

 . گردد تولید می
 هاي هوشمند هوش مصنوعی . تئوري3-4
 الگوریتم مولد ارائه آموزش.  3-4-1

توسط  ،) با مشخص شدن گراف دامنه دانش2010بر طبق اکومپرا و همکاران (
. پس از گردد عمق مسیر آموزشی  استخراج می ،هاي گرافی با جستجوي اول الگوریتم

 دهنده پوششترین اشیاء آموزشی  مشخص شدن مسیر آموزشی نوبت به تعیین نزدیک
ا ترجیحات یادگیرنده جهت تولید آموزش الکترونیک مسیر آموزش و  همسو ب

هاي آموزشی  که محیط اجراي این رویکرد وب با انباره است. از آنجایی فرد منحصربه
. شود مطرح میمحل  یابی مکانمساله ) 2007توزیع یافته است، بر طبق موروگسان (

براي  از آنهادهد که  سه شیء یادگیري را نشان مییابی محل)  (مساله مکان 3شکل 
 Cjو  LOiبین هدف یادگیري   شود. رابطه از چهار مفهوم استفاده می يا مجموعهتشریح 

 باشد. Cjشامل پیوند معنایی موضوع  Loi ابر دادهکه این  شرطه وجود دارد ب

 
 یابی محل در شرایط آموزش الکترونیک انطباق مساله مکان: 3شکل 

FIGURE 3: Adaptation of the problem of locating the place in the conditions of 
electronic education 
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که در گراف دو قسمتی به هم پیوند داده ) LOi,Cj(هاي  براي هر یک از زوج مرتب
است  Cjو  LOiفاصله بین   کننده انیبوجود دارد. این ارزش،  d(i,j)اند، ارزش افزوده  شده

ی خاصی محاسبه شده است که سازگاري بین تابع يریکارگ بهبا  d(i,j)و فواصل 
کند. فواصل کوچک،  و  ترجیات یادگیرنده را ارزیابی می LOi  ابر دادهمتغیرهاي 

، با ارزش LOiپوشش مناسب است. بعلاوه، هر یک از اهداف یادگیري  کننده مشخص
p(i)،  با هزینه معرفی شیء یادگیريLoi دار را در ارائه آموزشی در ارتباط است. این مق
مثال به منابع  براي .توان بنا به جایگاه شئ یادگیري در شبکه آموزش در نظر گرفت می

هاي راه دور مقدار  موجود در شبکه محلی مقدار عددي کمتر و به منابع موجود در شبکه
تعداد اشیاء یادگیري در دسترس و  عنوان بهرا  mعددي بیشتري اختصاص دهیم. حال، 

n گیریم. براي معرفی رسمی مساله  در مسیر یادگیري در نظر می را تعداد مفاهیم
یابی محل، به عنوان راه حلی که نگاشت بین اشیاء آموزشی و اهداف آن را نشان  مکان

گیریم و چنانچه تصمیم به  به عنوان بردار دودویی در نظر میiy (i=1,...,m)دهد،  می
 0مقدار  صورت نیادر غیر  است 1داریم، داراي ارزش  iLOاستفاده از اشیاء آموزشی 

)1,..,1,..,(گیرد.  می njandmixij  که یصورتکه در  استنیز بردار دودویی ==
 و در غیر این 1باشند داراي ارزش  iLoتحت پوشش اشیاء آموزشی  iCموضوعات 

کند به صورت زیر  خطی که کل مساله را نهادینه می یسینو برنامهدل . ماستصورت 
 گردد. توصیف می
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قیود مساله است و به معناي آن است که  کننده مشخص 2خط دوم و سوم فرمول 

یادگیري آموزش داده شود. راه حل بهینه مساله  ئیشهر مفهوم آموزشی تنها با یک 
یین مجموعه مناسب اشیاء آموزشی است که داراي انطباق یابی محل به معناي تع مکان

یابی محل یک  ، مساله مکانعموماً(حداقل فاصله) با اولویت یادگیرندگان باشد.  بهتري
 هاي ژنتیک و ممتیک تکاملی مانند الگوریتمهاي  مشکل محاسباتی است. الگوریتم

  اند. معمول براي حل مشکلات  محاسباتی استفاده شده صورت به
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 الگوریتم ممتیک در یادگیري الکترونیکی. 3-4-2
سازي مبتنی بر جمعیت هستند که از اصول  هاي بهینه هاي ژنتیک، الگوریتم الگوریتم

حل کاندید مختص  ها با چندین راه کنند. این الگوریتم پیروي می انتخاب طبیعی داروین
شوند و سپس این مجموعه  اند، شروع می به مسئله که به صورت تصادفی ایجاد شده

 .)2007(لیم و همکاران،  بخشند ا با استفاده از برخی عملگرهاي ژنتیک بهبود میها ر حل راه
هاي ابتکاري  تکاملی است که در آن جستجوي يها تمیالگوراي از  الگوریتم ممتیک، گونه

(تنگ  شوند تا در زمان کمتر نتایج بهتر به دست آید محلی با الگوریتم ژنتیک ترکیب می
که در بخش قبلی نشان داده شد، سیستم یادگیري  طور همان .)2006و همکاران، 
راه حلی که  عنوان بهرا  یابی محل ، مساله مکانيساز نهیبهمشکل  الکترونیکی،

دهد،  از اشیاء آموزشی ارتباط می يا مجموعهاز مفاهیم آموزشی را به  يا مجموعه
 برداري هبهر هلیوس بههاي متصل به مفاهیم و اشیاء آموزشی،  کند. وزن قوس مشخص می

هاي این مفهوم از ترکیب  هزینه که یحالاز ترجیحات یادگیرنده مشخص شده است، در 
سناریوي  يساز مدلعوامل چندگانه استخراج شده است. زمانی که رویکرد ما براي 

تر از حل  کند، این مساله پیچیده استفاده می یابی مکانیادگیري الکترونیکی از مساله 
(کراروپ و  رویکرد قطعی و یا یک الگوریتم تکاملی ژنتیک خواهد بودشدن آن از طریق 

در این بخش، مدل ذهنی که در بخش قبلی تعیین شد، با تعیین الگوي  .)1983پروزان، 
از عملگرهاي ژنتیکی بکار گرفته خواهد شد. استراتژي  اي مجموعهو  کروموزوم

ن سازگاري در میان اهداف جستجوي محلی مورد استفاده قرار گرفته است تا بهتری
 یادگیري و اشیاء آموزشی را استخراج کند.

هاي ژنتیکی مختلف و  ، مناسب ساختن ویژگییابی مکانبراي حل مساله 
هاي تکاملی، از اهمیت خاصی برخوردار است. بایستی  پارامترهاي موجود در طرح

، عملگرهاي چگونگی نمایش راه حل بالقوه مساله نظیر کروموزوم را مشخص سازیم
و اجراي روند تکاملی ژنتیکی بکار بگیریم و تابع برازش که  يبردار بهرهژنتیکی را براي 

دهد مشخص  توسط این الگوریتم را نشان می شده محاسبههاي  مناسب بودن راه حل
 m  بهینه که پیش از این ذکر شد، راه حل این مساله توسط تخصیص طور همانکنیم. 

است که بایستی توسط یک یا  ریپذ امکانهوم آموزشی در جایی مف nشیء آموزشی به 
تواند  می Lبیش از یک فعالیت آموزشی پوشش داده شود. از سوي دیگر، کروموزوم 

قرار دارند.  mتا  1واحد آن در محدوده از  nبردار عددي مشخص شود که  عنوان به

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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 i ي لهیوس بهام،  jدگیري به معناي این است که مفهوم یا Li=jامین جزء از  iجایی که 
 امین شیء یادگیري پوشش داده شده است. تابع برازش این مساله به فرم زیر است:

 )3فرمول (

∑ ∑∑
= = =

+=
m

i

m

i

n

j
jidipLfitness

1 1 1
),()()( 

مطرح نمودیم مقدار عددي کمتر تابع برازش  یابی مکانکه در مدل مساله  طور همان
، یک کروموزوم ارائه cاگر کروموزوم معتبر است، با تنها یک محدودیت،  کننده مشخص

 c[i] = c[j]  و  jو iدو شیء یادگیري مرتبط با مفهوم  ، j>i با  c[j]و c[i]شده باشد و 
مراحل  است nها  باشد. آزمودن راه حلی مناسب، اندازه کروموزوم j=i+1باشد، بایستی 

)O محاسباتی اي  الکترونیکی، انگیزه یادگیري یابی مکان مساله است. محدودیت (
هاي  الگوي کروموزوم 5و  4شکل برداري از رویکرد تکاملی توزیع یافته است.  براي بهره

 .دهد هاي غیرمحتمل را نشان می محتمل و کروموزوم

 
 الگوي کروموزوم نامعتبر: 4شکل 

Figure 4:  Invalid chromosome pattern 

 
 الگوي کروموزوم معتبر: 5شکل 

Figure 5: Invalid chromosome pattern 
پس از تعریف الگو کروموزومی، معرفی تقاطع و عملگرهاي تغییر که توسط هر یک از 

از  شده ارائهاست. الگوریتم ژنتیکی  ریپذ امکانگیرد،  قرار می يبردار بهرهها مورد  هسته
اي با احتمال  تقاطع تک نقطه

sizePopulation
Pcrossover

1
و از اپراتور جهش کلاسیک با  =

احتمال 
n

Pmutation
1

کند. این الگوریتم موازي پیشنهادي، راه حل محتملی  استفاده می =

کند. بعلاوه، کیفیت این راه حل، از طریق رویکردهاي  را به روشی سریع محاسبه می
طرح پیشنهادي ما، سطح مشخصی از جمعیت  چراکهیابد.  تکاملی ترتیبی ارتقا می

الگوریتم ممتیک  6دهد. شکل  راتبی، افزایش میابتدایی را از طریق توزیع سلسله م
 دهد. مورد استفاده را نشان می



 بر اساس الگوریتم ممتیک یکیآموزش الکترون يها نظامدر  رندهیادگی حاتیزبان انگلیسی با ترج یدرس يمحتوا قیتطب              147

 
 : الگوریتم ممتیک آموزش الکترونیک6شکل 

Figure 6: Memetic e-learning algorithm 
 و بحث نتایج .4

گیرد و میزان  آمده از آمار توصیفی پژوهش را در بر می به دستاین بخش بررسی نتایج 
هم راستا با ترجیحات یادگیرنده بر گروه آزمایش  شده یطراحه درسی عملکرد برنام
گردد. از سوي دیگر، در  شود و با یادگیري سنتی در گروه کنترل مقایسه می محاسبه می

اصلی پژوهش بحث خواهد شد  يها سؤالهاي به دست آمده هم راستا با  ارتباط با یافته
شوند و نتیجه نهایی بیان  مقایسه میهاي پیشین  آمده با پژوهش به دستو نتایج 

 براي مستقل تی آزمون شده، آوري جمع هاي داده تحلیل و تجزیه گردد. جهت می
) آزمایش و کنترل( کننده شرکت گروه دو از به دست آمده امتحانی هاي نمره مقایسه

 ننشا آزمون پیش نتایج .شد انجام یادگیري شروع از بعد از شروع دوره یادگیري و  قبل
 تفاوت آزمایش گروه و کنترل گروه آموزان دانش بین آزمون پیشنمره  در که داد

دو گروه  آزمون پسآماري به دست آمده از  نتایج که یحالندارد. در  وجود معناداري
 شرایط در آزمایش و کنترل گروه آزمون پس نمرات بین که داد آزمایش و کنترل نشان

عملکرد  3، در جدول شده انجاممحاسبات  بر طبق. دارد وجود معناداري تفاوت یکسان،
دو گروه کنترل و آزمایش پیش از آغاز دوره یادگیري و پس از اتمام آن دوره مشاهده 

 شود.  می
 : توصیف آماري گروه کنترل و آزمایش3جدول 

Table 3:  Descriptive statistics of the control vs experimental groups 
Access to Break Activities N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 آزمون پیش
 0,56455 2,52475 10,2250 20 گروه کنترل

 0,67170 3,00394 10,8000 20 گروه آزمایش

 آزمون پس
 0,34579 1,54643 14,8750 20 گروه کنترل
 0,43149 1,92969 16,7500 20 گروه آزمایش

دهد، میانگین نمرات دو گروه کنترل و  ینشان م 3که جدول  طور همان
و در گروه  5/2با استاندارد معیار  22/10آزمایش در بین بیست یادگیرنده (گروه کنترل 



 148                                                         29 یاپیپ -1403 پاییز و زمستان،  2 ة، شمار15، سال یزبان هايپژوهش

بسیار نزدیک به یکدیگر است. در  آزمون پیش) در 3با استاندارد معیار  80/10آزمایش 
(گروه یکدیگر  با، در مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمون پسکه در مرحله  حالی

) 92/1و با انحراف معیار   75/16و گروه آزمایش  54/1با انحراف معیار  87/14 کنترل
بر یادگیري  شده یطراحمثبت برنامه  ریتأثدو نمره تفاوت ایجاد شده است که نشان از 

 دانش آموزان دارد. 
 : آزمون تی مستقل در عملکرد دو گروه کنترل و آزمایش4جدول 

Table 4: The Independent-Samples Test of the control vs experimental groups 
Experimen

ts 
F t Df Sig Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Pre-test 0,440 0,655 38 0,516 0,57500 0,87744 

Post-test 2,078 3,391 38 0,002 1,87500 0,55295 

گروه کنترل و  آزمون پیشدست آمده از  ، تی مستقل به4بر طبق جدول 
عدم وجود تفاوت میان دو گروه  دهنده نشانکه  p >0.05بوده است و    t =0.655آزمایش 

طبق جدول فوق، تی مستقل به دست آمده از  که یحالاست. در  آزمون پیشدر مرحله 
تمایز  هدهند نشانبوده است که  p < 0.05 و t = 3.391 آزمون پسدو گروه در مرحله 

 يدیتأکدو گروه است. این نتیجه  آزمون پسقابل مشاهده و تفاوت معنادار میان نمرات 
در یادگیري است. لازم به ذکر است که در این  شده یطراحبر عملکرد مثبت برنامه 

 فاصله آزمایش، گروه و کنترل گروه بین واریانس بودن همگن از اطمینان آزمون، براي
 2.3 بالایی حد و -1.2 پایین حد با را %95 اطمینان سطح هک شد محاسبه اطمینان

 نیز براي 2.9 بالاي حد و 0.75 پایین حد نشان داد. همچنین، آزمون پیش براي
 .مشاهده گردید آزمون پس

 : میزان همگنی در واریانس5جدول 
Table 5: Confidence Interval of the Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
-1,20128 2,35128 

0,75561 2,99439 
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: نمایش فاصله اطمینان در نتایج آزمون1نمودار   
Chart 1: Confidence Interval of the Difference in test results  

هاي کنترل  درصد همگنی در گروه 95، به احتمال 1و نمودار  5بنابراین، بر طبق جدول 
 ش وجود دارد.و آزمای

 در دو گروه کنترل و آزمایش آزمون پسو  آزمون پیش: مقایسه میانگین و استاندارد معیار 2نمودار 
Chart 2: Comparison of mean and standard of pre-test and post-test of the control vs 

experimental groups 
آمد، میانگین نمره  دست بهو آنچه از نتایج فوق  2با نگاهی کلی به نمودار 

و  85/14گروه کنترل پس از آموزش از طریق محتواي درسی کتاب محور  آزمون پس
گروه آزمایش که با در نظر گرفتن ترجیحات یادگیرنده آموزش  آزمون پسمیانگین نمره 

که  است. در حالی بوده 75/16دیده بودند و از محتواي متنوع وب استفاده کرده بودند، 
نزدیک به  تقریباًاست که  80/10و  22/10این دو گروه   آزمون پیشنمره  میانگین

است که نزدیک به صفر  آزمون پسانحراف معیار یکدیگر قرار داشته است. همچنین، 
در  .داردوجود ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی  داده دهد می نشان

ترجیحات  بر اساسیادگیري  يساز یشخصنهایت،  نتایج آماري گواه بر این است که 
قابل توجهی در فرایند یادگیري فرد بگذارد و عملکرد نهایی  تأثیرتواند  یادگیرنده می
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دهد که یادگیري از طریق سیستم  یادگیري را بهبود بخشد. همچنین، نتایج نشان می
 باشد. مؤثرتواند در حالت واکنش یادگیرنده به فرایند یادگیري  طراحی شده می

خورد این است که پژوهش حاضر به دنبال  می به چشمهاي فوق  آنچه در بررسی
یافتن اثباتی بر دو فرضیه مهم در فرایند یادگیري الکترونیکی است. فرضیه اصلی بهبود 

ترجیحات  بر اساسبرنامه درسی زبان انگلیسی  يساز یشخصعملکرد یادگیري از طریق 
الکترونیکی  شده یطراحازي میزان عملکرد برنامه س یادگیرنده است و فرضیه دوم بهینه

از طریق الگوریتم ممتیک بوده است که در این راستا به آموزش جداگانه و متفاوت دو 
گروه کنترل و آزمایش پرداخته است. گروه کنترل با محتواي درسی کتاب محور و گروه 

یحات یادگیرنده و ترج بر اساسداراي محتواي مناسب   شده یطراحآزمایش با برنامه 
 آمده از گستره محیط وب آموزش دیدند. به دستمحتواي 

بنابراین، با توجه به هدف اصلی پژوهش که یافتن راهکاري جهت تسهیل یادگیري 
مثبت به دست  پژوهشهاي  کترونیکی بود پاسخ به پرسشزبان دوم از طریق آموزش ال

شناسی از قبیل  در بخش روش شده انیبآمد و پژوهشگران توانستند از طریق ابزارهاي 
الگوریتم ممتیک، مدل دامنه، مدل یادگیرنده و مدل واحد یادگیري برنامه آموزش زبان 

قابل توجه در یادگیري  تأثیرانگلیسی را با ترجیحات یادگیرنده همسو گردانند و 
ریتم بگذارند. نکته حائز اهمیت این است که در اجراي برنامه با استفاده از این الگو

محتواي مورد نظر از میان هزاران داده مبتنی بر وب بر طبق انتظار پژوهشگران تعیین 
 گردید و نتیجه مطلوب از عملکرد آن به دست آمد. 

) الگوریتم کاربردي در پژوهش حاضر به ساخت 2002هاي پاستور ( مطابق با بررسی
گیري مبتنی بر وب را در کند و یاد برنامه درسی مطابق با ترجیحات یادگیرنده کمک می

سازد. همچنین، نتایج به دست آمده از نظرسنجی  پذیر می آموزش زبان انگلیسی امکان
) اثبات کردند، ارائه 2005که سینک و همکاران ( طور همانحاکی از این بود که 

راهکارهایی براي آموزش الکترونیکی نسبت به یادگیري سنتی رضایت بیشتر یادگیرنده 
اه خواهد داشت. یادگیرندگان از یادگیري و محتواي آموزشی در این روش را به همر

 رضایت داشتند و تمایل به استمرار استفاده از این برنامه را اعلام کردند.
هاي آموزشی، همسو با الگوریتم توصیفی التویرقی و  در ارتباط با کاربرد الگوریتم

استفاده از الگوریتم ممتیک،  ) با2020) و زولکیفلی و همکاران (2021همکاران (
آمده ترجیحات یادگیرنده را در محیط یادگیري با محتواي درسی  به دستسیستم 

هاي ساده و مبتنی  سازد و نتیجه یادگیري را نسبت به روش واحد یادگیري منطبق می



 بر اساس الگوریتم ممتیک یکیآموزش الکترون يها نظامدر  رندهیادگی حاتیزبان انگلیسی با ترج یدرس يمحتوا قیتطب              151

دهد. نتایج استفاده از الگوریتم ممتیک در پژوهش  بر انتخاب خودکار برنامه افزایش می
ر نشان داد که تطبیق مطالب درسی با علایق یادگیرنده یکی از دلایل اصلی رضایت حاض

 کاربران برنامه بوده است و عملکرد یادگیري را افزایش داده است.
 تأثیر) در استفاده از الگوریتم ممتیک 2017از سوي دیگر، نتایج تاینگ و همکاران (

ي نواحی مختلف مغزي و تعاملات ساز احساس و علاقه شخصی فرد در یادگیري و فعال
؛ متقابل آنها در مورد پردازش ذهن فرد یادگیرنده نیز همسو با نتایج این پژوهش است

هاي مورد آزمایش در پژوهش حاضر محیط شادتري را  بر طبق نظرسنجی، نمونه رایز
 بر اساسپایانی نظرسنجی گزینه یادگیري  تیاولوتجربه کرده بودند و در انتخاب 

و همکاران  مقدم يسرگزحات را براي جلسات یادگیري بعدي انتخاب نمودند. ترجی
) نشان دادند که لحظات شادي، غم و 2010) نیز با استفاده از الگوریتم اکومپرا (2023(

تواند به انتخاب محتواي  گیري می استرس افراد قابل شناسایی است و الگوریتم تصمیم
نیز در زمینه ارتباط محتواي درسی و انتخاب  درسی مناسب کمک نماید. پژوهش حاضر

گیري در ممتیک با موفقیت مطالبی  فرد یادگیرنده توانست با استفاده از الگوریتم تصمیم
را که مورد انتظار فرد یادگیرنده باشد، به وي ارائه دهد و درنتیجه بازخورد بهتري را در 

ز این، در پژوهش اکومپرا فرایند یادگیري در گروه آزمایش دریافت نماید. پیش ا
گیري و یافتن محتوا  ) نیز اهمیت الگوریتم ممتیک در تصمیم2021و شرشتا (  )2011(

دو گروه حاکی از این است  آزمون پسنمرات به دست آمده در  مورد نظر اثبات شده بود.
پذیري و دسترسی آسان و استفاده از  که یادگیري ترکیبی به دلیل وجود انعطاف

) 2023ي مختلف وب و متنوع در یادگیري مطابق با هانگ و همکاران (ها محیط
هاي مثبت این برنامه  بوده است. همچنین، در نظرسنجی نیز به بیان ویژگی رتریرپذیتأث

وسط یادگیرندگان که شامل دسترسی آسان، تنوع مطالب و موضوعات مورد علاقه فرد ت
بیان گردید، آموزش  تاکنونو بررسی در بخش بحث  آنچهبا توجه به  اشاره شده بود.

سازي یادگیري از قبیل کاربرد  راهکارهاي بهینه بر اساسالکترونیکی زبان دوم اگر 
الگوریتم ممتیک باشد و در این مسیر علایق و ترجیحات یادگیرنده مدنظر قرار گیرد، 

روش یادگیري هاي آموزش الکترونیکی را در برگیرد. این  تواند استمرار کاربرد برنامه می
 خواهد داشت. یدر پبهتر و رضایت بیشتر یادگیرنده را 

 هاي آتی و پژوهش  جهینت .5
، بشر بسیاري از نیازهاي آموزشی خود، يفناّورکه در عصر حاضر به دلیل پیشرفت  از آنجایی

نماید، ارتقاء  هاي خارجی را از طریق آموزشی الکترونیکی برطرف می مانند یادگیري زبان
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حاضر به بررسی  پژوهشیابد. از این رو، در اي می یادگیري الکترونیکی اهمیت ویژه هاي نظام
سازي یادگیري الکترونیکی پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از  روشی نوین جهت بهینه

ترین محتواي آموزشی زبان  سازي مناسب هوش مصنوعی، روشی کارآمد جهت فراهم يها فن
گیرنده از طریق کشف علایق و ترجیحات وي معرفی گردید. در ابتدا، عملکرد انگلیسی براي یاد

هاي سیستم آموزشی از قبیل مدل دامنه، مدل یادگیرنده و مدل واحد یادگیري که جهت  مدل
رود، بررسی شد. در نهایت با دخالت  می به کارمکانیزه کردن برخی از مراحل آموزش و تدریس 

با عملکرد متفاوت طراحی گردید. در این برنامه ترجیحات و علایق  اي الگوریتم ممتیک برنامه
توجه قرار گرفت و بر روي گروهی از جامعه آماري آزمایش شد. در واقع،  اولویتیادگیرنده در 

هدف از انجام پژوهش حاضر ایجاد راهکاري جهت تطبیق محتواي درسی با ترجیحات 
که در فرایند یادگیري ترجیحات یادگیرنده در گامییادگیرنده بود. این پژوهش نشان داد که هن

بیشتري بر میزان  تأثیرو محتوا درسی  افتهیبهبودمسیر یادگیري در نظر گرفته شود، یادگیري 
الگوریتم تکاملی  يریکارگ به جهت رویکردي ارائه به پژوهش این یادگیري فرد خواهد داشت.

کند تا به طور خودکار براي هر فراگیر  ارد میهاي فردي را در روند یادگیري و ممتیک، ویژگی
محتواي درسی متناسب با نیاز وي تولید شود. در این فرایند، کارآمدي الگوریتم ممتیک نیز 

آمد. جهت توسعه آموزش  به دستسازي یادگیري اثبات گردید و نتایج مطلوب  جهت بهینه
هاي آموزش الکترونیکی از این  نامهالکترونیک و اجراي بهینه یادگیري لازم است که طراحان بر

هاي  دهی به فعالیت سازي فرایند یادگیري استفاده کنند تا بتوانند با جهت الگوریتم براي بهینه
هاي  شود که سایر الگوریتم می ینیب شیپیادگیرنده، یادگیري زبان دوم را تسهیل بخشند. البته 

هاي در پژوهشرونیکی مفید واقع شوند. سازي آموزش الکت هوش مصنوعی نیز بتوانند در بهینه
ها خواهیم پرداخت و در صورت دستیابی به پاسخ بهینه از  آتی به آزمایش سایر الگوریتم

تر اعلام خواهد  ، با پژوهش حاضر مقایسه خواهد گردید و نتیجه مطلوبشده یطراحسیستم 
ري الکترونیکی از طریق گیري دارد، در یادگی شد. همچنین، از آنجا که سیستم قابلیت تصمیم

توان بر روي محتواي درسی نیز بیشتر  ترجیحات یادگیرنده می بر اساسالگوریتیم ممتیک و 
 تمرکز کرد تا مواد درسی تحت کنترل در اختیار یادگیرنده قرار گیرد. 

 منابع
 بر دریست حین در آموزشی تصاویر از استفاده تأثیر). 1394( نوروزي وشیو دار مهري هوشیار امیري،

 يها شیهما مرکز ،تهران ،انسانی علوم در نوین يها پژوهش همایش، آموزان دانش فضایی هوش رشد
 .مایصداوس یالملل نیب

ملی دستاوردهاي نوین جهان در تعلیم و کنفرانس ). تصویر و آموزش الکترونیک. 1397بریهی، فاطمه (
 .دانشگاه آزاد اسلامی ،يخو ،تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعی

 .همدان بوعلی دانشگاه، همدان، الکترونیکی یادگیري). 1391(  محمد عطاران و فرهاد ، سراجی



 بر اساس الگوریتم ممتیک یکیآموزش الکترون يها نظامدر  رندهیادگی حاتیزبان انگلیسی با ترج یدرس يمحتوا قیتطب              153

فازي براي تولید  هاي نظام). کاربرد الگوریتم ممتیک و 1392سرگزي مقدم، طیبه و امین راحتی (
 ،گناباد ،و الکترونیک پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق، 2آموزش الکترونیکی بر پایه وب 

 دانشگاه آزاد اسلامی.
هاي یادگیري  . کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک)1393(ذوالفقاري، فاطمه و امین راحتی 

 .2 ةشمار ، 9جلد آموزش، فناوري پژوهشی علمی نشریه ،آموزان با الگوي ممتیک دانش
 https://doi.org/10.22061/tej.2014.248 
Acampora, G., Loia, V. and Gaeta, M., 2010. Exploring e-learning 

knowledge through ontological memetic agents. IEEE Computational 
Intelligence Magazine, 5(2), pp.66-77. DOI: 10.1109/MCI.2010.936306 

Adanır, A. G., İsmailova, R., Omuraliev, A. and Muhametjanova, G., 2020. 
Learners’ perceptions of online exams: A comparative study in Turkey 
and Kyrgyzstan. International Review of Research in Open and 
Distributed Learning, 21(3), pp.1-17. https: // doi. org/ 10. 1177/ 
2042753019899713 

Altuwairqi, K., Jarraya, S.K., Allinjawi, A. and Hammami, M., 2021. A new 
emotion–based affective model to detect student’s engagement. Journal 
of King Saud University-Computer and Information Sciences, 33(1), 
pp.99-109. DOI: 10.1016/j.jksuci.2018.12.008 

Bahreini, K., Nadolski, R. and Westera, W., 2016. Towards multimodal 
emotion recognition in e-learning environments. Interactive Learning 
Environments, 24(3), pp.590-605. DOI 10.1080/10494820.2014.908927 

Bereyhi, F. 2018. Image and E-learning. The National Conference on New 
World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural 
Studies. Khoy. [In Persian] 

Boticario, J.G. and Santos, O.C., 2007. An Open IMS-based user modelling 
approach for developing adaptive learning management systems. Journal 
of Interactive Media in Education. DOI:10.5334/2007-2 

Darling, L., 2002. Your ELearning Strategy: Make sure it's learning for 
results. Training, 39(3), p.2. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1013-
0.ch009  

Ebner, M., 2007. E-Learning 2.0= e-Learning 1.0+ Web 2.0? In The Second 
International Conference on Availability, Reliability and Security 
(ARES'07) (pp. 1235-1239). IEEE. DOI: 10.1109/ARES.2007.74 

Fernández, A. and Herrera, F., 2012. Linguistic fuzzy rules in data mining: 
follow-up mamdani fuzzy modeling principle. Combining 
Experimentation and Theory: A Hommage to Abe Mamdani, pp.103-122. 

Hinton, G.E. and Salakhutdinov, R.R., 2006. Reducing the dimensionality of 
data with neural networks. science, 313(5786), pp.504-507. DOI: 
10.1126/science.1127647 

Hooshyar Amiri, Mehri, Norouzi Daryoosh, Zarei Esmaeel. 2015. The effect 
of using educational images during teaching on the development of 
students' spatial intelligence. Conference of new researches in 

https://doi.org/10.22061/tej.2014.248
https://doi.org/10.22061/tej.2014.248
http://dx.doi.org/10.1109/MCI.2010.936306
https://doi.org/10.1177/2042753019899713
https://doi.org/10.1177/2042753019899713
http://dx.doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.12.008
https://doi.org/10.1080/10494820.2014.908927
http://dx.doi.org/10.5334/2007-2
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1013-0.ch009
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1013-0.ch009
http://dx.doi.org/10.1109/ARES.2007.74
https://doi.org/10.1126/science.1127647
https://doi.org/10.1126/science.1127647


 154                                                         29 یاپیپ -1403 پاییز و زمستان،  2 ة، شمار15، سال یزبان هايپژوهش

humanities. Tehran: Center for International Broadcasting Conferences. 
[In Persian] 

Huang, M., Xu, G. and Li, H., 2023. Construction of personalized learning 
service system based on deep learning and knowledge graph. Applied 
Mathematics and Nonlinear Sciences, 9(1).: 10.2478/amns.2023.2.01683 

Huang, G.B., Zhu, Q.Y. and Siew, C.K., 2006. Extreme learning machine: 
theory and applications. Neurocomputing, 70(1-3),pp.489-501. https : // 
doi. Org /10.1016/j.neucom.2005.12.126 

Kort, B., Reilly, R. and Picard, R.W., 2001, May. External representation of 
learning process and domain knowledge: Affective state as a determinate 
of its structure and function. In Workshop on Artificial Intelligence in 
Education (AI-ED 2001), San Antonio,(May 2001) (pp. 64-69). 

Krarup Jakob.R.A.R. and Pruzan, P.M., 1983. The simple plant location 
problem: Survey and synthesis. European journal of operational 
research, 12(36-81), p.41. 10.1016/0377-2217(83)90181-9 

Lee, C.S., Wang, M.H. and Chen, J.J., 2008. Ontology-based intelligent 
decision support agent for CMMI project monitoring and 
control. International Journal of Approximate Reasoning, 48(1), pp.62-
76. DOI: 10.1016/j.ijar.2007.06.007 

Lee, C.S., Jian, Z.W. and Huang, L.K., 2005. A fuzzy ontology and its 
application to news summarization. IEEE Transactions on Systems, Man, 
and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 35(5), pp.859-880. DOI: 10. 1109 
/TSMCB.2005.845032 

Lim, D., Ong, Y.S., Jin, Y., Sendhoff, B. and Lee, B.S., 2007. Efficient 
hierarchical parallel genetic algorithms using grid computing. Future 
Generation Computer Systems, 23(4), pp.658-670. DOI : 10. 1016 
/j.future.2006.10.008 

Martin, E. and Carro, R.M., 2009. Supporting the development of mobile 
adaptive learning environments: A case study. IEEE Transactions on 
Learning Technologies, 2(1), pp.23-36. DOI: 10.1109/TLT.2008.24 

Megahed, M. and Mohammed, A., 2020. Modeling adaptive E-learning 
environment using facial expressions and fuzzy logic. Expert Systems 
with Applications, 157, p.113460. https: // doi. org/ 10. 1016/ j.eswa. 
2020.113460 

Miao, M., Wu, J., Cai, F. and Wang, Y.G., 2022. A modified memetic 
algorithm with an application to gene selection in a sheep body weight 
study. Animals, 12(2), p.201. DOI: 10.3390/ani12020201 

Murugesan, S., 2007. Understanding Web 2.0. IT professional, 9(4), pp.34-
41. DOI: 10.1109/MITP.2007.78 

Neri, F., Cotta, C. and Moscato, P. eds., 2011. Handbook of memetic 
algorithms (Vol. 379). Springer. https: // doi. Org / 10.1007/978-3-642-
23247-3 

http://dx.doi.org/10.2478/amns.2023.2.01683
https://doi.org/10.1016/j.neucom.2005.12.126
https://doi.org/10.1016/j.neucom.2005.12.126
http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(83)90181-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijar.2007.06.007
http://dx.doi.org/10.1109/TSMCB.2005.845032
http://dx.doi.org/10.1109/TSMCB.2005.845032
http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2006.10.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2006.10.008
http://dx.doi.org/10.1109/TLT.2008.24
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113460
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113460
https://doi.org/10.3390/ani12020201
http://dx.doi.org/10.1109/MITP.2007.78
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23247-3
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23247-3


 بر اساس الگوریتم ممتیک یکیآموزش الکترون يها نظامدر  رندهیادگی حاتیزبان انگلیسی با ترج یدرس يمحتوا قیتطب              155

Oguzor, N.S., Nosike, A.N. and Opara, J.A., 2011. Information Technology 
(IT) and the learning society: growth and challenges. Educational 
Research and Reviews, 6(4), pp.342-346. 

O’Regan, K. (2003). Emotion and E-Learning. Journal of Asynchronous 
Learning Networks,7(3), 78–92. https://doi.org/10.24059/olj.v7i3.1847 

Pastore, R., 2002. Elearning in education: An overview. In Society for 
Information Technology & Teacher Education International 
Conference (pp. 275-276). Association for the Advancement of 
Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/p/10519 

Sargazi Moghadam, T, Rahati, 2012. A. Application of memetic algorithm 
and fuzzy systems to produce web-based e-learning 2.  4th Iranian 
Conference on Electrical and Electronics Engineering. Gonabad. Iran, 
[In Persian] 

Sargazi Moghadam, T., Darejeh, A., Delaramifar, M. and Mashayekh, S., 
2023. Toward an artificial intelligence-based decision framework for 
developing adaptive e-learning systems to impact learners’ 
emotions. Interactive Learning Environments, pp.1-21. DOI:  10. 1080/ 
10494820.2023.2188398 

Seraji, F., Ataran, M. 2012. E-Learning. Hamadan: Bu Ali University [In 
Persian] 

Shabha, G., 2000. Virtual universities in the third millennium: an assessment 
of the implications of teleworking on university buildings and space 
planning. Facilities, 18(5/6), pp.235-244. DOI:  10. 1108 / 0263 277 001 
032 8108 

Shrestha, S. and Pokharel, M., 2021. Determining learning style preferences 
of learners. Journal of Computer Science Research, 3(1), pp.33-43. 
DOI:10.30564/jcsr.v3i1.2761 

Singh, G., O'Donoghue, J. and Worton, H., 2005. A study into the effects of 
elearning on higher education. Journal of university teaching & learning 
practice, 2(1), pp.16-27. https://doi.org/10.53761/ 1.2.1.3 

Tang, J., Lim, M.H., Ong, Y.S. and Er, M.J., 2006. Parallel memetic 
algorithm with selective local search for large scale quadratic assignment 
problems. International Journal of Innovative Computing, Information 
and Control, 2(6), pp.1399-1416.  

Turky, A., Sabar, N.R., Dunstall, S. and Song, A., 2020. Hyper-heuristic 
local search for combinatorial optimisation problems. Knowledge-Based 
Systems, 205, p.106264. DOI:10.1016/j.knosys.2020.106264 

Wang, M. and Kang, M., 2006. Cybergogy for engaged learning: A 
framework for creating learner engagement through information and 
communication technology. Engaged learning with emerging 
technologies, pp.225-253. DOI: 10.13140/RG.2.2.11569.02408 

Zhu, Z., Ong, Y.S. and Dash, M., 2007. Wrapper–filter feature selection 
algorithm using a memetic framework. IEEE Transactions on Systems, 

https://doi.org/10.24059/olj.v7i3.1847
https://www.learntechlib.org/p/10519
https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2188398
https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2188398
http://dx.doi.org/10.1108/02632770010328108
http://dx.doi.org/10.1108/02632770010328108
http://dx.doi.org/10.30564/jcsr.v3i1.2761
http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2020.106264
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11569.02408


 156                                                         29 یاپیپ -1403 پاییز و زمستان،  2 ة، شمار15، سال یزبان هايپژوهش

Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 37(1), pp.70-76. DOI:  10. 
1109 / TSMCB.2006.883267 

Zolfaghari, F. and Rahati, A., 2014. Electronic Lesson Application 
Compatible with the Learning Styles of Students With Memetic 
Pattern. Technology of Education Journal (TEJ), 9(1), pp.1-14. https: // 
doi. Org /10.22061/tej.2014.248 [In Persian] 

Zulkifli, S.F., Shiang, C.W., bin Khairuddin, M.A. and bt Jali, N., 2020. 
Modeling emotion oriented approach through agent-oriented 
approach. Int. J. Adv. Sci. Eng. Inf. Technol, 10(2), p.647â. DOI:  http: // 
dx. doi. org/10.18517/ijaseit.10.2.10644 

https://doi.org/10.1109/TSMCB.2006.883267
https://doi.org/10.1109/TSMCB.2006.883267
https://doi.org/10.22061/tej.2014.248
https://doi.org/10.22061/tej.2014.248
http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.10.2.10644
http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.10.2.10644


 

 
Description and Analysis of the Linguistic Components of the Dispute Resolution 

Council Members in Persuading the Parties to the Dispute: Critical Analysis of the 
Conciliation Meetings Discourse (Forensic Linguistics Approach) 

Mitra Rezazadeh 1, Akram Korani 2, Ali Moradi 3 
1.Department of English Language and Linguistics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, 
Iran. Email: Mitra.rzzdh@iau.ac.ir   
2.Corresponding Author Department of English Language and Linguistics, Kermanshah Branch, Islamic Azad 
University, Kermanshah, Iran. . Email: Korani.akram@iauksh.ac.ir 
3.Department of Sociology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. Email:  A-
Moradi2020@iauksh.ac.ir  

 
Cite this The Author(s): Rezazadeh, M., Korani, A., Moradi, A.,(2024-2025): Description and Analysis of the 
Linguistic Components of the Dispute Resolution Council Members in Persuading the Parties to the Dispute: 
Critical Analysis of the Conciliation Meetings Discourse (Legal Linguistics Approach); Journal of Language 
Researches,  No. 2, Vol.15 , Serial No. 29, Autumn & Winter - (157-180)- 
 DOI: 10.22059/jolr.2024.385054.666902.   

  Publisher: University of Tehran Press. 
 

Article  Info            Abstract 
 
Article Type: 
Research Article 
 
 
 
Article History: 
 
Received: 
8, November, 2024 
 
 
 
In Revised Form: 
30, November, 2024 
 
 
 
Accepted: 
10, December, 2024 
 
 
 
Published Online: 
19, January, 2025 
 
 
 
Keywords: Patterns, 
persuasion, discourse, 
analysis, council, 
Lakla 

The function of persuasion as a linguistic action is to change the audience's 
attitude and behavior or strengthen his beliefs. In general, persuasion is the basic 
and ultimate goal of all types of communication behaviors. This kind of 
persuasion is applied in the form of language tricks and the phenomenon of 
persuasion has an active presence in speech. The study of linguistic methods and 
tools involved in persuasion leads to the examination of the issue of power and 
how to dominate the mind, and this itself is the beginning of critical discourse 
analysis. Critical discourse analysis relies on methodological theories. The theory 
of LacLau and Mouffe has presented a systematic formulation in this field. 
Discourse is the result of the communication and interaction of the speakers in a 
social and cultural context. Legal discourse, due to the inherent nature of 
communication with the audience through "language", contains various methods 
of persuasion, which discourse analysis can discover many of them. The Dispute 
Resolution Council, as a legal-judicial institution, has created a special legal 
discourse by using various functions of language as the main tool. The main goal 
of the current research is to analyze the legal discourse of this council and 
examine the role of linguistic knowledge in its persuasion methods. In this 
research, the data has been collected by field method and direct observation, from 
20 sessions of conciliation branches of the Dispute Resolution Council of 
Islamabad Gharb city. The data includes a total of 1,273 parts of speech, which 
formed the linguistic body of the research and were analyzed in a descriptive-
analytical way, based on the theory of Laclau and Mouffe. The research question 
is, what are the findings of linguistics based on the theory of Laclau and Mouffe 
that can be effective in the process of persuading the parties to the dispute in the 
discourse of the members of the dispute resolution council? The result of the 
research shows that in order to convince the parties to the dispute, the linguistic 
tools of highlighting, the relationship between the signifier and the signified, 
backgrounding and hegemony, in descending order, have played an effective role 
in the discourse of the dispute resolution council members. In this discourse, the 
members of the council have used several effective words as persuasive elements 
by fixing the semantic system, each of which has specific meanings with specific 
signifiers.                                                             
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1. Introduction 
The act of persuasion functions as a linguistic action that involves changing the attitudes 
and behaviors of audiences or reinforcing their beliefs. In general, persuasion is the 
primary goal of all forms of communicative behavior. This type of persuasion is carried 
out through linguistic strategies, and the phenomenon of persuasion actively manifests 
within discourse. Studying the methods and linguistic tools related to persuasion leads 
to an examination of power dynamics and ways of dominating the mind, which serves 
as a starting point for discussions in critical discourse analysis. Critical discourse 
analysis relies on systematic theories, with the framework provided by the theories of 
Laclau and Mouffe. Discourse arises from the communication and interaction of 
speakers within a social and cultural context. Legal discourse, by its inherent nature in 
relation to its audience through "language," incorporates various persuasive strategies, 
many of which can be uncovered through discourse analysis. The Dispute Resolution 
Council, as a legal-judicial entity, has created a unique legal discourse by utilizing 
various linguistic functions as its primary tool. The main purpose of this study is to 
analyze the legal discourse of this council and examine the role of linguistic knowledge 
in its persuasive strategies. In this research, data were collected through field methods 
and direct observation from twenty sessions of the peace branches of the Dispute 
Resolution Council in Islamabad West County. The data consist of 1,273 segments of 
discourse, which form the linguistic core of the research and have been analyzed 
descriptively and analytically based on the theories of Laclau and Mouffe. The research 
question is: What linguistic findings based on the theories of Laclau and Mouffe can be 
effective in the persuasion process of the parties involved in the discourse of the 
members of the Dispute Resolution Council? The results indicate that in persuading the 
involved parties, prominent linguistic tools such as emphasis, marginalization, the 
relationship between sign and signifier, and hegemony play significant roles in the 
discourse of the council members. In this discourse, council members utilize various 
effective vocabulary to create a stable semantic system, employing persuasive elements 
that each relate specific meanings to their signifiers. 

Critical discourse analysis is designed to enhance awareness of individuals' internal 
motivations for addressing the objective problems of society. By proposing hypotheses, 
social issues are examined realistically and scientifically, leading to a more 
comprehensive understanding of them. Accordingly, the search for answers to the 
current research question involves identifying and describing linguistic strategies within 
the framework of critical discourse analysis based on the theories of Laclau and Mouffe, 
focusing on face-to-face interactions and dialogues among the members of the Dispute 
Resolution Council and the involved parties. Based on this examination, council 
members utilize elements aligned with the principles of applied linguistic knowledge to 
create a positive understanding in the minds of the parties and persuade them towards 
reconciliation and peace. 
2.Results 
In discourse analysis based on the theories of Laclau and Mouffe, emphasizing one's 
strengths and the weaknesses of the opponent, as well as marginalizing one's 
weaknesses and the strengths of the opponent, are important categories that council 
members resort to in persuading the parties to achieve peace and reconciliation. 
Therefore, they achieve their objectives by marginalizing and downplaying the issues 
that create conflict between the parties while emphasizing the strengths that may 
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facilitate persuasion for reconciliation. Based on the main objective of the research, this 
study examines and analyzes the effective practical components in the discourse of the 
members of the Dispute Resolution Council according to the mentioned theory. This 
paper presents an analysis of forty (40) segments of discourse from a total of 1,273 
segments to illustrate the persuasive strategies based on the theories of Laclau and 
Mouffe. The analysis results indicate that in the examined discourse, emphasis plays a 
very important role in persuasion. They utilize a stable semantic system that includes 
words such as patience, problem-solving, satisfaction, guilty, convicted, penalties, and 
delays, each establishing its own signifiers with specific meanings. For example, the 
semantic system of patience conveys meanings through signifiers such as not rushing 
decisions, avoiding hasty actions, creating opportunities, and granting extensions, all 
aimed at persuasion. The semantic system of problem-solving is depicted through 
signifiers like obtaining satisfaction, compensating for damages, dialogue among the 
parties, and maintaining respect and even friendship, as portrayed by the council 
members. The primary focus of the discourse among the members of the Dispute 
Resolution Council is achieving peace and reconciliation, with persuading the parties 
and gaining their approval framed as the main strategies of this signifier, reaching 
semantic stability. A council member seeks to gain the parties' satisfaction through 
patience and tolerance. Additionally, they view efforts to resolve issues within the 
council and avoid sending cases to court as a basis for strengthening the central signifier 
in the discourse. 
       Regarding the issue of hegemony in the discourse of the Dispute Resolution 
Council, members attempt to convey their superiority and dominance to the parties 
using linguistic methods. A council member, by choosing the auxiliary verb "should" or 
frequently using the word "right," seeks to relate meanings to the central signifier of 
peace and reconciliation. In spoken segments where the speaker invites the audience 
towards reconciliation, the social authority and power of the council member can 
persuade the parties to achieve peace and reconciliation; however, despite this effective 
role, it has had the least impact on the council's discourse. From the examination of the 
findings of the present study, it is clear that if a council member employs linguistic 
components within the framework of the social and cultural structure of the community 
to have a greater impact on the parties, their speech may take on a prescriptive and 
sometimes domineering tone, thereby increasing the likelihood of persuasion. To 
achieve this goal, the council member must possess adequate knowledge of these 
linguistic components and utilize linguistic resources effectively. 
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اقناع،  :هاي کلیديواژه
، يگفتمان انتقاد لیتحل

و لا  ، لاكحل اختلاف يشورا
 موفه

طور کلی هشناختی، تغییر نگرش و رفتار مخاطب یا تقویت باورهاي اوست.  بکارکرد اقناع به عنوان کنش زبان
گونه اقناع در قالب شگردهاي زبانی اعمال اقناع هدف اساسـی و غـایی همـه نوع رفتارهاي ارتباطی است. این

ها و ابزار زبانی دخیل در اقناع، بـه بررسـی    شود و پدیدة اقناع در درون کلام حضور فعال دارد. مطالعۀ شیوهمی
و این خود سرآغاز مباحث تحلیل گفتمان انتقادي است.  شود مسألۀ قدرت و چگونگی سلطه بر ذهن منتهی می

مندي در این  بندي نظام لا و موفه صورتهاي روشمندي تکیه دارد. نظریۀ لاك تحلیل گفتمان انتقادي بر نظریه
حوزه ارائه کرده است. گفتمان نتیجه ارتباط و تعامل مباشران کلام در بافتی اجتماعی و فرهنگی است. گفتمان 

کـه   بـردارد هاي مختلفی را براي اقناع در ، شیوه»زبان«به دلیل ماهیت ذاتی ارتباط با مخاطبان از راه  حقوقی،
قضـایی، بـا   -عنوان نهاد حقـوقی ها را کشف کند. شوراي حل اختلاف بهتواند بسیاري از آنتحلیل گفتمان می

است. هدف اصلی   اي را ایجاد کرده ی ویژهاستفاده از انواع کارکردهاي زبان به عنوان ابزار اصلی، گفتمان حقوق
هاي اقناع  شناختی در شیوه پژوهش حاضر نیز تحلیل گفتمان حقوقی این شورا و بررسی نقش کاربرد دانش زبان

جلسۀ شـعب سازشـی شـوراي حـل      20روش میدانی و مشاهدة مستقیم، از  ها به آن است. در این پژوهش داده
شود کـه  گفتار را شامل می پاره 1273ها درمجموع  گردآوري شده است. دادهآباد غرب  اختلاف شهرستان اسلام

لا و موفـه تحلیـل    نظریـۀ لاك  بر اسـاس تحلیلی، -اند و به شیوة توصیفی پیکرة زبانی پژوهش را تشکیل داده
قنـاع  لا و موفه که در فرایند ا شناسی بر اساس نظریۀ لاك هاي زبان اند. پرسش پژوهش این است که یافته شده

اند؟ نتیجـه تحقیـق نشـان     توانند مؤثر واقع شوند، کدام طرفین دعوا در گفتمان اعضاي شوراي حل اختلاف می
به رابطه دال و مدلولی، و هژمونی،  ،یران هیحاشو  سازي، دهد که جهت اقناع طرفین دعوا، ابزار زبانی برجسته می
اند. در این گفتمـان، اعضـاي شـورا بـا      ثر داشتهنزولی، در گفتمان اعضاي شوراي حل اختلاف نقش مؤ بیترت

انـد کـه هریـک بـا      کننده بهـره گرفتـه   عنوان عناصر اقناع استفاده از تثبیت نظام معنایی واژگان مؤثر متعدد، به
 .اند هاي مشخص مفاهیم خاص داشته دال
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 دمه. مق1
عنوان بخشی  گفتمان نتیجه ارتباط و تعامل مباشران کلام در بافتی اجتماعی و فرهنگی است. به

ترین  جزو جداناشدنی کنش کلامی است. هر انسانی از سطحی 1از کارکرد طبیعی، پدیدة اقناع
 ر حال قانعتر از قبیل ارائه یک سخنرانی تبلیغاتی، د امور زندگی مانند خرید روزانه تا موارد پیچیده

شناختی است که هدف آن نفوذ در مخاطب براي  کردن و قانع شدن است. اقناع یک کارکرد زبان
ها و ابزار زبانی دخیل در اقناع مسألۀ  تغییر فکر یا رفتار یا تقویت باورهاي اوست. مطالعۀ شیوه

ل گفتمان دهد که جزو مباحث تحلیقدرت و چگونگی سلطه بر ذهن را در معرض تحلیل قرار می
ها نظریۀ  هاي روشمندي در این نوع تحلیل وجود دارد که از میان آن ظریهـن است. 2انتقادي

هاي بیشتري نسبت به سایر نظریات ارائه  مفاهیم و مؤلفه مند و بندي نظام صورت 3لا و موفهلاك
 کرده است.

ي گوناگون علمی در آن ها تواند در انجام پژوهش هایی که تحلیل گفتمان می جمله حوزه از      
شناختی در بافت  دانش زبان .است 4شناسی حقوقی مند و کاربردي عمل کند، زبان بسیار نظام

ها، محاکمه و رویۀ قضایی، در دعاوي کیفري و حقوقی کاربرد چشمگیري دارد.  حقوقی، بازجویی
هاي  روندهعنوان بخشی از بدنۀ دستگاه قضایی، در کاهش حجم پ شوراي حل اختلاف نیز به

ها و گسترش صلح و سازش سهم بسزا و نقش مؤثري داشته است. درنتیجه  ورودي به دادگستري
گرفته در  . گفتمان شکلقرار گیردهاي متعددي  مقصد پژوهش تواند می -همانند پژوهش حاضر-

جلسات شوراي حل اختلاف چه از سوي اعضا، چه از سوي طرفین دعوا شکلی از ارتباط است که 
هاي زبانی مؤثر و  و هدف آن اقناع مخاطبین است. فرض جستار حاضر این است که مؤلفه قصد

هاي زبانی و تواند با مؤلفه اقناعی در گفتمان اعضاي شوراي حل اختلاف وجود دارد که می
رو اساس پژوهش  لا و موفه، همخوانی داشته باشد. ازاینعوامل مؤثر نظریۀ تحلیل گفتمان لاك

شناسی و کاربردشناسی که در فرایند اقناع طرفین  هاي زبان استوار است که: یافته بر این پرسش
توانند مؤثر واقع  لا و موفه میدعوا در گفتمان اعضاي شوراي حل اختلاف، بر اساس نظریۀ لاك

ها و عواملی است که  اند؟ هدف این تحقیق کشف، توصیف و تحلیل راهبردها، شیوه شوند، کدام
 تن پاسخ سؤال پژوهش قرار دارد. در مسیر یاف

 پژوهش ۀنیشیپ .2 
ها و  در دادگاه یشناس زبان يها افتهیدر مورد کاربرد  یفراوان يها پژوهش ریاخ يها در سال 

که  یگاهیبه جا یحقوق یشناس زبان ينوپا شاخۀهنوز  اما ؛است انجام یافتهکشور  ییمحافل قضا

                                                           
1. persuation 
2. Critical discourse analysis 
3. Laclau & Moffe 
4. Forensic linguistics 
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نیز حاضر  پژوهش. موضوع است نائل نشده ،بوده ییاوفصل امور قض آن در حل ستۀیو با ستهیشا
جستارهاي زیر از جمله  دارند.کاربرد  قضاییامور  لیکه در تسه است این حوزه قاتیتحق نوعاز 

 در این زمینه هستند: شایان ذکر يها پژوهش
 ندیافر »يانتقادکاوي  سخندر  یبحث ،آن ریتداب یاقناع و برخ«) در مقالۀ 1383پور (باغینی    
 ی وذهن يها مدل يریگ تسلط بر ذهن و کسب قدرت بر اساس شکل يبرا يرا ابزار عناقا
 یشناس زبان«با عنوان  يا ) در مقاله1386زاده (آقاگل .استمعرفی کرده  یاجتماع يمودهان

پرداخته و  یحقوق یشناس زبان یبه معرف »يکاربرد یشناس در زبان نینو کردیرو ی)قانون( ییقضا
بررسی کرده  یی مربوط و حتی در کار پلیسها و امور قضا در دادگاهتأثیر و نقش آن را میزان 

ی حقوقی را در شناس زباني کاربردها) 1391( یحقوقی شناس زباناست. وي همچنین در کتاب 
 امور قضایی و کشف جرائم شرح داده است.

 يها المثل درك ضرب سی وبه برر »اقناع يها وهیش«عنوان با  یدر پژوهش )1392( يداوود    
 تیمحدود اقناعمدل  ۀیعملکرد بر پا يا سهیمقا لیتحلو زبانه  دوو  زبان کیدر نوجوانان  یفارس

 یزبان يها وهیش لیو تحل فیتوص«با عنوان  يا در مقاله) 1396زائري و همکاران ( .پرداخته است
 یشناس زباني (فریگفتمان دادگاه ک لیتحل :رانیا یعلن يها دادگاه اقناع دروکلا جهت  یزبانفرا و

اند. طبق این  را بررسی کرده رانیا يفریک يها وکلا در دادگاه قناعا يها وهیانواع ش ،»ی)حقوق
 ،اظهار حذف، ی،کاربردشناس يو از راهبردها یقانون يها تبصرهی، زبان يها وهیوکلا از ش بررسی،

 د.ان بردهبهره  قناعا جهت یمانیر پشب دییتأ ی،دهنام
، اظهارات دو فرد »نمایی در اقناع بازپرسگواه«در پژوهشی با عنوان  )1399( یکرمدهقان و      

هاي  اند که متهمان از ساخت متهم به قتل در دو پروندة کیفري را تحلیل کرده، نشان داده
رس نما در کلام خود براي اقناع بازپهاي گواه هاي گزارشی، افعال و واژه ، ساختنامه یگواه

 يها مؤلفه بازنمایی« اي با عنوانمقاله) 1401مهربان (و  دهقان نیهمچن .کنند استفاده می
 يها پرونده نگفتما يمطالعۀ مورد ی:حقوقی شناس از منظر زبان ناع قاضیوکلا در اق یگفتمان

 یو حقوق يفریک يها توسط وکلا در دادگاه قناع قاضیا يها وهیش هااند. آنمنتشر کرده» يفریک
با وکلا  اند: لا و موفه را بررسی و دریافتهلاك هیو نظر يگفتمان انتقاد لیبر اساس تحل رانیا

 آزادي موکل، تخفیف در مجازات و غیره یی چونها واژهتثبیت نظام معنایی گفتمان شامل 
به  ،رانی حاشیهو  يساز با استفاده از برجستهو  رندیگ یمعوامل شناختی جهت اقناع بهره  عنوان به
یی ها پژوهش جزو اندك پژوهشاین  .دنپرداز یم رقیب وت موکل خود و نقاط ضعفقنقاط  انیب

به لحاظ  وگرفته   انجاملا و موفه لاك هیبر اساس نظر قناع قضاتا يها وهیش زمینه که در است
 ي، با پژوهش حاضر وجه مشترك زیادي دارد.گفتمان انتقاد هینظر و اقناع موضوع

 انجام یو اجتماع یاسیس يها حوزه لا و موفه درلاك هینظر ساسبر ا دیگري نیز اتقیتحق      
بر اساس نظریه ر صلام نحاشعار ا يگفتمان انتقاد لیتحل«مقالۀ از نمونه  يبرا. است گرفته



 .…لا و مو لاك ۀینظر بر اساسحل اختلاف،  يشورا ياقناع در گفتمان اعضا یانزب يها مؤلفه لیو تحل فیتوص                         163

 دهد ینشان م وي لیتحلتوان نام برد که نتیجۀ  می )1400( دواریامنوشتۀ احمد » لا و موفهلاك
 ایدن ریتسخ ،هجرت ،جهاد يها وقتو  ی استخلافت اسلام لیگفتمان تشک نیر اد يدال مرکز

گفتمان  لیلتح«عنوان ا ب يا ) مقاله1400( یقاسم ي شده است.بند مفصلشریعت حول آن  و
به دارد که  »ظروزنامۀ عکا ي:مطالعۀ موردلا و موفه  لاك کردیرو بر هیتک سازش با يانتقاد
طبق  پرداخته است.تان ـعربس ظاـسازش در روزنامۀ عک يبند صلـمف ةویش يانتقاد لیتحل

مردم  يبرا هدیديعنوان ت را بهن آنا ،ها ینیاز فلسط يساز تیریبا غ عکاظ روزنامههاي وي، یافته
 این رهبران یفساد مال رانی رونایی، به حاشیهک طیشرا يساز و با برجسته دکنمی یعربستان معرف

 .پردازد یم فلسطین شلۀ سازأمسو کشور 
؛ اما به لحاظ همسان و مشابه است ریپژوهش اخبا دو  ينظر چارچوب لحاظ ازحاضر ستار ج    
اقناع  ندیفرا نۀیکه در زم ییها پژوهشر د نی استگفتدارد. تفاوت ها  ، با آنو روش قیتحق سترب

 ينهادها ها و در دادگاه یو کاربردشناخت یشناخت دانش زبان ررسیبه بتر کم گرفته، صورت
ي حل شوراگفتمان در  ی فرایند اقناعبه بررسچنانچه پژوهشی  .بسته پرداخته شده استوا

 ۀینظرمیدانی بپردازد و بر اساس  صورت کشور به ییاز بدنۀ دستگاه قضا یعنوان بخش به اختلاف
 .است ينوآور يدارالا و موفه نیز باشد،  لاك

 نظري چارچوب .3
 .اسـت  مبتنی بـر مشـکلات اجتمـاعی    کارکردهاي بررسیانتقادي  یکی از اهداف تحلیل گفتمان

شوراي حل اختلاف نیز منبعث از بافت اجتمـاعی و روابـط    تبع آن،حقوقی و قضایی و به گفتمان
ابزار نظریه تحلیل گفتمان، مطـابق   د.که طرفین دعوا هستن است مخاطبان جامعهبا  ها آنمتقابل 

 رود. ع مخاطبان شوراي حل اختلاف به کار میچارچوب نظري ذیل، در فرایند اقنا
 »اسـت  فرهنگـی  و اجتمـاعی  بـافتی  در گفتگـو  مباشـران  تعامل و ارتباط محصول« گفتمان    

 مـتن  یشناخت زبان انضمامی، تحلیل و تجزیه به گفتمان انتقادي تحلیل«و   )11: 1393یارمحمدي، (
یکـی از اهـداف    .)113: 1396 فلیـپس،  و گنسـن یور( »پـردازد  یم اجتماعی تعاملات در زبان کاربرد و

دهد  تحلیل گفتمان انتقادي تحلیل کارکردهاي اجتماعی است که مشکلات اجتماعی را نشان می
)Bloor & Bloor, 2007: 12.(  هـا   آن یی کـه در هـا  گفتمـان تحلیل گفتمان انتقادي براي تحلیل

ارکرد مؤثري دارد. در ایـن نـوع تحلیـل،    ، کرود یمگونه که در زبان به کار  مسألۀ روابط قدرت آن
فرهنـگ و   حـوزه گفتمـان را از   لیتحلزیرا ؛ یابداهمیت خاصی می) 1985( و موفه لا نظریه لاك
 ـو بـه  )194 :1383زاده، ینی(حس ه استو جامعه وارد کرد استیس حوزهفلسفه به  سـایر   رغـم  بـه ، ژهی
هـاي اجتمـاعی را گفتمـانی     ه و تمام حـوزه را مردود دانست یرگفتمانیتمایز گفتمانی و غنظریات، 

 یرزبـان یهاي زبانی و غ مجموعۀ وسیعی از داده با لا و موفه لاكهمچنین تحلیل گفتمان  .داند می
گفتمان جهان اجتماعی را لا و موفه لاكاز دیدگاه  ).94: 1390، (مقدمی کند مثابه متن برخورد می به

 ـاز طر نسازد و این ساخت در قالب معنا می  .گیـرد  صـورت مـی   ،دارد ثبـات  ییق زبان که ماهیتی ب
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سـبب  ها  و تغییر در گفتمان شتهزبان هم در ایجاد واقعیت و هم در بازنمایی آن نقش اساسی دا«
 ـتغ، نزاع گفتمانی بـه ایجـاد   رو نیازا .گردد یکل نظام اجتماعی م در رییتغ و بازتولیـد واقعیـت    ریی

 ).182: 1383، زادهینیحس( »شود اجتماعی منجر می
 هفتاد میلادي دههشناسی انتقادي دارد که در اواخر  تحلیل گفتمان انتقادي ریشه در زبان      

در دانشگاه ایست  )3کرس، 2جاه ،1(فولر هالیديگراي  پیرو مکتب نقش شناسان زبانگروهی از 
سی انتقادي را شنا رویکرد زبان ،در مطالعات خود درباره کاربرد زبان و دآنجلینا گرد هم آمدن

). 39: 1386، زادهآقاگل( به کار بردند خود زبان و کنترل معروفکتاب  دراین اصطلاح را برگزیدند و 
را پیدایش و گسترش آگاهی انتقادي شناسی انتقادي  زباناصلی  فۀیوظانتقادي  شناسان زبان

از بنابراین بسیاري  ؛)119: 1379فرکلاف، ( دانند یممثابه عاملی براي سلطه  نسبت به زبان به
یی، به حاشیه راندن و اقناع زدا تیمشروعیا  یده تیمشروعدر خدمت ایجاد تبعیض،  ها گفتمان
 هستند. 

 . اقناع 1-3
 و مفـاهیم در عمیـق و متفاوت نگرشی براي افراد متقاعدسازي«و اقناع عمل نفوذ در دیگران 

 »افتدمی اتفاق ...و قضاوت ادراك، رفتار، در تغییر به دنبال دیگران، کـردن قـانع. اسـت اشـیاء
)Alexander & Other,2002: 796 .( دربردارنـده است. اقناع تأثیرگذاريماهیت اقناع نفوذ و 

 خود، میل موافق که کنندمی احساس شوندگان بیترغ و است آزادي شناختیروان خاصـیت
 هدف اقناع کلی طوربه  .)10: 1376 بینگر،دهند (می انجام را شدهتعیین رهنمودهاي و اهداف

 عنوان به اقناع کارکرد ).74: 1384 متولی،است ( ارتباطی رفتارهاي نوع همـه غـایی و اساسـی
  . اوست شده ثبیت باورهاي تقویت یا مخاطب رفتار و فکر تغییر ،یشناخت زبان رفتاري

 به ،يا و خواسته ضوعمو پذیرش به مخاطبین ساختن مجاب براي تلاش هدف از اقناع     
 نوع هر آن در که است فرایندي اقناع،«بنابراین   ؛)29همان: (است  اطلاعات مناسب ارائۀ وسیلۀ
 ,Lesser(»آیدمی وجود به دیگران کنش دادن تغییر یا کردن تقویت دادن، شکل قصد به پیامی

ه و رفتار برایش تغییر و اصلاح اندیش که کنداحساس می مخاطب کنش اقناع، در ).2 :2011
 شود. اقناع، ارائۀبنابراین بارضایت و بدون مقاومت با موضوع همسو می؛ سودمند خواهد بود

: 1384(متولی، به کلام  بخشیدن تأثیر براي بلاغی عناصر از استفاده یعنی؛ است اطلاعات مناسب
مان قضایی رواج چنانکه در گفت. شوداعمال می شگردهاي زبانی در قالب گونه اقناع این ).29

  دارد.
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 بندي. مفصل2-3
اسـت کـه از    يمنـد  نظـام  کـرة یگفتمـان پ  )Laclau & Moffe, 1985( و موفـه  لا لاكبـه بـاور   

کـه   ردیگ یبرماز واژگان را در  يا و مجموعه شود یمرتبط حاصل م میعناصر و مفاه يبند مفصل
و گفتمـان را   يبنـد  ارند که مفهوم مفصلها اعتقاد د معنادار با هم در ارتباط هستند. آن يا گونه به
 ـ  يرا که منجر به برقـرار  یگنجاند: ما هر عمل فیتعر کیدر  توان یم عناصـر شـود    نیارتبـاط ب

 ـو تعر لیتعـد  يبند عمل مفصل جۀیعناصر در نت نیا تیهو که ينحو به  يبنـد  شـود، مفصـل   فی
 .)Ibid: 105( نـد یگو یم ـ را گفتمان يبند لساختمان حاصل از عمل مفص تیو کل میکن یم فیتعر
 کیو واژگان هستند که حول  میمنظم از افراد، مفاه ۀمجموع يبند ها مفصل گفتمان دیگر بیان به

 .اند گرفتهدال برتر قرار 
 و مدلول دال .3-3
حقیقـی هسـتند    یا عبارت و نمادهاي انتزاعی مفاهیم، ،اشخاص 1ها و موفه دال لالاك ۀیدر نظر 

که یک  ی استنیز معنا یا مصداق 2دلولکنند و م معناي خاص دلالت می ربکه در گفتمان خاص 
هـا حـول محـور آن جمـع و      نماد یا مفهومی که سایر دال ،به شخص .نماید دال بر آن دلالت می

مـان  مفـاهیمی کـه در یـک گفت    دیگـر  بیـان  بـه  .گوینـد  شـوند دال مرکـزي مـی    می يبند مفصل
 اهمیت). 440: 1387حقیقت، ( رندیگ ال مرکزي شکل میل یک مفهوم یا دوشوند ح بندي می مفصل

ظهور یـک گفتمـان را از طریـق تثبیـت      و موفه لالاك کهشود  دال مرکزي از آنجا مشخص می
ها و مفـاهیمی کـه    نشانه ).Laclau & Moffe. 1985: 112( ددانن ول دال مرکزي میحنسبی معنا 

لـی  شـناور دا دال  .هاي شـناور هسـتند   ند دالمعنا ده ها آنکنند به  هاي مختلف تلاش میارساخت
و دارد هاي متعدد  لدلوشناور مدال  یک گرید عبارت به .است رثابتیل آن شناور و غدلوست که ما

هـر   .کننـد  موردنظر خود به آن با هم رقابـت مـی   دلولاب مسهاي مختلف سیاسی براي انت گروه
سـازد   ار با این نظام معنایی را برجسته میسازگمدلول گفتمان بر مبناي ساختار نظام معنایی خود 

هـا بـه    انسجام گفتمان ).101: 1383،شیرازي و پوزشکسرایی (د انر هاي دیگر را به حاشیه می للوو مد
هایی کـه   دال .ها و دال مرکزي بستگی دارد همچنین ثبات رابطۀ دال و ثبات رابطه دال و مدلول

هـا و   موقعیـت  شـامل  هـا  وقـت  گـر ید عبارت به .دننام می وقتآیند  ول دال مرکزي گرد هم میح
 .اند یافته دست یمعنایبه هویت و اند و  بندي شده مفصل مانعناصري هستند که در درون این گفت

  .شود در یک گفتمان عنصر نامیده می يبند پیش از مفصل وقتیک 
 
 
 

                                                           
1. signifier 
2. signifed 
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 رانیسازي و حاشیه. برجسته4-3
هـا همـواره    گفتماندر  است. 2رانی حاشیهو  1سازي برجستهها  هاي حفظ و استمرار گفتمان از شیوه
تر بـه   به بیان دقیق شود. رانده میهاي رقیب به حاشیه  و مفاهیم گفتمان برجسته مطلوب،مفاهیم 

نقاط قوت خود و نقاط ضـعف   کردن برجستهکنند با  گفتمانی تلاش می هر لا و موفهاعتقاد لاك
مـدنظر خـود را   ي هـا  دال، ود و نقـاط قـوت رقیـب   رقیب و بـه حاشـیه رانـدن نقـاط ضـعف خ ـ     

 ـ  دال و مـدلول را  کند و سیسـتم  ي ساز برجسته  & Laclau( حاشـیه برانـد  ه در گفتمـان رقیـب ب
Moffe.1985: 88    .( 

 . هژمونی و اعمال قدرت5-3
 دارد. يکه چه کسی برتـر  ناظر استله أاین مس بر در ساخت اجتماع و سیاست 3مفهوم هژمونی 

ناشـی از   هژمونیوي  ازنظر د.خود کردن ۀیوارد نظر 4شیماز گرا اهژمونی ر موفه مفهوم و لالاك
را قانع کنـد کـه منـافع آن طبقـه      گریطبقات دآن  واسطه بهتواند  قدرتی است که طبقه حاکم می

اگـر افکـار    .شـود  مـی  اعمالقدرت  واسطه بهزور که  واسطه بهسلطه نه  نیست؛ بنابراا همنافع هم
 د.شـو  هژمونیک مـی ال موقت بپذیرد در آن صورت آن د یک دال هرچندعنایی را براي عمومی م

بـا کمـک    مـان گفت ،شـود  کامـل محقـق نمـی    طـور  بـه  گاه چیها ه هرچند تثبیت معنا در گفتمان
 یـک  آن گفتمان داراي سایهرسد که در  موقت می ثباتبندي و هژمونی کردن آن به یک  مفصل

  ). Ibid: 105گردد ( مند می کلیت نسبتاً منسجم و نظام
آیـد.  مـی  پدید و غیره اجتماعی فرهنگی، ایدئولوژیکی، مذهبی، سیاسی، اشکال در هژمونی       

 ترکیـب  راه از را خـویش  توانایی و قدرت طبقه، آن نمایندگان و طبقه یک« هژمونیک، رابطه در
 با اختلاف حل شوراي  ).129: 1394 ،راجـر ( »کنندمی اعمال خود از ترپایین طبقات بر اقناع و اجبار
مراجـع   هـاي چـالش  و اجتماعی هاينابهنجاري قبال در خود، سیاسی و حقوقی موقعیت به توجه

 .     است مجهز اقناع و اجبار قدرت این به دعاوي وفصلحل و داوري براي مخاطبان، و کنندگان
است که  یانتقادي تحلیل کارکردهای یکی از اهداف تحلیل گفتمان که شد پیش تر اشاره         

ها روابـط قـدرت    آن یی که درها گفتمانبراي تحلیل  ژهیو به. دهد مشکلات اجتماعی را نشان می
گفتمان اعضاي شوراي حل اختلاف نیز منبعث از بافـت اجتمـاعی و روابـط متقابـل     توازن ندارد. 

ی اجمالی از منظر تحلیـل گفتمـان   با نگاه د.که طرفین دعوا هستن است مخاطبان جامعهبا  ها آن
انتقادي در فرایند اقناع در گفتمان شوراي حـل اخـتلاف، از یـک سـو افـراد برخـوردار از قـدرت        

طرفین را براي پذیرش صلح متقاعد سازند  کوشند یمبرقراري سازش در این نهاد وجود دارند که 
تحلیل  نیبنابرا؛ مقاومت کنندآنان  خواستۀو از سوي دیگر طرفین دعوا که ممکن است در مقابل 

                                                           
1. foregroundig 
2. backgrounding 
3. hegemony 
4. Gramsci 
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ي آن هـا  وهیش ـقناع و بررسی در فرایند ا ،کنندگان آگاهی شرکت بالا بردندر جهت شورا گفتمان 
 .مفید خواهد بود

 پژوهش یشناس روش. 4
بـا مشـاهدة    و هاي آن بـه شـیوه میـدانی    دادهکه  توصیفی بوده -پژوهش حاضر از نوع تحلیلی 

گفتمان شوراي حـل اخـتلاف در    بهمکالمات این  وري شده است.آ مستقیم و ثبت مکالمات، جمع
زبـان   کـرة یپ شـده،  گـردآوري هـاي   دادهاختصـاص دارد.  تعامل بین اعضاي شورا و طرفین دعوا 

اعضاي شـوراي   که یی استگفتارها پاره شامل . واحد تحلیل پژوهشدهند یپژوهش را تشکیل م
 بـه کـار  آبـاد   لح و سـازش در شهرسـتان اسـلام   طرفین دعوا در برقراري ص قناعحل اختلاف در ا

 1273 تعدادسازشی شورا ثبت شده است و  هاي جلسهبا حضور محقق در گفتارها  اند. این پاره برده
 بیستنگارندگان پس از کسب مجوز از دادگستري استان کرمانشاه در  .ردیگ یبرمرا در پاره گفتار 

ضـبط و پـس از   را مکالمـات   ه،فی حاضـر شـد  صورت تصاد جلسه از شوراي حل اختلاف به) 20(
لازم به ذکر است کـه   .پرداختند ها آنبه تحلیل لا و موفه  لاكدر قالب رویکرد  ارزیابی و بررسی

 ـگ یمغرب اغلب به زبان کردي صورت  آباد اسلامگفت و گو ها در شعب شوراي حل اختلاف   ردی
 انده است.را به لهجۀ فارسی کرمانشاهی برگرد ها آنکه پژوهشگر 

 ها داده لیتحل .5 
گفتار، از بیست جلسه شعب سازشی شوراي حل اختلاف پاره1273 به تعدادهاي این پژوهش  داده

 ـ ازشـس ـه ل بنیدعوا و  ینـناع طرفـده است. شیوه اقـگردآوري ش تن ـمان شـورا، در م ـ ـدر گفت
د. به دلیل محدودیت مقالـه،  انو موفه تحلیل شده لالاكنظریه  بر اساسگفتارهاي یادشده و پاره

 گفتار در این قسمت بسنده شده است:  به ارائه تحلیل چهل پاره
مقصر نکن. هر کسـی مسـئولیت    وهر چی به سرت آمده مقصر خودت بودي، زنت ر: 1گفتار  پاره

 .داره وکار خودش ر
ن زن در عضو شوراي حل اختلاف در جواب مردي که دلیل طلاق را مقصر بود ،در این گفتمان 

کند و جهـت اقنـاع وي    گفتار فوق، اظهارات مرد را نقض میداند با استفاده از پاره مشکلاتش می
پـذیري و   نمایـد. مسـئولیت   پذیري را برجسـته مـی   مقصر بودن زن را به حاشیه رانده و مسئولیت

 پذیرش تقصیر از جانب شوهر رابطه دال و مـدلولی دارنـد. همچنـین فعـل نهـی در ایـن نمونـه       
 دهندة سلطه گفتمان شورا است. نشان
یه کم حوصله داشته باشین. توي زندگی آدم باید صـبر داشـته باشـه تـا مشـکلات      : 2گفتار  پاره
 کم از بین بره. کم

کند و عضو شوراي حل اختلاف طرفین دعوا (زن و شوهر) را به صبر دعوت می ،گفتار در این پاره
ها را بـه انصـراف از درخواسـت طـلاق      ، آن»باید«معین  ها با گزینش فعل با اعمال قدرت بر آن

نماید؛ بنابراین وي در این نمونه سعی دارد با برجسته کردن صبر و بـه حاشـیه رانـدن     ترغیب می
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و رفع مشکلات رابطۀ دال و مدلولی  صبر کردنمشکلات، به نتیجه مطلوب برسد. همچنین بین 
نیز حاکی از قـدرت گوینـده    »حوصله داشته باشین«ر امکند. در این گفتمان اداي فعل  برقرار می

 است.
هـم  ه دانی که مزاحم زن شدي و شـوهرش ر  مسألۀ ناموسیه. خودت هم می ،مسأله: 3گفتار  پاره 

 بیچاره کردي. جرمت سنگینه. هر ات خانوادهتهدید کردي. خودت و 
هنگی و اجتماعی جامعـه  به شناختی که از بافت فر در این گفتار عضو شوراي حل اختلاف باتوجه

سـعی   »بیچـاره کـردن  «و  »تهدید« ،»مسألۀ ناموسی«مانند دارد و با استفاده از گزینش واژگانی 
کوشد وي را از عواقب این رفتار  کند جرم مزاحمت را براي متشاکی برجسته کند. همچنین میمی

ن تهدید و ایجـاد مزاحمـت   آگاه نماید تا براي گرفتن رضایت از شاکی قانع گردد. در این نمونه بی
 شود. خانوادگی و سنگین بودن جرم رابطۀ دال و مدلولی برقرار می

دوسـتانه حـل    و. رفاقت تهش دوره. سعی کنین مشـکلات ر هستین شما با هم رفیق: 4گفتار  پاره
 کنین.

ي سـاز  کوشـد آن را برجسـته   و تکرار آن می »رفیق«گفتار عضو شورا با انتخاب واژة  در این پاره 
رانـد.   را بـه حاشـیه مـی    »مشـکلات «گفتار با بیان حل دوسـتانه،   کند. به دنبال آن در پایان پاره

آورد و با ایـن کـار    همچنین بین رفاقت و حل دوستانۀ مشکلات رابطۀ دال و مدلولی به وجود می
 به دنبال اقناع طرفین براي رسیدن به سازش است.

 اینجا پولت نقده ولی اونجا معطلی داره. ه.کش یمه ماه طول پروندة شما بره دادگاه س: 5گفتار  پاره
براي طرفین، این موضـوع را   »زمان«گفتار با طرح مسألۀ  عضو شوراي حل اختلاف در این پاره 

یعنی شوراي حل اختلاف و به حاشیه  »اینجا«سازي  کند. او همچنین با برجسته سازي می برجسته
وفصل مشـکل خـود در شـورا بـه      ارد طرفین دعوا را براي حلیعنی دادگاه، قصد د »اونجا«رانی 

 هـدر رفـت  اقناع برساند. در این گفتمان بین عدم سازش و ارسال پرونده به دادگـاه و معطلـی و   
 گیرد. زمان، رابطۀ دال و مدلولی شکل می

 ده. پـس شـما   یه که اجازة بـردن بـه شـما نمـی     الان اسباب کار شما تو ملک کسی: 6گفتار  پاره 
 تانی براي هر روز از ایشان ادعاي خسارت کنی. می

گفتار با اعلام اینکه در صورت عدم اجازه تخلیـه از سـوي    عضو شوراي حل اختلاف در این پاره 
اي  ها رابطه سازي کرده و بین آن تواند ادعاي خسارت نماید، موضوع را برجسته مالک، مستأجر می

 نماید. دال و مدلول برقرار می
مهم نیست مقصر کیه. هر دو طرف توي دعوا بودن. پرونده بره دادسرا هر دو طـرف  : 7تار گف پاره

 محکومن، چون نزاع عمومیه و براي دو طرف جریمه میاد.
راند و در ادامه با  را به حاشیه می »مقصر«عضو شوراي حل اختلاف در این نمونه امر یافتن  

گرفته است و با هشدار به  شکل نزاع عمومیا، تأکید بر این موضوع مشارکت هر دو طرف در دعو
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زند. همچنـین بـا ایجـاد رابطـه دال و      سازي می محکوم بودن و تأکید بر جریمه دست به برجسته
کوشد طرفین را  مدلولی بین عدم سازش و ارسال پرونده به دادسرا و محکومیت هر دو طرف، می

 براي دستیابی به سازش اقناع کند.
 کنن. شما ببخشین. صبانی بوده و چیزي گفته. تو دعوا حلوا پخش نمیع: 8گفتار  پاره 

سعی دارد  »کنن تو دعوا حلوا پخش نمی«المثل  در این گفتار عضو شورا با کمک گرفتن از ضرب
توهین یکی از طرفین دعوا را به حاشیه براند. همچنین بین حالت روحی عصبانی بودن و در ایـن  

کند تا شاید  بخشش از طرف مقابل، رابطۀ دال و مدلولی برقرار می حالت ناخواسته چیزي گفتن و
 طرف دیگر براي سازش متقاعد گردد.

ن رو حـل کنـین. ایـن    اشما دو تا بـرادر راحـت بـا هـم حـرف بـزنین و مشـکلاتت       : 9گفتار  پاره 
 بازي تا حالا به نتیجه رسیده؟ شکایت

تمرکز کرده اسـت   »برادري«گاه رابطۀ گفتار عضو شوراي حل اختلاف که به جای در این پاره 
کند. همچنین بـراي افـزایش تـأثیر آن در سـازش،      سازي می و جهت اقناع طرفین آن را برجسته

ها و بـه حاشـیه بـردن     »بازي این شکایت«علاوه با طرح نتایج  راند. به را به حاشیه می مشکلات
نمونه بـین بـرادر بـودن و حـل     کند. در این  وفصل مشکل ترغیب می ها را براي حل آن شکایت،

 خورد. وگو، رابطۀ دال و مدلولی به چشم می مشکل از طریق گفت
کنه. بهتره  این پرونده رأي خورده و صدبار دیگه هم شکایت کنین هیچ فرقی نمی: 10گفتار  پاره 

 وفصل بشه. جا حل دعواي شما همین
منظـور تـأثیر    و بـه  »وردنرأي خ ـ«در این نمونه، براي اقناع طرفین جهت برقـراري سـازش   

رود. همچنین بـا بیـان    به حاشیه می »شکایت«سازي شده و  برجسته »حل دعوا در شورا«بیشتر 
عنـوان   از امتیاز هژمونی گفتمانی و قدرتی کـه بـه   »جا حل بشه بهتره دعواي شما همین«عبارت 

 برد. عضو شوراي حل اختلاف دارد براي متقاعد ساختن آنان بهره می
شریکت اشتباه کرده که بدون هماهنگی سهم خودش رو فروخته. شما حـق داري   : 11ر گفتا پاره 

 ناراحت باشی.
به حاشیه رانده شـده   »اشتباه فروش بدون هماهنگی«گفتار عضو شوراي حل اختلاف  در پاره

-سازي شده است. همچنین در ایـن پـاره   موضوع برجسته »حق داري ناراحت باشی«و در عبارت 
ین فروش سهم بدون هماهنگی یک طرف و ناراحتی طرف مقابل آن، رابطه دال و مدلول گفتار ب

 برقرار است.
بهترین راه شما گرفتن رضایته. رضایت نده پرونده بره دادسرا حالا حـالا حـل   : 12گفتار  پاره 

 نمیشه.
ند و ک را برجسته می رضایت گرفتن، »بهترین راه«در این نمونه عضو شورا با گزینش عبارت 

بر بودن آن، در اقنـاع متشـاکی بـراي جلـب      و زمان »رفتن پرونده به دادسرا«با به حاشیه راندن 
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کند. همچنین بـین عـدم جلـب رضـایت و طـولانی شـدن فراینـد        رضایت طرف دعوا تلاش می
 آورد.  رسیدگی به پرونده، رابطۀ دال و مدلولی به وجود می

که در قبال زحمتی که براي خانـه شـما کشـیده حـق     شما قول مردانه دادین : 13گفتار  پاره 
 زحمتش رو پرداخت کنین.

سازي موضوع و تقویت  به برجسته »زحمت«و  »قول مردانه«هاي  در گفتار بالا، گزینش واژه 
الزحمه رابطۀ دال و  تأثیر کلام براي اقناع منجر شده است. همچنین بین انجام کار و پرداخت حق

 ست.مدلولی به وجود آمده ا
 به نظر شما ضربۀ روحی که دختر شما خورده با پول جبران میشه؟: 14گفتار  پاره

را برجسته و  »ضربه روحی«در این نمونه عضو شورا براي قانع کردن پدر دختر براي سازش، 
برد. وي بین پول و جبران نکردن ضربۀ روحی رابطه دال و مدلولی ایجاد  را به حاشیه می »پول«

 کند. می
 کنه. به خدا قسم زندگی که پاشیده بشه پول آبادش نمی: 15گفتار  پاره

در گفتار فوق، با توجه به بافت فرهنگی جامعه و تأثیر سـوگند بـر مخاطـب، عضـو شـورا از       
، آبـاد کـردن زنـدگی   را در  »پـول «اعتبـاري   جویـد تـا بـی    خـود بهـره مـی    »قسم«اعتبار آن با 

سازي نماید. همچنین در این نمونه بین پول و عدم دستیابی به خوشـبختی رابطـه دال و    برجسته
 کند.مدلولی ایجاد می

 که دلش به زندگیه نه طلاق. ده یمگرده نشان  اینکه خانم گفته برمی: 16گفتار  پاره
بـه   »لاقط ـ«سـازي و   برجسـته  »زنـدگی برگشت زن به « نیطرفگفتار جهت اقناع  در این پاره 

همچنین میان برگشتن و رغبـت بـه ادامـۀ زنـدگی زناشـویی رابطـۀ دال و        شود. حاشیه رانده می
 مدلول برقرار است.

 ها به سازش برسن. مال دنیا چیزي نیست. خدا کنه این: 17گفتار  پاره
در این نمونه براي اقناع زن و شوهر در انصراف از درخواست طلاق، عضو شوراي حـل اخـتلاف   

برجسـته   »خـدا کنـه  «هـا را بـا بیـان     به حاشیه رانده و همزمان سازش میـان آن  را» دنیا مال«
 نماید. می

 ن رو حل کنین.ااي نداره با احترام مشکلاتت جاي توهین که نتیجه آقایون به: 18گفتار  پاره 
با «راند و با بیان  را به حاشیه می »مشکلات«و  »کردن نیتوه«گفتار  عضو شورا در این پاره 

ها برقرار گردد. به نظر  کند تا شاید سازش میان آن سازي می موضوع را برجسته »احترام حل کنین
رسد وي سعی دارد بین احترام گذاشتن و رفع مشکل رابطۀ دال و مدلولی به وجود آورد. ایـن   می

 نیز برقرار است. »نتیجه«و  »توهین«رابطه بین 
 ن حفظ بشه، مهریه مهم نیست.اانواده تشما سعی کنین کانون خ: 19گفتار  پاره
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به حاشـیه   »مهریه«برجسته و  »کانون خانوادهحفظ «در این پرونده جهت اقناع زن و شوهر 
رود. همچنین فعل امر در جمله بالا حاکی از اعمال قدرت عضو شوراي حـل اخـتلاف جهـت     می

 اقناع به سازش است.
آبـاد هسـتین. بـه خـاطر آبـروي       صـیل اسـلام  هـاي ا  شـما هـر دو از خـانواده   : 20گفتار  پاره 

 جا حل بشه. ن هم شده سعی کنید مشکلتان همیناهات خانواده
سازي شـده اسـت. همچنـین سـعی شـده       برجسته خانواده آبرويو  اصالتگفتار،  در این پاره 

به حاشیه برود تا زن و شوهر براي انصراف از درخواست طلاق متقاعد شوند. در این  »مشکلات«
وفصل مشکلات، احتمال  ر، وجود رابطۀ دال و مدلول بین حفظ اصالت و آبروي خانواده و حلگفتا

 دهد. سازش را افزایش می
 .رو ببینه اش بچهشما باید اجازه بدید خانم : 21گفتار  پاره 

کوشـد بـا    مـی  »بایـد «گفتار با استفاده از فعل کمکـی   عضو شوراي حل اختلاف در این پاره 
شوهر، وي را براي اجازة ملاقات فرزند مجاب کند؛ بنـابراین بـا اسـتعمال جملـۀ     اعمال قدرت بر 

 کند. سازي می دستوري، موضوع ملاقات را برجسته
نکرده زن بددهن نمی شه مگه اینکه از خودت یـاد گرفتـه    آقاي رضایی خداي: 22گفتار  پاره 
 باشه.
موضـوع بـددهنی را بـه حاشـیه      قصد دارد »نکرده خداي«در این نمونه عضو شورا با عبارت  

کند مرد را  براند. همچنین با ایجاد رابطۀ دال و مدلول بین بددهنی زن و بددهنی مرد، تلاش می
 مرد بر زن برجسته شده است. تأثیر رفتارگفتار، براي برقراري آشتی قانع نماید. در این پاره

سال تحمل کردي یه فرصت خواهرم من میگم شما که به قول خودت بیست : 23گفتار  پاره 
 ات بهش بده. اي به خاطر حفظ زندگی یه هفته

شـود و   بـه حاشـیه رانـده مـی     »بیست سـال تحمـل  «گفتار جهت اقناع خواهان  در این پاره 
اي و حفـظ   هفتـه  علاوه بین دادن فرصـت یـک   گردد. به سازي می برجسته »اي هفته فرصت یک«

ه است. در این پاره گفت نیز اعمال قدرت با کاربرد گرفت زندگی مشترك رابطۀ دال و مدلول شکل
 فعل امر مشهود است.

ها پدر و مادرش هستن و حـق دارنـد بـا دخترشـان صـلۀ رحـم داشـته باشـند          این: 24گفتار  پاره
 ها بگیره. نه این حق رو از اونات کس نمی هیچ
رحم والدین بـا   بر موضوع صلۀ »حق«در این نمونه عضو شوراي حل اختلاف با تکرار واژة  

کند و بـین حـق والـدین و صـلۀ رحـم رابطـۀ دال و        سازي می فرزند تأکید کرده و آن را برجسته
سعی در  »ها بگیره تونه این حق رو از اون کس نمی هیچ«گردد. همچنین با بیان  مداري برقرار می

 جهت متقاعد ساختن آنان را دارد. خوداعمال قدرت 
 ا از هم زندگی کنین شاید توي این فرصت نظرتان عوض شد.یه مدتی جد: 25گفتار  پاره
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، آن »توي این فرصت نظرتان عوض بشـه «در این پاره گفت عضو شورا با تأکید بر موضوع  
کند و براي اقناع زن و شوهر بین فرصت دادن و انصراف از درخواست طلاق  سازي می را برجسته

 آورد. رابطۀ دال و مدلول به وجود می
 ها فکر کنین و عجله نکنین. جاي مشکلات به بچه شما چهارتا بچه دارین. به: 26فتار گ پاره 

علاوه  شود. به به حاشیه رانده می »مشکلات«برجسته،  »چهارتا بچه«گفتار وجود  در این پاره 
گیرد. افعال امرونهی در  بین فرزندان و انصراف از درخواست طلاق رابطۀ دال و مدلولی شکل می

 دهندة موضع برتر عضو شورا در قدرت است. ونه نشاناین نم
 شوهر کردي. بهشپس اول دوستش داشتی که بااینکه بیکار بود : 27گفتار  پاره 
، بـین  شـده  رانـده شوهر به حاشیه  »بیکار بودن«سازي و  برجسته »دوست داشتن«در این نمونه  

 شود.اده میدوست داشتن و دوام زندگی مشترك رابطه دال و مدلولی نشان د
 شما با هم فامیلین. حیفه این مشکل کوچیک بین شما اختلاف بندازه.: 28گفتار  پاره 
را برجسـته سـاخته،    فامیـل بـودن  در این گفتار نیز عضو شورا جهت اقناع طرفین براي سازش،  

از  راند و براي افزایش تأثیر گفتارش، میان رابطه خویشاوندي و اجتناب را به حاشیه می مشکلات
 کند. اختلاف رابطه دال و مدلولی برقرار می

 مشکل صرع هم داشته باشه، دلیل نمیشه از نوبت آب زمینش بگذره.: 29گفتار  پاره 
رانـد و نگذشـتن از    را به حاشیه مـی  »مشکل صرع«گفتار عضو شوراي حل اختلاف  در این پاره 

ي سـازش بـین بیمـار بـودن و     کنـد. همچنـین بـراي برقـرار    را برجسته می حق خود)آب (نوبت 
 آورد.  نکردن از حق آب، رابطه دال و مدلولی به وجود می پوشی چشم

 وقتی پشیمانه و دانسته اشتباه کرده شما هم رضایت بده.: 30گفتار  پاره 
 ـ هیحاش ـو به  ي» پشیمان«سازي  گفتار براي اقناع طرفین به برجسته در این پاره   »اشـتباه « یران

چنین رابطۀ دال و مدلولی بین پشیمانی یکی از طرفین و رضایت از جانب دیگر شود. هم توجه می
 کند. گرفته است. در این نمونه نیز خواهش امري، اعمال قدرت عضو شورا را منعکس می شکل

این پرونده بره دادگاه میشه سابقه براي هر دو طرف و جریمه هـم میشـین. پـس    : 31گفتار  پاره 
 بدین.جا رضایت  بهتره همین

شود و بین ارجـاع   سازي می برجسته »جریمه«و  »سابقه«در این گفتار جهت اقناع طرفین مسألۀ 
 پرونده به دادگاه و تعیین سابقه و جریمه رابطۀ دال و مدلولی مشهود است.

 .حبس روي شانته. رضایت نگیري نان خودت و پدرت رو بریدي: 32گفتار  پاره 
سازي و بین  موضوع برجسته »رضایت«و  »حبس«هاي  با واژه در این نمونه جهت برقراري صلح

گفتـار مشـروط    عدم جلب رضایت و ایجاد مشکل رابطۀ دال و مدلولی برقرار شده اسـت. در پـاره  
براي بهره بردن از برتري عضو شـورا در تعامـل    »رضایت نگیري نان خودت و پدرت رو بریدي«

 ، توجه شده است.تأثیرگذاريکلامی براي 
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گیـرم پـولش رو جـور کنـی اونـم       روزه مـی  من برات از آقاي امیري یه مهلت سی: 33گفتار  رهپا 
 رضایت میده.

شـود. همچنـین بـین     سـازي مـی   گـرفتن برجسـته   »مهلت«گفتار براي اقناع طرفین  در این پاره 
گیـرد. در   پرداخت پول طی سی روز و جلب رضایت یکی از طرفین رابطۀ دال و مدلولی شکل می

 گفتار شرطی مشهود است. نمونه اعمال قدرت در پاره این
 دامادت پسر سالمیه. پس اجازه بده دخترت بره سر زندگیش. یدان یمخودتم : 34گفتار  پاره 
دعـوا را دارد.   طـرف  کیسعی در اقناع  پسر، سالم بودنسازي  در این مثال عضو شورا با برجسته 

پسر و بازگشت دختر به زنـدگی زناشـویی    الم بودنسهمچنین براي افزایش تأثیر کلام خود بین 
 کند. رابطۀ دال و مدلولی برقرار می

دخترخانم شما ناشزه شده و الان شوهرش مجوز ازدواج مجدد داره. کار رو از ایـن  : 35گفتار  پاره 
 بدتر نکنین.

مجـوز ازدواج  «و  »ناشـزه شـدن  «گفتار گوینده که به تأثیر روانی برخی واژگان مانند  در این پاره 
کند تا شاید آنان را بـراي سـازش بـه     سازي می بر ذهن مخاطب آگاه است آن را برجسته »مجدد

 اقناع برساند.
 حتی اگه با هم مشکل دارین، احترام همدیگه رو باید نگه دارین.: 36گفتار  پاره 
 »مشـکل «ن شود و براي افزایش تـأثیر آ  سازي می برجسته »احترام«در این نمونه موضوع حفظ  

اعمال قدرت را جهت کسب سـازش نشـان    »باید«شود. همچنین فعل کمکی  به حاشیه رانده می
 دهد. می

 ره. با تقاضاي تعدیل مهریه موافقت کنی بهتره چون همین هم از دستت نمی: 37گفتار  پاره 
ال و نمایـد. رابطـۀ د   سـازي مـی   را برجسته »تعدیل مهریه«در این پاره گفت عضو شورا موضوع  

 مدلولی در این گفتمان بین موافقت با تعدیل مهریه و وصول آن مشهود است.
اما ده تا صفت خـوب   ،ده شوهر شما یه صفت بد داره که به حرف شما گوش نمی: 38گفتار  پاره 

 ها باید زندگیتون رو حفظ کنین. داره که به خاطر اون
راي تجدیدنظر در مورد درخواسـت طـلاق   گفتار عضو شورا جهت اقناع زن و شوهر ب در این پاره 

کنـد و بـین    سازي مـی  راند و با تأکید بر صفت خوب موضوع را برجسته را به حاشیه می صفت بد
گـردد. واژة تأکیـدي    وجود صفات خوب و حفظ زندگی مشترك رابطۀ دال و مـدلولی برقـرار مـی   

 وگو است. نمایانگر برتري عضو شورا در این گفت »باید«
ات نداشـته. الان   تو که تـا الان ده تـا سـکه گرفتـی، هـیچ تـأثیري تـوي زنـدگی        : 39ر گفتا پاره

 خوشبختی؟
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بـه حاشـیه رفتـه،     »ده تـا سـکه  «در این نمونه، براي اقناع زن جهـت پـذیرش تعـدیل مهریـه،     
سـازي شـده اسـت. همچنـین بـین دریافـت مهریـه و عـدم تـأثیر آن بـر            برجسته »خوشبختی«

 دلول وجود دارد.خوشبختی، رابطۀ دال و م
 گیرم که مزاحمت ایجاد نکنه. من ازش تعهد می: 40گفتار  پاره

کنـد و بـراي    را برجسـته مـی   »تعهـد «گفتار نیز عضو شـوراي حـل اخـتلاف مسـألۀ      در این پاره
راند تـا شـاید تحـت تـأثیر آن،      را به حاشیه می »مزاحمت«اهمیت نشان دادن اشتباه متشاکی  کم

 کدیگر متقاعد شوند.طرفین براي سازش با ی
 هاي زبانی اقناع:) خلاصۀ کارکرد مؤلفه1جدول (

 هژمونی گفتمانی  دال و مدلولی یران هیحاش يساز برجسته گفتار پاره
پــذیري و پـذیرش تقصــیر از   مسـئولیت  مقصر بودن زن پذیري   مسئولیت 1

 جانب شوهر
 زنت رو مقصر نکن

  صبر و حوصله کنید» باید« و رفع مشکلات صبر کردن مشکلات صبر 2
تهدید و مزاحمت خانوادگی و سـنگینی    جرم مزاحمت 3

 جرم
 

 سعی کنین، حل کنین رفاقت و حل دوستانۀ مشکلات مشکلات رفیق 4
 نجــــایازمــــان  +  5

 شورا)(
  عدم سازش و ارسال پرونده به دادگاه   دادگاه)اونجا (

  محرومیت از تخلیه و ادعاي خسارت   ادعاي خسارت 6
ــرا و    »مقصر«یافتن  محکومیت و جریمه 7 ــه دادس ــاع ب ــازش و ارج ــدم س ع

 محکومیت 
 

 ببخشین عصبانی بودن و توهین طرف کیتوهین   8
ــکلات  .1 جایگاه برادري 9  .2مش

 تیشکا
 کنین حل .2بزنین،  حرف .1 وگو برادر بودن و حل مشکل با گفت

 جا حل بشه بهتره... همین شکایت مجددفایدگی رأي خوردن و بی شکایت حل دعوا در شورا 10
  فروش سهم و ناراحتی طرف مقابل عدم هماهنگی حق ناراحتی 11
رفتن پرونـده بـه    رضایت گرفتن 12

 دادسرا
عدم جلـب رضـایت و طـولانی شـدن     

 فرایند رسیدگی
 بهترین راه شما گرفتن رضایته

ــه -1 13 ــول مردان -2ق
 زحمت

  الزحمه کار و حق 

  پول و جبران نکردن ضربۀ روحی أثیر پولت ضربه روحی 14
  پول و عدم دستیابی به خوشبختی ارزش پول   اعتباري پول بی 15
برگشـــت زن بــــه   16

 زندگی
رغبت به زنـدگی زناشـویی و برگشـتن     طلاق

 زن
 

   مال دنیا [آرزوي] سازش   17
ــوه .1 حل مشکل با احترام 18 . 2 نیتـــ

 مشکل
و  نیتـوه  .2و رفـع مشـکل    احترام .1
 عدم] نتیجه[

 حل کنین 

 سعی کنین  مهریه حفظ کانون خانواده 19
مشــــــــکلات  اصالت و آبرو 20

 اختلاف)(
 سعی کنید مشکلات  حفظ آبروي خانواده؛ حل

 باید اجازه بدید   ملاقات بچه 21
زن بــــــددهنی  تأثیر رفتار مرد  22

 همسر)(
  بددهنی زن و بددهنی مرد

ــا  اي هفته فرصت یک 23 ــت سـ  من میگم اي و حفظ زندگی مشترك هفته فرصت ل بیسـ
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 تحمل

 تونه ... کس نمی هیچ حق والدین و صلۀ رحم  صلۀ رحم  24
 جدا از زندگی کنین فرصت دادن و انصراف از طلاق  تغییر نظر با فرصت 25
 . عجله نکنین2. فکر کنین 1 وجود فرزندان و انصراف از طلاق فکر مشکلات چهارتا بچه 26
  دوست داشتن و دوام زندگی مشترك بیکار بودن داشتن وستد 27
  خویشاوندي و اجتناب از اختلاف اختلاف)مشکل ( فامیل بودن 28
ــا    مشکل صرع نگذشتن از نوبت آب 29 ــارض بــ ــدم تعــ ــاري و عــ بیمــ

 نکردن از حق آب پوشی چشم
 دلیل نمیشه از نوبت آب بگذره

 رضایت بده ت دیگري  و رضای طرف کیپشیمانی  اشتباه پشیمانی 30
 .2سوء] سـابقه   [ .1 31

 مهیجر
پرونـده بـه دادگـاه و تشـکیل      ارجاع .1 

 مهیجر .2سابقه 
 جا رضایت بدین همین

عدم جلـب رضـایت؛ حـبس و مشـکل       رضایت-2حبس  -1 32
 اقتصادي

 گفتار شرطیپاره

 گفتار شرطیپاره پرداخت بدهی و جلب رضایت  مهلت گرفتن 33
ــی ســـلامت اخلا 34 قـ

 داماد
 اجازه بده  سلامتی پسر؛ بازگشت دختر به زندگی  

 کار و بدتر نکنین ناشزگی زن و مجوز ازدواج مجدد مرد   ناشزگی، ازدواج   35
  »باید«فعل کمکی   اختلاف)مشکل ( احترام 36
 موافقت کنی بهتره  موافقت با تعدیل مهریه و وصول آن  تعدیل مهریه 37
   »باید«واژة تأکیدي  صفات خوب و حفظ زندگی مشترك ت بدصف هاي خوبصفت 38
  دریافت مهریه و عدم خوشبختی ده تا سکه خوشبختی 39
 گیرم من تعهد می تعهد و عدم مزاحمت  مزاحمت تعهد 40

اند. از نرفته به کارهاي اقناعی گفتارها همۀ مؤلفهشود در برخی پارهچنانکه در جدول بالا دیده می
 146گفتارها استفاده شده اسـت. تعـداد کـل    یک مورد، در بقیه پاره جز به» سازيبرجسته«مؤلفه 

؛ دال و مـورد  30رانـی،  مورد؛ حاشیه 43 يساز، به چهار مؤلفه برجستهشده ییشناسامؤلفه اقناعی 
ه هاي زبانی ک در نمودار زیر فراوانی مؤلفه مورد توزیع شده است. 28مورد و هژمونی،  39مدلولی، 

. طبـق ایـن نمـودار    شـده اسـت   داده اند، نشـان  در گفتمان اعضاي شورا جهت اقناع کاربرد داشته
جهـت اقنـاع طـرفین دعـوا بهـره       »سـازي  برجسته«اعضاي شوراي حل اختلاف بیشتر از مؤلفۀ 

شناخت فرهنگی و اجتمـاعی از جامعـه باشـد. همچنـین بـه       لیبه دلتواند  جوید و این امر می می
تواند تأثیر بیشتري بر مخاطب بگذارد. در مرتبـۀ بعـدي برقـراري     نمایی امور می گتصور وي بزر

خورد که ایجاد ایـن رابطـه بـر ذهـن مخاطـب تـأثیر مثبـت         به چشم می »دال و مدلول«رابطۀ 
قرار دارد که نقش آن در برقراري صلح بین طرفین نسبتاً  »رانی حاشیه«گذارد. در جایگاه سوم  می

اي است که در رتبه آخر از گفتمان اعضاي شـورا   گزینه »هژمونی«است. مؤلفۀ  کمتر نمایان شده
جاي دارد. این در حالی است که استفادة بیشتر از آن در تثبیت معنـاي سـازش بـه شـوراي حـل      

 تواند داشته باشد.  گیرتري می اختلاف نقش چشم
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 ي شوراي حل اختلافگفت اعضا ي گفتمانی در چهل پارهها مؤلفه) فراوانی 1نمودار (

 
  جهینت .6
هاي درونی افراد، براي رفع مشکلات  انگیزه دربارهبخشی  تحلیل گفتمان انتقادي با هدف آگاهی 

نگرانه و  کند. به ترتیبی که با طرح فرضیاتی، مشکلات اجتماعی، واقع می ییراهگشاعینی جامعه 
بر این  آید. ها به دست می آن درباره ريت شود و دیدگاه جامع با شیوة علمی و کارساز بررسی می

مبنا، جستجوي پاسخ براي پرسش پژوهش حاضر، براي شناسایی و توصیف راهبردي 
لا و موفه، تعامل و شناختی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي بر اساس نظریۀ لاك زبان
ر این بناب چهره اعضاي شوراي حل اختلاف و طرفین دعوا بررسی شد. به وگوي چهره گفت

ها  بررسی، اعضاي شوراي حل اختلاف براي ایجاد نگرشی مثبت در ذهن طرفین دعوا و اقناع آن
برند که با اصول دانش کاربردشناختی زبانی  هایی بهره می براي برقراري صلح و سازش، از مؤلفه

 قابل تطبیق است.
قوت خود و نقاط ضعف سازي نقاط  لا و موفه، برجستهدر تحلیل گفتمان طبق نظریۀ لاك      

هاي مهمی است که  نقاط ضعف خود و نقاط قوت رقیب از مقوله یران هیحاشرقیب، همچنین 
ها  اعضاي شوراي حل اختلاف جهت اقناع طرفین دعوا براي دستیابی به صلح و سازش بدان

اي که  دادن مسأله اهمیت نشان رانی و کم جوید و بدین ترتیب از سویی با حاشیه تمسک می
تواند  سازي نقاط قوتی که می موجب اختلاف میان طرفین دعوا گردیده و از دیگر سو با برجسته

 یابد. در اقناع آنان براي سازش کارساز باشد، به هدف خود دست می
هاي کاربردشناسی مؤثر در گفتمان اعضاي  هدف اصلی پژوهش، در این جستار مؤلفه بنا بر     

چهل ریۀ مذکور جستجو و بررسی شد. در مقاله حاضر تحلیل شوراي حل اختلاف بر اساس نظ
منظور نمایاندن  گفتار، گفتمان اعضاي شوراي حل اختلاف بهپاره 1273گفتار از مجموع  ) پاره40(

 لا و موفه ارائه گردید. هاي اقناع بر اساس نظریۀ لاك شیوه
سازي بیشترین نقش را براي نتایج تحلیل نشان داد که در گفتمان مورد بررسی، برجسته      

وفصل مشکلات، رضایت،  هایی مانند صبر، حل . از تثبیت نظام معنایی واژهکرده استاقناع ایفا 
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هاي خویش را  اند که هر یک با مفاهیم خاصی دال مقصر، محکوم، جریمه و معطلی بهره برده
عضو شوراي حل  بدین ترتیب که نظام معنایی صبر مدلولی است که توسط کنند. تثبیت می

نکردن،   زده عمل گیري، شتاب نکردن در تصمیم هایی مانند عجله اختلاف با استفاده از دال
وفصل  شود. نظام معنایی حل منظور اقناع تثبیت می دادن، در این گفتمان به فرصت دادن، مهلت 

هایی همچون جلب  مشکلات مدلولی است که توسط عضو شوراي حل اختلاف به کمک دال
وگو بین طرفین دعوا و حفظ احترام و حتی دوستی، رفاقت و قرابت  ضایت، جبران خسارت، گفتر

گردد. مرکز و محور اصلی گفتمان اعضاي شوراي حل اختلاف دستیابی به صلح و  حاصل می
عنوان راهکارهاي اصلی این دال،  سازش است و اقناع طرفین و جلب رضایت آنان در شورا به

اند. عضو شوراي حل اختلاف از وقتۀ صبر و  اند و به ثبات معنا رسیده شده بندي حول آن مفصل
تحمل به دنبال جلب رضایت طرفین دعوا است. همچنین وي تلاش جهت حل مشکل در شورا 

 داند. و عدم ارسال پرونده به دادسرا را زمینۀ تقویت دال مرکزي در گفتمان می
حل اختلاف، اعضا تلاش دارند با استفاده از درباره مبحث هژمونی در گفتمان شوراي     

گزینی فعل کمکی  عضو شورا با واژه .هاي زبانی، برتري و تسلط خود را به طرفین القا کنند شیوه
کوشد معنا را از طریق اعمال قدرت با دال مرکزي صلح و  می »حق«یا کاربرد مکرر واژة  »باید«

ونهی که گوینده مخاطب را به سازش سوق گفتارهاي حامل امر سازش همراه کند. در پاره
تواند طرفین را جهت رسیدن به  دهد، سلطۀ اجتماعی عضو شوراي حل اختلاف و قدرت او می می

 .است افتهیاین نقش مؤثر، کمترین سهم را  در گفتمان شورا  رغم بهاما ؛ صلح و سازش اقناع کند
ه عضو شوراي حل اختلاف براي آید چنانچ هاي جستار حاضر برمی از بررسی یافته      

شناختی را در چارچوب ساختار اجتماعی و  هاي زبان بیشتر بر طرفین دعوا، مؤلفه تأثیرگذاري
-گیرد، کلام وي با تثبیت مفاهیم موردنظر در ذهن طرفین، حالت نصیحت به کارفرهنگی جامعه 

دستیابی به این هدف  شود. براي یابد و امکان حصول اقناع بیشتر می گونه و گاه تحکمی می
شناختی دست یابد و این  هاي زبان عضو شوراي حل اختلاف باید به دانش کافی از این مؤلفه

 شناسی فراهم آورد. ها را از مراجع زبان مؤلفه
 منابع
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The purpose of the present research is to investigate the placement order 
of different types of adjectives in the sentence in Persian language based 
on Functional Discourse Grammar. Therefore, in this study, FDG will be 
considered in determining the arrangement of different types of adjectives 
in the sentence in Persian language. According to the principles of FDG, 
presenting a pattern in the arrangement of adjectives in a sentence in 
Persian language, in which the order of the adjectives in sentences does 
not follow a certain rule, is another goal of the present research. Although 
in Persian language, the order of adjectives does not follow a specific 
rule, the principles of FDG show that the type of the adjective determines 
that in what level of the hierarchical layer of FDG each adjective is 
produced and then based on what order it is mapped on morphosyntactic 
templates. In this study, the method of mapping the different types of 
adjectives on morphosyntactic templates in four absolute initial, second, 
medial and final positions and infinite relative positions in FDG was 
considered. This study is based on a descriptive-analytical method and 
the examples are taken from Persian adjectives. Examining the samples in 
this research shows that although the Persian language does not seem to 
have a particular order for the placement of adjectives in the sentence, the 
order pattern of adjectives in the sentence based on the mechanisms of 
FDG is also suggested for Persian language, since each adjective is 
produced in a special layer. The results indicate that the placement of 
adjectives in Persian language is based on the type of adjective and the 
production of each type of adjective takes place in its respective 
hierarchical layer. The results also show that FDG is an appropriate and 
efficient method for explaining the placement of adjectives in a sentence 
in Persian language and provides a suitable model for the placement of 
adjectives in a sentence in Persian language.                                                              
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1. Introduction 
Up to now, linguists have presented a variety of functional approaches in the form of a 
continuum, based on the importance of the function over the form. " Functional 
Discourse Grammar " is an approach, introduced by Kees Hengeveld and Lachlan 
Mackenzie (2008). This grammar is a typological-functional approach which lies in the 
middle of the continuum of functional approaches. According to Hengeveld & 
Mackenzie (2008), although FDG is in the continuum of functional approaches, it also 
considers the structural features of language units. 

The construction of language in this grammar is considered to be done in four levels: 
Interpersonal, Representational, Morphosyntactic and Phonological. This grammar, has 
a dynamic method of determining the order of constituents. Thus, the position of any 
linguistic element in the clause is not predetermined in the sentence structure, but is 
determined based on the layer in which it is produced, its functional and semantic role 
(linguistic context), and according to other elements in the hierarchy of layers of 
interpersonal and representational levels. Therefore, in FDG, instead of the three 
categories of subject, object, and verb, the concepts of actor, undergoer, and predicate, 
respectively, determine the word order of the languages of the world. 
In this study, FDG will be considered in determining the arrangement of different types 
of adjectives in the sentence in Persian language in which, it seems, the order of the 
adjectives in sentences does not follow a certain rule. Therefore the placement order of 
different types of adjectives in the sentence in Persian language based on Functional 
Discourse Grammar, is the purpose of this research. 
 2. Method, Instruments, and Results  
The purpose of the present research is to investigate the placement order of different 
types of adjectives in the sentence in Persian language based on Functional Discourse 
Grammar, through which, as a second goal, the effectiveness of this approach in 
describing and explaining order of different types of adjectives in the sentence in 
Persian language is also evaluated. 
There are a number of distinguishing features that set off Functional Discourse 
Grammar from other structural-functional theories of language. These features are the 
following: FDG has a top-down organization; FDG takes the Discourse Act as the basic 
unit of analysis; FDG includes morphosyntactic and phonological representations as 
part of its underlying structure, alongside representations of the pragmatic and semantic 
properties of Discourse Acts; and, as the Grammatical Component of the theory of 
verbal interaction, FDG systematically links up with a Conceptual, a Contextual, and an 
Output Component. 

FDG starts with the speaker’s intention and then works down to articulation. This is 
motivated by the assumption that a model of grammar will be more effective the more 
its organization resembles language processing in the individual. Psycholinguistic 
studies clearly show that language production is a top-down process, which starts with 
intentions and ends with the articulation of the actual linguistic expression. The 
implementation of FDG reflects this process and is accordingly organized in a top-down 
fashion. This does not mean that FDG is a model of the speaker: FDG is a theory about 
grammar, but one that tries to reflect psycholinguistic evidence in its basic architecture. 
Therefore, in this study, FDG will be considered in determining the arrangement of 
different types of adjectives in the sentence in Persian language. According to the 
principles of FDG, presenting a pattern in the arrangement of adjectives in a sentence in 



 Explaining the Placement Order of Adjectives in Persian Language Based on Functional Discourse Grammar                 183  

Persian language, in which the order of the adjectives in sentences does not follow a 
certain rule, is another goal of the present research. 
Although in Persian language, the order of adjectives does not follow a specific rule, the 
principles of FDG show that the type of the adjective determines that in what level of 
the hierarchical layer of FDG each adjective is produced and then based on what order it 
is mapped on morphosyntactic templates. In this study, the method of mapping the 
different types of adjectives on morphosyntactic templates in four absolute initial, 
second, medial and final positions and infinite relative positions in FDG was 
considered. 

This study is based on a descriptive-analytical method and the examples are taken 
from Persian adjectives. Examining the samples in this research shows that although the 
Persian language does not seem to have a particular order for the placement of 
adjectives in the sentence, the order pattern of adjectives in the sentence based on the 
mechanisms of FDG is also suggested for Persian language, since each adjective is 
produced in a special layer. 
The results indicate that the placement of adjectives in Persian language is based on the 
type of adjective and the production of each type of adjective takes place in its 
respective hierarchical layer. The results also show that FDG is an appropriate and 
efficient method for explaining the placement of adjectives in a sentence in Persian 
language and provides a suitable model for the placement of adjectives in a sentence in 
Persian language 
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 :هاي کلیديواژه
 ،ینقش یدستور گفتمان

 صفت، ،یزبان فارس
 بیترت ،يا سازه شیآرا

  صفات

؛ اسـت  ینقش ـ انواع صفات زبان فارسی در جمله بر اساس دسـتور گفتمـانی   يریقرارگ ةنحو یهدف پژوهش حاضر، بررس
در جملـه در زبـان     انواع صـفات  شیآرا ي و نحو يریقرارگ بیترت نییدر تع ینقش یمطالعه، دستور گفتمان نیدر ا نیبنابرا
هـا در   انواع صـفت  نشیدر چ ییالگو ۀارائ ،ینقش یدستور گفتمان ولخواهد گرفت. با توجه به اص قرار یمورد بررس یفارس

انجام پژوهش حاضر  گریهدف د زین کند، ینم يرویپ یخاص ةصفات از قاعد بیکه ظاهراً در آن ترت یجمله در زبان فارس
نشـان   ینقش یگفتمان دستوراما اصول  کند، ینم يرویپ یخاص ةصفات از قاعد بیبه نظر ترت ی. اگرچه در زبان فارساست

و  دشدهیتولدستور  نیاز ا یمراتب سلسله ۀیدر چه سطح و چه لا یاست که هر صفت نیا ةکنند نییکه نوع صفت، تع دهد یم
نگاشـت عناصـر    ةپژوهش، نحو نی. در اشود ینگاشت م ينحو-يساختواژ يها قالب يبر رو یبیسپس بر اساس چه ترت

 ـثانو ،ییمطلق ابتدا گاهیدر چهار جا ينحو-يساختواژ يها لبدر قا یرسزبان فا یصفت  ـم ه،ی  ـو پا یانی  ـ یانی  ـنها یو ب  تی
ها  است و داده یلیتحل-یفیتوص صورت بهمدنظر قرار گرفت. روش انجام کار  ینقش یمطرح در دستور گفتمان ینسب گاهیجا

 يدارا یکـه اگرچـه زبـان فارس ـ    دهد یم نپژوهش نشا نیها در ا نمونه یاست. بررس یفارس يها صفت  برگرفته از نمونه
بر اسـاس   نکهیاما با توجه به ا ست،یصفات در جمله قائل ن يریقرارگ يرا برا یخاص بیاست و به نظر ترت يا سازه يآزاد

 ـترت يلذا الگو گردند، یم دیخاص تول ي ا هیدر لا ،يگر فیها با توجه به نوع توص از صفت کیهر ،ینقش یدستور گفتمان  بی
اسـت   یحاک جی. نتاگردد یم شنهادیپ زین یزبان فارس يدستور، برا نیا يسازوکارها بر اساسها در جمله  صفت يریگقرار
 ـدر لا  هرکدام از انواع صفات دیبر اساس نوع صفت بوده و تول یدر زبان فارس  صفات يریقرارگ ي نحو  ـ سلسـله  ۀی  یمراتب

 ـ با مراجعه به اصول سلسـله  ینقش یکه دستور گفتمان دهد ینشان م نینهمچ جی. نتاردیگ یمربوط به خود صورت م  یمراتب
 ییمناسب و کارآمد است و الگـو  یروش یدر جمله در زبان فارس  صفات يریقرارگ ةدر نحو یسطوح زبان يدیتول يها هیلا

 .دهد یارائه م یها در جمله در زبان فارس انواع صفت يریقرارگ بیمناسب را در ترت

سال  ،یزبان هايپژوهش ،ینقش یدستور گفتمان ۀیبر پا یها در زبان فارس انواع صفت يریقرارگ بیترت نییتب ):1403ی؛ (کوهبانان یی، مولایعل ،زادهیعل ،محسن ،يطاهرناد: است
  .DOI: 10.22059/jolr.2024.370324.666875                                   ).                       181-209(  -29 یاپی، پپاییز و زمستان، 2، شمارة 15

                                                                                                                      انتشارات دانشگاه تهران ۀسسؤناشر: م
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 . مقدمه1
گرایی، بر  متنوعی را در قالب پیوستاري از رویکردهاي نقش سازوکارهايشناسان  تا به امروز، زبان

، »1نقشی دستور گفتمانی«اند.  زبانی ارائه نموده صورت بهاساس میزان اهمیت نقش نسبت 
 3و لاچلان مکنزي 2کیس هنگولد«شود که توسط  گرایی محسوب می نقش ةکردي در حوزروی

پیوستار  ۀنقشی دارد که در میان شناختی . این دستور، رویکردي ردهاست شده یمعرف، )»2008(
گرایی قرار دارد. بر اساس دیدگاه  صورت بهگرایی افراطی تا متمایل  گرا، از نقش دستورهاي نقش

گرا قرار دارد، اما براي  در پیوستار رویکردهاي نقش )1(، اگرچه د.گ.ن.)6: 2008نزي (هنگولد و مک
هاي ساختی واحدهاي زبانی نیز اهمیت قائل است. بررسی ساخت زبان در این دستور در  ویژگی

گیرد. این دستور، داراي  نحوي و واجی صورت می -چهار سطح بینافردي، بازنمودي، ساختواژي
اي است. بدین ترتیب که جایگاه هیچ عنصر زبانی از قبل در  تعیین ترتیب سازه روشی پویا در

، نقش کاربردي و دشدهیتولاي که در آن  شده نیست، بلکه بر اساس لایه ساختار جمله تعیین
هاي دو سطح  مراتب لایه و با توجه به سایر عناصر بالادستی در سلسله معنایی آن (بافت زبانی)

سه  يبه جابهتر است  د.گ.ن. این، بر اساس گردد. علاوه بر مودي تعیین میبینافردي و بازن
که مبناي  6و محمول 5یر، اثرپذ4اثرگذار یممفاهاز  یبفعل، به ترت، فاعل، مفعول ي مقول

 شناختی این دستور همخوانی بهتري دارند، استفاده کرد. کاربردشناختی داشته و با رویکرد رده
اي  تولید تمامی عناصر زبانی از جمله صفات، در لایه .اختی د.گ.نشن بر اساس رویکرد رده

پذیرد. در تمامی بندهاي اصول این دستور براي تمامی  مراتبی صورت می خاص از سطوح سلسله
هاي منحصر به فرد خود در نظر گرفته  گر با ویژگی مراتبی، عناصر زبانی توصیف هاي سلسله لایه

هایی مثل فارسی که  دهد بر اساس این رویکرد، حتی در زبان میشده است که این موضوع نشان 
کند که در چه  کند نیز نوع صفت تعیین می خاصی پیروي نمی ةبه نظر ترتیب صفات از قاعد

قرارگیري انواع  ةباید الگویی ویژه در نحو و لذا می دشدهیتولمراتبی  اي از سطوح سلسله لایه
وجود داشته باشد. نحوه، چگونگی و چرایی آرایش و ترتیب ها نیز  صفات در جمله در این زبان

ها  در زبان فارسی و اینکه آیا در زبان فارسی نیز براي قرارگیري انواع صفت  قرارگیري صفات
برانگیز بوده که به سادگی قابل تبیین نیست و این  الگوي خاصی وجود دارد یا نه بحثی چالش
د.گ.ن. به دنبال بررسی و تبیین  يسازوکارهااعمال موضوع، چالشی است که پژوهش حاضر با 

 آن است.

                                                           
1. Functional Discourse Grammar (FDG)   
2. Kees Hengeveld 
3. Lachlan Mackenzie  
4. Actor 
5. Undergoer 
6. Predicate 
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 پژوهش ۀ. پیشین2
تنها محدود  .د.گ.ن ۀدر زبان فارسی بر پای صورت گرفتههاي  دهد، پژوهش ها نشان می بررسی 

شود و کارها در این حوزه بسیار اندك صورت گرفته است. همچنین  شماري می به تعداد انگشت
هاي چندانی صورت نگرفته است. در بررسی  در زبان فارسی نیز پژوهش در مورد ترتیب صفات

مولایی  گردد. ترتیب صفات، کارهاي ذیل معرفی می ؛ ود.گ.ن ةپژوهش حاضر در دو حوز ۀپیشین
نشان فارسی و همچنین فرآیند  اي بند بی دکتري خود، ترتیب سازه ۀدر رسال )،1396کوهبنانی (

د.گ.ن.  ۀاي اسمی را در زبان فارسی بر پای گروه حرف اضافهبند موصولی و  ةخروج دو ساز
بررسی و تحلیل نموده است. وي، هدف از انجام پژوهش خود را بررسی میزان کارآمدي د.گ.ن. 

اي  فعلی بند موصولی و گروه حرف اضافه اي فارسی و نیز توجیه جایگاه پس در تعیین ترتیب سازه
اي در فارسی با  ایج حاکی است که تعیین ترتیب سازهاست. نت  در این زبان، بیان نموده

نگاشت  ةگیري این زبان از شیو نیز با عنایت به بهره ؛ ود.گ.ن سازوکارهاي يریکارگ به
بوده و نیز خروج بند موصولی و قرارگیري این  کاراترنحوي روي قالب بند، مؤثرتر و -ساختواژي

مراتبی بالا به  فعلی، با ِاعمال ساختار سلسه ه پساي اسمی به جایگا هاي حرف اضافه سازه و گروه
 پایین این دستور، قابل توجیه و تبیین خواهد بود. 

د.گ.ن. تبیین  ۀفرآیند خروج بند موصولی را بر پای)، 1399علیزاده و شریفی (مولایی کوهبنانی، 
در جایگاه  اند. نگارندگان هدف از انجام این پژوهش را تبیین قرارگیري بند موصولی نموده
ها در دو حوزه  اند. در این پژوهش، تحلیل داده د.گ.ن. بیان نموده ۀفعلی زبان فارسی بر پای پس

نتایج این حوزه  .د.گ.ن ۀتولید بند موصولی بر پای ةمورد بررسی قرار گرفته است. نخست نحو
فعلی  پسنگاشت عناصر در حالت  ةحاکی است، د.گ.ن. از ویژگی سنگینی سازه در توجیه نحو

فعلی بند  فعلی و پیش زمان دو ساخت پس دوم شامل تبیین علت وجود هم ةنماید. حوز استفاده می
موصولی در فارسی است. نتایج در این حوزه حاکی است، د.گ.ن. از مبحث رقابت دو اصل 

برد. چنانچه اصل تمامیت دامنه در این رقابت  پردازشی تمامیت دامنه و کاستن دامنه بهره می
یابد و در صورت پیروزي اصل کاستن  اسمی نگاشت می ۀپیروز گردد، بند موصولی در کنار هست

 دامنه، بند موصولی در انتهاي جمله ظاهر خواهد شد.
بر اساس را  یفارس ي در زبانفرآیند مبتداسازدکتري خود،  ۀ)، در رسال1400طاهري (

، بررسی فرآیند مورد اشاره پژوهش. هدف از انجام بررسی و تحلیل نموده است د.گ.ن.
شده در زبان فارسی بر  اي در جملات حاوي عناصر مبتداسازي مبتداسازي و تبیین ترتیب سازه

به نگارنده از آنجا که این دستور قائل به مفاهیمی نظیر حرکت نیست، د.گ.ن. بوده و نیز اساس 
 صورت به. روش انجام کار ستا بوده فارسی نزایشی فرآیند مبتداسازي در زبا دنبال تبیین پایه

 یجتاناست.  یزبان فارس يو نوشتار يگفتار يها ها برگرفته از نمونه و داده یلیتحل-یفیتوص
سخنگو،  یارتباط یتبه ن یتبا عنا ي،چون مبتداساز يدار است از آنجا که در ساخت نشان یحاک
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مبتدا واقع  ةساز نندتوا یمحمول م یو حت یموضوع ریغو  یشامل عناصر موضوع یعناصر مختلف
با توجه به  یگر،مناسب است. از طرف د یکردرو ینا يا سازه یبترت یینتع یايگردند، روش پو

 يها ورود به قالب یتدر اولو د.گ.ن.بر اساس اصول  ینافرديدر سطح ب یديتأک  ةساز ینکها
 مبتدا شدهعنصر حاصل حرکت نبوده بلکه  يمبتداساز یندلذا فرآ گیرد، یقرار م ينحو -يساختواژ

  .شود یم یدخود تول یاصل یگاهدر جا زایشی یهپا صورت به
 یاز ساخت ملک گذار ریضمیند مبتداسازي آفر )،1400طاهري، علیزاده و مولایی کوهبنانی (

 بر اساسرا عمال آن ا یدر پ یريبست ضم ظهور واژه یفارسی و چگونگزبان  یو مفعول متمم
به  یتبا عنادر این نوع فرآیند مبتداسازي،  حاکی است، یجنتااند.  د.گ.ن. بررسی و تحلیل نموده

 توانند یم یو مفعول متمم یمالک در ساخت اضاف یرنظ یسخنگو عناصر مختلف یارتباط یتن
مناسب و کارآمد  یروش ستورد ینا يا سازه یبترت یینتع یايمبتدا واقع گردند و روش پو ةساز
 آن است.  یینتب يبرا

یند آدر فر یريبست ضم علت ظهور واژه یینتب فوق راپژوهش  ۀیجنت ینتر مهمنگارندگان 
و  ياجبار یینو تع یو مفعول متمم یاز هر دو ساخت ملک یفارس یرگذارضم يمبتداساز

لازم به توضیح است تاکنون پژوهشی در ارتباط با ترتیب  اند. بیان نموده آن بودن يراجباریغ
ها نیز  ترتیب صفت ۀبر اساس د.گ.ن. انجام نشده است. در زمین در زبان فارسی  قرارگیري صفات

 تنها مورد زیر یافت گردید.
اي ترتیب اجزاي کلام در بیان  خود به تجزیه و تحلیل مقایسه ۀنام )، در پایان1396سعادتی (
هاي روسی و فارسی پرداخته است. نگارنده هدف از انجام پژوهش فوق را بررسی  صفات زبان

هاي روسی و فارسی برشمرده تا  هاي موجود در توالی صفات در زبان ا و شباهته تفاوت
صحیح بیان  ةزبان روسی مشغول به تحصیل هستند بتوانند بر نحو ۀدانشجویانی که در رشت

هاي خود را برطرف نمایند. در این پژوهش انواع  صفات مسلط و از این طریق ایرادات و ضعف
قرار اند. نتایج حاکی است ترتیب  ساختاري مورد بررسی قرار گرفتهصفت در هر دو زبان از نظر 

اي  انواع صفت به طور متوالی هم در زبان روسی و هم در زبان فارسی از اهمیت ویژه گرفتن
 شود.  برخوردار است و رعایت آن باعث فهم درست کلام می

روسی و فارسی از  هاي این پژوهش لازم است انواع صفات در هر دو زبان بر اساس یافته
ها در فهم درست  نظر ساختاري مورد بررسی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده تا اهمیت آن

هاي این پژوهش حاکی است از آنجایی که ترتیب اجزاء کلام در  کلام تبیین گردد. دیگر یافته
ات از زبان ترکیب ۀهاي روسی و فارسی همواره با هم مطابقت ندارند، لذا به هنگام ترجم زبان

 گردد. روسی به زبان فارسی، مترجم با مشکلاتی مواجه می
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 . مبناي نظري3
تعریف گرا است. بر اساس  شناسی نقش زبان ةچارچوب نظري پژوهش حاضر رویکردي در حوز

گیري صورت زبانی را در  است، از آن جهت که شکل نقشی ۀد.گ.ن. یک نظری )،15: 2015( 1کیزر
مستقل در نظر گرفته  صورت بهگفتارهاي زبانی  بنابراین در این دستور، پاره؛ داند کاربرد آن می

 گردند.  هاي شناختی، کلامی و تعاملی تحلیل می شوند بلکه در کنار جنبه نمی
هاي  هاي این دستور، ویژگی در تحلیل چراکهنیز هست  گرا صورتاي  در عین حال، نظریه

واحد تحلیل، بند نبوده بلکه  .شده است. بر اساس د.گ.نگفتارها نیز در نظر گرفته  صورت پاره
بالا به  یده سازمانهاي این دستور  از ویژگی ).4: 2008مکنزي (هنگولد و است  2کنش گفتمانی

د.گ.ن. با نیت ارتباطی سخنگو آغاز و به تولید گفتار ختم  ةپایین است. بدین ترتیب، انگار
دو  ۀر اساس این دستور، نیت ارتباطی سخنگو در نتیجب ).4:  2008مکنزي (هنگولد و گردد  می

تر  جامع ۀبخشی از نظری .گردد. د.گ.ن به گفتار تبدیل می 4و کدگذاري 3بندي عملیات صورت
، 6مفهومی ةاز چهار جزء عمد و متشکل ) 1: 2008 يمکنز(هنگولد و است  5تعامل کلامی

 است.  9دادي و برون 8، بافتی7دستوري
 )6: 2008 يمکنز(هنگولد و تر تعامل کلامی  جامع ۀبخشی از نظری عنوان به. ): د.گ.ن1شکل (

 
 

                                                           
1. Evelien Keizer 
2. Discourse Act 
3. Formulation 
4.Encoding  
5.Verbal Interaction 
6. Conceptual Component 
7. Grammatical Component 
8. Contextual Component 
9. Output Component 
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 )13: 2008 يمکنزنماي کلی از د.گ.ن. (هنگولد و ): 2شکل (

            
بخش  ةدهند جزء مفهومی معطوف به نیت ارتباطی در تولید گفتار است. این جزء، تشکیل

یت ارتباطی سخنگو شکل گرفته و وارد جزء تعامل کلامی است که در آن ن ۀنخستین نظری
بندي و کدگذاري در  جزء دستوري به چگونگی صورت ).7 :2008(هنگولد و مکنزي، شود  دستوري می

تعامل کلامی بوده  ۀترین جزء نظری پردازد. این جزء، اصلی تولید گفتار بر اساس نیت ارتباطی می
این جزء سطوح  ةدهند سطوح تشکیل ).6 :2008 (هنگولد و مکنزياصلی د.گ.ن. نیز است  ۀکه شاکل
هاي  هستند و تولید گفتار در لایه 4و واجی 3نحوي-، ساختواژي2، بازنمودي1بینافردي

تمامی عناصري است که قابل  ةگیرد. جزء بافتی در برگیرند مراتبی این سطوح شکل می سلسله
یابد بلکه در  در خلأ بازنمود نمیارجاع در گفتمان یا به جهان اطراف است. نیت ارتباطی سخنگو 

که از نامش پیداست،  گونه هماندادي  جزء برون ).10 :2008هنگولد و مکنزي (گردد  بافت متجلی می
 سازد.  گفتار را به شکل صدا، نوشتار و یا علائم نمایان می

 . سطح بینافردي 3-1
، نخستین و بالاترین سطح بینافردياین سطح، مربوط به توصیف کاربردشناختی گفتار است. 

سخنگو و  یندر تعامل ب  دهنده یلعناصر تشک سطح عملیات تولید گفتار در د.گ.ن. است که
هاي  لایه ).15: 2008 يهنگولد و مکنز( نماید یم یلتحل یتعامل کلام یکمخاطب را در 

                                                           
1. Interpersonal Level 
2. Representational Level 
3. Morphosyntactic Level 
4. Phonological Level 
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، 3اطی، محتواي ارتب2، کنش گفتمانی1هاي اقدام گفتاري مراتبی سطح بینافردي را لایه سلسله
دهند. بر اساس  تشکیل می 7و ذاتی 6هاي فرعی ارجاعی و کنش 5، کنش منظوري4مشارکان

واحد ارتباطی در د.گ.ن. است.  نیتر بزرگ )،Mi( ، اقدام گفتاري با نماد)50: 2008هنگولد و مکنزي (
 تواند یک یا چند کنش گفتمانی را شامل شود.  که می هر اقدام گفتاري داراي یک هسته است

، کنش )65: ، 1995( 8واحد تحلیل در د.گ.ن. است. طبق تعریف کرون )Ai( کنش گفتمانی با نماد
هنگولد واحد قابل تشخیص در یک فرآیند ارتباطی. بر اساس  نیتر کوچکگفتمانی عبارت است از 

 قاب اصلی یک کنش گفتمانی به ترتیب ذیل است:)، 63: 2008و مکنزي (
(π AI: [(F1) (P1)S  (P2)A (C1) Ф] (A1): Σ (A1)) 

اشغال  11یا کاهشی 10يدیتأک، 9اي تواند توسط عناصر کنایه می (π)که در آن جایگاه عملگر 
هاي نامتغیر پر  اي مشخص از صورت نیز توسط اعضاي مجموعه (Σ)گر  گردد و جایگاه توصیف

گفتمانی است هاي صوري و واژگانی آن کنش  بیانگر ویژگی )،Fi(شود. کنش منظوري با نماد  می
هاي ارتباطی  نیت). 68ص ، 2008 يمکنز(هنگولد و سازد  که دستیابی به نیت ارتباطی را محقق می

که با نگاشت بر  استو غیره  امر، پرسش، هشدار، درخواست  مطالبه،  شامل مواردي نظیر توجه،
: 2008يکنزهنگولد و م(یابند  هاي منظوري نظیر ندایی، خبري، امري و پرسشی تظاهر می کنش

 ):69: 2008يهنگولد و مکنز(کلی یک کنش منظوري ساختار ذیل است  ة. انگار)68
(πF1:     / ILL (F1): Σ (F1)) )2(        

که به ترتیب  A(P2)و مخاطب  S(P1)از سخنگو  اند عبارتمشارکان در یک تعامل کلامی 
 )،175، ص.2008(د هنگولد و مکنزي را دارند. به اعتقا 12کننده هاي معنایی اثرگذار و دریافت نقش

نحوي -]) و در سطح ساختواژيA]-s,+A[S , ]+s,-Aهاي (  ضمایر در سطح بینافردي با ویژگی
زیر قابل نمایش  صورت بهیابند. ساختار کلی مشارکان  تکواژهاي دستوري تظاهر می صورت به

 ):84: 2008يهنگولد و مکنز( است
(π P1:    Ø/    (P1): Σ (P1)) 

                                                           
5. Move 
2. Discourse Acts  
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است، به  گیري واژگان تداعی یک ماهیت در ذهن مخاطب قبل از شکل محتواي ارتباطی که
، پیامی است که سخنگو قصد دارد در فرآیند ارتباط زبانی، در )87: 2008هنگولد و مکنزي (اعتقاد 

دو نوع کنش فرعی است. نخست  ةحتواي ارتباطی دربرگیرندم ۀمخاطب تداعی نماید. هست
که تلاش سخنگو در جهت تداعی یک ویژگی در ذهن مخاطب است،  (T1) کنش فرعی ذاتی

، سخنگو صرفاً یک ویژگی جوي »بارد باران می«مثال در عبارت  عنوان به). 88: 2008(هنگولد و مکنزي
تلاش سخنگو در جهت  که (R1)نماید. دوم کنش فرعی ارجاعی  را در ذهن مخاطب ترسیم می

 ةانگار )88: 2008(هنگولد و مکنزي در ذهن مخاطب است تداعی یک مصداق در جهان خارج 
 ):88: 2008(هنگولد و مکنزيشود  ذیل ارائه می صورت بهمحتواي ارتباطی 

(π C1: [ … (T1)N (R1)N …] (C1): Σ (C1)) 
 یا مساوي تهی ولی مستلزم حداقل یک کنش فرعی است تر بزرگ Nکه در آن 

  . سطح بازنمودي3-2
وجه معناشناختی گفتار است. سطح بازنمودي اطلاعات مورد نیاز براي انتقال  این سطح مربوط به

 ).15 :2008هنگولد و مکنزي، (نماید  نیت ارتباطی سخنگو به مخاطب را جهت انتقال پیام، تحلیل می
مراتبی این  هاي سلسله ، لایه5و موجودیت 4، ویژگی3، وضعیت رویداد2، اپیزود1اي محتواي گزاره

است که در ظرف مکان و   ساختی ذهنی ،)Pi(اي با نماد  گزاره يمحتوا دهند. کیل میسطح را تش
تواند واقعی بوده، آنگاه که به  شود. این مفهوم می گنجد بلکه در ذهن پرورانده می زمان نمی

تواند غیرواقعی باشد،  دانش و یا اعتقادي خردمندانه در مورد جهان واقعی دلالت کند و یا می
 ).144: 2008 يمکنز(هنگولد و به امید و یا آرزویی در جهان خیالی دلالت داشته باشد  آنگاه که

یک یا چند وضعیت رویداد است که از لحاظ معنایی داراي انسجام هستند.  ،)epi( اپیزود با نماد
 ):157: 2008 يمکنز(هنگولد و کلی این لایه به شکل ذیل است  ةانگار

(π ep1: [(e1) … (e1+N){Ф}] (ep1): [σ (ep1)Ф]) 
گیرند و بر  قرار می 6هایی هستند که در ظرف زمان نسبی ، ماهیت)ei(وضعیت رویداد با نماد 

، وضعیت رویداد از 7گردند و لذا بر اساس همین ویژگی زمانی اساس واقعیت ارزیابی می
(هنگولد گردد  اي از سویی دیگر متمایز می هاي معنایی موجودیت از یک سو و محتواي گزاره مقوله

: 2008 يمکنز(هنگولد و  نماي کلی قاب وضعیت رویداد به شکل ذیل است ).166: 2008 يمکنزو 
166:( 
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(e1: [[ (f1: […] (f1))… (f1 + N: […] (f1+N)) {Ф}

n] (e1)Ф]) 
گردد که در  نقش مشارکان در یک وضعیت رویداد بر اساس نوع آن وضعیت رویداد تعیین می

هاي معنایی  اند. این نقش هاي معنایی هستند که در دستور سنتی معرفی شده واقع همان نقش
نمایند که البته د.گ.ن. برخلاف  اساساً، نقش هر مشارك را در یک وضعیت رویداد تعیین می

این  )،199: 2008هنگولد و مکنزي (کند. بر اساس  دستور سنتی وجود آنها را ضروري تلقی نمی
 از: ندا عبارتهاي معنایی  نقش

 هاي رویداد، نقش فعالی دارند. شامل: (عامل و نیرو): مشارکانی که در وضعیت ):A(. اثرگذار 1
پذیر): مشارکانی که  نقش منفعلی در  گر و کنش شامل: (کنش رو، تجربه ):U(. اثرپذیر 2

 هاي رویداد دارند. وضعیت
بیانگر موقعیت یک رویداد در ور، مبدأ و هدف): مشارکانی که  شامل: (بهره ):L( 1. جایگاهی3

 باشند. هاي رویداد می وضعیت
ترین  شوند. ویژگی، مهم بیان می» ویژگی« ةخلاصه شد صورت به ،)fi( هاي واژگانی با نماد ویژگی

نماید. این  ها را ارائه می واحد مطالعه در سطح بازنمودي است که اطلاعات مربوط به ماهیت
یابند  کنند، اختصاص می ها عمل می هسته در ویژگی عنوان بهواژگان که  ۀاطلاعات به وسیل

شوند،  معرفی می (x1)موجودیت، عناصر معنایی که با متغیر  ).215: 2008(هنگولد و مکنزي، 
گردد که بخشی از  ملموس و مادي هستند. در تعریف موجودیت، چنین عنوان می 2هایی ماهیت

 توانند مکانی واحد را اشغال کنند دو موجودیتی نمی اي که هیچ نماید، به گونه مکان را اشغال می
 ذیل است:  صورت بههاي سطح بازنمودي  ساختار لایه ةانگار). 236: 2008(هنگولد و مکنزي، 

(πv1: [h (v1)Ф]: [σ (v1)Ф]) 
عملگر =  ۀنشان  که در آن π گر =  / توصیف  σ / هسته =   h / متغیر =   v / نقش =   Ф 

 نحوي-. سطح ساختواژي3-3
نحوي، واحدهاي -این سطح مربوط به وجه نحوي و ساختواژي گفتار است. سطح ساختواژي

نماید. در واقع مفاهیم زبانی  يمتولید گفتار وارد  ۀزبانی نظیر جمله، بند، گروه و واژه را به چرخ
گردند و لذا عناصر  تولیدشده در سطوح اول و دوم، در این سطح به ساخت زبانی مبدل می

هنگولد و مکنزي، (گردد  اي عناصر تعیین می ه، در این سطح چینش یافته و ترتیب سازهگرفت شکل
شوند که  می 3کدگذاري ۀبندي، وارد مرحل صورت ۀعناصر زبانی پس از طی مرحل ).17 :2008

نحوي این است که -سطح ساختواژي ۀنحوي و سطح واجی است. وظیف-شامل سطح ساختواژي
افردي و سطح بازنمودي را در ساختاري واحد ادغام نماید تا در سطح سطح بین ۀهاي دوگان ورودي

گردد. به  دادي، منجر به تولید گفتار  بعدي به ساختار واجی تبدیل شده و در نهایت در جزء برون

                                                           
1. Locative 
2. Entities 
3. Encoding 
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از عملیات  1دادي اطلاعات درون ةدهند نحوي انعکاس-عبارت دیگر، سطح ساختواژي
(هنگولد و معنایی یا کاربردي به آنها اضافه نخواهد کرد گونه اطلاعات  بندي است و هیچ صورت

  ).282: 2008 يمکنز
نحوي از -و سطح ساختواژي کلی بین سطح بینافردي و سطح بازنمودي از یک سو ۀرابط

نگاشت است که در آن نگاشت عناصر زبانی از دو سطح بینافردي و  ۀسویی دیگر در واقع رابط
گیرد. عناصر زبانی پس از عبور از سطوح  ي صورت مینحو-بازنمودي به سطح ساختواژي

یابند. در عملیات  نحوي نگاشت می-هاي ساختواژي بینافردي و بازنمودي، بر روي قالب
 5، میانی4، ثانویه3: ابتدایی2تواند از چهار جایگاه مطلق نحوي می-کدگذاري، هر قالب ساختواژي

هاي مطلق در  گردد که در صورت اشغال جایگاهتشکیل  7نهایت جایگاه نسبی و نیز بی 6و پایانی
بدین ترتیب که جایگاه مطلق  )،341: 2008 يمکنز(هنگولد و گردند  عملیات کدگذاري، اضافه می

هاي نسبی، قابل گسترش به سمت راست، جایگاه مطلق  ابتدایی و ثانویه، با اضافه شدن جایگاه
 )). 1انی به سمت چپ خواهند بود (جدول (میانی به هر دو سمت راست و چپ و جایگاه مطلق پای

 

 هاي مطلق و نسبی در د.گ.ن. ): چینش جایگاه1جدول (

 
شود. ساخت  داد وارد سطح واجی می درون عنوان بهنحوي -داد سطح ساختواژي برون

، (Cl)با نماد  9، بند(Le)با نماد  8نحوي شامل اصطلاح زبانی-مراتبی سطح ساختواژي سلسله
 . است (Xw) با نماد 11و واژه (Xp)د با نما 10گروه

 . سطح واجی 3-4
ترین سطح د.گ.ن. بوده و  شناختی گفتار است. این سطح، پایین سطح واجی مربوط به وجه واج

 :2008هنگولد و مکنزي (گردد  داد واجی متجلی می اطلاعات سطوح قبل در این سطح در قالب برون
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مراتبی است و  لادستی خود، داراي ساختاري سلسلهسطح واجی نیز به مانند سایر سطوح با ).17
)، 11: 1986( 1شناسی زبرزنجیري است. بر اساس نسپور و وگل این در راستاي همان اصول واج

از  اند عبارتکه به ترتیب از بزرگ به کوچک  استمراتبی داراي هفت واحد  این ساختار سلسله
 .7و هجا 6، گام5واجی ۀ، کلم4بست روه واژه، گ3، گروه واجی2گفتار، گروه آهنگ گفتار پاره

 . صفت در د.گ.ن.3-5
گرهایی با  مراتبی، توصیف هاي سطوح سلسله نقشی براي هریک از لایه در ساختار دستور گفتمانی

هاي  اي که ویژگی گرفته شده است. عناصر زبانی در نظرهاي منحصر به فرد آن لایه  ویژگی
گر آن لایه مستقر گردند. بر  ، قادر خواهند بود در جایگاه توصیفندهستمورد نظر آن لایه را دارا 

گرهاي هر لایه به تفکیک بیان گردیده و اینکه چه  هاي توصیف اساس اصول این دستور، ویژگی
گر آن لایه عمل کنند مشخصاً توصیف شده است. برخی  توصیف عنوان بهتوانند  عناصر زبانی می

و  (Σ)مراتبی سطح بینافردي هستند که با نماد  هاي سلسله یهگرها مربوط به لا از این توصیف
در د.گ.ن. مشخص  )σ(اند که با نماد  مراتبی سطح بازنمودي هاي سلسله برخی مربوط به لایه

ها را بر اساس  گرهاي این لایه هاي توصیف اي از ویژگی گردند. جدول ذیل خلاصه می
گر این  توصیف عنوان بهه چه عناصر زبانی نماید ک د.گ.ن. بیان و مشخص می سازوکارهاي

 نمایند. ها عمل می لایه
 بر اساس د.گ.ن. (Σ)هاي سطح بینافردي  گرهاي لایه هاي توصیف ): ویژگی2جدول (

 مرجع د.گ.ن. توصیف ةنحو گر لایه توصیف

اقدام گفتاري را توصیف  ةعناصر واژگانی که کل محدود )Mاقدام گفتاري (
 )60 :2008 يمکنزو  (هنگولد نمایند می

هاي سبکی و عواطف  عناصر واژگانی که بیانگر ویژگی )Aکنش گفتمانی (
 سخنگو هستند

 )63 :2008 يمکنز(هنگولد و 
 )59 :2013 زریک(

میزان توجه سخنگو بوده و بر کل  عناصر واژگانی بیانگر )Fکنش منظوري (
 )69 :2008 يمکنز(هنگولد و  گذارند کنش گفتمانی تأثیر می

یک موجودیت  ۀعناصر واژگانی بیانگر توصیف مشخص )Pمشارکان (
 توسط سخنگو هستند

 )23 :2008 يمکنز(هنگولد و 
 )71 :2015 زریک(

عناصر واژگانی که بیانگر حالت و نگرش سخنگو  به  )Cمحتواي ارتباطی (
 )102 :2008 يمکنز(هنگولد و  محتواي ارتباطی هستند
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 بر اساس د.گ.ن. (σ)هاي سطح بینافردي  گرهاي لایه توصیف هاي ): ویژگی3جدول (

 مرجع د.گ.ن. توصیف ةنحو گر لایه توصیف

اي، میزان  هاي گزاره نقش ةکنند عناصر واژگانی که توصیف )pاي ( محتواي گزاره
 )153 :2008 يمکنز(هنگولد و  اي هستند اطمینان سخنگو، نگرش سخنگو به محتواي گزاره

 )163: 2008 يمکنز(هنگولد و  عناصر واژگانی که بیانگر ترتیب زمانی رویدادها هستند )epاپیزود (
 )59 : 2013 زریک(

ویژگی زمان وقوع، مکان  ةکنند عناصر واژگانی که توصیف )eوضعیت رویداد (
 )171: 2008 يمکنز(هنگولد و  دهستوقوع، فراوانی وقوع، هدف و علت وقوع وضعیت رویداد 

وري، همراهی و یا  عناصر واژگانی که بیانگر توصیف  بهره )fاژگانی (هاي و ویژگی
 )208: 2008 يمکنز(هنگولد و  یک موجودیت هستند ابزاري

 )241 :2008 يمکنز(هنگولد و  عناصر واژگانی که بیانگر توصیف هدف موجودیت باشند )xموجودیت (

 ها . تحلیل داده4
در زبان   قرارگیري انواع صفات ة.ن. براي تبیین نحود.گ سازوکارهايدر این بخش از پژوهش، 

ها بدین شکل است که با یک نمونه از صفت و  نماییم. روش تحلیل داده بررسی میفارسی را 
 اضافه شدن)، با 2015بندي کیزر ( هاي بعدي بر اساس الگوي دسته موصوف آغاز شده و نمونه

هاي اسمی که حاوي چند صفت  خت گروهسا ةاند تا نحو انواع دیگري از صفات ساخته شده
 هستند نیز مورد تحلیل قرار گیرند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

 داشتنی  دوست ۀ. خان1
 )،63 :2008هنگولد و مکنزي (است. بر اساس  1اي اي از صفت عقیده ) حاوي نمونه1کنش گفتمانی (

کنش گفتمانی  ۀگر لای فتوصی عنوان بهعناصر واژگانی که بیانگر عواطف سخنگو باشند 
کنش گفتمانی  ۀعناصر نیز در همین سطح بینافردي و در لای گونه اینباشند. لذا محل تولید  می

براي تولید این  .مراتب تولید گفتار در د.گ.ن بر اساس سلسله ).59: 2015(کیزر پذیرد  صورت می
دام گفتاري که حاوي یک کنش اق ۀهاي سطح بینافردي با تولید لای کنش گفتمانی، در ابتدا لایه

 گیرد: گفتمانی است به شرح ذیل شکل می
Mi: [(Ai-  (Mi)[((Ai) خانه -  )3(  

پذیرد. این لایه تشکیل شده است از  کنش گفتمانی و محتویات آن صورت می ۀسپس تولید لای
اشته مراتبی ند سلسله ۀکنش منظوري، مشارکان و محتواي ارتباطی که با یکدیگر رابط ۀسه لای
کنش منظوري تحلیل نیت  ۀدارند. لذا در ابتدا در لای شده يکربندیپ ۀخطی رابط صورت بهبلکه 

مشارکان نیز در تعامل کلامی فوق مورد تحلیل  ۀزمان لای هم صورت بهارتباطی سخنگو انجام و 
مورد نظر محتواي ارتباطی به تحلیل پیام  ۀزمان، لای هم صورت بهگیرد. در نهایت باز هم  قرار می

پردازد. مراحل تولید کنش گفتمانی فوق به شرح  گیري معنا و واژگان می سخنگو قبل از شکل
 ذیل خواهد بود:

Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci  -داشتنی دوست  خانه-  )](Ai) 

                                                           
1.Opinion 
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محتواي ارتباطی تولید  ۀهاي فرعی ذاتی و ارجاعی از درون لای کنش ۀسوم، لای ۀدر مرحل
و » داشتنی دوست«فرعی ذاتی مربوط به عنصر زبانی   ین ترتیب که ابتدا کنشگردند. بد می

گردند. لازم به توضیح است  تولید می» خانه«سپس کنش فرعی ارجاعی مربوط به عنصر زبانی 
هاي فرعی ذاتی که حاوي معنا هستند در سطح بازنمودي که  که تولید واژگان قاموسی و کنش
صورت  تر، به جهت درك روشنگیرد ولی در پژوهش حاضر  میسطحی معناشناختی است صورت 

مراحل تولید این لایه در  واژگانی این عناصر زبانی در تحلیل سطح بینافردي گنجانده شده است.
 ذیل آورده شده است:

Ci: [(Ti: -داشتنی دوست - ) (Ri: [-S,-A] -خانه-  )] (Ci) 
 خواهد بود: گونه اینطح بینافردي ) در س1در نهایت، مراحل تولید کنش گفتمانی مثال (

IL: Mi: [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti: -داشتنی دوست - ) (Ri: [-S,-A] -خانه-  )] (Ci)] (Ai)] (Mi) 

اي که حاوي  محتواي گزاره ۀدر ابتدا لایهاي سطح بازنمودي است.  بعد نوبت به تولید لایه ۀمرحل
 ردد:گ یک اپیزود است بدین شکل تولید می

pi: [(epi – داشتنی دوست    (pi)[((epi) خانه - 

که در زیر نمایش داده شده است برچسب  يا گونه بهاپیزود  ۀبعد محتویات لای ۀسپس در مرحل
 کنند: معنایی دریافت می

epi: - dec.- [(ei- -داشتنی دوست   خانه -  (ei))](epi) 

مراتبی با یکدیگر نیستند  سلسله ۀدر رابطها  هاست. این لایه ماهیت ۀسوم نوبت به لای ۀدر مرحل
هاي  کنند. لایه زمان برچسب معنایی دریافت می هم صورت بهخطی در این مرحله  صورت بهبلکه 

زیر در سطح بازنمودي  صورت بهویژگی، موجودیت، زمان و مکان از درون لایۀ وضعیت رویداد 
 گردند: تولید می

ei: [(xi: (fi:[-S,-A]N -خانه- )(fj: - داشتنی دوست - Adj.)A))](ei) 

دهد، در ابتدا ویژگی اسمی موجودیت عنصر  وضعیت رویداد نشان می ۀکه تحلیل لای گونه همان
داراي برچسب معنایی شده و » داشتنی دوست«زمان ویژگی صفتی  هم صورت بهو » خانه«زبانی 

) 1گفتمانی مثال ( هاي سطح بازنمودي کنش گردند. مراحل تولید لایه در این لایه تولید می
 کلی به شرح زیر است:  صورت به

RL: pi: [(epi: - dec.- [(ei: [(xi: (fi:[-S,-A]N -خانه- )(fj: - داشتنی دوست - Adj.)A))](ei)](epi)](pi) 

هاي این  نحوي شده تا بر روي قالب-خروجی این دو سطح، در نهایت وارد سطح ساختواژي
) بر روي 1ت عناصر زبانی کنش گفتمانی مثال (سطح نگاشت شوند. جهت ثبت مراحل نگاش

اولویت  .به این نکته ضروري است که طبق اصول د.گ.ن  نحوي، اشاره-هاي ساختواژي قالب
 یاصل ریغاي با عناصر زبانی  نحوي و تعیین ترتیب سازه-هاي ساختواژي ورود به قالب

براین اولین گام در تعیین ترتیب بنا؛ مراتبی) است ) و سپس با عناصر اصلی (سلسلهشده پیکربندي(
است. قبل از تفکیک عناصر  یاصل ریغ) تفکیک عناصر زبانی اصلی از 1اي کنش گفتمانی ( سازه
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اشاره به  رسد. و اصلی، ذکر یک نکته ضروري به نظر می یاصل ریغ) به 1زبانی کنش گفتمانی (
، »را«معرفگی  ۀ، نشان»و غیرهتا  براي، از«برخی عناصر نظیر وندها و واژگان دستوري همچون: 

نظایر  و» ،ي«ِنماي اضافه  ، نقش»ي«فارسی  ةنکر ۀ، نشان»ان،ها«هاي جمع فارسی  نشانه
(هنگولد و شود، طبق اصول د.گ.ن.  اي از آن در این مثال دیده می که نمونه عناصر زبانی گونه این

نحوي -هاي ساختواژي قالب نگاشت بر روي در سطح سوم زبانی و به هنگام )،112: 2008مکنزي 
این در صورتی است که  ندارند. یابند، زیرا تأثیري در معناي کنش گفتمانی مربوطه تظاهر می

واژگان قاموسی که تأثیرگذار در معناي کنش گفتمانی هستند، در سطح دوم زبانی که مربوط به 
نمایند و به  دریافت میوجه معناشناختی است، یعنی سطح بازنمودي، تولید شده و برچسب معنایی 

 .گردند. د.گ.ن نحوي، تنها تعیین جایگاه می-هنگام ورود به سطح سوم، یعنی سطح ساختواژي
بندي نموده است. گروه اول، واژگان دستوري که در تعیین  واژگان دستوري را به دو گروه تقسیم

، عملگر »را«اعی کنش فرعی ارج ۀاي بند تأثیرگذارند، نظیر عملگر معرفگی لای ترتیب سازه
جمع  ۀ، عملگرهاي نشان»، ي«ِنماي اضافه  ، نقش»ي«کنش فرعی ارجاعی  ۀلای ةنکر ۀنشان
نگاهی به محل ». می«وضعیت رویداد  ۀاستمرار لای ۀو عملگر نشان» ان، ها«موجودیت  ۀلای

ي ها دهد که این عناصر در عملگر یکی از لایه واژگان دستوري مذکور نشان می ۀتولید اولی
اي  د.گ.ن. هستند، ظهور یافته و لذا در ترتیب سازه ۀسطوح بینافردي یا بازنمودي که سطوح اولی

سوم زبانی، یعنی  گذارند. ظهور نهایی واژگان دستوري فوق در سطح هاي گفتمانی تأثیر می کنش
پذیرد. گروه دوم، واژگان دستوري هستند که در تعیین ترتیب  نحوي صورت می-سطح ساختواژي

گونه تأثیري در  واژگان دستوري، هیچ گونه این...». تا و  ازبراي، «تأثیرند به مانند  اي بند بی سازه
-ی سطح ساختواژيهاي گفتمانی نداشته و مستقیماً در سطح سوم یعن اي کنش ترتیب سازه

 ۀتولید نهایی کلی .بنابراین، طبق اصول د.گ.ن؛ گردند هاي زبانی می نحوي تولید و وارد قالب
 ۀنحوي بوده با این تفاوت که واژگان دستوري که تولید اولی-واژگان دستوري در سطح ساختواژي

هاي این سطوح است،  عملگر یکی از لایه عنوان بهآنها در دو سطح ابتدایی بینافردي و بازنمودي 
رزرو جایگاه، در این دو سطح  صورت بهاگرچه در این دو سطح ابتدایی تظاهر واژگانی ندارند، اما 

نحوي با داشتن مجوز ورود به همین -نمایند و در سطح ساختواژي زبانی جایگاه خود را رزرو می
را که چرا برخی واژگان  یابند. این بند از اصول د.گ.ن، این ابهام جایگاه، تظاهر واژگانی می

ها، در سطوح ابتدایی زبانی تولید اولیه دارند را  ، در تحلیل»، ي«ِنماي اضافه  دستوري نظیر نقش
مراتبی تولیدي  هاي سلسله به ترتیب لایه غیر اصلی)، عناصر 1مثال ( در سازد. برطرف می

نش گفتمانی است و ک ۀگر صفتی لای که توصیف» داشتنی دوست«از عنصر زبانی  اند عبارت
کنش فرعی ارجاعی محسوب شده  ۀنماي اضافه در لای که عملگر نقش» ي«عنصر زبانی 

باید  و می آن در سطح بینافردي صورت گرفته است ۀو تولید اولی )120: 2008 يمکنز(هنگولد و 
ر نحوي شده و نگاشت شوند. تنها عنص-هاي ساختواژي اولین عناصر زبانی باشند که وارد قالب
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نشان  با نقش اثرگذار. با توجه به اینکه در حالت بی» خانه«اصلی نیز عبارت است از: عنصر زبانی 
قرار دارد به اعتقاد  )P1( و اثرگذار در جایگاه ابتدایی) PF(  زبان فارسی، محمول در جایگاه پایانی

هایی، تولید  چنین زبان در )،127: 1396مولایی کوهبنانی (و به نقل از  )344: 2008هنگولد و مکنزي (
 هاي ، یعنی از جایگاه1مرکزگریز صورت بهمراتب سطوح زبانی قرار دارند،  عناصري که در سلسله

)PM) و (P2 ( 2مرکزگرا صورت بههستند،  شده پیکربندي صورت بهو عناصري که در یک خط و 
نشان زبان  در حالت بیصورت خواهد گرفت. به عبارتی  )PF) و (P1( اي هاي حاشیه یعنی از جایگاه

کنش گفتمانی  ۀگر صفتی لای در ابتدا توصیف .مراتب سطوح د.گ.ن سلسله بر اساسفارسی و 
 ۀنماي اضافه در لای و به دنبال آن عملگر نقش )P2( جایگاه» داشتنی دوست«یعنی عنصر زبانی 

و جایگاه نحوي شده -هاي ساختواژي ، وارد قالب»ي«کنش فرعی ارجاعی، یعنی عنصر زبانی 
بعد، در انتظار نگاشت عنصر اصلی اثرگذار  ۀرا به خود اختصاص داده و در مرحل )P1(اي  حاشیه

کنش فرعی ارجاعی در سطح  ۀنماي اضافه در لای ماند. نکته اینکه تولید نهایی عملگر نقش می
 ۀگیرد و این عنصر زبانی، پس از کسب جایگاه خود که در مرحل نحوي صورت می-ساختواژي

نماید. لذا عنصر زبانی عملگر  شده است، در اینجا صورت واژگانی پیدا می 3بینافردي رزرو
گردیده  )P1(اي مطلق ابتدایی  کنش فرعی ارجاعی وارد جایگاه حاشیه ۀنماي اضافه در لای نقش

 نخست به شرح ذیل صورت خواهد گرفت. ۀبنابراین نگاشت عناصر در مرحل
P2 P1 جایگاه 

(AΣ) اشتنید دوست (Rπ) عنصر زبانی و نقش ي 

بعد نوبت به نگاشت عناصر اصلی اثرگذار و محمول  ۀبا تعیین جایگاه این عناصر زبانی، در مرحل
محمول و اثرگذار در زبان  ۀهاي خود مستقر گردند. با عنایت به وجود مطابق رسد که در جایگاه می

در این  ).128: 1396 یکوهبنان(مولایی د محمول، اثرگذار خواهد بو صورت بهفارسی، ترتیب ورود 
) فاقد عنصر 1گردد. با توجه به اینکه مثال ( مستقر  )PF( باید محمول، در جایگاه مرحله ابتدا می

را پر  )P1(نحوي شده و جایگاه -هاي ساختواژي محمول است لذا عنصر زبانی اثرگذار وارد قالب
) در پایان این مرحله به شرح ذیل 1ی مثال (نماید. لذا نگاشت عناصر زبانی کنش گفتمان می

 خواهد بود.
ML: 

P2 P1 جایگاه 
(AΣ) داشتنی دوست (Rπ) ي   )Aعنصر زبانی و نقش ) خانه 

 ترتیب ورود 2            3 1

 

                                                           
1. Centrifugal  
2. Centripetal  
3. Placeholder  
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 داشتنیِ نُقلی دوست ۀخان -2
) 1( شود به عبارت مثال شناخته می 1) صفتی که در دستور سنتی به صفت اندازه2در مثال (

عناصر واژگانی که بیانگر میزان توجه سخنگو بوده و  گونه ایناضافه شده است. بر اساس د.گ.ن. 
نمایند.  کنش منظوري عمل می ۀگر لای توصیف عنوان بهگذارند،  بر کل کنش گفتمانی تأثیر می

 کنش منظوري صورت ۀلذا محل تولید این عناصر زبانی نیز در همین سطح بینافردي و در لای
 . )69: 2008(هنگولد و مکنزي پذیرد  می

 گیرد: اقدام گفتاري صورت می ۀاول، تولید محتویات لای ۀدر مرحل
Mi: [)Ai- خانه -  (Ai))](Mi) 

 کنش گفتمانی به شرح ذیل قابل نمایش است: ۀدوم،  محتویات لای ۀدر مرحل
Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci –نقُلی-  داشتنی دوست -  خانه-  )](Ai) 

 محتواي ارتباطی به شکل زیر  است: ۀسوم نوبت به تولید محتویات لای ۀدر مرحل
Ci: [(Ti: -داشتنی دوست- ) (Tj: -نقُلی- ) (Ri: [-S,+A] -خانه–  )] (Ci) 

 کلی به شرح زیر  نمایش داده شده است:  صورت به) در سطح بینافردي 2تولید کنش گفتمانی (
IL: Mi: [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti: -داشتنی دوست- ) (Tj: -نقُلی- ) (Ri: [-S,+A] -خانه–  )] 

(Ci)](Ci)] (Ai)] (Mi) 
 صورت بهاي  محتواي گزاره ۀاول با تولید محتویات لای ۀهاي سطح بازنمودي در مرحل تولید لایه

 پذیرد: زیر انجام می
Pi: [(epi-Ci –نقُلی-  داشتنی دوست -  خانه- (epi))](pi) 

 گیرد: اپیزود به شرح ذیل شکل می ۀ، تولید محتویات لایدوم ۀدر مرحل
epi: - dec.- [(ei- Ci –نقُلی-  داشتنی دوست - خانه(ei))](epi) 

 وضعیت رویداد به شرح ذیل خواهد بود: ۀسوم نوبت تولید محتویات لای ۀمرحل
ei: [ (xi: (fi:[-S,+A]N -خانه- ))A ((fj: - داشتنی دوست -)Adj (fk: نقُلی- )Adj)] (ei) 

 کلی به شرح ذیل قابل نمایش است: صورت به) در سطح بازنمودي 2تولید کنش گفتمانی (
 RL: pi: [(epi: - dec.- [(ei: [ (xi: (fi:[-S,+A]N-خانه-))A ((fj: -داشتنی دوست-)Adj (fk: نُقلی-

)Adj)] (ei))](epi)](pi) 
 شیآرانحوي جهت  -اختواژيورود به سطح س ة، آماددو سطحعناصر زبانی پس از گذر از این 

گیرد.  و اصلی صورت می غیر اصلیگردند. در ابتدا تفکیک عناصر زبانی به  ها می در جایگاه افتنی
 از:  اند عبارتمراتبی  هاي سلسله ) به ترتیب لایه2در مثال ( غیر اصلیعناصر 

 »ي«کنش فرعی ارجاعی،  ۀنماي اضافه در لای عملگر نقش -
 «ِ»کنش گفتمانی،  ۀدر لای نماي اضافه عملگر نقش -
 »داشتنی دوست«کنش گفتمانی،  ۀگر صفتی لای توصیف -
 »نُقلی«کنش منظوري،  ۀگر صفتی لای توصیف -

                                                           
1. Size  
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 از:  اند عبارتعناصر اصلی نیز 
 »خانه«اثرگذار،  -

نحوي، با عناصر -هاي ساختواژي )، اولویت ورود به قالب1که عنوان شد (ر.ك. مثال  طور همان
شده در مثال قبل،  مراتبی است. با استناد به توضیحات ارائه هاي سلسله یب لایهبه ترت غیر اصلی

وارد » ي«کنش فرعی ارجاعی یعنی عنصر زبانی  ۀنماي اضافه در لای در ابتدا عملگر نقش
کنش گفتمانی  ۀنماي اضافه در لای زمان عملگر نقش و هم )P1(اي ابتدایی مطلق  جایگاه حاشیه

شوند. در همین مرحله از نگاشت و  می) P2(اي مطلق  وارد جایگاه حاشیه» «ِیعنی عنصر زبانی 
گردند. در  هاي خود مستقر می دیگر نیز در جایگاه غیر اصلیزمان، دو عنصر زبانی  هم صورت به

 ۀگر صفتی لای هاي تولیدي د.گ.ن.، عنصر زبانی توصیف مراتب لایه ابتدا و بر اساس سلسله
شده و در کنار عنصر  )P2( وارد جایگاه مطلق» داشتنی دوست«زبانی  کنش گفتمانی یعنی عنصر

گردد و سپس عنصر زبانی  کنش گفتمانی مستقر می ۀنماي اضافه در لای زبانی عملگر نقش
به ) P2( با گسترش جایگاه مطلق» نُقلی«کنش منظوري یعنی عنصر زبانی  ۀگر صفتی لای توصیف

 گردد. می )P2+1( سمت راست، وارد جایگاه نسبی
P2+1 P2 P1 P1 
(FΣ)نُقلی (Aπ)      ِ(AΣ)داشتنی دوست (Rπ)عنصر زبانی و نقش ي 

گیرد. به  صورت می »خانه«بعد، نگاشت تنها عنصر اصلی یعنی عنصر زبانی اثرگذار  ۀدر مرحل
اما ؛ یدنما را پر  )PF(باید جایگاه مطلق پایانی  محمول و اثرگذار، در ابتدا محمول می ۀدلیل مطابق

)، عنصر زبانی اثرگذار، مجوز ورود 2با توجه به عدم حضور عنصر زبانی محمول در عبارت مثال (
نماي  نشین عنصر زبانی عملگر نقش هم)، P1(به بند را دریافت کرده و در جایگاه مطلق ابتدایی 

ی کنش گردد. در پایان این مرحله، نگاشت عناصر زبان فرعی ارجاعی می کنش ۀاضافه در لای
 گفتمانی فوق، در قالب بند به شرح ذیل صورت خواهد گرفت:

ML: 
P2+1 P2 P1 جایگاه 

(FΣ)نُقلی (Aπ)      ِ(AΣ)داشتنی دوست (Rπ)ي    (A)عنصر زبانی و  خانه
 نقش

 ترتیب ورود 1              5 2                      3 4

 وانیشیر ايِ سقف داشتنیِ نُقلیِ فیروزه دوست ۀخان -3
شوند به  شناخته می 2و حالت 1)، به ترتیب صفاتی که در دستور سنتی به صفت رنگ3در مثال (

عناصر واژگانی که بیانگر توصیف  .اند. بر اساس د.گ.ن ) اضافه شده2کنش گفتمانی مثال (
نمایند  مشارکان عمل می ۀگر لای توصیف عنوان بهیک موجودیت توسط سخنگو هستند،  ۀمشخص

                                                           
1. Color 
2.Quality 



 ی نقش یدستور گفتمان ي هیبر پا یها در زبان فارس انواع صفت يریقرارگ بیترت نییتب                                                       201

(هنگولد  پذیرد مشارکان صورت می ۀو محل تولید آنها در سطح بینافردي و در لای )71 :2015(کیزر 
همچنین بر اساس همین اصول، عناصر واژگانی که بیانگر حالت و نگرش . )23 :2008و مکنزي 

شوند و محل  محتواي ارتباطی در نظر گرفته می ۀگر لای توصیف عنوان بهباشند نیز  سخنگو می
 :2008(هنگولد و مکنزي  محتواي ارتباطی خواهد بود ۀا نیز در سطح بینافردي و در لایتولید آنه

 ۀهاي کنش منظوري، مشارکان و محتواي ارتباطی با یکدیگر رابط با توجه به اینکه لایه ).102
ها نیز بر اساس اصول  گرهاي این لایه مراتبی، بنابراین تولید توصیف خطی دارند و نه سلسله

نحوي -زمان صورت گرفته و نگاشت آنها نیز در سطح ساختواژي هم صورت بهدقیقاً د.گ.ن. 
گر با یکدیگر قابل  زمان خواهد بود و لذا ترتیب قرارگیري این سه توصیف هم صورت بهکاملاً 

نیز با توجه به اصول د.گ.ن. در  1جابجایی خواهد بود و نیز با توجه به اینکه صفت مربوط به سن
یک موجودیت توسط سخنگو محسوب  ۀاصر واژگانی است که بیانگر توصیف مشخصپیوستار عن

به جهت  نمایند، مشارکان عمل می ۀگر لای توصیف عنوان بهبه مانند صفت رنگ گردد و لذا  می
نظر گردیده است. در  جلوگیري از اطاله کلام، از ذکر مثال حاوي صفت رنگ در این مقاله صرف

را بر اساس اصول د.گ.ن. بررسی خواهیم ) 3مثال ( زبانی کنش گفتمانیزیر مراحل تولید عناصر 
 گیرد: اقدام گفتاري صورت می ۀاول، تولید محتویات لای ۀنمود. در مرحل

Mi: [(Ai- خانه -  (Ai))](Mi) 

 کنش گفتمانی به شرح ذیل قابل نمایش است: ۀدوم،  محتویات لای ۀدر مرحل
Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci –شیروانی سقف-  اي فیروزه -  نُقلی–  داشتنی دوست -  خانه-  )](Ai) 

 محتواي ارتباطی به شکل زیر  است: ۀسوم نوبت به تولید محتویات لای ۀدر مرحل
Ci: [(Ti: -داشتنی دوست- ) (Tj: -نقُلی- ) (Tk: -اي فیروزه- ) (Tl: -شیروانی  سقف- ) (Ri: [-S,+A] -خانه–  )] (Ci) 

 کلی به شرح زیر  نمایش داده شده است:  صورت بهسطح بینافردي  ) در3تولید کنش گفتمانی (
IL: Mi: [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti: -داشتنی دوست- ) (Tj: -نقُلی- ) (Tk: -اي فیروزه- ) (Tl:  سقف-

-شیروانی  ) (Ri: [-S,+A] -خانه–  )] (Ci)](Ci)] (Ai)] (Mi) 

 صورت بهاي  محتواي گزاره ۀبا تولید محتویات لایاول  ۀهاي سطح بازنمودي در مرحل تولید لایه
 پذیرد: زیر انجام می

Pi: [(epi-Ci -  شیروانی سقف-  اي فیروزه -  نقُلی –  داشتنی دوست -  خانه- (epi))](pi) 

 گیرد: اپیزود به شرح ذیل شکل می ۀدوم، تولید محتویات لای ۀدر مرحل
epi: - dec.- [(ei- Ci -  شیروانی سقف-  اي فیروزه -  نقُلی –  داشتنی دوست -  خانه - (ei))](epi) 

 وضعیت رویداد به شرح ذیل خواهد بود: ۀسوم نوبت تولید محتویات لای ۀمرحل
ei: [ (xi: (fi:[-S,+A]N -خانه- ))A ((fj: - داشتنی دوست -)Adj (fk: نقُلی- )Adj (fl: - اي فیروزه -)Adj  ) (fm: -

شیروانی سقف -)Adj] (ei) 

 کلی به شرح ذیل قابل نمایش است: صورت به) در سطح بازنمودي 3تولید کنش گفتمانی (
 RL: pi: [(epi: - dec.- [(ei: [(xi: (fi:[-S,+A]N -خانه- ))A ((fj: - داشتنی دوست -)Adj (fk: نقُلی- )Adj (fl: -

اي فیروزه -)Adj  ) (fm: - شیروان سقف -)Adj] (ei))](epi)](pi) 

                                                           
1 .Age 
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 شیآرانحوي جهت -ورود به سطح ساختواژي ةماد، آدو سطحعناصر زبانی پس از گذر از این 
گیرد.  و اصلی صورت می غیر اصلیگردند. در ابتدا تفکیک عناصر زبانی به  ها می در جایگاه افتنی

 از:  اند عبارتمراتبی د.گ.ن.  هاي سلسله به ترتیب لایه 9در مثال  غیر اصلیعناصر 
 »ي«کنش فرعی ارجاعی، ۀنماي اضافه در لای عملگر نقش-
 «ِ»کنش گفتمانی، ۀنماي اضافه در لای عملگر نقش-
 «ِ»کنش منظوري، ۀنماي اضافه در لای عملگر نقش-
 «ِ»مشارکان، ۀنماي اضافه در لای عملگر نقش-
 »داشتنی دوست«کنش گفتمانی، ۀگر صفتی لای توصیف-
 »نُقلی«کنش منظوري، ۀگر صفتی لای توصیف-
 »اي فیروزه«مشارکان، ۀگر صفتی لای توصیف-
 »شیروانی سقف«محتواي ارتباطی، ۀگر صفتی لای توصیف-
 از:  اند عبارتعناصر اصلی نیز -
 »خانه«اثرگذار،  -

به ترتیب  غیر اصلینحوي، با عناصر -هاي ساختواژي با توجه به اینکه اولویت ورود به قالب
ارجاعی یعنی  کنش فرعی ۀنماي اضافه در لای مراتبی است، در ابتدا عملگر نقش هاي سلسله لایه

نماي اضافه در  زمان عملگر نقش هم )،P1( اي ابتدایی مطلق وارد جایگاه حاشیه »ي«عنصر زبانی 
شده و با گسترش  )P2(اي مطلق  وارد جایگاه حاشیه» ِ«کنش گفتمانی یعنی عنصر زبانی  ۀلای

ی عنصر کنش منظوري یعن ۀنماي اضافه در لای به سمت راست، عملگر نقش )P2( جایگاه مطلق
زمان، عملگر  هم صورت بهو درنهایت باز هم ) P2+1( اي نسبی وارد جایگاه حاشیه» ِ«زبانی 
) P2+2( اي نسبی وارد جایگاه حاشیه» ِ«مشارکان یعنی عنصر زبانی  ۀنماي اضافه در لای نقش

یز دیگر ن غیر اصلیزمان، چهار عنصر زبانی  هم صورت بهشوند. در همین مرحله از نگاشت و  می
هاي تولیدي د.گ.ن.،  مراتب لایه گردند. در ابتدا و بر اساس سلسله هاي خود مستقر می در جایگاه

وارد » داشتنی دوست«کنش گفتمانی یعنی عنصر زبانی  ۀگر صفتی لای عنصر زبانی توصیف
کنش گفتمانی  ۀنماي اضافه در لای شده و در کنار عنصر زبانی عملگر نقش) P2(جایگاه مطلق 

کنش منظوري یعنی عنصر زبانی  ۀگر صفتی لای زمان، عنصر زبانی توصیف گردد و هم ر میمستق
نشین عنصر  هم) P2+1(به سمت راست، وارد جایگاه نسبی  )P2(با گسترش جایگاه مطلق » نُقلی«

گر صفتی  گردد. در همین زمان، توصیف کنش منظوري می ۀنماي اضافه در لای زبانی عملگر نقش
مشارکان  ۀنماي اضافه در لای در کنار عملگر نقش» اي فیروزه«ن، یعنی عنصر زبانی مشارکا ۀلای

ارتباطی یعنی عنصر  محتوا ۀگر صفتی لای مستقر و در نهایت توصیف) P2+2( در جایگاه نسبی
 یابد. نگاشت می )P2+3( در جایگاه نسبی» شیروانی سقف«زبانی 

 



 ی نقش یدستور گفتمان ي هیبر پا یها در زبان فارس انواع صفت يریقرارگ بیترت نییتب                                                       203
 

P2+3 P2+2 P2+1 P2 P1 P1 
(CΣ)یشیروان سقف (Pπ)  ِ  (PΣ)اي فیروزه (Fπ)    ِ(FΣ)    

 نقُلی
(Aπ)   ِ

(AΣ)داشتنی دوست 
(Rπ)عنصر زبانی  ي

 و نقش

گیرد که در  صورت می» خانه«بعد، نگاشت تنها عنصر اصلی یعنی عنصر زبانی اثرگذار  ۀدر مرحل
نش فرعی ک ۀنماي اضافه در لای نشین عنصر زبانی عملگر نقش هم )،P1(جایگاه مطلق ابتدایی 

گردد. در پایان این مرحله، نگاشت عناصر زبانی کنش گفتمانی فوق، در قالب بند به  ارجاعی می
 شرح ذیل صورت خواهد گرفت:

ML: 
P2+3 P2+2 P2+1 P2 P1 P1 

(CΣ)شیروانی سقف (Pπ)  ِ  
(PΣ)اي فیروزه 

(Fπ)    ِ(FΣ)    نقُلی (Aπ)   ِ(AΣ)داشتنی دوست (Rπ)ي   
)Aخانه( 

عنصر 
بانی و ز

 نقش
8 7                      

4 
ترتیب  1             9 2                    5 3              6

 ورود

 شیروانیِ آجري  ايِ سقف داشتنیِ نُقلیِ فیروزه دوست ۀخان -4
شود به کنش گفتمانی مثال  شناخته می 1)، صفتی که در دستور سنتی به صفت جنس4در مثال (

عناصر واژگانی که بیانگر توصیف ابزاري یک موجودیت  .است. بر اساس د.گ.ن  شده ) اضافه3(
 ۀویژگی بوده و محل تولید آنها در سطح بازنمودي و در لای ۀگر لای توصیف عنوان بههستند، 

هاي  با توجه به اینکه مراحل تولید لایه. )208 :2008(هنگولد و مکنزي  پذیرد ویژگی صورت می
به تفصیل در مثال قبل بیان » آجري«) تا قبل از عنصر زبانی 4مثال ( ةدهند تشکیلعناصر زبانی 

نهایی  ۀنظر شده و تنها مرحل کلام از توضیحات اضافی صرف ۀشده، به جهت جلوگیري از اطال
 گردد.  تولید سطوح ذکر می

 اول سطح بینافردي: ۀمرحل -
IL: Mi: [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti: -داشتنی ستدو- ) (Tj: -نُقلی- ) (Tk: -اي فیروزه- ) (Tl:-

-شیروانی سقف ) (Ri: [-S,+A] -خانه–  )] (Ci)](Ci)] (Ai)] (Mi)  
 دوم سطح بازنمودي: ۀمرحل -

RL: pi: [(epi: - dec.- [(ei: [(xi: (fi:[-S,+A]N -خانه- ))A ((fj: - داشتنی دوست -)Adj (fk: نُقلی- )Adj 
(fl: - اي فیروزه -)Adj  ) (fm: - شیروان قفس -)Adj(fn: -آجري-)Adj] (ei))](epi)](pi) 

ویژگی سطح بازنمودي صورت  ۀدر لای» آجري«که مشخص است، تولید عنصر زبانی  گونه همان
 پذیرد. می
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 نحوي:-سوم سطح ساختواژي ۀمرحل -
) به 3به عناصر تفکیکی مثال ( غیر اصلی)، تنها دو عنصر 4جهت نگاشت عناصر زبانی مثال (

 ل اضافه خواهد شد:شرح ذی
 »ِ«ویژگی،  ۀنماي اضافه در لای عملگر نقش -
 »آجري«ویژگی،  ۀگر صفتی لای توصیف -

رود  پیش می) P2+4(گیري جایگاه نسبی  ) تا شکل3نگاشت عناصر زبانی با همان توضیحات مثال (
گاشت ن ۀمراتب تولید عناصر زبانی در سطوح د.گ.ن.، در مرحل سلسله بر اساسبه این ترتیب که 

گرهاي سطح بینافردي، عملگر  ، پس از استقرار کامل عملگرها و توصیفغیر اصلیعناصر 
در کنار عنصر  )P2+3( يا ، در جایگاه حاشیه»ِ«ویژگی یعنی عنصر زبانی  ۀنماي اضافه در لای نقش

ویژگی  ۀگر صفتی لای و توصیف» شیروانی سقف«محتواي ارتباطی،  ۀگر صفتی لای زبانی توصیف
گردند. نگاشت تنها  مستقر می )P2+4(به تنهایی در جایگاه نسبی » آجري«ی عنصر زبانی یعن

 گیرد. صورت می) 3( عنصر اصلی نیز به همان ترتیب مثال
ML: 

P2+4 P2+3 P2+2 P2+1 P2 P1 P1 
(fσ)ريآج (fπ)  ِ  

(CΣ)شیروانی سقف 
(Pπ)  ِ  

(PΣ)اي فیروزه 
(Fπ)    ِ(FΣ)  

 نقُلی  
(Aπ)   ِ

(AΣ)داشتنی دوست 
(Rπ)ي   

)Aخانه( 
عنصر زبانی 

 و نقش

10 8                9 7                
4 

 ترتیب ورود 1           11 2                  5 3              6

 گردي  شیروانیِ آجريِ بوم ايِ سقف داشتنیِ نُقلیِ فیروزه دوست ۀخان -5
شود به کنش گفتمانی مثال  شناخته می 1به صفت هدف )، صفتی که در دستور سنتی5در مثال (

عناصر واژگانی که بیانگر توصیف هدف موجودیت است. بر اساس د.گ.ن.،   ) اضافه شده4(
 ۀموجودیت بوده و محل تولید آنها در سطح بازنمودي و در لای ۀگر لای توصیف عنوان بهباشند، 

هاي  در ذیل مراحل تولید لایه. )241: 2008(هنگولد و مکنزي پذیرد  موجودیت صورت می
 ) تشریح شده است.5مراتبی کنش گفتمانی مثال ( سلسله

 اول سطح بینافردي: ۀمرحل -
IL: Mi: [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti: -داشتنی دوست- ) (Tj: -نُقلی- ) (Tk: -اي فیروزه- ) (Tl:-

-شیروانی سقف ) (Ri: [-S,+A] -خانه–  )] (Ci)](Ci)] (Ai)] (Mi)  
 دوم سطح بازنمودي: ۀمرحل -

RL: pi: [(epi: - dec.- [(ei: [(xi: (fi:[-S,+A]N -خانه- ))A ((fj: - داشتنی دوست -)Adj (fk: نُقلی- )Adj 
(fl: - اي فیروزه -)Adj  ) (fm: - شیروان سقف -)Adj(fn: -آجري-)Adj (fo: - گردي بوم -)Adj] (ei))](epi)](pi) 

 نحوي:-سوم سطح ساختواژي ۀمرحل -

                                                           
1. Purpose 
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هاي  ) به شرح ذیل و به ترتیب لایه10به عناصر تفکیکی مثال ( غیر اصلیعنصر دو 
 مراتبی اضافه خواهد شد. سلسله

 »ِ«موجودیت،  ۀنماي اضافه در لای عملگر نقش -
 »گردي بوم«موجودیت،  ۀگر صفتی لای توصیف -

رار کامل گردد. پس از استق تشکیل می) P2+5(جایگاه نسبی  غیر اصلیجهت نگاشت این دو عنصر 
هاي بالاتر سطح بازنمودي یعنی عملگر و  و لایه گرهاي سطح بینافردي عملگرها و توصیف

، در »ِ«موجودیت یعنی عنصر زبانی  ۀنماي اضافه در لای ویژگی، عملگر نقش ۀگر لای توصیف
ویژگی یعنی عنصر زبانی  ۀگر صفتی لای در کنار عنصر زبانی توصیف) P2+4( يا جایگاه حاشیه

»به تنهایی در جایگاه » گردي بوم«موجودیت یعنی عنصر زبانی  ۀگر صفتی لای و توصیف» ريآج
) صورت 4گردند. نگاشت تنها عنصر اصلی نیز به همان ترتیب مثال ( مستقر می )P2+5(نسبی 

 گیرد. می
ML: 

 
  نتیجه. 5

قرارگیري و نحوة نقشی در تعیین ترتیب  دستور گفتمانی يریکارگ بههدف از انجام پژوهش حاضر 
الگویی در  ۀدر جمله در زبان فارسی بود. با توجه به اصول د.گ.ن.، ارائ  آرایش انواع صفات
خاصی  ةها در جمله در زبان فارسی که ظاهراً در آن ترتیب صفات از قاعد چینش انواع صفت

ایی کلی از این کند، نیز هدف دیگر انجام پژوهش حاضر بود. به این منظور در ابتدا نم پیروي نمی
هاي درونی آنها معرفی گردیدند. سپس  مراتبی تولید گفتار و لایه دستور ارائه و سطوح سلسله

نحوي در چهار -هاي ساختواژي نگاشت عناصر زبانی صفتی در زبان فارسی، در قالب ةنحو
جهت تعیین  نهایت جایگاه نسبی این دستور به جایگاه مطلق ابتدایی، ثانویه، میانی و پایانی و بی

اي،  ها توضیح داده شد و بیان گردید که در این روش تعیین ترتیب سازه ترتیب قرارگیري صفت
شده نیست، بلکه بر اساس نیت ارتباطی سخنگو و بافتی که در  جایگاه هیچ عنصري از قبل تعیین

د. نتایج حاکی توانند در جمله به خود اختصاص دهن هاي متفاوتی را می گردند، جایگاه آن تولید می
مراتبی سطوح د.گ.ن.، روش پویاي اصول دستور  هاي سلسله است با عنایت به لایه

ها در زبان فارسی، روشی مناسب به شمار  نقشی در تعیین ترتیب قرارگیري انواع صفت گفتمانی
 ی در چینش انواع صفات در جمله در زبان فارسی ارائه دهد. ازبتواند الگویی مناس رود و می می
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طرف دیگر، نتایج حاصل از بررسی ترتیب صفات در زبان فارسی نشان دادند که با عنایت به 
فارسی نیز داراي   گردد، لذا در زبان مختص خود در د.گ.ن. تولید می ۀاینکه هر نوع صفت در لای

ها در این پژوهش نشان داد که  . بررسی نمونهاستالگویی در ترتیب قرارگیري عناصر صفتی 
اي است و به نظر ترتیب خاصی را براي قرارگیري صفات  زبان فارسی داراي آزادي سازه اگرچه

و  مراتبی سطوح د.گ.ن. هاي سلسله ها در لایه در جمله قائل نیست، اما با توجه به تولید سازه
خاصی از  ۀگري، در لای ها با توجه به نوع توصیف اینکه با توجه به اصول د.گ.ن. هریک از صفت

 بر اساسها در جمله  گردند، لذا الگوي ترتیب قرارگیري صفت د.گ.ن. تولید میسطوح 
ها ارائه گردید، براي زبان فارسی  این دستور به ترتیبی که در بخش تحلیل داده سازوکارهاي
 گردد. پیشنهاد می

 هانوشتپی
، به جهت محدودیت حجم FDGاست که به تبعیت از صورت مخفف انگلیسی » نقشی دستور گفتمانی«صورت مخفف .1

 مقاله به کار رفته است.
شوند، در سطح بینافردي با  چون عناصر واژگانی از جمله افعال کنشی در سطح بازنمودي وارد قاب زبانی می که نیا.نکته .2

 یابند. علامت   نمایش می
 ينما نقش رینماها نظ و نقش يتوروندها، واژگان دس يرزرو مکان برا عنوان به پژوهش از علامت  نیپس در ا نیاز ا .3

 يها قالب يآنها به هنگام نگاشت بر رو یینها دیو تول ينافردیآنها در سطح ب ي هیاول دیتول ي که مرحله »ي«اضافه 
 استفاده خواهد شد. رد،یگ یصورت م ينحو-يدر سطح ساختواژ ينحو-يساختواژ

 منابع
 سمت. ،تهران نی،یراا يها زبان یشناس ). رده1392محمد ( یرمقدم،دب

 .85-75)، 2( 2 ی،شناس زبان يها در کنار فعل. پژوهش یفارس يها بست ). واژه1389محمد ( مهند، راسخ
ی، و فارس یروس يها زبانصفات در  یانکلام در ب ياجزا یبترت يا سهیمقا یلو تحل یهتجز)، 1396سعادتی، علی (

 انشگاه تربیت مدرس.علوم انسانی، د ةکارشناسی ارشد، دانشکد ۀنام پایان
. ي. رساله دکتریشناخت ملاحظات رده بر اساسمعاصر  یها در زبان فارس واژه یشآرا ی). بررس1383شهلا ( شریفی،

 مشهد. یدانشگاه فردوس
 شده يعناصر مبتداساز يجملات حاو يا سازه یبترت یینو تب يمبتداساز یندفرآ یبررس)، 1400طاهري، محسن (
ادبیات و علوم انسانی دکتر  ةشناسی، دانشکد دکتري زبان ۀنقشی، رسال یدستور گفتمان  ۀیبر پا یدر زبان فارس

 علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
و  یساخت ملک یرگذارضم يمبتداساز یبررس)، 1400طاهري، محسن؛ علیزاده، علی؛ مولایی کوهبنانی، حامد (

، 12 ةهاي ایرانی، شمار زبان فارسی و گویش ۀشی، مجلنق یدستور گفتمان یۀبر پا یزبان فارس یمفعول متمم
 .160-131صص 

دستور  ۀاي جمله و تبیین فرآیند خروج در زبان فارسی بر پای )، بررسی ترتیب سازه1396مولایی کوهبنانی، حامد (
ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه  ةشناسی، دانشکد دکتري زبان ۀنقشی، رسال گفتمانی

 فردوسی مشهد.
 ۀ)، تبیین پردازشی فرآیند خروج بند موصولی بر پای1399مولایی کوهبنانی، حامد؛ علیزاده، علی؛ شریفی، شهلا (

 .330-311، صص 20 ةشناسی تطبیقی، شمار هاي زبان پژوهش ۀنقشی، نشری دستور گفتمانی
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Persian and Arabic languages have had phonetic, grammatical, and lexical 
influences on each other in terms of vocabulary exchange, and they have 
similarities and differences in terms of phonetic system; Arabic is today 
considered one of the six official languages of the United Nations and the first 
language of the Islamic world that learners from different countries, especially 
Iran, attempt to learn. Arabic learners make numerous phonetic errors at 
different stages of learning Arabic as a foreign language. Since the phonetic 
system of the learners' native language is imprinted in their minds by default, it 
is a natural phenomenon for a non-native learner to make errors during the 
learning of the next language. At the phonetic level of the Arabic language, 
there are sounds that differ in pronunciation and pronunciation from their 
corresponding sounds in Persian; Among the Arabic letters " Θ ،ħ ،ð ،sˤ ،dˤ ،tˤ ،
ðˤ ،ʕ ،ɣ ،w"  which, due to their absence in Persian, have become the closest 
equivalent sounds in the Persian phonetic system. Therefore, Persian-speaking 
Arabic learners do not have sufficient skills in the field of listening and 
speaking as language output, but due to the lack of comparative analysis 
between the different levels of Arabic and Persian, they usually experience 
doubts, fear, and ultimately despair of learning this language when using 
Arabic. The results of the study in the present study indicate that the learner 
who is learning a foreign language, due to his adherence to his mother tongue, 
unconsciously tries to maintain the structure of the previous language and 
shows resistance to new findings, which are the phonetic system of the 
language. The purpose of this research is: First, to define and elaborate on the 
contrastive analysis, then to explain the phonetic system of Persian and Arabic, 
then to explain the types of interference, and finally to provide solutions and 
strategies to prevent interference. Based on the contrastive analysis at the 
phonetic level, we concluded that after describing and then comparing and 
contrasting the two languages, as well as the hierarchy of difficulties in 
pronouncing sounds, the sounds at level four (extreme distinction) create the 
greatest difficulty in teaching Arabic sounds to Persian speakers, because at 
this level, a completely new item that has no similar item in the mother tongue 
must be learned; therefore, our greatest focus in learning the phonetic system 
of the target language should be on these sounds. 
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1. Introduction 
Today, language education is of special importance, and with the increase of mutual needs, the 
progress of science, as well as various exchanges in all areas, especially language and culture 
between communities, the need for correct and suitable education with the structure of the target 
language is felt more and more; Therefore, paying attention to teaching second language to 
Iranian students is of special importance. One of the problems that occurs when learning a new 
language is the phonetic interference of a learner who is trying to learn a second language. Due 
to his adherence to his mother tongue, he unconsciously tries to maintain the structure of the 
previous language and against the new findings that is the phonetic system of the language. , 
shows resistance. Therefore, Arabic learners of Persian language do not have sufficient skills in 
the field of listening and speaking as language output, but due to the lack of comparative 
analysis between different levels of Arabic and Persian language, they often have doubts in 
using all sub-levels of Arabic language in different phonetic levels when using Arabic language. 
And doubt, fear and sometimes despair of learning this language. 
It is worth mentioning that what will be investigated here is only the effect of phonetic levels of 
the Arabic language in learning listening and speaking skills. The lexical influence of the two 
languages has led to a very limited phonetic influence and various Arabic sounds that do not 
exist in Persian, i.e. "" Θ  ، ħ، ð، sˤ، dˤ، tˤ، ðˤ، ʕ، ɣ، w " only in writing and not in speech have entered 
Farsi, currently, this significant difference has caused a phonetic disorder between the two 
languages, Arabic and Persian. Therefore, we are trying to investigate a new method called 
"confrontational analysis and analysis" that prevents phonetic interference between Arabic and 
Persian languages.  
2. Literature Review 
In this research, we use confrontational analysis to analyze the data related to the interference of 
Arabic and Persian phonetic systems. 
In the second half of the 20th century, scientists sought to provide an effective teaching method 
for foreign languages, with the help of which today's languages can be taught better and in less 
time; A method that, in addition to reading and writing, also strengthens the speaking and 
listening abilities of language learners. 
3. Materials and Methods 
In this article, an attempt has been made to investigate the effect of phonetic levels of the Arabic 
language on learning listening and speaking skills using descriptive-analytical and survey 
methods. The statistical sample of the research consists of the second semester students of 
Semnan and Tehran universities, and the tools used in this research are observation, interview 
and test, and observation and interview were used to collect data related to phonetic influence. . 
Arabic language levels in learning listening and speaking skills. Persian language students have 
been used. 
4. Discussions and conclusion 
The present research examines the role of phonetic interference and its effect on the occurrence 
of such errors by referring to some common errors of Persian-language Arabic students. The 
purpose of the research is to investigate and identify the phonetic errors of the Persian-speaking 
Arabic students. The statistical population of this research consists of 44 second-year students 
equally from Semnan and Tehran universities, and 12 questions were given to both groups 
through a test, and using the chi-square test, the correct number and errors of each of these 12 
The question was compared in two groups of Semnan and Tehran.  
The results of the research show that since the learner is trying to learn a second language, due 
to sticking to his mother tongue unconsciously, he tries to maintain the structure of the previous 
language and shows resistance to the new findings of the phonetic system of the language. 
Based on the comparative analysis at the phonetic level, we came to the conclusion that after 
describing and then comparing and confronting the two languages, as well as the hierarchy of 
difficulties in pronouncing the sounds, the sounds that are at level four (extreme differentiation) 
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are the most difficult in teaching Arabic sounds to Persian speakers. creates, because at this 
level a completely new case must be learned that has no similar case in the native language; 
Therefore, our greatest focus in learning the phonetic system of the target language should be on 
these sounds. 
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 :هاي کلیديواژه
تداخل آوایی، مهارت 
شنیداري و گفتاري، 
خطاهاي آوایی، 

وتحلیل  تجزیه
 اي. مقابله

د و به لحاظ نظام ان هاي فارسی و عربی در زمینه دادوستد واژگان بر یکدیگر تأثیراتی آوایی، دستوري و واژگانی داشته زبان
عنوان یکی از شش زبان رسمی سازمان ملـل و نخسـتین    هایی دارند؛ زبان عربی امروزه به ها و تفاوت آوایی با هم شباهت

کننـد.   ویژه ایران، اقدام به یادگیري این زبان مـی  آموزانی از کشورهاي مختلف و به زبان جهان اسلام مطرح است که زبان
شـوند.   عنوان زبان خـارجی، دچـار خطاهـاي آوایـی متعـددي مـی       ختلف یادگیري زبان عربی بهدر مراحل م آموزان یعرب

فرض در ذهن آنان نقش بسته است، بنابراین بروز خطـا در   صورت پیش آموزان به که نظام آوایی زبان مادريِ زبان ازآنجایی
ر سطح آوایی زبان عربی، آواهایی وجود دارد اي طبیعی است. د آموز غیربومی پدیده طول یادگیري زبان بعدي از سوي زبان

ث، ح، ذ، ص، ض، «ادا با آواهاي متناظر آن در زبان فارسی تفاوت دارد؛ از جمله حـروف عربـی    ةظ و نحوکه از لحاظ تلفّ
اند.  ترین آواي نظیر خود در نظام آوایی زبان فارسی تبدیل شده که به دلیل نبود در زبان فارسی به نزدیک» ط، ظ، ع، غ، و

داد زبان مهارت کافی را ندارند، بلکه به سبب  عنوان برون زبان، در زمینۀ شنیداري و گفتاري به آموزانِ فارسی رو عربی ازاین
کـارگیري   اي بین سطوح مختلف زبان عربی و فارسی، معمولاً به هنگام کاربرد زبان عربی، در به وتحلیل مقابله نبود تجزیه
شوند. نتایج  ربی در سطح آوایی دچار شک و تردید، ترس و درنهایت یأس از فراگیري این زبان میهاي زبان ع تمام زیروبم

آموز در حال یادگیري زبان خارجی، به دلیل پایبندي به زبان مادري  دهنده آن است که زبان بررسی در پژوهش حاضر نشان
هاي جدید که نظام آوایـی زبـان اسـت، مقاومـت      یافته خود ناخودآگاه، تلاش براي حفظ ساختار زبان قبلی دارد و در برابر

اي و سپس بـه توضـیح نظـام آوایـی      دهد. هدف این پژوهش آن است: نخست به تعریف و تفصیل تحلیل مقابله نشان می
. ها و راهکارهایی براي جلوگیري از تداخل ارائه دهد حل زبان فارسی و عربی و سپس به توضیح انواع تداخل و در نهایت راه

وتحلیل تقابلی در سطح آوایی به این نتیجه رسیدیم که پس از توصیف و سپس مقایسه و مقابله دو زبان و  بر اساس تجزیه
هاي تلفظ آواها، آواهایی که در سطح چهار (تمایز افراطی) قرار دارد، بیشترین دشواري را در  مراتب دشواري همچنین سلسه

گونه مورد  در این سطح باید یک مورد کاملاً جدید که هیچ چراکهکند،  نان ایجاد میزبا آموزش آواهاي زبان عربی به فارسی
مشابهی در زبان مادري ندارد، آموخته شود؛ بنابراین، بیشترین تمرکز ما در امر یادگیري نظام آوایی زبان مقصد، باید بر این 
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 . مقدمه1
اي برخوردار است و با افزایش نیازهاي متقابل، پیشرفت علم و  امروزه آموزش زبان از اهمیت ویژه

خصوص زبان و فرهنگ بین جوامع نیاز به  ها، به همچنین مبادلات گوناگون در تمامی حوزه
ابراین، اهتمام به شود؛ بن ازپیش احساس می آموزش صحیح و مناسب با ساختار زبان مقصد بیش

اي است. یکی از مشکلاتی که هنگام  آموزش زبان دوم به دانشجویان ایرانی، داراي اهمیت ویژه
آموزي است که براي یادگیري زبان دوم  دهد، تداخل آوایی زبان یادگیري زبان جدید رخ می

فظ ساختار کند، وي به دلیل پایبندي به زبان مادري خود، ناخودآگاه تلاش براي ح تلاش می
دهد.  هاي جدید که نظام آوایی زبان است، مقاومت نشان می زبان قبلی دارد و در برابر یافته

داد زبان مهارت  عنوان برون زبان، در زمینه شنیداري و گفتاري به فارسی آموزان یعربرو  ازاین
ان عربی و اي بین سطوح مختلف زب وتحلیل مقابله کافی را ندارند، بلکه به سبب نبود تجزیه

هاي زبان عربی در سطوح  کارگیري تمام زیروبم فارسی، اغلب به هنگام کاربرد زبان عربی، در به
 شوند. از فراگیري این زبان مییأس مختلف آوایی دچار شک و تردید، ترس و بعضاً 

ذکر است آنچه در اینجا بررسی خواهد شد، تنها تأثیر سطوح آوایی زبان عربی در  شایان
تأثیر آوایی بسیار محدودي ي مهارت شنیداري و گفتاري است. تأثیر واژگانی دو زبان، به یادگیر

تنها که در فارسی وجود ندارد، » ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و«هاي عربی  منجر شده و واج
در حال حاضر، این اختلاف چشمگیر، باعث  اند، به فارسی وارد شده در گفتاردر نوشتار و نه 

رو درصدد بررسی روش  آمدن اختلال آوایی بین دو زبان عربی و فارسی شده است. ازاینوجود به
هستیم که از تداخل آوایی بین دو زبان عربی و  1»اي وتحلیل مقابله تجزیه«جدیدي با عنوان 

 آموز یعربفارسی جلوگیري کند. پژوهش حاضر با اشاره به برخی از خطاهاي رایج دانشجویان 
کند. هدف از  گونه خطاها را بررسی می آن، در بروز اینتأثیر قش تداخل آوایی و زبان، ن فارسی

زبان است.  آموز فارسی انجام این پژوهش، بررسی و شناسایی خطاهاي آوایی دانشجویان عربی
هاي سمنان و  دانشجوي نیمسال دوم به طور مساوي از دانشگاه 44جامعه آماري این پژوهش را 

سؤال از طریق آزمون در اختیار هر دو گروه قرار داده شد و با  12د و ده تهران تشکیل می
سؤال در دو گروه  12هاي هر یک از این خطا درست و، تعداد 2کاي اسکوئرآزمون استفاده از 

سمنان و تهران مورد مقایسه قرار گرفت. شایان ذکر است که در تحلیل دادهاي پژوهش، تمرکز 
ل اهمیت ویژه آن در بررسی آوایی بوده است و به جهت محدودیت ما بر مهارت شنیداري به دلی
از دید تولید آوا در بررسی آوایی مورد پژوهش قرار گرفته است  صرفاًاین جستار، مهارت گفتاري 

 گردد. هاي بعدي موکول می و بررسی مجزاي آن به پژوهش
 

                                                           
1. Contrastive analysis. 
2 . Chi-squared test. 



 216                                                           29 یاپیپ -1403 پاییز و زمستان،  2 ة، شمار15، سال یزبان هايپژوهش

 روش پژوهش. 1-1
تحلیلی و روش پیمایشی به بررسی  -توصیفی ایم با استفاده از روش  در این مقاله تلاش کرده

تأثیر سطوح آوایی زبان عربی در یادگیري مهارت شنیداري و گفتاري بپردازیم. نمونه آماري 
دهند، ابزارهاي  هاي سمنان و تهران تشکیل می پژوهش را دانشجویان نیمسال دوم در دانشگاه

ه، مصاحبه و آزمون است که مورداستفاده در پژوهش حاضر براي گردآوري مطالب، مشاهد
هاي مربوط به تأثیر سطوح آوایی زبان عربی در  منظور گردآوري داده مشاهده و مصاحبه به

 شده است.  کارگرفته زبان به یادگیري مهارت شنیداري و گفتاري دانشجویان فارسی
 سؤالات پژوهش  .1-2
زبانان بیشتر در کدام آواها و  رسیآوایی در یادگیري مهارت شنیداري زبان عربی براي فا تداخل .1

 دهد؟ رخ می  سطوح آوایی
 هاي تداخل نظام آوایی در زبان عربی و فارسی چیست؟ ترین شاخصه .  مهم2
 پژوهش و چارچوب نظري ۀ. پیشین2

، SID،علومهاي مختلف از جمله ایرانداك، نورمگز، پرتال جامع  گرفته در سامانه در بررسی انجام

 با به طور مشخص مسئله ما در آن پرداخته شده باشد، نیافتیم؛ اما در رابطه  پژوهش مستقلی که
 ؛ هایی در مجلات مختلف علمی موجود است تداخل بین فارسی و عربی پژوهش

). در این مقاله 1380تألیف رزیتا عیلانی ( »تداخل زبان مادري در آموزش زبان دومتأثیر «مقالۀ  
و تأثیر آن در آموزش و یادگیري زبان دوم پرداخته است. نتایج  بیشتر به کلیاتی درباره تداخل

شناختی که توجه خاصی را از سوي  هاي زبان دهنده این است که یکی از پدیده مقالات نشان
زبان  کند، تداخل زبان مادري در زبان دوم است. جلوگیري از تأثیر متخصصان زبان ایجاب می

یرا زبان مادري در آموزش زبان خارجی همیشه آشکارا یا مادري بر زبان دوم، غیرممکن است، ز
 شود. پنهان ظاهر می

تألیف  »زبان تداخل و تأثیر آن در نگارش عربی دانشجویان فارسی«مقالۀ دیگري تحت عنوان 
). در این مقاله ابتدا تداخل را شرح داده و 1391مشترك نرگس گنجی و مریم جلائی پیکانی (

زبان فارسی در نگارش دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی بررسی سپس تأثیر تداخل منفی 
ترین  دهنده این است که تداخل زبان فارسی یکی از مهم شده است. نتایج پژوهش نشان

از مؤثرترین عوامل  کلمه به کلمههاي خطاهاي نگارشی دانشجویان این رشته و ترجمه  خاستگاه
 .استبروز آن 

تألیف  »زبان آموزان عرب ایش خطاهاي نحوي در نگارش فارسینقش تداخل در پید«مقالۀ 
). این مقاله ابتدا تداخل را از حیث 1392مشترك رضوان متولیان نائینی و عباس استوار ابرقویی (

تأثیر هاي تداخلی موجود بین دو زبان و در ادامه  شناسی بررسی کرده، سپس جنبه نظري و زبان
دهنده آن  . نتایج پژوهش نشانکرده استآموزان را ارزیابی  تداخل در خطاهاي دستوري زبان
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بررسی خطاها یکی از عوامل مؤثر در یادگیري زبان دوم است؛ لذا، در تحلیلی که از  است که
ریزان  انواع خطاها داشته و با اتکا به نتایج حاصل، راهکارهایی در امر آموزش براي معلمان، برنامه

دهی آموزشی به  ده و اعلام کرده توصیف خطاهاي تداخلی در جهتآموزشی و فراگیران ارائه دا
 کند. معلم کمک می

آن بر ترجمه از تأثیر هاي  هاي عربی و جنبه واژه تداخل زبانی و دگرگونی معنایی وام«مقالۀ 
). در این مقاله با ارائه 1394پور عراقی ( مشترك علیرضا نظري و زهره اسداالله تألیف »عربی
هاي اثرگذار هر دسته، در ترجمه را مشخص  دید و کلی واژگان دخیل عربی، جنبهبندي ج دسته

نموده است و نشان داده که ترجمه از عربی با وجود واژگان دخیل فراوان، گرچه از سویی ممکن 
به تحولات معنایی، بسیاري از این واژگان و تفاوت کاربردي و با  است یاریگر باشد، اما باتوجه

یابی شود. ابتدا تداخل را  روي در معادل تواند باعث کج داري دسته دیگر، می نشانتفاوت ابعاد 
است. نتایج این  ها را بررسی کرده  ها، تحولات معنایی آن واژه  شرح داده و سپس با استخراج وام

هاي عربی، به دلیل نبود در فارسی و برخی  در سطح آوایی برخی واجدهد که  پژوهش نشان می
ترین واج نظیر خود از نظر مکان تولید در  اي که در عربی دارد به نزدیک تولید دوگانهبه دلیل 

واژه عیناً وارد زبان فارسی   نظام واجی زبان فارسی تبدیل شده است. در سطح معنی با اینکه وام
شده، معنایی غیر از آنچه در زبان عربی داشته به خود گرفته است و بر مفهوم دیگري دلالت 

  .دارد
تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیري زبان «مقاله دیگري نیز در این زمینه، تحت عنوان 

). در این 1400میراحمدي و حبیب کشاورز ( رضا دیسنژاد،  تألیف مشترك مصطفی رسولی »عربی
مقاله با تبیین تداخل مثبت زبانی، به استخراج تشابهات موجود در واج، واژگان و دستور دو زبان و 

دهد که  مقایسه آنها پرداخته است که پژوهشی نو در این زمینه است. نتایج پژوهش نشان می
بسیاري از واژگان عربی در فارسی دچار تغییر یا تحول معنایی نشده و معنایی یکسان در دو زبان 

تر برخی واژگان دخیل خواهد شد. از  دارند. این عدم تغییروتحول معنایی باعث یادگیري آسان
گیري اساتید و مدرسان زبان  فی برخی تشابهات دستوري در دو زبان وجود دارد که با بهرهطر

 شود. عربی از این تداخلات دستوري مشابه و موجود بین دو زبان، فرایند آموزش تسهیل می
در فرایند یاددهی و  (TBLT) واکاوي روش آموزشی فعالیت ـ محور«مقاله دیگري تحت عنوان 

). در 1401تألیف مشترك سعد االله همایونی و مریم فولادي ( »آوایی زبان عربییادگیري نظام 
محور در آموزش نظام آوایی زبان عربی را به مداقهّ -این مقاله اصول رویکرد آموزشی فعالیت

عنوان پایه و اساس تعامل  دهد یادگیري نظام آوایی زبان عربی به بگذارد. نتایج پژوهش نشان می
خاصیت نظام آوایی در زبان عربی،  چراکهنیازمند روش آموزشی ارتباطی است، ، اهل زبانبا 
اي است که نخست، هر دو سطح زنجیري و زبر زنجیري کارکرد معنایی دارند و نیازمند  گونه به

تواند  نمیخلأ آموزش هستند و دیگر، آموزش این سطوح در قالب کلمات و جملات منفرد و در 
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تواند یک روش کاربردي  باشد. استفاده از این روش آموزشی می آموز زبانپاسخگوي نیاز ارتباطی 
 و مؤثر در یاددهی و یادگیري نظام آوایی زبان عربی باشد.

تا حد اطلاع پژوهشگران، پژوهشی  هاي مرتبط در این حوزه بنابراین با بررسی سایر پژوهش
در یادگیري مهارت شنیداري و به بررسی تأثیر سطوح آوایی زبان عربی  قاًیدقیافت نشد که 

پرداخته باشد و از این رو، پژوهش حاضر داراي نوآوري  زبان عرب ریغگفتاري عربیِ ایرانیان 
 .است

 اي مقابله لیتحل .3
هاي مربوط تداخل نظام  تحلیل داده و  اي به تجزیه در این پژوهش ما با استفاده از تحلیل مقابله

در نیمه دوم قرن بیستم، دانشمندان در پی ارائه یک روش  پردازیم. آوایی عربی و فارسی می
هاي امروزي را بهتر و در  هاي خارجی بودند که به کمک آن بتوان زبان آموزش مؤثر براي زبان

هاي گفتاري و  زمان کمتري آموزش داد؛ روشی که علاوه بر خواندن و نوشتن، قابلیت مدت
هاي آموزشی متنوعی  راي نیل به این هدف روشآموزان را نیز تقویت کند. ب شنیداري زبان

تحلیل  و  اي یعنی تجزیه شناسی مقابله پیشنهاد شد، در این میان یک گرایش جدید از زبان
اي  شناسی مقابله گذران این شاخه از زبان اي نیز پا به عرصه وجود گذاشت. از جمله بنیان مقابله
 ).16: 1388 البرزي، رئیسی،(بودند  2و لادو 1فریز

ترین مانع یادگیري زبان دوم، تداخل زبان اول با زبان دوم است. در واقع  گوید: مهم لادو می
گردد. هرچه تفاوت بین مقوله زبان  هاي زبان اول و زبان دوم، باعث ایجاد تداخل می تفاوت مقوله

نظر لادو اگر آموز دشوارتر خواهد بود. بر اساس  اول و دوم بیشتر باشد، یادگیري آنها براي زبان
زبان نخواهد داشت. او بر این  آموز هیچ مشکلی براي یادگیري یک این تداخل برداشته شود، زبان

کرد بینی  زا را پیش هاي مشکل هاي بین دو زبان، حوزه توان با یافتن تفاوت عقیده بود که می
 ).1957لادو،(

ه رسیدند که وقتی زبان اول و اتفاق هم در آزمایشی به این نتیج به ینیحس اءیضو  3اما الُر
گیرد؛ بنابر این  دوم یکسان یا کاملاً متفاوت هستند، تداخل زبان اول با زبان دوم صورت نمی

دهد و این  ها به سبب مشابهت عناصر از جمله نظام آوایی دو زبان رخ می نظریه، بیشتر تداخل
تر است؛  ادگیري آنها مشکلتر باشد، ی کاملاً درست نیست که بگوییم هرچه دو زبان متفاوت

هاي زبان  توان گفت یادگیري آواها، هنگامی که آواهاي زبان دوم بیشتر شبیه مقوله بنابراین می
 ).1970،ضیاء حسینیالُر، ( دهد اول باشند، تداخل بیشتري روي می

                                                           
1. freez 
2. Lado 
3. Oller 
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هاي سطح آوایی بین دو زبان عربی و فارسی به  ها و تفاوت اي با کشف شباهت تحلیل مقابله
پردازد.  وتحلیل این خطاها می بینی خطاهاي احتمالی در یادگیري زبان خارجی و تجزیه  یشپ

مند و ناشی از  شود که اولی نظام دستاورد بزرگ این کار موجب جداسازي خطا و اشتباه می
آموز رخ  ناآگاهی و یا کمبود آگاهی نسبت به زبان خارجی و آواي آن است که اغلب از سوي زبان

مربوط  اهل زبانو دومی تصادفی و ناشی از خطاهاي فردي است که معمولاً به خود دهد  می
ها در  توان چنین نتیجه گرفت که مقایسه زبان به این تعریف، می توجه  با ).10: 2004(الجمیلی، است

هاي مشترك و متفاوت دو  منظور دستیابی به اهدافی مانند کشف ویژگی  اي، به تحلیل مقابله
 گیرد. بینی خطاها انجام می تبیین علت بروز آنها و پیشزبان یا 

 در سطح آوایی اي مقابله لیتحل .4
که شامل آواها و » عناصر زنجیري«دهنده در این سطح به دو دسته عمده  عناصر تشکیل

شود. البته در این مقاله،  که شامل تکیه، درنگ و آهنگ است، تقسیم می» عناصر زیر زنجیري«
 شود. زنجیري پرداخته میتنها به سطح 

براي ) 23-25: 1392( ضیاء حسینیاي که  اي سطح زنجیري بر اساس چهارمرحله مقابله لیبا تحل 
 کنیم؛ این مراحل عبارت است از: شمارد به این پژوهش اقدام می اي برمی بررسی مقابله

ایی عربی و فارسی : انتخاب سطح آوایی در میان انواع عناصر زبانی که شامل نظام آوانتخاب .1
 شود. می

: در این مرحله با استفاده از نظام آوایی، تداخل آوایی دو زبان عربی و فارسی توصیف فیتوص .2
 شود. می

هاي نظام آوایی در دو زبان  ها و تفاوت و مقابله: در این مرحله به منظور کشف شباهت سهیمقا .3
 شود. انجام میبین تداخل آوایی عربی و فارسی، مقایسه و مقابله 

هاي بین نظام آوایی در دو زبان به  ها و شباهت کردن تفاوت بینی: بعد از مشخص شیپ .4
 شود. زبان در یادگیري نظام آوایی اقدام می آموزانِ فارسی بینی مشکلات عربی پیش

 وتحلیل مهارت شنیداري و گفتاري در سطح آوایی  هیتجز .5
هاي یادگیري زبان عربی، دو  ربی در اولین روزها و ماهزبان براي یادگیري زبان ع یک فارسی

 مشکل بزرگ دارد:
تواند برخی آواهاي زبان عربی را در زنجیره گفتار از هم تفکیک کند و در  . هنگام شنیدن، نمی1

 تواند آنها را در یک نظام آوایی قرار دهد؛  نتیجه نمی
سخن تولید کند. او هنگام شنیدن و حتی تواند برخی آواهاي عربی را  هنگام سخن گفتن، نمی. 2

دهد و ناخودآگاه آواهاي زبان عربی را بر  ، نظام آوایی زبان مادري خود را معیار قرار میگفتن
شود. این خطاها با  کند و در نتیجه، مرتکب خطا می شنود و تقلید، تقویت و تلفظ می اساس آن می
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بینی و  ان، از جمله زبان عربی، قابل پیشتوجه به توصیف دقیق آواشناسان از آواهاي هر زب
 ).5: 1395 زهرا تهوري و دیگران،(است گیري  پیش

در ». ها واکه«و » ها خوان هم«کنند:  دسته تقسیم می آواشناسان، آواهاي هر زبان را به دو
اکی. و داري یا بی ها، سه مؤلفۀ اصلی دخالت دارند: جایگاه تولید؛ شیوه تولید و واك خوان تولید هم

(مدرسی ها  ها نیز سه مؤلفه اصلی دخالت دارد: ارتفاع زبان؛ جایگاه زبان و گردي لب در تولید واکه
دهد که یکی از این  روي می آنگاه، آموزان یعربآوایی بیشترین خطا و تداخل  ).40: 1390 ،قوامی

خصی را در هر مؤلفه، خطاهاي آوایی مش نکردن تیرعادرستی رعایت نکنند،  شش مؤلفه را به
 پی دارد. 

اند اشتباهاتی که یک فرد در فرایند ساختن یک نظام  محقّقان و معلمان زبان دوم دریافته
هاي  حل وتحلیل شود؛ زیرا آنها بعضی از راه دقت تجزیه شود، باید به جدید از زبان مرتکب می

در این  ).Brown, 1994:204( کنند وجو می درك فرایند آموختن زبان دوم را در این خطاها جست
تحلیل دقیق عناصر آوایی، واژگانی و دستوري زبان دوم و مقایسه آن با زبان  و  راستا تجزیه
زبانان که با چالش افسارگسیخته  ویژه هنگام آموزش زبان عربی به فارسی به -آموز  مادري زبان

  تواند بسیار سودمند واقع شود. می -رو هستند تداخل زبانی روبه
 آوایی زبان فارسی و زبان عربی نظام .6

هاي دو زبان،  خوان ها و سپس هم به منظور بررسی نظام آوایی زبان فارسی و عربی، نخست واکه
در توصیف نظام آوایی دو زبان، ابتدا باید  گردد. و سپس تفاوت آنها بیان می شده فیتوصمعرفی و 

ها بر سه  خوان که بیان شد: هم گونه نهمااساس  هاي هر زبان پرداخت. براین به تهیه فهرست واج
ها نیز بر اساس محل تولید، میزان ارتفاع زبان  واکی، واکه داري و بی معیار محل، شیوه تولید، واك

تحلیل تقابلی زبان در نظر  و  هرحال اگر الگویی براي تجزیه شود. به ها توصیف می و حالت لب
آموز درصدد تسلط بر  ر نظر گرفته شود؛ چون زبانگرفته شود، باید زبان دوم بیش از زبان اول د

تر بر  منظور تسلط آسان  هاي زبان اول وي به موازات آن، لایه  هاي زبان دوم است که به بم و زیر
 گیرد. زبان دوم و جلوگیري از تداخل زبانی، مورد مقایسه و سنجش قرار می

تعاش تارآواها در حنجره تولید اگر واك که به کمک ار«گوید:  شناس در تعریف واکه می حق
هاي گویایی، به چنان مانعی از نوع انسدادي، سایشی، غلتان، کناري  شود، در گذر خود از اندام می

» گوییم اي بدان افزوده نشود، آن را واکه می و غیره برخورد نکند که در نتیجه آن، آواي تازه
هاي  هاي بازدم در گذر خود از اندام ر واكآورد: اگ در تعریف همخوانی می و ؛)73: 1356شناس، (حق

گویایی، به چنان مانعی از نوع انسدادي، سایشی، غلتان، کناري و غیره برخورد کنند که در نتیجه 
 ).همان( مییگو خوان می اي به آن افزوده شود، آن آوا را هم آن، آواي تازه
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 آوایی زبان فارسی نظام .6-1
 هاي زبان فارسی واکه .6-1-1
 توان برشمرد:  اي فارسی می هاي زیر را براي نظام واکه یژگیو

توان آنها را بر مبناي محل تولید به دو گروه  واکه ساده وجود دارد که می 6در زبان فارسی 
 تقسیم کرد:

 }/ti:ɾ/ ،تیر /zeɾeʃk/،زرشک/bæɾde/هبرد }{ـیِ،  ـِ،  ـَ:} { e, æ}،i  :هاي پیشین واکه گروه .1
   /nu:ʃ/} نوش،  /bot/ بت ، /tɒ:b/ تاب{ـوُ}،  ـُ،  ـَا:}  {{u,o, :ɒ هاي پسین: واکه گروه .2

توان  هاي فارسی را به دسته می ها معیار قرار دهیم، واکه اما اگر میزان ارتفاع زبان را در تولید واکه
 تقسیم نمود:

 ـیِ} ، ـوu،i }  {:ُ: {  بسته: گروه .1
 }،ـِ ـُ }    {e,o{: میانی گروه .2
 }ـَ،  ـَا} { æ,:ɒ { :باز گروه .3

توان به دو گروه  هاي فارسی را می ها معیار قرار دهیم، واکه ها را در تولید واکه و اگر شکل لب
 تقسیم نمود:

 ـوُ، ـُ، ـَا}}{ ɒ,o,u:{: هاي گرد واکه گروه .1
 ).69: 1378(ثمره،ـَ، ـیِ، ـِ} }{e,i, æ{ :هاي گسترده گروه واکه. 2

 :توان در شکل زیر خلاصه کرد اي زبان فارسی را می واکه نظام

 
 )1 ة(شکل شمار

 هاي زبان فارسی همخوان .6 -2-1
 ).16: 1385(کرد زعفرانلو کامبوزیا،  همخوان به شرح زیر وجود دارد: 23در زبان فارسی 
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 )1 ة(جدول شمار

 نظام آوایی زبان عربی.6-2
 هاي زبان عربی واکه.6-2-1

واکه دیگر  3و (u)، ضمه (i)، کسره (a)واکه کوتاه فتحه  3واکه وجود دارد که  6ان عربی در زب
که در جایگاه تولید یکسان، ولی در کمیت  /:i:/ /a:/   /u/ هاي کوتاه حالت کشیده همان واکه

 {اي که شامل دو واکه افراشته  واکه 3اي زبان عربی، یک نظام  نظام واکه تولید، متفاوت هستند.
{i نیشیپ } و{u هستند و واکه افتاده نیپس} {aکرد زعفرانلو کامبوزیا، اي میانی است  واکه که)

 ).1393هاشمی:

 
 )2(شکل شماره 
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 هاي زبان عربی همخوان. 6-2-2
محل این  10ها در  هاي تولید همخوان همخوان هستند. جایگاه 28هاي این زبان در مجموع  واج

 حلقی/ ملازي/ کامی/ نرم کامی/ لثوي/ لثوي/ دندانی دندانی/ بین ی/دندان لبی دولبی/ گونه است:
 :استصورت زیر  ها به خوان شیوه تولید هم ).70: 1378(ثمره، چاکنایی

 انفجاري/سایشی/انسایشی/لرزشی/خیشومی/کناري/غلتی.

 
 )2 ة(جدول شمار

 مراتب دشواري تلفظ آواها   سلسله .7
شود، بررسی زبان بر اساس  اي مطرح می سی مقابلهشنا هایی که در زبان یکی از روش

کند  رابطه شش مرتبه دشواري اشاره می  نیدر ا پراتورمراتب دشواري است.  سلسله
)(prator,1967 ها به کار  هاي نظام آوایی زبان بندي مشخصه مراتب براي درجه  این سلسله

یک کمتر دشوار است، در این  امهاي زبان،دشوار و کد یک از بخش روند. تشخیص اینکه کدام می
 ترین و سطح آخر، دشوارترین سطح یادگیري است: نظریه تعیین شده است که سطح اول آسان
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 1)سطح صفر: انتقال7-1
در این سطح، هیچ اختلاف یا تضادي بین دو زبان وجود ندارد؛ یعنی واحدهاي آوایی در زبان 

تواند آوا را از زبان مبدأ به زبان مقصد  راحتی می وز بهآم اند. در این سطح، زبان و مقصد مشابه مبدأ
گونه مشکلی را در  به شکلی مثبت انتقال دهد. چنین انتقالی بر این اصل قرار دارد که هیچ

 گردد. اطلاق می» سطح صفر«برنخواهد داشت. به همین دلیل به آن 
 ) j/ ي((h))/ ه n)/ ن(m)/ م (l/ ل((f))/ ف r)/ ر(d/ د( (χ)خ )/tت( /(b)ب) /?( ء فارسی)مبدأ (زبان 

 ) j/ ي((h))/ ه n)/ ن(m)/ م (l/ ل((f))/ ف r)/ ر(d/ د((χ)خ )/tت( /(b)ب)/?( ء زبان مقصد(عربی)

 )3 ة(جدول شمار
 2سطح یک: ادغام.7-2

شوند و  صورت یک واحد در زبان مقصد همگرا می بهمبدأ در این سطح،دو واحد آوایی در زبان 
اید تفاوتی را که میان این دو واحد در زبان مبدأ وجود دارد، نادیده بگیرد. در این سطح آموز ب زبان

 اي براي ارائه وجود ندارد. نمونه
 3محدود زیتما سطح دو:.7-3

 هست که در زبان مقصد وجود ندارد.مبدأ در این سطح،واحدهاي آوایی در زبان 
t͡)/ چ ((p)پ  (فارسی)مبدأزبان  ʃژ /  (ʒ) گ /(g) 

 - زبان مقصد(عربی)

 )4 ة(جدول شمار
 4سطح سوم: بازخوانی. 7-4

اند؛ بنابراین  واحدهاي آوایی در هر دو زبان وجود دارند، اما از نظر روش تولید یا توزیع متفاوت
آموزان مشکل  پردازند؛ لذا براي زبان گرایی بیش از اندازه می آموزان بر اساس شباهت، به کل زبان

 شود که گفتارشان غیرطبیعی جلوه کند. باعث می کند و ایجاد می
 (w)/ و (G)/ ق(k))/كd͡ʒ)/ ج ((ʃ /ش(z)/س(z)ز (فارسی)مبدأزبان 

 (w)/ و (G)/ ق(k))/كd͡ʒ)/ ج ((ʃ /ش(z)/س(z)ز زبان مقصد(عربی)

 )G 5(جدول شمار
 

                                                           
1. Transfer 
2. Coalescence 
3. Underdifferentiation 
4. Reinterpretation 
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 1سطح چهارم: تمایز افراطی-7-5
غایب مبدأ دي آوایی در زبان مقصد،در زبان این سطح در مقابل سطح دو قرار دارد. این بار واح
 وجود ندارد. مبدأاست؛ یعنی معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان 

 - (فارسی)مبدأزبان 

 (ɣ)غ )/ ʕع ( )/ θˤ)/ ظ( tˤ)/ ط( ɬˤض( )/ sˤص( )/ðذ ( / (ħ))/ ح  θث ( زبان مقصد(عربی)

 )6(جدول شماره 
 2سطح پنج: انشقاق-7-6

به دو یا چند بخش  قابل سطح یک قرار دارد؛ به این معنا که بخشی در زبان مبدأ،این سطح در م
صورت دو یا چند واحد  به مبدأ،شود؛ یعنی یک واحد آوایی در زبان  در زبان مقصد تقسیم می

(همایونی،  آموز باید وجود تمایزها را فرابگیرد یابد و زبان آوایی در زبان مقصد واگرایی می
آنچه مهم است، این است که  اي براي ارائه وجود ندارد. در این سطح نمونه ).13 :1401فولادي،

کنند؛ بلکه مشکل اساسی  یادگیري تلفظ زبان مقصد، سطوح صفر، یک و دو مشکلی ایجاد نمی
(تمایز افراطی)  مراتب دشواري، سطح چهار بر اساس این سلسله .استدر سطوح سه، چهار و پنج 

در این سطح  چراکهکند،  زبانان ایجاد می در آموزش زبان عربی به فارسیبیشترین دشواري را 
گونه مورد مشابهی در زبان مادري ندارد، آموخته شود؛  باید یک مورد کاملاً جدید که هیچ

 بنابراین، بیشترین تمرکز ما در امر یادگیري نظام آوایی زبان مقصد، باید بر این آواها باشد.
م است توجه به آواهاي سطح سوم است؛ زیرا در این سطح در وهله دوم، آنچه مه

ها، چون جایگاه تولید یا شیوه تولید و یا همچنین  هاي دو زبان در برخی از ویژگی خوان هم
در  واکداري با یکدیگر متفاوت هستند و عدم شناخت این آوا، منجر به تداخل آوایی خواهد شد.

کند و در تقویت فهم و گفتار، باید بیش از همه  می طورکلی خودنمایی به آنچهها،  حوزه واکه
در دو زبان متفاوت است و » ـ«مدنظر قرار بگیرد توجه به دو نکته اساسی است؛ اول اینکه، واکه 

آموز براي جلوگیري از خطا در فهم و تلفظ آن باید به تفاوت این واکه در زبان مادري و زبان  زبان
  ).همان(مقصد واقف باشد

 گیري در سطح آوایی قرض .8
گیري در واج، واژگان و  انکار و تقریباً عادي است که این قرض گیري در زبان امري غیرقابل قرض

باید با نظام واجی زبان أ هاي زبان مبد گیري واژگان، واج دستور نمایان است. طی فرایند قرض
رو  ه حذف و جایگزینی روبهمقصد مطابقت یابد. در سطح واجی (آوایی) با دو گروه تغییرات از جمل

 شویم. می
                                                           
1. Overdifferentiation 
2. Split 
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الخط عربی را براي نظام نوشتارش قرض گرفته است؛ تقریباً همه  که زبان فارسی، رسم  آنجایی از
شک یکی از دلایل  بی). 8: 1396(حیات عامري، شود کلمات قرضی به شکل عربی آن نوشته می

عنوان زبان وحی  ده که به این زبان بهحفظ آواهاي عربی در زبان فارسی، نگاه همراه با تقدسی بو
دهد،  هاي زبان عربی رخ می واژه رو حذف تنها در برخی از وام شده است. ازاین می (قرآن کریم)

 .هجاء          هجا  ماننداي حرف همزه قرار داشته باشد؛  ویژه زمانی که در انتهاي کلمه به
ت که در نظام آوایی کلمات دخیل صورت از سوي دیگر جایگزینی تغییر بسیار شایع دیگري اس

اي دو زبان عربی و فارسی و نظام  تر اشاره شد، به دلیل تفاوت ریشه طور که پیش گیرد. همان می
شود و تنها  هاي عربی در زبان فارسی یافت نمی آوایی متمایزي که دارند، بسیاري از واج

ز، «رو گاه شاهد چهار نویسه متفاوت  شود. ازاین وجودشان در نظام خطی یا نوشتاري ملاحظه می
در زبان  /s/با تلفظ واحد » س، ص، ث«و گاه شاهد سه نویسه  /z/با یک تلفظ واحد » ذ، ض، ظ

هاي /ح/ط/ع/غ/و/  نیز در زبان  خوان هایی که ذکر شد، هم خوان فارسی هستیم. علاوه بر هم
شود؛ ولی باید توجه  ایگزین میج /W/G/?/t/h/ فارسی غائب است و در نتیجه به ترتیب آواهاي

ها تنها در تلفظ نمایان و در نوشتار همان صورت کلمه عربی عیناً دیده  کرد که این جایگزینی
در فارسی شکل خود را حفظ نموده است؛ ولی در گفتار بجاي » معلمّ«شود. براي مثال واژه  می

شود  می/  /ʕین واج عین جایگز /?/شود. به بیان دیگر واج همزه حرف عین، همزه تلفظ می
 ).همان(

/ mo?allem /         / mu ʕ allim / معلم   
گرفته  اي نیز صورت در مثال بالا علاوه بر جایگزینی همخوانی مورد اشاره، سه جایگزینی واکه

دو با هم  هاي زبان عربی سه جفت است که دوبه ها یا مصوت است. باید توجه کرد که واکه
شود و تنها تفاوتشان در میزان کشش است. در زبان عربی  ز یک مخرج تولید میمتناظر است و ا

 /:a:/ /i:/ /u/هاي بلند  تنها در کشش با مصوت /u/و ضمه  /i/، کسره  /a/هاي کوتاه فتحه مصوت
که شش واکه زبان فارسی از نظر تولید نیز از هم متمایز است. به همین دلیل  تفاوت دارد؛ درحالی

گیرد که  ها را می واژه زبان عربی در وام در نظام آوایی فارسی سه واکه دیگر جاي سه واکه کوتاه
 ).همان( /o/ /e/ /a/ها عبارت است از  این واج

 تداخل .9
شناسی آن را تداخل  تأثیر داشته است، در رواني اول بر یادگیري دوم چنانچه یادگیر«طورکلی  به

و یادگیري زبان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. تداخل زبانی،  )76و گالیسون: (ژیرار» نامند می
هاست و  نوعی انتقال خودکار و غیرارادي از زبان اول به زبان دوم، به علت تداخل در عادت

به وجود تداخل زبان اول با زبان دوم پی ببریم که بتوانیم مسیر خطاهاي  توانیم هنگامی می
 پیشه، (قناعتآموزان را تا رسیدن به سبب این خطاها که در زبان اول وجود دارد، تعقیب کنیم  زبان
نظر دارند، اما برخی این پدیده  ناپذیري تداخل اتفاق شناسان بر اجتناب اگرچه زبان ).13-14: 1385
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بین دو زبان فارسی و عربی  .شمارند برمیکنند و برخی دیگر نیز آن را منفی  بت ارزیابی میرا مث
کاملاً واضح و آشکار است. چنین تداخلی شاید به گمان برخی منفی تلقی شده و  تداخل موجود

توان گفت که در مراحل ابتدایی یادگیري، این  مانع یادگیري محسوب شود. با بررسی دقیق می
تواند در مراحل بعدي با افزایش اطلاعات و  آموز کرده و او می کمک شایانی به زبانتداخل 

 ).6: 1400نژاد و دیگران، (رسولیها جدا کند  ها را از تفاوت ها را تحکیم بخشیده و آن آگاهی این شباهت
صورت یکسان تلفظ  هاي مشترك در زبان فارسی بر خلاف زبان عربی به همچنین برخی صامت

که هرکدام  /غ، ق/ درحالی-/ذ، ز، ض، ظ/-/ح، ه/-/ث، س، ص/-/ت، ط/-وند، مانند/ء، ع/ش می
لازم است به تفاوت  در اینجا  (همان). شوند از این حروف در زبان عربی به نوع خاصی تلفظ می

شود، توجه کرد. خطاهاي آوایی به  آوایی زبان عربی با فارسی که سبب تداخل آوایی می
هایی آوایی در شیوه  ها با تفاوت بردن واژه کار  آموزان در حین به زبان شود که یخطاهایی گفته م
تر از  اي، واضح شود در هیچ زمینه تداخلی که از زبان مادري ناشی می. شوند تلفظ مواجه می

هاي زبانی مربوط به یادگیري آهنگ جمله، نواي گفتار و  تداخل در دستگاه صوتی نیست. تداخل
 ).76(ژیرار و گالیسون:دي و تکیه و لهجۀ افراد از این دسته است هاي فر عادت

 دلایل بروز تداخل زبانی.9-1
کند که براي هر آوا یک آوا  داوري غلط، یادگیري را با این فرض آغاز می آموز با پیش معمولاً زبان

استفاده در زبان خارجی وجود دارد، بنابراین فرض، از آواهاي زبان مادري خود در زبان دوم 
خواهد ارتباط در زبان خارجی را تجربه کند که در واقع تمسک به اصل برابري  کند و می می

معتقدند، تسلط بر زبان  2و لونیستون 1کلونکا -رو بلوم  شود. ازاین آواها، موجب بروز خطا می
 خارجی شامل این فرایند تدریجی است:

 اي برابري ترجمه کنار گذاشتن .1
 ل ساختارهاي دستوري زبان خارجی از موارد مشابه زبان اول. تثبیت استقلا2
 ).16: 1385پیشه،  (قناعت به زبان خارجی فکر کردن ییتوانا .3

آموز حجم معینی از آواها، کلمات و کاربرد آنها را در شرایط مختلف حفظ  از جهتی دیگر زبان
ریزي و بیان  ور خود را طرحکند و سپس با استفاده از قوانین مشخص دستوري و املائی منظ می
او در زبان خارجی تجربه و تمرین کمتري نسبت به گویشوران دارد،  نکهیابه  نماید، اما باتوجه می

آواها  ریتحت تأثکارگیري این قوانین بنیادین ناتوان است و براي بیان منظور خود،  در عمل از به
 گیرد. و ساختار زبان مادري قرار می

 
 

                                                           
1. Blum – Kulonka 
2. Levenston 
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 در میزان تداخل عوامل مؤثر.9-2
افتد، اما بسامد  آموزان اتفاق می زبان اگرچه تداخل در یادگیري هر زبان خارجی توسط همه

آموز از زبان دوم و  برخی عوامل از جمله پیشینۀ ذهنی زبان ریتحت تأثخطاهاي ناشی از آن 
 ر است.هاي تدریس آواها و... متغی استادهاي مربوطه تدریس درس آواشناسی و همچنین کتاب

 چراکهمعمولاً خطاهاي تداخل در مراحل اولیه یادگیري از فراوانی نسبتاً بالایی برخوردار است، 
گیري از  آموز را به بهره عدم آشنایی و یا آشنایی ناکافی با آواها و ساختارهاي زبان خارجی، زبان

یشتري بیابد، از دهد و هرچه در زبان خارجی مهارت ب اش در زبان مادري، سوق می تجارب قبلی
هایی که  دیگر زبان یاز طرف ).7: 1387، گرانیو د(گنجی شود  بسامد این نوع خطاها کاسته می

هایی که آواهاي همسان  آواهاي همسان بیشتري دارند مانند (فارسی و عربی) نسبت به زبان
 گیرند. کمتري دارند مانند (انگلیسی و ژاپنی) بیشتر در معرض خطر تداخل دوطرفه قرار می

 هاي مشترك بین فارسی و عربی خطاهاي ناشی از تلفظ نادرست صامت.10
هایی نیز به وجود آمد؛ چراکه در فارسی بعضاً  از زمانی که خط عربی وارد زبان فارسی شد، چالش

هر اي متفاوت بود، یعنی  که در زبان عربی براي هر آوا نشانه  حالی یک تلفظ وجود داشت، در
را دیدید، آن آوا مدنظر است؛ پس در نتیجه کلماتی که از عربی وارد فارسی شد، آن نشانه  وقت

گویند، بنابراین ما مواجه شدیم با تلفظ آنها و  می صاحب زبانشود که  گونه نوشته می همان
الخطی که نشانه آن بوده است؛ ولی در زبان فارسی براي آن آوایی وجود نداشته که آن را  رسم

ترین آوا براي زبان  ها را با نزدیک هاي آوا آن الخط عربی گرفته شده و نشانه رسمتلفظ کنند، پس 
آن را تلفظ  /s/جور مخرج  باشد با یک» س، ث، ص«گردد که چه آن واج  فارسی تلفظ می

ها در فارسی یکسان است، بفهمیم باید آن  هایی را که تلفظ آن اگر ما بخواهیم آن واج ؛ وکنیم می
 نویسیم مثلاً: آموز را درباره واژه آن می م یا از بافت بفهمیم و پیشینه ذهنی زبانرا مکتوب کنی

به بافت جمله ما دیگر کلمه   توجه با». یران من ثلاثۀ ألوان: أخضر وأبیض وأحمرإ علمَیتکون «
 بریم. که به معناي درد است را در این جمله بکار نمی »ألمَ«

  هاي پژوهش . تحلیل داده11
آوري  منظور جمع تحلیلی و پیمایشی است. در ابتدا به -مورداستفاده این پژوهش توصیفی روش 

تحلیلی استفاده شد و در نهایت  -مبانی نظري مرتبط با موضوع پژوهش از روش توصیفی 
منظور بررسی نقش تداخل آوایی دو زبان عربی و فارسی در یادگیري مهارت شنیداري و  به

طراحی و اجرا گردید. جامعه  محقق ساختهزبان، آزمونی  فارسی موزانآ یعربگفتاري از سوي 
زبان در نیمسال دوم دوره کارشناسی تشکیل  فارسی آموزان یعربآماري پژوهش حاضر را 

عنوان نمونه آماري  نفر از هر دانشگاه به 22اساس از دو دانشگاه سمنان و تهران،  این دهند. بر می
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زبان عربی در هر دو دانشگاه دو نیمسال تحصیلی بوده است. تعداد انتخاب شدند. مدت یادگیري 
 واژه بود.  26) نفر بوده و آزمون شامل 44کنندگان در هر دو دانشگاه ( شرکت

 
 هاي درست هر سؤال با نوع دانشگاه در دانشجویان) : بررسی ارتباط تعداد پاسخ7 ة(جدول شمار

نگارش دکتر  صدي الحیاةکتاب  از .استژوهش نیز هاي موجود در آزمون که ابزار این پ واژه
انتخاب کتاب  لیدل شده بود، استخراج شده است. آوري مسعود فکري که در یک صوت جمع

این بوده است که: این کتاب سعی کرده بر اساس برنامه درسی جامع حرکت کند صدي الحیاة 
همچنین آنها را به روشی نوشتن است.  خواندن، که شامل چهار مهارت اصلی: شنیدن،گفتن،

هاي زبانی  دهد تا مهارت کند و به دانشجویان اجازه می همپوشانی و مرتبط با هم ترکیب می
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متعادلی را کسب کنند. دیگر اینکه کتاب مذکور بر اساس وضعیت و ملاحظات خاص دانشجویان 
 ایرانی نوشته شده و فرهنگ این مرز و بوم را رعایت نموده است. 

است که موجب  ییها واجهاي این پژوهش که شامل  در تحلیل داده 7 ةج شمارجدول نتای
استفاده شد تا دریابیم  کاي اسکوئرزبان است از آزمون  آموزان عربی فارسی تداخل آوایی زبان

کنیم تفاوت  هاي آن، با توزیعی که انتظار داریم یا مشاهده می بندي ها بر اساس دسته توزیع داده
اند و  ها و طبقات تقسیم شده هایی که در قالب دسته براي داده نیهمچنیا خیر؟  معناداري دارد

 ایم. هاي پارامتري وجود ندارد، نیز از همان آزمون بهره گرفته امکان استفاده از آزمون
با دانشگاه محل تحصیل که  سؤالجهت بررسی ارتباط تعداد پاسخ درست و نادرست در هر 

 سه ،)P=  033/0(دو  سؤالاتآمده است، نشان داد که در  دست به اسکوئر کايبا استفاده از آزمون 
)026/0  =P (و چهار)002/0  =P(  بین دانشگاه تهران و سمنان تفاوت  از لحاظ تعداد سؤالات غلط

هاي غلط دانشجویان دانشگاه  سوال تعداد گزینه 3داري وجود داشت. به بیان دیگر در هر  معنی
داري  بین دو دانشگاه از لحاظ تعداد سؤالات غلط تفاوت معنی سؤالاتدر سایر  تهران بیشتر بود و

که  2طور که مشهود است در سؤال  همان ).P < 05/0(از لحاظ آماري مشاهده نشد 
 دارند، بیشترین خطاها را در بین بقیه آواها دارند /Z/ نوع تلفظ 4آمده است و » زلّ/ذلّ/ضلّ/ظلّ«

هایی که از لحاظ تلفظ و نحوه ادا با حروف متناظر آن در  ن است که واجو این مسأله بیانگر آ
تک  در ادامه نتایج تلفظ آواها تکدهد.  زبان فارسی تفاوت دارند، بیشترین تداخل در آنها رخ می

نفر دانشجو  22تر گفته شد از هر دانشگاه  پیش طور هماندهیم.  مورد بررسی و مقایسه قرار می
 انتخاب شده است.

بود که » ثمَین/سمین« اولین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پرسیده شد:
کلمه  اند. نفر) آنها را نادرست شنیده 8% (4/36) و سمنان نفر 10% (5/45دانشجویان تهران 

از زیر گروه سطح چهارم (تمایز افراطی) است، یعنی این واحد آوایی در زبان مقصد، در » ثمَین«
وجود ندارد.  مبدأغایب است؛ به این معنا که معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان بدأ مزبان 
از زیرگروه سطح سوم (بازخوانی) است، یعنی واحدهاي آوایی در هر دو زبان » سمین« کلمه

 آموزان بر اساس شباهت، به اند؛ بنابراین زبان وجود دارند، اما از نظر روش تولید یا توزیع متفاوت
شود که  کند و باعث می آموزان مشکل ایجاد می پردازند؛ لذا براي زبان گرایی بیش از اندازه می کل

واك است و  ،از نظر شیوه تولید، سایشی و بی» س«گفتارشان غیرطبیعی جلوه کند. همچنین واج 
واك  یاز نظر شیوه تولید، سایشی و ب» ث«لثوي است و اینکه واج -از نظر جایگاه تولید دندانی

 است و از نظر جایگاه تولید بین داندانی است.
بود که  »زلَّ/ذَلَّ/ضَلَّ/ظَلَّ«دومین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پرسیده شد: 

اند. کلمه  ) آنها را نادرست شنیدهنفر 9% (9/40) و سمنان نفر 16% (7/72دانشجویان تهران 
) است، یعنی واحدهاي آوایی در هر دو زبان وجود دارند، از زیرگروه سطح سوم (بازخوانی »زلَّ«
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از نظر شیوه تولید، سایشی و » ز«اند. همچنین اینکه واج  اما از نظر روش تولید یا توزیع متفاوت
از نظر شیوه » ذ و ظ«هاي  لثوي است و اینکه واج -واکدار است و از نظر جایگاه تولید دندانی

از نظر شیوه » ض«ظر جایگاه تولید بین دندانی است و اینکه واج تولید، سایشی و واکدار و از ن
» ذَلَّ/ضَلَّ/ظَلَّ«لثوي است. کلمات  –تولید، انفجاري و واکدار است و از نظر جایگاه تولید دندانی 

مبدأ از زیر گروه سطح چهارم (تمایر افراطی) است، یعنی این واحد آوایی در زبان مقصد، در زبان 
 وجود ندارد. مبدأعادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان غایب است؛ و م

نفر) و دانشجویان  11% (0/50بود که دانشجویان تهران  »یهويِ/یحوِي«دسته سوم کلمات: 
 اند. ) آنها را نادرست شنیدهنفر 4% (2/18سمنان 

ضادي از زیر گروه سطح صفر ( انتقال) است، در این سطح، هیچ اختلاف یا ت »یهويِ« کلمه
اند. در این سطح،  و مقصد مشابه مبدأبین دو زبان وجود ندارد؛ یعنی واحدهاي آوایی در زبان 

تواند آوا را از زبان مبدأ به زبان مقصد به شکلی مثبت انتقال دهد. چنین  راحتی می آموز به زبان
از زیر  »یحويِ« کلمهگونه مشکلی را در برنخواهد داشت.  انتقالی بر این اصل قرار دارد که هیچ

غایب است؛ مبدأ گروه سطح چهارم (تمایر افراطی) است، این واحد آوایی در زبان مقصد، در زبان 
 وجود ندارد. مبدأو معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان 

نفر) و دانشجویان  13% (1/59بود که دانشجویان تهران  »یزهر/یظهر«چهارمین دسته کلمات: 
 اند. ) آنها را نادرست شنیدهنفر 3( 6/13سمنان 

از زیر گروه سطح سوم (بازخوانی) است، یعنی واحدهاي آوایی در هر دو زبان  »یزهر«کلمه 
از نظر شیوه » ز«اند. همچنین اینکه واج  وجود دارند، اما از نظر روش تولید یا توزیع متفاوت

از نظر » ظ«لثوي است و اینکه واج  -تولید،سایشی و واکدار است و از نظر جایگاه تولید دندانی
از زیر گروه  »یظهر« تولید بین دندانی است. کلمهشیوه تولید، سایشی و واکدار و از نظر جایگاه 

غایب است؛ و مبدأ و این واحد آوایی در زبان مقصد، در زبان  سطح چهارم (تمایر افراطی) است
 دارد.وجود ن مبدأمعادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان 

 بود که »أمطَار/أمتَار«پنجمین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پرسیده شد: 
 اند. نفر) آنها را نادرست شنیده 1( 5/4(صفر نفر) و دانشجویان سمنان  0/0دانشجویان تهران 

در و این واحد آوایی در زبان مقصد،  از زیر گروه سطح چهارم (تمایر افراطی) است» أمطَار«کلمه 
از  »أمتَار«کلمه وجود ندارد.  مبدأغایب است؛ معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان مبدأ زبان 

ن دو زبان وجود میازیر گروه سطح صفر ( انتقال) است، در این سطح، هیچ اختلاف یا تضادي 
 اند. و مقصد مشابه مبدأندارد؛ یعنی واحدهاي آوایی در زبان 

بود که » الساهل/الساحل« ویان تهران و سمنان پرسیده شد:ششمین کلماتی که از دانشج
 اند. ) آنها را نادرست شنیدهنفر 9( 9/40نفر) و دانشجویان سمنان  10( 5/45دانشجویان تهران 
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از زیر گروه سطح صفر ( انتقال) است، در این سطح، هیچ اختلاف یا تضادي » الساهل«کلمه 
از  »الساحل« اند. کلمه و مقصد مشابه مبدأواحدهاي آوایی در زبان بین دو زبان وجود ندارد؛ و 

غایب مبدأ زیر گروه سطح چهارم (تمایر افراطی) است. این واحد آوایی در زبان مقصد، در زبان 
 وجود ندارد. مبدأاست؛ و معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان 

بود که  »الآهل/العاهل«شد رسیده هفتمین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پ
 اند. ) آنها را نادرست شنیدهنفر 5(22/ 7) و دانشجویان سمنان نفر 7( 8/31دانشجویان تهران 

از زیر گروه سطح صفر ( انتقال) است، در این سطح، هیچ اختلاف یا تضادي بین » الآهل«کلمه 
از زیر  »العاهل«اند. کلمه  و مقصد مشابه مبدأدو زبان وجود ندارد؛ یعنی واحدهاي آوایی در زبان 

گروه سطح چهارم (تمایر افراطی) است. این واحد آوایی در زبان مقصد، در زبان مبدأ غایب است؛ 
 و معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان مبدأ وجود ندارد.

بود که  »التَّمر/الطَّمر« هشتمین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پرسیده شد
 اند. ) آنها را نادرست شنیدهنفر 7( 8/31) و دانشجویان سمنان نفر 6( 3/27دانشجویان تهران 

از زیر گروه سطح صفر ( انتقال) است، در این سطح، هیچ اختلاف یا تضادي بین  »التَّمر«کلمه 
از زیر  »لطَّمرا«اند. کلمه  و مقصد مشابه مبدأدو زبان وجود ندارد؛ یعنی واحدهاي آوایی در زبان 

گروه سطح چهارم (تمایر افراطی) است. این واحد آوایی در زبان مقصد، در زبان مبدأ غایب است؛ 
 و معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان مبدأ وجود ندارد.

بود که  »مغلیمقلی/الْالْ«نهمین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پرسیده شد 
 اند. آنها را نادرست شنیده نفر) 10( 5/45) و دانشجویان سمنان نفر 10( 5/45دانشجویان تهران 

از زیر گروه سطح سوم (بازخوانی) است،یعنی واحدهاي آوایی در هر دو زبان  »مقلیالْ«کلمه 
از نظر شیوه  »ق«واج اند. همچنین اینکه  وجود دارند، اما از نظر روش تولید یا توزیع متفاوت

از نظر شیوه » غ«واج ي و بی واك است و از نظر جایگاه تولید ملازي است و اینکه تولید، انفجار
از زیر گروه سطح  »مغلیالْ«کلمه سایشی و واکدار و از نظر جایگاه تولید ملازي است.  تولید،

چهارم (تمایر افراطی) است. این واحد آوایی در زبان مقصد،در زبان مبدأ غایب است؛ و معادل آن 
دهمین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان  در زبان مقصد، در زبان مبدأ وجود ندارد.واحد 

 7/22) و دانشجویان سمنان نفر 6( 3/27بودکه دانشجویان تهران  »السؤال/السعال« شدپرسیده 
 اند. شنیده را نادرست) آنها نفر 5(

یعنی واحدهاي آوایی در هر دو زبان از زیر گروه سطح سوم (بازخوانی) است، »السؤال« کلمه
از نظر شیوه » ؤ«واج اند. همچنین اینکه  وجود دارند، اما از نظر روش تولید یا توزیع متفاوت

از » ع«واج اي) است و اینکه  واك است و از نظر جایگاه تولید چاکنایی(حنجره تولید،انفجاري و بی
از زیر گروه  »السعال« تولید حلقی است. کلمه ظر جایگاهسایشی و واکدار و از ن نظر شیوه تولید،
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سطح چهارم (تمایر افراطی) است. این واحد آوایی در زبان مقصد، در زبان مبدأ غایب است؛ یعنی 
 معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان مبدأ وجود ندارد.

 بود که »کَثرَة/کَسرَة«شد یازدهمین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پرسیده 
 اند. آنهارانادرست شنیده (صفر نفر) 0/0) و دانشجویان سمنان نفر 1( 5/4دانشجویان تهران 

از زیر گروه سطح چهارم (تمایر افراطی) است. این واحد آوایی در زبان مقصد، در  »کَثرَة«کلمه 
کلمه  د.زبان مبدأ غایب است؛ یعنی معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان مبدأ وجود ندار

از زیر گروه سطح سوم (بازخوانی) است،یعنی واحدهاي آوایی در هر دو زبان وجود دارند،  »کَسرَة«
از نظر شیوه تولید،سایشی و » ث«واج اند. همچنین اینکه  اما از نظر روش تولید یا توزیع متفاوت

شیوه تولید،سایشی  از نظر» س«واج دندانی است و اینکه  واك است و از نظر جایگاه تولید بین بی
 لثوي است.-واك و از نظر جایگاه تولید دندانی و بی

بودکه  »هبط/حبط«شد دوازدهمین کلماتی که از دانشجویان تهران و سمنان پرسیده 
 اند. آنهارانادرست شنیده )نفر 7( 8/31) و دانشجویان سمنان نفر 8( 4/36دانشجویان تهران 

رم (تمایر افراطی) است. این واحد آوایی در زبان از زیر گروه سطح چها »حبط«کلمه 
 کلمه مقصد،در زبان مبدأ غایب است؛ و معادل آن واحد در زبان مقصد، در زبان مبدأ وجود ندارد.

از زیر گروه سطح صفر ( انتقال) است، در این سطح، هیچ اختلاف یا تضادي بین دو زبان  »هبط«
 اند. ان مبدأ و مقصد مشابهوجود ندارد؛ یعنی واحدهاي آوایی در زب

 

 داري مقدار معنی درجه آزادي آماره آزمون انحراف استاندارد ±میانگین  دانشگاه
 68/7 ± 06/2 تهران

15/2 42 037/0  =P 
 91/8 ± 72/1 سمنان

 : مقایسه میانگین نمره دانشجویان به تفکیک دانشگاه)8 ة(جدول شمار
است که موجب  ییها واجهاي این پژوهش که شامل  در تحلیل داده 8 ةنتایج جدول شمار

استفاده شد اسمیرینوف  –کولموگروف  آزمون زبان است از تداخل آوایی زبان آموزان عربی فارسی
کنند یا خیر. همچنین آیا این دو مجموعه داده  ها از یک توزیع خاص پیروي می تا ببینیم، آیا داده

داري بین آنها وجود دارد. همچنین از آزمون  ا تفاوت معنیکنند ی هاي مشابهی پیروي می از توزیع
شود. این آزمون زمانی  گروه مختلف استفاده می در چندها  براي بررسی برابري واریانس لون

هاي  ها،که در بسیاري از آزمون کاربرد دارد که بخواهیم مطمئن شویم فرض برابري واریانس
 شود، برقرار است یا خیر؟ آماري فرض می

ها در هر دو گروه دانشگاه تهران و سمنان  به برقرار بودن فرض نرمال بودن توزیع داده باتوجه
استفاده شد و همچنین نتیجه آزمون لون؛ برقراري  1اسمیرینوف -کولموگروف که از آزمون 

فرض برابري واریانس در دو گروه، جهت مقایسه میانگین نمره دانشجویان دو دانشگاه از  پیش
                                                           
1 . Kolmogorov–Smirnov test. 



 234                                                           29 یاپیپ -1403 پاییز و زمستان،  2 ة، شمار15، سال یزبان هايپژوهش

که گزینه درست نمره یک و گزینه نادرست نمره صفر دریافت کردند، مشاهده شده که  لسؤا 12
داري از لحاظ آماري وجود  از لحاظ میانگین نمره بین دو دانشگاه تهران و سمنان تفاوت معنی

به بیان دیگر میانگین نمرات دانشجویان دانشگاه سمنان بالاتر از دانشجویان  )،P=  037/0(داشت 
 ه تهران بود.دانشگا

 12هاي پژوهش، از بین  مراتب دشواري تلفظ آواها و تحلیل داده در ادامه با توجه به سلسله
(تمایز افراطی) و واژه در سطح چهارم  6اي که از دانشجویان دو دانشگاه آزمون گرفته شد.  واژه

(  ) و سطح صفر(تمایز افراطی سطح چهارمواژه دیگر آن در  6و  سطح سوم (بازخوانی) بوده است
هاي سطح چهارم و سطح سوم  انتقال) بوده است. بیشترین اشتباهات صورت گرفته در بین واژه

 است. 
  . نتیجه12

آموز در تلاش براي یادگیري زبان دوم است، به  زبانکه  آنجایی نتایج پژوهش، بیانگر این است از
ظ ساختار زبان قبلی دارد و در برابر دلیل پایبندي به زبان مادري خود ناخودآگاه، تلاش براي حف

تحلیل  و  دهد. بر اساس تجزیه هاي جدید که نظام آوایی زبان است، مقاومت نشان می یافته
تقابلی در سطح آوایی به این نتیجه رسیدیم که پس از توصیف و سپس مقایسه و مقابله دو زبان 

سطح چهار (تمایز افراطی) ه در هاي تلفظ آواها، آواهایی ک مراتب دشواري  چنین سلسه و هم
 چراکهکند؛  زبانان ایجاد می  است، بیشترین دشواري را در آموزش آواهاي زبان عربی به فارسی

گونه مورد مشابهی در زبان مادري  در این سطح باید یک مورد کاملاً جدید آموخته شود که هیچ
 ایی زبان مقصد، باید بر این آواها باشد.ندارد؛ بنابراین، بیشترین تمرکز ما در امر یادگیري نظام آو

زبان گرفته شد که به   فارسی آموزان یعرباي آزمونی از  تحلیل مقابله و  در ادامه بر اساس تجزیه
 نتایج زیر رسیدیم.
هاي درست هر سؤال با نوع دانشگاه در  (بررسی ارتباط تعداد پاسخ 7ةجدول شمار

از لحاظ تعداد  )P/=002) و چهار(P=  026/0)، سه(P=  033/0(در سؤالات دو دانشجویان) نشان داد که 
 3داري وجود داشت. به بیان دیگر در هر  بین دانشگاه تهران و سمنان تفاوت معنی  سؤالات غلط

هاي غلط دانشجویان دانشگاه تهران بیشتر بود و در سایر سؤالات بین دو  تعداد گزینه سؤال
. )P < 05/0(داري از لحاظ آماري مشاهده نشد  ط تفاوت معنیدانشگاه از لحاظ تعداد سؤالات غل

   /Z/نوع تلفظ  4آمده است و » زلّ/ذلّ/ضلّ/ظلّ«که  2طور که مشهود است در سؤال  همان
هایی که از  بیانگر آن است که واج و این مسأله دارند، بیشترین خطاها را در بین بقیه آواها دارند

متناظر آن در زبان فارسی تفاوت دارند، بیشترین تداخل در آنها  لحاظ تلفظ و نحوه ادا با حروف
(مقایسه میانگین نمره دانشجویان به تفکیک دانشگاه)،  8 ةجدول شمارهمچنین  دهد. رخ می
ها در هر دو گروه دانشگاه تهران و سمنان که  به برقرار بودن فرض نرمال بودن توزیع داده باتوجه

استفاده شد و همچنین نتیجه آزمون لون؛ برقراري  رینوفاسمی -کولموگروف از آزمون 
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فرض برابري واریانس در دو گروه، جهت مقایسه میانگین نمره دانشجویان دو دانشگاه از  پیش
سؤال که گزینه درست نمره یک و گزینه نادرست نمره صفر دریافت کردند، مشاهده شده که  12

داري از لحاظ آماري وجود  ن و سمنان تفاوت معنیاز لحاظ میانگین نمره بین دو دانشگاه تهرا
به بیان دیگر میانگین نمرات دانشجویان دانشگاه سمنان بالاتر از دانشجویان )، P=  037/0(داشت 

دور این مسأله بیانگر آن است که آموزش و یادگیري زبان و همچنین  ؛ ودانشگاه تهران بود
 گیرد که با هاي آموزشی شکل می استاد و کتاب هاي آوایی بر مبناي دو رکن از تداخل ماندن
نفر دانشگاه سمنان گرفته شد، میانگین نمرات دانشجویان  22به آزمونی که از تعداد   توجه

دهد که استاد و کتاب آموزش  دانشگاه سمنان بالاتر از دانشجویان دانشگاه تهران بود، نشان می
استاد بر تلفظ تأکید کند، همچنین  آوایی ایفا میهاي  ماندن از تداخل به دوراي در  برجسته نقش

زبان دارد؛ زیرا  فارسی آموزان یعرباي در آموزش صحیح حروف عربی به   برجسته صحیح، نقش
هاي مختلف نقش بسزایی  ها در زمینه با عرب برقرار کردنتلفظ صحیح حروف عربی براي ارتباط 

هاي تداخل نظام آوایی در زبان عربی  اخصهترین ش بر اساس پژوهش صورت گرفته از مهم دارد.
ها، سه مؤلفۀ اصلی دخالت  خوان . در تولید همهستند» ها واکه«و » ها خوان هم«در و فارسی 

ها نیز سه مؤلفه اصلی  واکی. در تولید واکه داري یا بی دارند: جایگاه تولید؛ شیوه تولید و واك
 یعرببنابراین بیشترین خطا و تداخل آوایی ؛ ها لب دخالت دارد: ارتفاع زبان؛ جایگاه زبان و گردي

 نکردن تیرعادرستی رعایت نکنند و  دهد که یکی از این شش مؤلفه را به روي می آنگاه، آموزان
 هر مؤلفه، خطاهاي آوایی مشخصی را در پی دارد.
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In understanding the culture and language of any geographical 
features, it is very important to examine the toponyms. In this 
study, it has been tried to investigate and classify the places of 
names of Markazi province in Iran based on the model of Tenet and 
Blair (2021), who conducted a survey on the places of Australian 
national. The placesnames studied in this research are the 
residential placenames in Markazi province including the names of 
villages based on the official statistics of the National Portal of the 
Statistical Centre of Iran in 2016. 225  placenames of villages in this 
province were purposefully selected from among 379 villages based 
on the factors of linguistic distribution, population density, 
distance, and existing historical background of the villages. The 
model of each village is determined approximately based on 7 
categories of descriptive, associative, evaluation, occurrent, copied, 
eponymous and innovative. The findings show that the descriptive 
category with about 61.08% has the highest percentage and 
includes 137 placenames.  Then, in order, the other categories are 
placed: the associative category with 47 place names at the limit of 
20.85%, the eponymous with 20 cases at about 9.79%, and the 
occurrent with 18 cases at about 7.84% and the evaluative category 
with one placename about 0.44%. The categories of copying and 
invention have been without any placenames. 
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1.Introducrion 
To know more about their surroundings, human beings need to name places. Assuming 
that the choice of name for a place has always been based on criterion, this research 
examines the motivations for naming villages in Markazi province. To understand the 
motivations, it is also necessary to research and study the geography, language and 
ethnicity of that region. Therefore, the present study introduces the motivations and 
criteria for naming the villages of this province by basing the results of the research 
conducted on linguistic distribution in Markazi province (Komijani, Ghiasian, and Taheri 
Ardali, 2022).Researchers come up with different definitions for placenames, for example, 
Taraghi Oghaz considers it to be equivalent to "toponym". Toponym is a Greek word 
composed of two parts: "topo" meaning land and "onim" meaning name (Taraghi Oghar 
2002: 139). Asadorian considers the placenames to be those linguistic elements that 
reflect the ethnographic image of a particular region and reveal the linguistic identity of 
the primary and secondary inhabitants or other events. As an ancient country, Iran has a 
rich 'toponymic' heritage." (Asadorian 2017: 52). In a general view, the model of the Iran's 
toponyms can be examined by considering cultural, historical, religious, geographical, 
social, scientific, and literary criteria, people, celebrities, epic heroes, and kings in a 
general category with key and general indexes. Each of these categories is divided into 
dozens of subcategories or subtypes. The political, cultural, economic, and social 
developments of each geographical region over time can affect the naming (Bastani Rad & 
Mardokhi, 2013: 27). 
2. Literature Review 
The study of the model of placenames is one of the interdisciplinary topics of 
linguistics. The scope of its studies and the motivation for naming is a part of the field 
of sociolinguistics and environmental linguistics based on studies (Ghatreh, Poshtvan & 
Talebi, 2015). Mencken (cited in Tenet & Blair, 2021) has classified the place of names into 
eight categories, which are: names of people, ancient places, Native American names, 
names from foreign languages, mythical names, descriptions of places, geographical 
features, and imaginary names. Mac Arthur (cited in Tenet & Blair, 2021) in the first 
edition of the Structure of Geographical Names, introduces the places of names with 5 
categories: descriptive, honorary, conventional, supplementary, and unknown. Zelinsky 
(2002) has also presented 8 categories for the preliminary typology of generic nouns. 
Each of these categories is divided into different subcategories. In this classification, 
artificial and natural elements such as satellites, stars, and cultural categories have been 
mentioned. Like Stuart, Gammeltoft (2005) focused on the motivation for toponyms and 
presented categories at three levels: the relationship of local names, their characteristics 
and their functions. Bréelle (2013) developed a specific set of noun place ideas.  Tent 
and Blair studied the toponyms and referred to their functional and spatial values and 
believed that the toponyms should be understood in terms of typology; In a survey 
conducted in 2009 and 2014, they presented a model of placenames in the Australian 
National Names Placement Centre. In Tent & Blair's (2021) revised paper, the structure 
of their model process was amended again, and amendments were made based on the 
type of semantic components and categories and some indexes in the original article.  
3. Materials and Methods 
The placesnames studied in this research are the residential placenames in Markazi 
province including the names of villages based on the official statistics of the National 
Portal of the Statistical Centre of Iran in 2016. 225  placenames of villages in this 
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province were purposefully selected from among 379 villages based on the factors of 
linguistic distribution, population density, distance, and existing historical background 
of the villages. The model of each village is determined approximately based on 7 
categories of descriptive, associative, evaluation, occurrent, copied, eponymous and 
innovative.  
4. Discussions and conclusion 
The findings show that the descriptive category with about 61.08% has the highest 
percentage and includes 137 placenames.  Then, in order, the other categories are 
placed: the associative category with 47 place names at the limit of 20.85%, the 
eponymous with 20 cases at about 9.79%, and the occurrent with 18 cases at about 
7.84% and the evaluative category with one placename about 0.44%. The categories of 
copying and invention have been without any placenames. The study of the names of 
villages in Markazi province using a systematic methodology based on three stages of 
identification, documentation, and interpretation has provided a comprehensive insight 
into the history, structure, and motivations associated with these names. Statistical 
analysis of the model of placenames in Markazi province shows that the dominant 
pattern in the naming of these villages is descriptive, which includes more than 61% of 
the toponyms. By focusing on the geographical, cultural, or historical characteristics of 
the locality, this category expresses the deep connection of the people of the region with 
their surroundings. 
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 مرکزي

در ها از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت.    نام در شناخت فرهنگ و زبان هر مکان جغرافیایی، بررسی جاي
) کـه پیمایشـی را   2021هاي استان مرکزي بر اساس انگاره تنت و بلر ( نام جاين پژوهش سعی شده ای

هـاي مـورد بررسـی،     نـام  جـاي بندي شوند.   هاي ملی استرالیا انجام دادند بررسی و طبقه نام  درباره جاي
ملی مرکز آمـار   ها بر اساس آمار رسمی درگاه هاي مسکونی در استان مرکزي شامل نـام آبادي نام جاي

بر اساس عوامل پراکندگی زبانی، تراکم هاي این استان  آبادي  نام جاي 225 است.بوده  1395ایران سال 
آبادي به صورت هدفمند انتخاب شـدند.   379ها از میان  و پیشینۀ تاریخی موجود آبادي جمعیتی، فاصله

رویداد، نام افراد خاص، رونشت و نوآورانـه   مقوله توصیفی، پیوندي، ارزیابی، 7بر اساسهر آبادي   انگاره
 درصـد  61,08توصیفی با حدود  مقولهدهند که  ها نشان می یافته ه است.به صورت تقریبی مشخص شد

شـود. سـپس بـه ترتیـب سـایر      نام میجاي 137و شامل  بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است
 20، مقوله نام افـراد خـاص بـا    درصد 20,85در حد.ود  نام جاي 47با مقولات قرار دارند؛ مقوله پیوندي 

درصد، مقوله ارزیابی بـا یـک    7,84نام در حدود  جاي 18درصد، مقوله رویداد با  9,79نام در حدود  جاي
 ند.ا هنام بود درصد . مقولات رونوشت و  نوآورانه بدون جاي 0,44نام در حدود  جاي
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 . مقدمه1
ها داشته است. این پژوهش  تر محیط پیرامون خود نیاز به نامگذاري مکان بشر براي شناخت بیش
گذارنده بر اساس ملاك و معیار  اي یک مکان، همواره از طرف نامنام بر با فرض اینکه انتخاب 

پردازد؛ براي شناخت  هاي استان مرکزي می گذاري آبادي بوده است به بررسی انگیزه هاي نام
دریک منطقه، به پژوهش و بررسی جغرافیا، زبان و قومیت آن منطقه نیز    گذاري هاي  نام انگیزه

ا مبنا قراردادن نتایج پژوهش انجام شده در مورد پراکندگی زبانی لذا پژوهش حاضر بنیاز است. 
هاي  ها و ملاك به معرفی انگیزه )1401(کمیجانی، غیاثیان و طاهري اردلی، در استان مرکزي 

آورند  ها تعاریف متفاوتی می نام گران براي جاي پژوهشپردازد. گذاري آبادي هاي این استان می نام
اي یونانی مرکب از دو  داند. توپونیم واژه می» توپونیم«نام را معادل  جاي براي مثال ترقی اوغاز

رفاهی با نگاه   )139: 1381(ترقی اوغار، به معناي نام است » onim«به معنی زمین، و » topo« بخش
نویسد: نخستین بار که ایرانیان با این علم  داند و می نام را معادل وجه تسمیه می تاریخی جاي

احدیان و بختیاري واژة  )16: 1380(رفاهی،  به کار بردند» وجه تسمیه«ند، برایش معادل آشنا شد
(احدیان و اند.  را که اسمی مرکب و اضافه مقلوب نام جاي است برگزیده» نام شناسیجاي«

داند که تصویر قوم  ها را آن دسته از عناصر زبانی می نام آسادوریان جاي).181: 1388بختیاري، 
یک منطقه خاص را منعکس و هویت زبانی ساکنان اولیه و ثانویه یا رخدادهاي دیگر را نگاري 

ثروتمندي برخوردار » توپونامیکی«کنند. ایران به عنوان یک کشور باستانی از میراث  آشکار می
را با در نظر هاي ایران نام جاي 2انگارهتوان  در یک نگاه کلی می. )52: 2017 1(آسادوریان». است

شتن معیارهاي فرهنگی، تاریخی، دینی، جغرافیاي طبیعی، اجتماعی، علمی و ادبی، اشخاص، دا
هاي کلیدي و عمومی بندي کلی با شاخصشاهان  در یک دسته مشاهیر، قهرمانان حماسی و

شود. تحولات  ها زیر دسته یا زیرگونه تقسیم می ها به ده بنديبررسی کرد. هرکدام از این دسته
ها گذاريتواند بر نامنگی، اقتصادي و اجتماعی هر منطقه جغرافیایی در طی زمان میسیاسی، فره
 127هزار و  29استان مرکزي با مساحتی حدود  ).27: 1392(باستانی راد و مردوخی،  تأثیر بگذارد

درصد از کل مساحت کشور را در برگرفته است. این استان در مسیر  1,82تر از کیلومتر مربع کم
هاي اصلی غرب و جنوب کشور واقع شده است و با قرار گرفتن بین سه استان مهم اصفهان،  راه

ها  درصد از مساحت استان مرکزي را ناهمواري 75اي برخورداراست.  قم و تهران از موقعیت ویژه
تقسیمات کشوري، برگرفته از سرشماري سال بر اساس آخرین دهند. این اطلاعات تشکیل می

زبان فارسی آمار ایران است. در استان مرکزي دو زبان فارسی و ترکی، رواج دارد.  در مرکز 1395
درصد به عنوان زبان غالب در استان مرکزي است. در این استان مردم به دو زبان  78با حدود 

شود. منظور از زبان فارسی  صحبت می )1(ورانکنند.  توسط زبان فارسی معیار و محلی صحبت می
 درصد، 2راجی با حدود درصد،  15ترکی با حدود  است.  ن فارسی با لهجه آن منطقهمحلی، زبا

                                                           
1.A. Assadorian 
2. model 
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ها با درصدي کمتر  سایر زباندرصد و  287/0تاتی جنوبی با حدود  درصد و  45/0خلجی با حدود 
پرداختن  .)213: 1401(کمیجانی؛ غیاثیان و طاهري اردلی، در استان مرکزي رواج زبانورانی دارند  از یک

شناسی نیز داراي اهمیت بسیاري است است و به  ها از نظر زبانه اسامی شهرها و  آباديب
کند. همچنین باتوجه  هاي رایج در هر منطقه، در دورة تاریخی مشخصی کمک میشناخت گویش

توان  تداوم و  تاثیر تحول اسامی جغرافیایی مناطق مختلف و یا  به این اسامی همچنین  می
هاي زبانی، تغییرات آوایی و نوشتاري، الگوهاي مهاجرت، تأثیر گویش و  بر گونهتداوم آن را، 

هدف کلی  .)17-18: 1387(ر.ك. شیخ الحکمایی،گذاري بررسی کرد هاي رایج در منطقه را بر نام زبان
هاي اصلی و زیر  هاي استان مرکزي بر اساس مجموعه آبادي نام بندي انگاره جاياین مقاله رده

 ) است. 2021هاي آن در تحقیق پیمایشی جهانی تنت و بلیر (مجموعه
 پژوهش ۀپیشین .2

شناسی است. دامنۀ مطالعاتی انگارة  اي زبان رشته ها یکی از موضوعات میان نام بررسی انگارة جاي
محیطی  شناسی زیست شناسی اجتماعی و زبان گذاري، جزئی از حوزة زبان ها و انگیزة نام نام جاي

) 2021(نقل شده در تنت و بلیر،  1است. منکن) 1394(قطره، پشتوان و طالبی  طالعاتبراساس م
هاي  است که عبارتند از: نام اشخاص، مکان بندي نموده  ها را در هشت مقوله طبقه نام جاي

ها،  اي، توصیف محل هاي اسطوره هاي خارجی، نام هایی از زبان هاي بومی آمریکا، نام قدیمی، نام
) در اولین 2021(نقل شده در تنت و بلیر، 2هاي خیالی.   مک آرتور رافیایی، نامعوارض جغ

، 5، قراردادي4، افتخاري3مقوله:  توصیفی 5ها را با  نام هاي جغرافیایی، جاي ویرایش ساختار نام
  بندي ها را در رده ) اولین پژوهش1954( 8معرفی نموده است. استوارت 7، ناشناخته6تکمیلی

مقوله براي  9شناسی تطبیقی را با  مند انجام داد. او روش ا بر اساس روش نظامه نام جاي
ها براي گروهی از  ، تعیین مالکیت مکان10، کیفیت9ها ارائه نمود که عبارتند از: توصیف نام جاي

ها با یک مکان، اشخاص، انگیزه محلی از  ها، همراهی آن اشخاص، مشارکت، اهداف زمانی مکان
ها. البته لازم به ذکر است که استوارت در اثر دیگري (نقل شده در تنت و  ییرات در نامها و تغ واژه
هاي  نام شناسی بر اساس مرجع انگاره جاي ها را با ساختار رده نام ) جدول  انگاره جاي2021بلیر،

پیروي نیز با ) 201: 1955( 11پیارسه .ها ارائه نموده است زیرمقوله 19مقوله اصلی و  10جهانی  با 

                                                           
1. Mencken 
2. Lewis A. McArthur 
3. Discriptive 
4. Honorary 
5. Arbitrary 
6. Complementary 
7. Unknown 
8. Stewart 
9. Describe 
10. Qualities 
11. Pearce 
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هاي استوارت تصورات بر نام انگاره جاي 9)، علاوه بر 1954هاي استوارت ( نام از انگاره جاي
هاي او  هاي محلی و وقایع مهم تاریخی  را نیز به انگاره هاي فولکلور، تأثیر حماسه گرفته از قصه
هاي  مکان  امها را در فرهنگ لغت ن نام شناسی جاي ) روش1975( 2و کارمونی 1بیکراضافه کرد. 

 4هاي استوارت چهار مقوله جدید اضافه کردند. آلگو نام ها به انگاره جاي انتشار دادند. آن 3ایندیانا
) بصورت 1اي را (جدول  را در استرالیا بررسی کرد و انگاره  نام جاي 1000) نیز در حدود 1988(

 درصدي ارائه نمود:

 
 )2009ه از مقاله تنت و بلیر () برگرفت1988درصد مقولات آلگو ( 1-2جدول 

شناختی را با چارچوب اطلاعات  هاي زبان ها، مشخصه نام ) در انگاره جاي1993( 5اسمیت
هاي  نام  در تحلیل انواع جاي )2021(نقل شده در تنت و بلیر،6گلاسر .ي رسمی هماهنگ نمود ها نام

هاي انگلیسی  و نام مکان 7استرالیاهاي بومیان  ها را به دو بخش نام مکان عمومی در استرالیا، آن
برخی از ) 2021(نقل شده درتنت و بلیر، 9به صورت توصیفی ارائه نموده است . مارچنت 8ـ استرالیایی

و براي بررسی  هاي ساحلی استرالیایی مقایسه نموده،  نام هاي ساحلی فرانسوي را با جاي نام جاي
شناسی مقدماتی  ) نیز براي رده2002( 10زلینسکی مقوله ارائه نموده است. 8ها  نام جاي انگاره
هاي  مقوله ارائه نموده است. هر کدام از این مقولات به زیر مجموعه 8هاي عمومی،  نام  جاي

ها،  بندي به عناصر مصنوعی و طبیعی مانند ماهواره شوند. در این تقسیم مختلفی تقسیم می

                                                           
1. Baker 
2.  Carmony 
3. Indiana Place Names 
4. Algeo 
5.  Smith 
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10. Zelinsky 
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روشی را  )2021(نقل شده در تنت و بلیر، 1گاسکوهاي فرهنگی اشاره نموده است. ها و مقوله ستاره
هاي جنوب دکاتا براي چهار سطح ارائه نمود که  نام گذاري جاي براي مرتب کردن و شماره

ها، سطح دوم انگیزه انتخابی  نامعبارتند از: سطح اول دانش و آگاهی درباره خاستگاه جاي
ها و سطح چهارم جاي  غرافیایی تا استعارههاي ج ها از مکان نام ها، سطح سوم منبع جاي نام جاي

هاي شخصی،  مقوله اصلی: نام 8ها را به  نام ) نیز انگاره جاي2005( 2 رِنیک  .ها است نام زبان
هاي ذهنی،  نام رویداد تاریخی، هاي محلی یا توصیفی، هاي دیگر، نام هاي برگرفته از مکان نام
 .بندي نموده است اشتقاقی طبقه هاي غیر ، نامتر از یک منبع هاي بیش هاي اشتباه، نام نام

در سه  ها را ها تمرکز داشت و مقولهنام گذاري جاي مانند استورات بر انگیزه نام  )2005( 3گاملتوفت
 4هاي محلی، ارائه داد. بریل هاي محلی و کاربرد نام سطح ارتباط نام هاي محلی، ویژگی نام

) مطالعاتی در 2014( 6و بلر 5ها را توسعه داد.  تنت  منا ) مجموعه خاصی از انگاره جاي2013(
بندي ها را براساس رده و نقش آنها دستهناماند و جايها انجام داده نام باب انگیزه انتخاب جاي

 اند. کرده
ها پرداختند و معتقد بودند  ها به ارزش کاربردي و مکانی آن نام تنت و بلیر در مطالعات جاي

 2009هاي  شناسی قابل درك باشند. آنها در پیمایشی که در سال  ها بر اساس رده نام که باید جاي
اند.  هاي ملی استرالیا ارائه داده نام ها را در مرکز بررسی جاي نام صورت گرفت انگاره جاي 2014و 

بر  ها بازنگري شد و و  نام ) دوباره ساختار فرایند انگاره جاي2021در مقاله اصلاحیه تنت و بلیر (
ها در مقاله اصلی اصلاحاتی صورت  و برخی از شاخصهاي معنایی  اساس نوع مقولات و مولفه

  گرفت. 
 . مبانی نظري3

هاي نام ) در مرکز بررسی جاي2021ها توسط تنت و بلیر (نام با توجه به انگاره و رده بندي جاي
گذاران و انگیزه آنهاست، ل نامگذاري که شام وکار نام ملی استرالیا، بر اساس تمرکز بر روي ساز

ها عبارتی اسمی با دو بخش است که بخش  نخست آن اسم خاص و بخش دوم آن اسم نام جاي
عام است. اسم عام مربوط به مشخصات جغرافیایی و مانند نام خانوادگی است که براي تعدادي از 

نظیر است  ا و یک نام بیهنام شود. بخش اسم خاص آن یک قسمت از جاي ها استفاده مینام جاي
پیمایش  کند. ها با کمترین شباهت توصیف مینام هاي خاص را در آن جايکه مشخصه

است. منظور  بر اساس سه مرحله کلیدي ثبت، مستندسازي و تفسیر هاي ملی در استرالیا نام جاي
و )2(مزرعه و....)(آبادي، دشت،   7نام، تعیین شکل زبانی، نوع مکان جغرافیایی از ثبت یک جاي

                                                           
1 .Gasque 
2. Rennick 
3. Gammeltoft 
4. Bréelle 
5. Tent 
6. Blair 
7. Feature type  
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موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) آن است. این روش براي نظرسنجی در جهت 

» داستان«خواهد که  کند. به طور مثال از ما می یافتن اطلاعات تاریخی و فرهنگی  تلاش می
 نام بنویسیم و به سؤالات مرتبط با منشأ آن نام را مشخص کنیم. یک شرح حال از آن جاي جاي

پاسخ دهیم. بنابراین، جدول تفسیر در پایگاه داده، اسناد جمع آوري  مانند چرا، چگونه، کجا و کی
نام،  دهد. در برخی موارد ممکن اسناد موجود براي یک جايشده را براي نیل به نتیجه نشان می

اطلاعات ممکن است فقط مربوط به برخی سؤالات  .چیزي در مورد دلیل آن به ما نگوید
ها را به صورت علمی با پاسخ به سؤالات  نام )  مطالعات جاي2014باشد. تنت و بلیر ( شیپرس

ها عبارت بودند از آن  مکان چیست؟  کجاست؟ چه کسی آن را  پرسشی آغاز کردند. این پرسش
نامگذاري کرده است؟ چه موقع نامگذاري کرده است؟ چرا به این نام نامگذاري کرده  است؟ 

ها باید با این  نام گذاري است. جاي فرایند نام 1پژوهش تنت و بلیر انگیزه و سازوکاراولین اهداف  
، فرهنگ، تمدن و  هایی که در آنجا قرار دارد، تناسب داشته باشد. تطابق با قومیت ها و مکان مقوله

ر هاي بزرگ و مهم است. لذا در آخرین پژوهش تنت و بل گذاري مکان زبان از اهداف مهم، در نام
هایی در انگارهاي قبلی این دو  ها حذف و تعدیل نام ) در مرحله تفسیر و رده شناسی جاي2021(

گام اول، علت اصلی محقق صورت گرفت. آنها سه گام اصلی زیر را در این مسیر پیشنهاد دادند: 
ها از  گذاري ابزاري است براي متمایز کردن مکان است. نام» ایجاد تمایز«ها،  نام گذاري جاي نام

شود، از یک فضاي  گذاري می یکدیگر، هم از نظر زبانی و هم از نظر مفهومی. وقتی مکانی نام
گردد که قابل شناسایی و تعریف است. این تمایز، هویت  نام به مکانی مشخص تبدیل می بی

 .کند ها فراهم می دهد و امکان ارتباط، شناسایی و تمایز آن را از سایر مکان مکان را شکل می
گذاري است. این هدف به بررسی دلایل پشت انتخاب  ها و نیت در نام گام دوم: تحلیل انگیزه

گذاري، بزرگداشت  شود: آیا هدف از نام هایی از این دست مطرح می پردازد. پرسش یک نام می
گذاري  هاي جغرافیایی یا طبیعی مکان در نام شخص یا رویدادي خاص بوده است؟ آیا ویژگی

اند؟  گذار بر انتخاب نام تأثیرگذار بوده هاي نام اند؟ یا اینکه احساسات، باورها و نگرش تهنقش داش
گام سوم نیز  .اند تمرکز دارد گذاري را انجام داده این بخش بر نیت و قصد افراد یا جوامعی که نام

ي است که ا بیان یا همان صورت زبانی نیت است: واژه یا عبارتی توصیفی است؟ نام فرد برجسته
روي یک محل جغرافیایی گذاشته شده است؟ یا اینکه نامی تازه است که متناسب محل 

) به صورت 2-3) شش مولفه معنایی زیر (جدول 2021جغرافیایی ضرب شده است. تنت و بلر (
هاي آنها (تنت و  نام شناسی جاي اي براي ارایه انگاره رده ابتکاري و شهودي ارائه کردند که پایه

 ) شد.3-3مقوله (جدول  7) با 2021،بلر
 
 

                                                           
1. mechanism 
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 )2021مولفه معنایی وتعاریفشان برگرفته از مقاله تنت و بلیر ( 2-3جدول 

 تعاریف مؤلفه معنایی مولفه معنایی
 انعکاس  نشانی ویژه از یک مشخصه یا محیط پیرامون آن 1توصیفی
 گذاران آن مشخصه انگاشتی به وسیله نام انعکاسی پاسخی خود 2عاطفی

 افتخار کردن به یک شخص یا یک رویداد یا یک حادثه مهم 3بزرگداشت، یادبودي
 ها، به جاي محیط یا درون خودش نشان ویژه از خود مشخصه 4ذاتی، طبیعی

 کاربرد دوباره یک نام موجود 5نام وار
 کاربرد دوباره یک نام مکان موجود 6جاي نامی

ها، تغییرات و فرایند  لیر  به تقویت شناسایی نامها توسط تنت و ب نام اصلاحیه انگاره جاي
بر روي  )2021(تنت و بلیر هاي اصلاحیه  نام شناسی جاي گذاري کمک فراوانی نموده است. رده نام

 مقولات انگیزه/ سازوکار زیر تمرکز دارند:
 ).می کند  دلالت بر مشخصه ذاتی یک ویژگی استفاده از یک نام  کهتوصیفی ( - 1
 .استفاده از نامی که تداعی گرا یک ویژگی یا بافت موقعیتی آن باشد)کتی، پیوندي (مشار -2 
 کند). گذار را منعکس می ارزیابی (استفاده از نامی که واکنش احساسی نام -3
 دهد). گذاري  نشان می رویداد (استفاده از نامی که  رویداد، مناسبت یا تاریخ را در زمان نام -4
 برداري از نام  یک مکان  جغرافیایی یا از زبان دیگر). رونوشت (رونوشت -5
 نام افراد خاص (استفاده از اسامی خاص یا عنوانین اشخاص براي مکان هاي جغرافیایی ). -6
 نوآورانه (معرفی یک جاي نام با شکل زبانی جدید). -7

براساس  هاي استان مرکزي، هاي آبادي نام در پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل انگاره جاي
 انجام شده است: 3-2شناسی جدول  رده

  )2021هاي اصلاح شده (برگرفته از  تنت و بلیر  نام شناسی جاي . رده3-3جدول 
 توضیحات انواع جاي نام ها

 کند دلالت بر مشخصه ذاتی یک مکان جغرافیایی می استفاده از یک نامی  که .1 توصیفی.1
 فیزیکی یک مکان جغرافیایی به صورت تحت اللفظی یا استعاري  نمایانگر  ظاهر 1,1 7نگاري  مکا.1-1
هاي جغرافیایی نزدیک به آن، از بعد زمان ، مکان یا  دهنده رابطه بین یک مکان و مکان نشان 1,2 8اي  رابطه .2-1

 ابعاد
 یک یک مکان جغرافیاییموقعیت یا جهت   دهنده نشان 1,3 9موقعیتی .3-1
 دهنده نقش یک ویژگی ننشا 1,4 کاربردي .4-1
 گر یک ویژگی یا بافت موقعیتی آن مکان  جغرافیایی باشد   . استفاده از نامی که تداعی2 10پیوندي .2
 بیانگر یک ویژگی در محیط طبیعی  پیرامون مکان جغرافیایی  2,1 محیط.2-1

                                                           
1. descriptive 
2. emotive 
3. commemorative 
4. inherent 
5. onomastic 
6. toponymic 
7. topographic 
8. relational 
9. locational 
10. associative 
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 شود ک مکان جغرافیایی انجام مینشان دهنده یک شغل یا فعالیت روزمره اي است که در ی 2,2 حرفه/ فعالیت .2-2
 اي پیش ساخته است که در مکانی جغرافیایی مستقر شده است . نشان دهنده سازه2,3 ساختار .2-3
 کند گذار را منعکس می . استفاده از نامی که واکنش احساسی نام3 1ارزیابی .3
 . بازتاب حس مثبت به یک مکان جغرافیایی3,1  حسین برانگیز.3-1
 . انعکاس احساس منفی به مکانی جغرافیایی3,2 حکوم کنندهم-3-2
 دهد گذاري نشان می . استفاده از نامی که  رویداد، مناسبت یا تاریخ را در زمان نام4 2رویداد .4
 .گذاري ویژگی شده یاشد اي که منجر به نام . ضبط یک رویداد یا حادثه4,1 حادثه .4-1
 گذاري  در آن زمان صورت گرفته است تاریخی است که نام . یاداور زمان یا4,2 مناسبت.4-2
 . رونوشت برداري از نام یک مکان جغرافیایی  یا از زبان دیگر5 3رونوشت .5
 . استفاده از نام یک مکان جغرافیایی5,1 مکانی .5-1
 . استفاده از شکل نام  یک ویژگی از زبان دیگر5,2 زبانی .5-2
 هاي جغرافیایی اسامی خاص یا عنوانین اشخاص براي مکانفاده از . است6 4نام افراد خاص.6
 .  استفاده از نام یک شخص یا گروهی از افراد6,1 انسان .6-1
 گذار . استفاده از نام خود نام6,1,1 گذار نام .6-1-1
و یا نام گروهی از  دارم.  استفاده از نام یک شخص برجسته، حامی، عالی مقام، نجیب، سیاست6,1,2 شخص برجسته .6-1-2

 این دست
. استفاده از نام گروه یا یکی از اعضاي هیئت اعزامی یا کاوشگران سهیم در کشف مکان 6,1,3 همکار 6-1-3 

 جغرافیایی
عضو خانواده یا .6-1-4

 دوست
 گذار . استفاده از نام یکی از اعضاي خانواده یا دوست نام1,4.

 گذار، سازنده، مالک یا ساکن محلیاز نام شخص یا گروه، براي مثال، بنیان . استفاده6,1,5 شخص مرتبط .5-1-6
 . استفاده از اسم خاص موجودي جاندار غیر انسان6,2 موجود جاندار  .2-6
 . استفاده از  اسم خاص موجودي غیر جاندار603 موجود غیر جاندار.3-2 
موجود یا مفهوم قابل توجه، مانند یک نبرد، یک انجمن سیاسی  . استفاده از نام مناسبت،6,3,1 موجود انتزاعی .6-3-1 

 یا مقوله انتزاعی دیگر
 .  استفاده از نام موجودي مانند کشتی یا قطار6,3,2 وجود ملموس.6-3-2
 گذاري مکان جغرافیایی . استفاده از نام کشتی درگیر در کشف یا نام6,3,3 کشتی اعزامی.6-3-3

 موجود .6-6-4
 اي طورهادبی و اس

 . استفاده از نام یک شخصیت یا مکان برگرفته از ادبیات، کتاب مقدس  یا اساطیر6,6,4

 جاي نام با شکل زبانی جدید . معرفی یک7 5نوآورانه .7
 . استفاده از زبان به قصد طنز براي ایجاد یک جاي نام جدید7,1 طنز .7-1
اي از زبان دیگر براي تولید یک نام خوش آوا،  ن  واژهایجاد  شکل زبانی جدید یا وارد کرد 7,2 مناسب.7-2

 نامی با معناي تلویحی مثبت یا  مناسب

ها براي انجام  بر اساس تعاریف، اسناد و انواع مشخصه هاي ملی استرالیا نام مرکز بررسی جاي
. پژوهش اصلی به طور مستقیم با اطلاعات فرهنگی و تاریخی آن اسناد و مشخصات ارتباط دارد

تن ـها تأکید بر نوش نام دانی ثبت شده است. در جايـهاي می ناد و دادهـاین اطلاعات از اس
هایی است که به هویت  ها، پاسخ به سوالات پرسشی بر اساس داستان نامه، ارجاع نامزندگی

شناسی با سوالات کوتاه،  ترین خصوصیات این روش، کاربرد روشتاریخی آنها اشاره دارد. از مهم
 شناسی مشخصات و توضیحات مختصر است. نام نام، جاي فسیر شفاهی سوالات براي چند جايت

                                                           
1. evaluative 
2. occurrent  
3. copied 
4. eponymous  
5. innovative 
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 شناسی  .روش4
هـاي   نـام آبـادي   شناسی تاریخی به تحلیل سـاختار جـاي   هاي زبان  این پژوهش با توجه به روش

ناسی گیرد و روش ش شناسـی قرار می اسـتان مرکزي پرداخته است. از دیدگاه  نظري در حوزة نام
اي  رشته شناسی، دانشی میان هاي ملی استرالیا است. نام آن بر اساس  انگاره هاي مرکز جاي نـام

ها و جغرافیاهاي گونـاگون   ها، زبان پردازد، این اسامی از زمان است که به مطالعۀ اسامی خاص می
اسامی موجـود  است و انواعی دارد. منابع مطالعاتی این دانش اسامی موجود در جامعه و همچنین 

تواند مورد پـژوهش قـرار   در منابع مکتوب و اشیا هستند. در واقع هرچیزي نامی دارد و هر نام می
اي داده هـاي اولیـه بــا کمــک منــابع کتابخانــه     ).162-161: 1398(شیخ الحکمایی ورضوان گیرد 

تان مرکزي شامل هاي مسکونی در اس نام هاي مورد بررسی، جاي نام جاي گـردآوري شـده اسـت.
بر اساس آخـرین   است. 1395ها بر اساس آمار رسمی درگاه ملی مرکز آمار ایران سال  نـام آبادي

 12داراي  اسـتان مرکـزي  آمار ایـران،  مرکز  1395تقسیمات کشوري برگرفته از سرشماري سال 
الی خ ـ آبادي 46آبادي داراي سکنه و  1394دهستان است و  66شهر،  34 بخش، 23شهرستان، 

انـد از:   هاي این اسـتان عبـارت  مرکز این استان شهر اراك است و سایر شهرستان است.  از سکنه
 .محلات، ساوه، تفرش، خمین، فراهـان، دلیجـان، شـازند، آشـتیان، کمیجـان، زرندیـه و خنـداب       

بالاترین درصد جمعیت، در شهرستان اراك و کمترین جمعیت در شهرستان آشتیان ساکن هستند 
ین بالاترین تراکم جمعیت استان مربوط به دو شهر صنعتی اسـتان، یعنـی اراك و سـاوه    و همچن

هـاي میـدانی، شـفاهی، اطلاعــات   ها به یاري بررسـی نام یابی به آوانگاري این جاي است. دست
هاي جغرافیایی سازمان نقشه برداري و در برخی موارد نیز بر اسـاس ارتبـاط    در پایگاه نام  رسـمی

هـاي  براي انجام پژوهش مذکور، ابتدا فهرست تمامی آبـادي ی با اهالی روستاها بوده اسـت. تلفن
استان مرکزي در قالب فایل اکسل  به تفکیک هر شهرستان، بخش و دهسـتان از وبگـاه مرکـز    

ها، اسامی رسـمی آنهـا بـا    ) بارگیري شد. سپس علاوه بر نام فارسی آبادي1395ملی آمار ایران (
نویسی مختصر و بر اساس اصول ترانویسی ازَیـران  ها به صورت واجو تلفظ محلی آن خط  لاتین

بـا   هـا،  نـام  شد. این فایل اکسل جهت بررسی میدانی جـاي وارد فایل اکسل  1در  دو ستون مجزا
ها،  هر یک از آبادي 2روش میدانی و ابزار مصاحبه ضبط و گردآوري شده است. یافتن تلفظ محلی

شناسـی یـا    نـام کند و اصطلاح علمـی آن جـاي  هاي محلی میه بررسی نوع زبانکمک شایانی ب
هـاي   بـراي ثبـت دقیـق داده    3اصول ترانویسی توسـط  آنـونبی   ).1396(سبزعلیپور،  توپونیمی است

یکـی از الزامـات مهـم     4.هاي ایران (ازَیران) ارائه شـده اسـت   نامه در تارنماي اطلس زبانپرسش
ین پژوهش، استفاده از اصول ترانویسی است. منظـور از صـورت لاتـین،    اجراي دقیق و منسجم ا

شـود. در نگـارش   هاي رسـمی تلفـظ مـی   همان تلفظ رسمی آبادي است که در اخبار و سخنرانی
                                                           
1. http://iranatlas.net 
2. local pronunciation 
3. Anonby 
4. www.carlton.ca/iran/transcription 
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نویسی زبان فارسی و همزمان از اصول خط فارسی بهره گرفتـه شـده   صورت لاتین از اصول واج

شناختی زبان مـدنظر اسـتفاده شـده اسـت.     ز اصول واجاست و در ترانویسی اسامی محلی، صرفا ا
اي از مرکـز  هاي پژوهش، به صورت روش تحقیق کتابخانهبخشی از دادهطور که گفته شد همان

ها، با روش گرداوري  میدانی، یعنی مشاهده آوري داده آمار ایران تهیه شده است. بخش دوم جمع
ها درباره نام محلی هر آبادي از افراد بومی  وري دادهآ براي جمع و ضبط داده ها انجام شده است.  

اري، و یـا شـوراهاي   مندان به مباحث زبانی ، یا کارمندان شـاغل در اسـتانداري، بخشـد    یا علاقه
وداد و ستد بوده  آمدها در رفت وفروشانی که پیوسته در در بین آباديروستایی  و همچنین  دست

زیـر   1پودمان\ها توصیفی تحلیلی است که بر اساس سه هروش تحلیل داداند، پرسش شده است.
هاي ذکر شده در بررسـی   فرایند اجرایی پودمان. تفسیر -3. مستندات -2-ثبت-1شود: انجام می

 هاي استان مرکزي: هاي آبادي نام جاي
: براي شناسایی صحیح و بدون ابهام مرجع نام هر مکان، سه عامل باید تعیین شناسایی.1

زبانی، نوع ویژگی مکان و مشخصات جغرافیایی مکان (طول و عرض جغرافیایی).  شود: شکل
 :ناسایی در مثال زیرآورده شده استبراي نمونه مرحله ش

 رود باران؛ ]Rudbārān[ شکل زبانی 1-1
 نوع مکان هاي جغرافیایی [آبادي]؛  1-2
 ]" 49.93778/ 33.92178 "[مشخصات جغرافیایی مکان (طول و عرض جغرافیایی)  1-3
ها براي تعریف نام مکان ثبت  هاي پایه و بسنده، در پایگاه داده این اطلاعات به عنوان داده 

هاي متفاوت. به عنوان مثال،  شهر پرث در  شود. یک شکل زبانی ممکن است براي مکان می
حومه در بندر (رز خلیج به عنوان یک یا  نوع ویژگی متفاوت   اسکاتلند، شهر پرت در استرالیاي غربی

اگر اطلاعات   .)2: 2017(بلیر وجود داشته باشد  خلیج در بندر سیدنی) سیدنی، خلیج رز به عنوان یک
دیگري، مانند: شماره شناسایی، نام منطقه محلی، محله و سایر توضیحات مربوط به آن وجود 

 شود:داده می شود. این سه مشخصه به ترتیب در زیر توضیح داشته باشد نیز در اکسل ثبت می
 شکل زبانی .1-1

ها، شکل نوشتاري، به جاي گفتاري، به عنوان داده اولیه در نظر گرفته می  نامه مانند همه واژه
کار میدانی،  شود اما به طور کلینام آبادي به صورت مکتوب ثبت میسابقه تاریخی جاي شود.

ترین شکل نوشتاري  در مناسب هاي تلفظی دشوار است و انواع تلفظ براي گردآوري موثر داده
 .شوند وارد اکسل می

 نوع مکان جغرافیایی .1 -2
نام دسته  جاي 225هاي جغرافیایی و اصطلاحات مربوط به آنها در استرالیا، در نهایت به  مکان

هاي جغرافیایی و شهري هستند و برخی از آنها به دلیل اهمیت  بندي شده اند که شامل مکان
و  چشمه، کوه، رود (مانند ایستگاه راه آهن، اداره پست،ها اورده شده اند  نام شان در جاي تاریخی

                                                           
1. module 
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نام عمل می کنند؛ براي  در یک جاي 1ها  به عنوان اسم جنس نام بسیاري ازاین  اراضی روستایی).
هاي تپه قرمز و سفیدکوه به ترتیب تپه  نمونه می توان به این دو مورد اشاره کرد که در جاي نام

هاي بسیط (شامل یک تکواژ  نام ). Red Hill, Mount White(اسم جنس به شمار می روند  و کوه
هاي ایرانی باستان و ایرانی میانۀ غربی دو منشأ دارند؛ یا  آزاد) در زبان فارسی دري، همچون نام

و  1383:304(ابوالقاسمی، روند  هاي فعل هستند که به عنوان نام به کار می اصلاً نام هستند یا ماده
اي هستند. برخی از  گرها، عمومی، بسیار تخصصی یا منطقه از سوي دیگر برخی توصیف ).337

اصطلاحات در استان مرکزي به عنوان عنصر عمومی در یک نام و یا به عنوان عنصر خاص 
ها و تعریف هر اصطلاح شامل آن نیز  گر شناسایی شده براي ویژگی شود. توصیف استفاده می

 شوند. می
 مشخصات جغرافیایی مکان .3-1

) در دو ستون اکسل براي 1-4تصویر نام به صورت طول و عرض جغرافیایی( مختصات هر جاي
نشان دادن نقاط مورد مطالعه درج شده است که این نقاط از مراکز رسمی  نقشه برداري کشور 

یابی کاندسترسی به مختصات جغرافیایی هر آبادي در این فایل و جهت م تهیه شده است.
) 2هاي روستانی شبکه روستایی ایران (روستانتها در روي نقشه اطلس، از بانک نقشهآبادي

 )1401(ر.ك. کمیجانی، غیاثیان و طاهري اردلی،  استفاده شد و مختصات دستی وارد فایل اکسل شد
نام نام

dehestan_Persdehestan_romsettlement_Persiansettlement_roman_2016local_pronunciationlatitude longitude coordinates_sour
امان آ�اد Amān Ābād امان آ�اد Amān Ābād Amān Ābād 34.00753563 49.91507507 ncc.gov.ir
امان آ�اد Amān Ābād انجدان Anjedān Anjedān 33.98259412 50.03475806 ncc.gov.ir
امان آ�اد Amān Ābād حسن آ�اد Hasan Ābād Hasan Ābād 33.87477076 49.89557857 ncc.gov.ir
امان آ�اد Amān Ābād ران رود�ا Rudbārān Rudbārān 33.92177933 49.93778333 bahesab.ir
امان آ�اد Amān Ābād زالو *** *** 33.853701114849.9420020041google.com/maps
امان آ�اد Amān Ābād ساق Sāq Sāq 34.10781933 49.54551533 bahesab.ir
امان آ�اد Amān Ābād �ا Kārvānsarā�اروا� Kārvānsarā 33.95798267 49.99254867 bahesab.ir
امان آ�اد Amān Ābād گ��� Gili Gili 33.89905267 49.88670567 bahesab.ir 

 )در استان مرکزي (منبع : نگارندگان 1395مختصات جغرافیایی  اکسل آماري   1-4تصویر
جهت مشخص شدن نقاط استان مرکزي بوسیله طول و عرض جغرافیایی ابتدا مرز استان 

و از تمام نقاط آبادي هاي  به صورت غیربرخط طراحی 3,24با نسخه  QGISمرکزي با نرم افزار 
. نقطه انتخاب شد 225موجود در فایل اکسل که داراي طول و عرض جغرافیایی بودند، حدود 

ها و پیشینه  بر اساس عوامل پراکندگی زبانی، تراکم جمعیتی، فاصله آبادي هاي مذبور نام جاي
آبادي استان  1394از   ها این مراحل طی شد:در انتخاب  آبادي ها انتخاب شدند. تاریخی آبادي

آبادي با ترکیب مزرعه + اسم  37آبادي با ترکیب اسم یا صفت + آباد و  379مرکزي در حدود 
ز دامنه جامعه آماري حذف شدند. از هر شهرستان چند نقطه دور و چند نقطه با صفت بودند که ا

آبادي تا آن شهرستان و همچنین با در نظر گرفتن تنوع زبانی و هرنزدیک با توجه به فاصله 
 آبادي انتخاب شد. 225 در نهایت )، 1401(ر.ك. کمیجانی، غیاثیان و طاهري اردلی: جمعیتی

 

                                                           
1. generic noun 
2. www.map.roostanet.com 
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 مستندات.2
ها را به تاریخچه نام مکان و استفاده از آن به طور معمول در منابعی که داده اطلاعات مربوط

شود. بنابراین، هدف  اصلی پژوهش  یافتن اطلاعات تاریخی و فرهنگی  دهند، یافت می ارائه می
هاي موجود از  توانیم در صورت وجود صورت تاریخی داستان است. براي شناخت بهتر محیط می

انواع مختلفی از اسناد در کان را بر اساس شواهد موجود در منابع تفسیر کنیم. نام نام م هر جاي
هاي خطی (از  ، نسخه شوند که عبارتند از: کتاب، فرهنگ لغات، مجله، روزنامه پایگاه داده ثبت می

ها، مصنوعات (شامل  جمله خاطرات و مکاتبات؛ نسخه هاي الکترونیکی و ... )، وبگاه ها، نقشه
علائم، بناهاي تاریخی، اشیاء و صنایع دستی)، داده هاي شفاهی (شامل مصاحبه هاي  ها، پلاك

هاي متعدد. این  هاي انجام شده و اطلاعات تاریخ شفاهی)، نقل قول ضبط شده در پروژه
شود تا امکان  تحلیل یک نام مناسب فراهم  آوري می ها جمع نام مستندات براي هر یک از جاي

 شود.
 تفسیر .3
ها و  نام آبادي کند تا با استفاده از مستندات ثبت شده براي هر جاي هش حاضر تلاش میپژو 

پاسخ دهد. پنج سوال زیر (بر  جاي نام شرح حال آن نام، به سوالات پرسشی مرتبط با منشاء آن
چه .3کجاست؟.2چه نوع مکان جغرافیایی است؟.1 اساس خود ویژگی به جاي نام) عبارتند از:

چرا این نام را .5گذاري انجام شده است؟چه زمانی نام.4گذاري کرده است؟ را نام کسی آن مکان
 اند؟گذاشته

دهد. بنابراین،  شواهد و مستندات مربوط معمولاً پاسخی به همه یا حتی بیشتر سوالات  نمی
تفسیر داده شده ممکن است ناقص باشد. علاوه بر این، اسناد ممکن است داستان هاي چندگانه 
متناقضی را در مورد منشاء نام مکان نشان دهند و بنابراین فرضیه هاي گوناگونی طرح شود. 

در پایگاه داده ها در مدخل مربوط به هرجاي نام ثبت » کجا«و » چه«ن، پاسخ به سؤالات بنابرای
گذاري نیز  گذاري را انجام داده است و تاریخ نام شده است. اطلاعات موجود درباره کسی که نام

شود.  دشوارترین کار پاسخ به سوال چرایی و انگیزه انتخاب نام است و  در همان مدخل نوشته می
اطلاعاتی چون  سازوکارو انگیزه نام گذاري موجود نباشد بر اساس رده شناسی انچه چن

به تفصیل ارائه شد، هر جاي نام در هفت مقوله  3-3)، که در جدول 2021پیشنهادي بلیرو تنت (
گیري در مورد وضعیت هر مقوله به عوامل مختلفی  تصمیمانگیزه/ سازوکار قرار داده می شود.

شناس در مورد قابلیت  شامل تعداد اسناد پشتیبان، تاریخ آن اسناد، و قضاوت نام بستگی دارد که
 اطمینان منبع هستند.

  ها ها و تحلیل داده .یافته4
ها در استان  استخراج شده آبادي  هاي نام جايبه عنوان نمونه براي نشان دادن روند کار و تحلیل 

 ؛توان به موارد زیر اشاره کردمرکزي، می
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هاي توابع بخش مرکزي شهرستان زرندیه  یکی از آبادي  /Aghzei ganag/ي آغذي گنگآباد
اي است. نام این آبادي از دو واژه ترکی، آغذي به معناي دهانش و  درهو که کوهستانی  است

واژه گنگ به معناي باز درست شده است؛ یعنی دهانش باز است. این نام حالت توصیفی دارد زیرا 
اي که دهانه این دره به دهان باز تشبیه شده، آغذي  دلیل قرار گرفتن در کنار درهاین آبادي به 

 .گذاري شده است گنگ نام
آبادیی در دهستان باقرآباد، بخش مرکزي شهرستان محلات  /Nakhjeirvān/ نخجیروان

اسم   ān-استان مرکزي است. این اسم مرکب، از دو بخش نخجیر به معناي شکار و پسوند 
درست شده است. این آبادي در ابتداي آب گرم محلات، در دامنۀ کوه و در حاشیه  سازمکان 

اند، بدین  آمده بار قرار دارد و چون شکارها از سمت کوه به این قسمت می  رودهاي قم و لعل
 شکل توصیفی، نامگذاري شده است. 

زي شهرستان آبادیی از توابع دهستان نور علی بیگ، بخش مرک //Soghānlughسقانلیق 
ساوه و در حاشیه شهر ساوه واقع در استان مرکزي است. این اسم مرکب توصیفی است و از دو 

ساز  لیق  ـ تغییر یافته تکواژ لیگ ـ پسوند اسم مکان -واژه سقان در زبان ترکی به معناي پیاز و
 .ساخته شده است.  این آبادي در قدیم به مزرعه کشت پیاز معروف بوده است. 

آبادیی از توابع دهستان اسفندان بخش مرکزي شهرستان کمیجان  /Darr-e sabz/سبز  دره
اند، قورت دلیگه  واقع در استان مرکزي است. اسمی که اهالی آبادي از دیرباز بر آن گذاشته

/Ghurt daligeh/  است که از دو واژه تشکیل شده است.  قورت در زبان ترکی به معناي گرگ و
ه نسبت  ساخته شده است، چون این -واژ دلیگ ـ  به معناي سوراخ گرگ ـ و دلیگه از دو تک

گذاري شده بود. بعدها نام فارسی  ها قرار داشته لذا با عنوان سوراخ گرگ نام آبادي در میان تپه
 .سبز  تبدیل شده است آبادي به دره گرگ و سپس نام رسمی آن توسط وزارت کشور به دره

یک آبادي واقع در بخش مرکزي شهرستان خنداب از توابع استان   /Gheinarjeh/غینرجه 
اي واقع است. زبان محلی مردم این آبادي ترکی است. این      مرکزي است. این آبادي در بالاي تپه

گذاري شده است. نام این آبادي از واژه غینر که فعل گذشته  آبادي براساس مقوله توصیفی نام
در غینامق به معناي جوشیدن است. این آبادي از لحاظ خصوصیات ساده در زبان ترکی و از مص

هاي رازگردان،  هاي اطرافش با نام ، در پایین ترین قسمت نسبت به تپه ها و کوه1نگاري عارضه
لنجاب و قلیچ تپه قرار گرفته است. بنابراین، در نقاط مختلف آبادي مثکشکول و آق گل، بدون 

 جوشد. زمین میگونه دخالت انسان، آب از  هیچ
آبادي شهرستان تفرش است که مردم آن به زبان ترکی   /Ghoshe khāni/خانی قوشه

کنند و نام این آبادي هم ترکی است. این جاي نام ترکیبی از دو واژه قوشه و خانی  صحبت می
ي نسبت -است. در زبان ترکی قوشا یعنی جفت و در کنار هم است.  خانی هم از ترکیب خانه و 

هاي جفت و در یک ردیف، کنار هم گفته  کیل شده است. قوشه خانی در ترکی به خانهتش
                                                           
1. topography 
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نام، وجود لانه یا خانه گنجشک است. واژه قوش در  شود. نظر دیگر در نامگذاري این جاي می

زبان ترکی به معناي گنجشک است. به نظر می رسد معناي اولی بیشتر با تلفظ محلی جاي نام 
هاي آن در یک ردیف و جفت هم  خانه را آبادي در دامنه کوه قرار گرفته وهمخوانی دارد؛  زب

 اند.  ساخته شده
واقع در بخش مرکزي شهرستان خمین، از دو واژه  این آبادي /Robāt Aghaj/آغاج رباط

هاي گذشته به کاروانسرا و محل استراحت مسافران رباط گفته  تشکیل شده است. در زمان
ک واژه به زبان ترکی و به معناي درخت است. رباط آغاج به کاروانسرایی که شد. واژه آغاج ی می

 .هایی از کاروانسرا وجود دارد شد. در این آبادي نشانه از درخت ساخته شده است اطلاق می
یکی از آبادي هاي بخش مرکزي شهرستان آشتیان است. کوشکک از  /Kushkak/ کوشکک

کیل شده و کوشکک به معناي کاخ و قلعه کوچک ك تصغیرتش-دو بخش کوشک و  پسوند  
ها در سایر  نام است. علت نامگذاري آن وجود کوشکی در این آبادي است. از این نمونه جاي

 .مناطق ایران هم استفاده شده است
آبادیی در شهرستان ساوه بخش نوبران، با مردمی به زبان ترکی  /Sarighāsh/قاش  ساري

به معناي رنگ زرد و قاش  به معناي ابرو است. این واژه اسم مرکب  است. در زبان ترکی، ساري
و اضافه توصیفی است. ، نمونه هاي دیگري از جاي نام هاي با این ساختار در این مناطق وجود 

 دارند. مثل: قزل قاش، تیمور قاش، گزل دره.
حلی آن لکی آبادیی از بخش مرکزي شهرستان خنداب و زبان م /Ghelich tappeh/تپه  قلیچ

اول قلیچ  که در زبان محلی لکی و ترکی   است. . این جاي نام از دو واژه تشکیل شده است. واژه
 شود. قلیچ تپه یعنی شمشیري که مانند تپه است.  به شمشیر گفته می

ها، مثل یانقویی سفلی، آق قویی، شیرین قویی در شهرستان ساوه واقع  نام برخی از آبادي جاي
چاهی که با به در زبان ترکی  /Guyi/ها ترکی است. واژه قویی  ان محلی این آباديهستند و زب

شود. پس کاربرد این واژه براي دسترسی به آب بوده و بخش دوم  دست کنده شده گفته می
هایی  گر کیفیت و مزه آب آن آبادي، یا موقعیت قرار گرفتن آن بوده است که با واژه جاي بیان نام

 ها به نقل از ابوالقاسمی نام در بررسی جايشیرین و یان (کنار) توصیف شده است. مثل آق (سفید)
اند یا  ها) در زبان فارسی، از دوره باستان تا فارسی نو، یا بسیط ها و صفت ها (اسم نام ) 1383(

اي است که در ساخت آن پیشوند یا پسوند به کار  مرکب، یا عبارت هستند. مشتق واژهمشتق یا 
ست. پیشوندها و پسوندها، تکواژهاي غیر مستقل هستند، که غالباً مقولۀ دستوريِ واژة رفته ا

پیشوند بر، در، هم، فرو، نا، با، بی، د، ژ، دش، بـ ،  ).305: 1383ابوالقاسمی، ( دهند اصلی را تغییر می
دو یا چند اي است که از  هاي ایرانی دیده می شوند. واژة مرکب واژه نام در ساختار برخی از جاي

هاي زبانی، قرار گرفتن پیشوندها  ترین نشانهیکی از مهم ).312(همان  تکواژ آزاد تشکیل شده است
ها از جمله در زبان فارسی و دیگر  تر زبانها است، که در بیش و پسوندهاي مشخص در جاي نام

اصر سازنده به برخی از عن 5-2و  5-1در جداول هاي رایج در ایران نیز رواج دارند.  زبان
 کنیم: ها اشاره می نام جاي
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 هاي استان مرکزي نام در ساخت جايبرخی پسوندهاي به کار رفته  1-5جدول 

در معناي در برگیرنده و جاي نگهداري، پسوند  (dān -) دان -
 نمونه: انجدان ،اسم مکان ساز

 زار پسوند اسم مکان ساز، نمونه: شوره (zār -) زار -
 د اسم مکان ساز، نمونه: شترگاه، قدمگاهپسون (gāh -) گاه -
 پسوند اسم مکان ساز، نمونه: خمستان (estān -) ستان -
پسوند  (kert-) کرت،  (gerd-)گرد -(jerd -) جرد -

 ساخت جاي نام، نمونه: آلوسجرد، دستجرده، دینجرد، ولازجرد
 ) پسوند ساخت صفت از اسم، نمونه: گزاوندvand -وند ( -
 ساز، نمونه: طرلان پسوند اسم مکان (lān -) لان  -
ساز،  نام به مفهوم خانه و شهر پسوند جاي (kand -) کند -

 نمونه: داغ کندي، ده خرابه کند
به معناي  فاعلی ساز است صفت /پسوند اسم  (bān -) بان -

 ، نمونه: مهربان حافظ و نگهبان
 رودان، پسوند ساخت مکان، نمونه : لکان، میان (ān -) ان -

 وشتگان
نمونه: شادباغی،  پسوند ساخت صفت نسبی از اسم، (i -) ي -

 کندي، خلیفه کندي، دمورچی، اشتهري داغ

صفت نسبی ساز، نمونه: سورانه، پسوند  (āne) انه-
 سکانه، فریسمانه

 پسوند ساخت صفت نسبی از اسم (i-) ي-
پسوند ساخت اسم و صفت، نمونه:  (e -) ه  -

 نهرپشته، گوي چشمه
نمونه: قرمزین،  ساز، پسوند صفت نسبی (in -) ین -

 چنگزین، ارجین، کوهین
پسوند اسم ساز و صفت ساز، نمونه:  دیزج،  (aj -) ج -

 کندج، دوزج
است، نمونه:  ag- پسوند فارسی میانه (aq -) ق -

 قارلق، جوشق
پسوند اسم تصغیرساز، نمونه: استیجک،  (ak -) ك  -

 کوشکک میدانک، درمنک
پسوند ساخت صفت  (jān) و جان (gān -) گان -

نسبی از اسم، نمونه: وشتگان، چوگان، 
 فسنگان/فسنجان، بیجگان

پسوند ساخت صفت نسبی از اسم،  (qān -) قان  -
 نمونه: منجینقان

 پسوند صفت نسبی ساز، نموه: زرینه (ine -) ینه- 
 )1380هاي استان مرکزي (فرهنگ معین  نام آبادياختار جايفهرست معانی برخی از واژه هاي بسیط بکار رفته در س 2-5جدول 

 ، خراب، قریه،آباد کشور آباد): برپا،ویرانābād( آباد
 ): درخت به زبان ترکیāghājآغاج (
 طعم بی بو ): مایعی است شفاف ،بیābآب (

 ز جمعه، آخرین روزهفتهو): رādineآدینه (
 تپه سفیدسفید،سپید،آق پر،آق سفید،آق تپه،  :)āgh( آق

 ): فرزند یا نوادهemāmzāde( امامزاده
 ): رشته اي براي اتصال ریسمان، طنابbandبند (

 ): چشمه به زبان ترکیbolāq) یا (bulāq( بلاق یا(بلاغ)
 ): پدر، باب، اّبbābāبابا (
 ): بیخ، بنیاد، ریشهbonبن (

 آبادي کوچک،درخارج شهر، روستا  ):dehده ( 
ی میان دو کوه، شامل زمینی است دراز و ): گشادگdarr-eدره (

 کشیده که غالباً رودي در آن جریان دارد و یا معبر سیل
 شود. ): نهري که از جویبارهاي متعدد تشکیل میrudرود (

): محلی که هواي نسبتا گرم که زمستان را qeshlāqقشلاق (
 در آن گذرانند. گرمسیر

 پشته، برآمده از زمین): tappeتپه (
 ): دیوار دور قلعه، باروhesār(حصار  

 ): پدر بزرگ، سالخورده ،کلان سال pirپیر (
 ): مجراي آب در زیر زمین، قناتkahrizکهریز ( 

 ): زمین پهناور، هموار، جلگه(daštدشت (
 ):  کاروانسراrobātرباط (
): سوراخی که در کوه، تپه یا بیابان براي استراحت zāqeزاغه (

 . آغلچهارپایان آماده کنند
 ): پست، پستی، پایین soflāسفلی (
ها که یکی از  ): درختی از تیره نزدیک به گزنهchenārچنار (

 درختان زیبا و پردوام داراي پهنه وسیعی از لحاظ شاخ و برگ است.
 : در زبان کردي به معناي تپه)cheqā(چقا 

 

گودالی به شکل استوانه که در زمین حفر کنند و از آن ) chāl( چال
  .آب بالا کشند

 گودالی که عمق آن بیشتر از یک گز نباشد.  ،: گودال)chāhچاه (
 ): رود cham( چم

جایی که آب از پایین به بیرون آید، سوراخ ): cheshmeچشمه (
 کوچک، منبع اصل مبدا چشمه 

 ): عدد اصلی میان سه و پنجchāhārچهار (ز
 ): میانه کوهkamar( کمر

 فع وعالی، ،قصر، کاخ): بناي مرتkušk( کوشک 
ها و متفاوت سطح زمین که از  ): هر یک از برآمدگیkuhکوه (

 هاي مختلف تشکیل شده است خاك و سنگ فراوان کانی
 ): کنار، کناره، کرانgusheگوشه ( 
: ساختمانی تقریباً به شکل نیمکره که از خشت و )gonbadگنبد ( 

 آجر و گچ و غیره بر فراز عمارتی سازند.
هاي  گیاه، عضو تولید مثل تکثیر گیاهان که از برگ ):golگل ( 

 تغییر شکل یافته به وجود آمده است.
 ): گذار، گذاره، محل عبور، معبر، اسب گدار godārگدار (

 ): مونث اعلی، بلندتر، بالاتر هر مکان بلند و مشرفolya( علیا
 ): جاي مخصوص ودیواردارgosheگوشه (
 ): ابروghāshقاش (
 : طلا، به رنگ طلا)ghezilقزل (
هاي محکم که  ): محوطه محصور با دیوارها و برجqal-e( قلعه

جهت اقامت سربازان یا سکنه بنا کنند تا از حملات دشمن مصون 
 .ماند

 ): محل کشت و زرع، کشتزار mazra-eمزرعه (
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 ه است:ها در استان مرکزي اشاره شد نام هاي جاي نیز به برخی از نمونه 3-5در جدول 

 هاي استان مرکزي هاي آبادي نام برخی از جاي انگاره 3-5جدول 
 ها نمونه انواع جاي نام ها

  توصیفی.1
چاي، رباط آغاج، کمانکش،  سقرجوق، کوشکک، وسقونقان، جوشق، قارلوق، قره مکان نگاري.1-1

 کهریز، ینگی قلعه ویسمان، آق
چوب،  داش، آقاجکندي، کله ار، قرهحص سار، کهنه دره، چشمه زل-کندي،  آقداش، داغ

 چقاسیاه، مرواریددره
زاغه، دربند گوي بلاغ،  چشمه، قشلاق قره قویی، الویر، گوي بنیاد، آبباریک، آق قره

 سبز، میدانک، استهري دره
شمه،  تپه، سقرجوقک، قزل  تپه، چخماق قلعه، غینرجه، قلیچ ینگ ملک، پلنگ آب، قزل

 شور بلاغ، دره آق
رودان، کجارسـتان، درب جوقـا،    بیجگان، حصار قلیچ، خیزاب، دیوکن، جوشـاپ، دمـاب، میـان    اي  طهراب -2-1

ــلی ــاقرلو،آب     لوسجرد،س ــلاغ، ف ــه ب ــر، آغچ ــاش، غین ــک، تیمورق ــاز، مچین ــه غ ــرد، باغچ ج
گرم،بند امیر،گرکباغی،جیران بلاغی،آزادکین،عـود آغـاج، ولازجـرد، قلعـه      بخشان،قمارخان،آب

یاتان، طایقـان،   ید،جوشیروان، کرکانک، تلخاب، آقچه کهریز، فردقان، خورهازرج، آدشته، کله ب
 هستیجان، گزاوند

منـار، سنگسـتان، ورکبارعلیـا، قرمـزین،      قـاش، آراقلعـه، گوجـه    بندچاي، ساریقاش، قـزل  موقعیتی -3-1
استیجک، سرسختی پایین، قرینـه دره سـفلی، خنـاردره علیـا، وزمسـتان سـفلی، خلـج علیـا،         

چی بالا، کتیـران پـایین، کلـه     ، بن گنبد، لنجرود، تحت محل، آدینه مسجد بالا، قلعهتلخستان
نهرمیان، باغ برآفتاب، جردیجان، قلاور پایین، ورین پایین، بلوبنـد، یـانقویی سـفلی، لالکـان،     

 راستگردان، یاسبلاغ، سمقاور، سیجان، نهرپشته، گوشه سفلی، لنجاب علیا، خانقاه علیا،
ب علیا، کمراب، ده چـال، ارتگـل، قانیـاروق بـالا، لنجـاب سـفلی، شـوره بـالا،         طور گیر، چالا

خانی، قزلقاش، ورکبار سفلی، انجیلاوند علیا، پشتکوه، دودهک، فیزیانه سـفلی، گزطـاف    قوشه
 سفلی

 بداق، دارانجیر گل کاربردي -4-1
  پیوندي.1
گـوگ سـیگرد، سـفیدآب، خشـتیجان،     نشـین،   نمک، قطار آغاج سفلی، کلاغ رودباران، ده محیطی -1-2

قوچستان، کهک، چنارستان، سـینقان، وشـتگان، سـولاب، قیاجیـک، سـقانلیق، بـادام چـالق،        
چمران، بالقلو، جوشقان، قارلق، پلنگدر، پاکل، خمستان، چنارسـتان، دوآب، گچلـو، گونسـتان،    

اج،فـاراب،  دستجرده، آتشکوه، خجیروان، چلسـبان، کبـودکمر، چالمیـان، چهرقـان، طـرلان، ان     
 قمشلو، چیزان، درمنک،هفته خانک، خلوزین، قره کهریز، راونج، حصاردره

 سنجه باشی ،دمورچی قلعه گاوگدار، چناقچی سفلی، خرازان کهنه، حرفه/ فعالیت-2-2
 - ساختاري -3-2
  ارزیابی.1

 - تحسین برانگیز-1,1
 گنگ آغذي محکوم کننده -2-3

  رویداد -1
، هرازیجان، جوباده،سوکقزقان، آتلن، بـاجگیران، ده خرابـه کنـد، ده پول،شـادباغی،     رباط میل حادثه -1-4
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 خسبیجان، بیاتان سوخته، گوره زار، منجنیقان، رازگردان، گورچان، نقوسان، ازنوجان
4.2 

 مناسبت
 دینجرد

  رونوشت.2
  مکانی -1-5
  زبانی -2-5
  نام گذارنده.2
  انسان -1-6
قلعه، قوچ امام،خلیفه کندي، قوچ بلاغی، برج عیوض، قوش تپه، خمار باغی، ملک باغی، قیز نام دار -1-1-6

 چقا سیف الدین
شخص - -2-1-6

 برجسته
 

  همکار -3-1-6
عضوخانواده  -4-1-6

 یا دوست
 سیاه سلطان، خلج مالمیر، قلعه دیزیجان، چهارچریک

شخص - -5-1-6
 مرتبط

 ،شاهسون کندي سفلی، لریجان، کسرآصفکردیجان، دربند لران، لکان، رباط ترك

موجود جاندار  -2-6
 دیگر

 

موجود غیر  -3-6
 متحرك

 

موجود  -1-3-6
 انتزاعی

 

موجود  -2-3-6
 ملموس

 

کشتی  -3-3-6
 اعزامی

 

موجود ادبی  -4-6-6
 و اسطوره اي

 آلا طرازناهید، قلعه

  نواورانه  -2
  طنز -1-7
  مناسب -2-7

 
بندي مقوله رده 7) در 2021اصلاح شده تنت و بلیر ( زي بر بنیان انگارهها استان مرکنام جاي

هاي استان  هاي آبادي نام پراکندگی انگاره جاي 4-5با اجزاي معنایی بررسی شده است. در جدول 
 گذاري، ارائه شده است:توصیفی و غیر توصیفی نام  مرکزي با سازوکار و انگیزه



 يدر استان مرکز ها يآباد  نام يجا يها انگاره                                                                                            259
 هاي استان مرکزي هاي آبادي نام پراکندگی انگاره جاي 4-5جدول 

 
 

 
 )2021گانه تنت و بلر ( اکسل نمونه داده هاي جاي نام هاي استان مرکزي بر اساس مقولات هفت 1-5تصویر 

هاي آماري  ها در استان مرکزي، بر اساس دادهنامهاي اخیر دربارة جايهاي پژوهشیافته
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را نشان  اي نام هاي استان مرکزيبخش کوچکی از اکسل داده هاي ج 1-5تصویر است. 
 دهد.  می

 گیري بحث و نتیجه .5 
 انگارهگیري از  هاي استان مرکزي با بهره هاي آبادي نام هاي جاي در این پژوهش، تحلیل انگاره

توانند  ها می نام ) انجام شد. بر اساس این انگاره، جاي2021هاي  تنت و بلیر ( بندي جاي نام رده
مانند توصیفی، مشارکتی، ارزیابی، رویدادي و غیره داشته باشند. در این  هاي مختلفی ویژگی

بندي  هاي آنها طبقه مقوله اصلی و زیرمجموعه 7هاي استان مرکزي در  هاي آبادي نام راستا، جاي
هاي توصیفی دارند.  ها به لحاظ ساختار معنایی، ویژگی نام شدند. نتایج نشان داد که بیشتر جاي

هاي جغرافیایی و تاریخی منطقه است و  دهنده رابطه نزدیک مردم با ویژگی نشان ها این ویژگی
هاي استان  هاي آبادي نام بررسی جاي بر اهمیت فهم تاریخ، هویت و فرهنگ محلی تأکید دارد.

شناسی منظم و مبتنی بر سه مرحله شناسایی، مستندسازي و تفسیر،  مرکزي با استفاده از روش
ها ارائه کرده است.  نام هاي مرتبط با این جاي ه تاریخچه، ساختار و انگیزهبینشی جامع دربار

گذاري  دهد که الگوي غالب در نام ها در استان مرکزي نشان می نام هاي جاي تحلیل آماري انگاره
شود. این مقوله  ها را شامل می نام درصد از جاي 61ها مقوله توصیفی است، که بیش از  این آبادي
هاي جغرافیایی، فرهنگی یا تاریخی محلی، بیانگر ارتباط عمیق مردم منطقه با  بر ویژگی با تمرکز

ها در رتبه دوم قرار دارد. این  نام درصد از جاي 20,85مقوله پیوندي با .محیط پیرامونشان است
گذاري است. همچنین،  دهنده تأثیر عوامل اجتماعی و تعاملات انسانی در فرآیند نام مقوله نشان

دهنده اهمیت تاریخی یا فردي  درصد) نشان 9,79گذارنده ( درصد) و نام 7,84هاي رویداد ( مقوله
هایی  نام در این فرآیند هستند، اما سهم نسبتاً کمتري در مقایسه با سایر مقولات دارند. نبود جاي

ها در  سنت کارانه و پایبندي به دهنده الگوي محافظه هاي ابداعی و رونوشت نیز نشان با انگاره
این پژوهش همچنین نشان داد که استفاده از مختصات  .هاي این منطقه است گذاري آبادي نام

ها، همراه با گردآوري مستندات تاریخی،  نام جغرافیایی و تحلیل زبانی براي شناسایی دقیق جاي
فرآیند  هاي منطقه است. نام ابزارهایی ارزشمند براي ارائه تصویري دقیق و چندوجهی از جاي

هاي  هایی مانند تنوع منابع، عدم تطابق در اطلاعات تاریخی و محدودیت بررسی شامل چالش
هاي موجود در  و داده QGIS افزارهایی مانند هاي محلی بود، اما استفاده از نرم ناشی از تلفظ

 این مطالعه بر اهمیت مطالعات.برداري، دقت این مطالعه را افزایش داد هاي نقشه پایگاه
ها و  نام هاي جاي بندي انگاره شناسی تأکید دارد. رده نام شناسی و جاي زبان  اي در حوزه رشته میان

اي  تواند در درك بهتر تعاملات انسانی با محیط زیست، تاریخ و فرهنگ منطقه تحلیل آنها می
در تحلیل  ویژه هاي آینده در این حوزه، به عنوان یک ابزار کاربردي در پژوهش مؤثر باشد و به

آمده از پژوهش حاضر  دست نتایج به .هاي سایر مناطق ایران، مورد استفاده قرار گیرد نام جاي
ساز تحقیقات  تواند به حفظ میراث و هویت فرهنگی و زبانی منطقه کمک کند و زمینه می

 .تر درباره تاریخ، فرهنگ و هویت مناطق مختلف کشور شود عمیق
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 هانوشتپی
 در این مقاله منظور از زبانوران همان گویشوران محلی است. .1
در رشته جفرافیا، عوارض است اما با توجه به اینکه مخاطبان این مقاله بیشتر  featureمعادل تخصصی اصطلاح .2

 شناسان هستند، از معادل مکان جغرافیایی استفاده شد. زبان
 منابع

 .(چاپ چهارم). تهران: انتشارات سمت دستور تاریخی زبان فارسی). 1383ابوالقاسمی، محسن (
، ادبی نوین جستارهايشناسی ایران،  نام ). درآمدي بر جاي1388احدیان، محمدمهدي و بختیاري، رحمان (

2)165 ،(199-181. 
ی ایران، ها در جغرافیاي تاریخ نام شناسی جاي ). گونه1392آرا ( باستانی راد، حسن و مردوخی، دل 

 .21-50، )12(7، هاي تاریخی ایران و اسلام پژوهش
، شناسی مجله زبانهاي ایران،  ). نقد کتاب مبانی توپونیمی و نگاهی به توپونیمی1381ترقی اوغاز، حسنعلی ( 

17)2 ،(145-137. 
یه زبان نشر شناسی منطقه تات نشین شاهرود خلخال، نام ). تأملی بر جاي1396سبزعلیپور، جهان دوست ( 

 163-184)، 1(2، هاي ایرانی فارسی و گویش
. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز الدین اردبیلی صفی فهرست اسناد بقعه شیخ). 1387عمادالدین (الحکمایی،  شیخ 

 اسناد مجلس شوراي اسلامی.
اریخی. هاي علوم ت شناسی و پژوهش ). دانش نام1398الحکمایی، عمادالدین و رضوان، رامینا ( شیخ 

 .143-166)، 2(11، هاي علوم تاریخی پژوهش
). پراکندگی زبانی در استان 1401و طاهري اردلی. مرتضی ( ، مریم ساداتاالله؛ غیاثیان کمیجانی، ذبیح

 201-216)، 1(7، هاي ایرانی نشریه زبان فارسی و گویشمرکزي، 
هاي زبان،  محیطی در پژوهش ویکرد زیست). ر1394قطره، فریبا؛ پشتوان، حمیده و طالبی دستنایی، مهناز ( 

 .231-243)، 11(6، شناخت زبان
 ). فرهنگ فارسی معین. تهران: موسسه انتشاراتی امیرکبیر.1380معین، محمد ( 
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The present study examines the cognitive aspects of Persian and Arabic languages 
in the domain of taste and its resulting product, flavors, with the aim of 
understanding part of the perception of Persian and Arabic speakers derived 
through the gustatory domain. In this context, the study conducts a cognitive 
analysis of expressions that reflect the influence of the physiological taste function 
of the tongue on spoken language. The research method is descriptive-analytical 
and is conducted within the framework of the cognitive semantics approach. The 
study of the data shows that: 1. The mentioned languages primarily utilize the 
gustatory domain to conceptualize the idea of "testing and evaluation" and its 
associated outcomes, such as feelings of satisfaction and pleasure or 
dissatisfaction and pain; 2. The cognitive reality of the gustatory domain appears 
different from the external and conventional reality of the sense of taste. 
Externally, tasting is a sensory and temporary experience where the sole receptor 
is the tongue, and it is only relevant to edible substances. However, the cognitive 
mechanism uses this physical-taste experience to understand and perceive the 
environment and abstract concepts, "tasting" many of our experiences and 
environmental phenomena! For example, tasting the words of others, as in 
« سخن¬شیرین » ("sweet-tongued"), or describing someone as « تلخ¬گوشت » ("bitter-

fleshed"). In this cognitive mechanism, the tongue is not the only receptor of taste; 
hearing can also create a taste, as in «با این خبر کاممون تلخ شد» ("this news left a bitter 

taste in our mouth"), and the heart "tastes" the sweetness of union, as in « به کام دل
 ;Moreover, tasting is not limited to edibles .("it reached the heart's desire") «رسید

the eyes can be "شور" ("salty"), temperament can be "تند" ("hot"), and the face can 

be "ترش" ("sour"). The importance of understanding the non-edible world through 

the lens of edibles is highlighted by the fact that the set of correspondences within 
these metaphors allows us to think about our experiences and the phenomena 
around us using the knowledge we have about flavors. For example, since "بانمکی" 

(being salty) is desirable, interacting with a person perceived as "بانمک" (salty) is 

also understood as pleasant and desirable. In this way, the "saltiness" of the person 
in question can overshadow other undesirable traits they may have, just as the 
"saltiness" of a type of food can make its harmful aspects seem appealing. In 
conclusion, flavor serves as a phenomenological and evaluative perspective on the 
nature of our experiences as a target domain. 
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1. Introduction 

Human metaphorical understanding is based on their perception of the body and the world 

around them. In this context, humans, based on their knowledge of the tongue's ability to 

distinguish different tastes, perceive this part of the body as a tool for recognizing and 

differentiating various concepts and phenomena. In fact, humans utilize their bodies to 

comprehend and discern what they experience. For example, to convey the concept that 

someone hasn’t slept at all, they might say "ماذاق طعم النوّم" (he hasn't tasted the flavor of sleep), 

where the verb "taste" highlights the concept of a very brief experience, thereby metaphorically 

emphasizing the fleeting nature of not experiencing sleep even for a moment. This study aims to 

explore the connection between the domain of taste and thought by examining how taste is 

represented in Persian and Arabic languages. In this regard, the research seeks to answer the 

following questions: 

A) What concepts have Persian and Arabic languages conceptualized using the domain of taste? 

B) How does the cognitive mechanism of taste function? 
2. Literature Review  

This research is one of the few studies that examines taste metaphors in the Persian language 

from a cognitive perspective and then compares them with the Arabic language. Below are 

references to two articles in Persian that address taste, but they do not align with the objectives 

of the present study, which aims to examine how taste-related perception and cognition are 

understood among Persian and Arabic speakers. The first article explores taste from a mystical 

perspective, while the other examines taste in children's poetry. However, this research 

investigates taste metaphors in common and widely used expressions in a broad and 

comprehensive manner, regardless of the speakers' worldview or age group. Therefore, although 

there has been extensive research on conceptual metaphors, no previous study has been found 

that is exactly aligned with the present research. The article "The Experience of Taste and 

Tastelessness: Bahā' al-Walad's and Laozi's Mystical Experience of the External and Internal 

Worlds" by Bagheri and Khorsandi (2021) explores the mystical and metaphysical experiences 

of Bahā' al-Walad and Laozi, respectively, using the metaphors of "taste and tastelessness." For 

Bahā', the most sublime taste is the taste of God, a knowledge and quality through which one 

can affirm or reject the observable forms in transcendent experiences. He believes that the 

experience of taste encompasses the realm of sensory experiences, and the ultimate elevation of 

this journey lies within the realm of mystical experiences. Unlike Bahā' al-Walad, who 

considers the entire realm of sensory experiences and the transcendent world as the domain of a 

specific taste experience, Laozi views both the realm of sensory experience and the transcendent 

realm as devoid of the experience of taste. In Laozi's perspective, mystical experience requires 

detachment from the five tastes, which serves as a metaphor for freeing oneself from the body. 

The article "The Conceptual Metaphor of Tastes in Children's Poetry" by Salahi and Nabizadeh 

(2020) examines the conceptual metaphors with the source domain of "tastes" in thirty 

collections of children's poetry. The study's findings indicate that approximately 68 conceptual 

metaphors have been used in the selected works, with their source domain rooted in the 

gustatory sensory receptors. Among the various tastes, sweet (48 instances) and bitter (20 

instances) tastes have been chosen to convey desirable and undesirable concepts, respectively. 
3. Methods 

The research method employed in this study is descriptive-analytical, and the analysis method 

follows the cognitive approach. The data primarily consists of common and everyday 

expressions used by Persian and Arabic speakers. In this context, a selection of taste-related 

metaphors from both spoken and written forms of these languages has been gathered from 

various sources for comparison. The identification of "taste" metaphors is based on the 

Metaphor Identification Procedure (MIP). To illustrate the function of this procedure, consider 

the phrase «ترشرویی نکن» ("don’t be sour-faced"), which is part of a broader discourse about a 
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specific person. We identify the lexical units in the sentence: "ترش" (sour) is an adjective, "رو" 

(face) is a noun, and "ترشرویی" (sour-faced) is a descriptive compound. " کنن " (don’t) is a verb, and 

the subject is "you." By examining the contextual meanings of these lexical units, we 

understand that the addressee must be a person previously mentioned in the text, and the 

descriptive compound "ترشرویی" refers to the state of the addressee. These are the contextual 

meanings of the lexical units. We then observe that some words have a more basic meaning than 

their contextual meaning: in this case, "ترش" (sour) does not refer to a taste but to an unpleasant 

state, and "رو" (face) refers to the facial expression, which is most expressive whether the person 

is happy or not. The "sour" that refers to a taste is more concrete than the "sour" that is abstract, 

and the basic meaning of "sour taste" is more fundamental than its contextual meaning of 

"discontent." Here, we can say that this word in our hypothetical phrase is used metaphorically. 
4.  Discussions and conclusions 
The study of the data shows that: 

1.Both languages primarily utilize the gustatory domain to conceptualize the idea of "testing and 

evaluation" and the resulting outcomes, such as feelings of satisfaction and pleasure or 

dissatisfaction and pain. 

2.The cognitive reality of the gustatory domain differs from the external and conventional 

reality of the sense of taste. In terms of external reality, tasting is a sensory and temporary 

experience, with the tongue being the sole receptor, relevant only to edible substances. 

However, the cognitive mechanism employs this physical-taste experience to understand and 

conceptualize the environment and abstract concepts, "tasting" many experiences and 

environmental phenomena! For instance, tasting the words of others, as in « سخن¬شیرین » ("sweet-

tongued"), or describing someone as « تلخ¬گوشت » ("bitter-fleshed"). In this cognitive mechanism, 

the tongue is not the only receptor of taste; hearing can also create a sense of taste, as in « با این خبر
 and the heart "tastes" the sweetness of ,("this news left a bitter taste in our mouth") «کاممون تلخ شد

union, as in «به کام دل رسید» ("it reached the heart's desire"). Moreover, tasting is not limited to 

edibles; the eyes can be "شور" ("salty"), temperament can be "تند" ("hot"), and the face can be 

 One significant aspect of understanding the non-edible world through the lens of .("sour") "ترش"

edibles is that the set of correspondences within these metaphors allows us to think about our 

experiences and the phenomena around us using the knowledge we have about flavors. For 

example, since "بانمکی" (saltiness) is desirable, interacting with a person perceived as "بانمک" 

(salty) is also understood as pleasant and desirable. In this way, the "saltiness" of the person in 

question can overshadow other undesirable traits they may have, just as the "saltiness" of a type 

of food can mask or make its harmful aspects seem appealing. The conclusion is that flavor 

serves as a phenomenological and evaluative lens through which we interpret the nature of our 

experiences as a target domain. 
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 :های کلیدیواژه

 

مفهوم مزه، حوزه 
چشایی، رویکرد 

های شناختی، زبان
 فارسی و عربی

هزا  های فارسی و عربی در حوزه چشایی و محصول مترتب بر آن یعنی مززه به مطالعه شناختی زبانپژوهش حاضر  
زبانان که از طریق حزوزه چشزایی حا ز     زبانان و عرببخشی از فهم و ادراک فارسیپردازد با این هدف که از می
کزارکرد   تزثییرات ی هزایی کزه دربردارنزده   گردد شناخت حا   نماید. در همین راستا به تحلی  شناختی عبارتمی

 رویکرد در چارچوب تحلیلی و -روش پژوهش تو یفیپردازد. چشاییِ زبان فیزیولوژیک بر زبان گفتاری است، می

-برای مفهوم عمدتاًاز حوزه چشایی  مذکور های. زبان1دهد که ها نشان میعه دادهاست. مطال شناختی معناشناسی

 و نتایج ناشی از آن مانند احساس رضایتمندی و لذت یزا نارضزایتی و درد بهزره    «آزمودن و ارزیابی»مفهوم  سازی

نمایزد. بزه لحزا     ی. واقعیت شناختیِ حوزه چشایی با واقعیت خارجی و متعارف حس چشایی متفزاوت مز  2برند؛ می
هزا  در مزورد خزوردنی    زرفاً ای حسی و موقتی است کزه تنهزا گیرنزده آن، زبزان و     واقعیت بیرونی، چشیدن تجربه

چشایی را برای درک و شناخت محزی  و مفزاهیم   -کند ولی سازوکار شناختی این تجربه فیزیکیموضوعیت پیدا می
چشد! از چشیدنِ سزخن  تجربیات و مصادیق محیطی، آنها را میبرد و برای فهم و درک بسیاری از انتزاعی بکار می

در سازوکار مذکور، تنهزا گیرنزده مززه، زبزان نیسزت بلکزه       « تلخگوشت»تا گوشت آنها « سخنشیرین»افراد گرفته 
؛ «به کزام دل رسزید  »چشد و دل، شیرینی و ال را می« با این خبر کاممون تلخ شد»کند شنیدن نیز ایجاد مزه می

گزردد. یکزی از   ها نیست و چشم نیز شور و خُلق، تند و روی، ترش تصور میاینکه، چشیدن منحصر به خوردنیکما 
ها بزه مزا   گردد که مجموعه تناظرهای این استعارهها آنجا نمایان میها با خوردنینقاط اهمیت درک عالم ناخوردنی

ی تجربیات و مصادیق اطراف خزود بیاندیشزیم.   یم، دربارهها داری مزهدهد با استفاده از  دانشی که دربارهامکان می
-شود نیز راحت و مطلوب فهم مزی برای نمونه چون بانمکی، مطلوب است پس معاشرت با فردی که بانمک تصور 

-های او که ممکن است نامطلوب باشد را تحت شعاع قرار مزی ، بانمکیِ فرد موردنظر، دیگر ویژگیگونه اینگردد و 

های مضر آن را نیز مطلوب بنمایاند. نتیجه آنکزه مززه نزوعی    تواند جنبهر که بانمکیِ نوعی خوراکی میدهد همانطو
           نگرش پدیدارشناسانه و بالطبع ارزیابانه به ماهیت تجارب ما بمثابه حوزه مقصد دارد.
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 مقدمه .1
های انتزاعی است و حوزه کارکرد استعاره مفهومی، تو یف ملموس قلمرو مفاهیم و اندیشه

تا در این  بر آنیممبنی  بر همینتجربیات حسی و بنیادین است.  ترین رایجچشایی نیز یکی از 
و  1980)لیکاف و جانسون، های حوزه مذکور مطابق با رویکرد شناختی جستار با بررسی استعاره

نشان دهیم که این حس چگونه در قالب تعام  فرد با محی  مادی و فرهنگی  (2005کوچش 
، قاب  فهم و بیان نحسی کردکند و چه مفاهیم انتزاعی را از طریق جهان پیرامون، عم  می

هم مسیر تفهیم مفاهیم انتزاعی را فراهم و هم در ساخت خود این مفاهیم  گونه ایننماید و می
 در پیهای مبدأ های استعاری و حوزهکند؛ همچنین با تبیین الگوها، نگاشتنیز نقش ایفا می

در پیوند با حوزه های فارسی و عربی سخنگویان به زبان بینی جهانشناخت و تو یف ذهنیت و 
بر نقش ا لی زبان در پرده برداشتن از  (192-191: 1398) در واقع، کوچش مذکور هستیم.

 تصورات و باورهای مردم یعنی دانش مشترک آنها از تجارب بشری تثکید دارد.
پذیرد. یکی از  ورت می های مهم در فارسی و عربی با چشیدنسازیبخشی از مفهوم    

تواند باعث تغییر ذائقه فرد گردد و او را خرسند یا ناخرسند حس، این است که می کارکردهای این
زبانان توجه کنید که فارسی شود.های متنوعی را شام  میگرداند. بازنمودهای حوزه مزه، عبارت

 کنند:مفاهیم موردنظرشان را تصور و بیان می «مزه»چگونه با 
 این بچه خیلی بامزه است

 تلخیهتاین آدمِ گوش

 سخنسعدیِ شیرین

 رویی کنیمبادا با او تندی و ترش
گفت که آنها  توان میزبانان، عادی و متداول است. سخن گفتن از مزه از نظر فارسی گونه این    

گیرند. بهره می «مزه»برای  حبت درباره مفاهیم مختلف و متنوعی از تعابیر و واژگان مربوط به 
داشتنی بامزه فرد دوست» به ترتیب گفته پیشاظر با عبارات استعاری های مفهومیِ متناستعاره
 «یا تند است ترش خشونت»و  «سخن شیرین است»، «تلخ استبدمعاشرت گوشت»، «است
درک استعاری انسان، در حقیقت،  دهد.عبارات مذکور را تشکی  می که زیرساخت مفهومیِ است

شود. بشر با توجه به و تعام  این سه، محقق می شناخت او از بدنش و دنیای اطرافش بر اساس
های مختلف، در مواجهه با شرای  مختلف، این حوزه از شناختش از قوه تمییز زبانش برای مزه

از بدن نماید. او بدن خود را ابزار شناخت و تمییز بخشی از مصادیق مفهومی مختلف تصور می
برای ساخت این مفهوم که فرد ا لاً  مثلاًبرد  کند بهره می خود برای درک آنچه تجربه می

با که چشیدن  آن جهتیعنی طعم خواب را نچشیده از  «ماذاق طعم النّوم»گوید نخوابیده، می
را  «خواب تجربه نکردنیک لحظه »توجه به برجستگی جنبه قلتّ کمیت در آن، ماهیتِ 

 گردند.کند و کوتاهی لحظه و چشیدن متناظر میسازی میبرجسته
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برد و با آن  کند بهره می نسان با این شناخت از بدن خود برای درک و فهم آنچه تجربه میا
کند. تا قب  از دانش شناختی، بدن نقش مهمی را در مطالعات زبان، بازی جهان را معنی می

کننده آن در اندیشه و زبان و ایجاد معنا ، بر بدن و نقش تعیینجسمی شدگیکرد ولی نظریه نمی
تجربه حا   از  ویژه بهاین است که معنی بر اساس تجربه،  جسمی شدگیمنظور از »کرد.  تثکید

 مطالعات بیشتر در شناختی شناسانکه زبان است رو همین حواس جسمانی بنا شده است. از

معمولاً شنیدن را بجای  زبان کنند. اه می ذهن استفاده بجای بدن استعاره از استعاره، به مربوط
جایگاه عشق و خشم و  عنوان به، گرفتن فیزیکی را بجای درک کردن، قلب را دناطاعت کر

 برند. آنانشجاعت، روشنایی را بجای شادمانی و امید و تاریکی را برای غم و اندوه بکار می

 افعال برای فیزیکی افعال از الگوگیری به انسان در تمای  بالا، هایواژه میان ارتباط که معتقدند

های گفت بسیاری از داده توان میدر این زمینه (. 16: ش 1387)فیاضی و دیگران،  «دارد ذهنی ریشه
-بدن» گیرد که بنیان آنها، استعارههایی قرار میمورد بحث این پژوهش نیز در طول استعاره

موجب  بر خویشتنهمواره توجه انسان ». است «پنداریِ مفهوم انتزاعی مزه»یا  «ذهن انگاری
زاده، )محمدیان و فرحانی« شوند گذاری ارزشبا وی  در پیوندهای گوناگون زندگی پدیدهگشته تا 

کند و از طریق آن، جهان را تجربه فرد بدن خود را ابزار فهم محی  بمافیها تصور می .(334: 1397
جزئی از یک ماده خوراکی  قرار دادنمزه کردن یا چشیدن در ا  ،  برای نمونهکند، و معنی می

تواند خوشایند یا در نظام ذهنی، فرد می حالی کهوی زبان برای تعیین مزه آن است در ر
یابد ایند بودن معاشرت با کسی را از طریق چشیدن گوشت او بفهمد! و اگر آن را تلخ زناخوش
کننده است، سعی از آنجاکه خوردن تلخی دشوار و ناراحت«  تلخ استفلانی گوشت»گوید می
گوید ند یا به دیگری میزکشه زپی بتیزکم  حط خود را با او محدود و با او کند ارتبامی
نماید! یابد و آن فرد را گوارا تصور میاست چراکه معاشرت با او را خوشمزه می «مشربخوش»

ها ی مزهدهد با استفاده از دانشی که دربارهها به فرد امکان میمجموعه تناظرهای این استعاره
ی افراد و تجربیات مختلف بیاندیشد و زندگی خود را ساماندهی کند! گاهی فرهنگ، رهدارد، دربا

شد که فرد در آستانه خشم،  فرا در عرف طبیِ گذشته تصور می مثلاًیابد، تری مینقش برجسته
خون خودت را »گفتند جهت به فرد مذکور می به همینکند و یا تلخاب وی شروع به ترشح می

واقعیت  به لحا  در واقع کردند.خون فرد خشمگین را تلخ تصور می گونه یناو « تلخ نکن
ها نیست بلکه در عبارت مذکور، این خون شناختی یا نظام ادراکی، چشیدن منحصر به خوردنی

تواند در دل شود؛ کما اینکه تنها گیرنده مزه، زبان نیست بلکه میاست که تلخ تشخیص داده می
دل نیز برای تصور رسیدن به آرزو، مزه خوش و ال را « د یک روز  ابربه کام دل رس»باشد: 
-چشد و الی که چشیدنش به دلی  برجستگی جنبه لذت و همزمان محظوریت عرفیمی

 تراز زبانِ در دسترس است یعنی دل. و اندرونی تر عمیقفرهنگی از ابراز آشکار آن، کار عضوی 
های هر دو شود که عبارتبینی مییادین بشر است پیشاز آنجا که چشیدن یکی از حواس بن     
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دهند. دلی  ا لی این فرض، های مزه نشان سازیزبان، اطلاعات شناختی مشترکی را از مفهوم
واضح و مستقیم مزه در بدن است. به این معنا که زبان فیزیولوژیک به یک  ورت  ریشه داشتن
ها از هر فرهنگی که مشابهی را بر مذاق انسان باًتقریهای گوناگون، ایرات کند و مزهعم  می
های این دو زبان در رابطه با این آورد. هرچند این بدان معنا نیست که عبارتمی به وجودباشند، 
متناظری در زبان  الزاماًمشابه با یکدیگر باشند و یا اینکه هر عبارتی در یکی از آنها،  کاملاًحوزه، 

ایی و یا وجود زهای حوزه چشسازی یکی از ویژگیگاهی برجسته مقاب  داشته باشد، چراکه
 گردد. های متفاوتی میسازیهای محیطی متفاوتِ سخنگویان این دو زبان باعث مفهومبافت
پژوهش حاضر سعی دارد ارتباط میان حوزه چشایی و اندیشه را از طریق مطالعه و تدقیق در    

ی و عربی کشف و تبیین نماید و در همین رابطه در های فارسهای مزه در زبانبازنمایی
از حوزه چشایی برای  های فارسی و عربیزبان -های زیر است: الفجستجوی پاسخ به پرسش

 کند؟سازوکار شناختی مزه به چه  ورت عم  می -اند؟ ببرده بهره مفاهیمی چه سازیمفهوم
 مثابه بهبه ماهیت تجارب ما طبع ارزیابانه و بالمزه نوعی نگرش پدیدارشناسانه گفت  توان می    

ها را آن پدیدار شناختی نگرش پدیدارشناسانه، ماهیت تجارب ما، یعنی ویژگیحوزه مقصد دارد. 
 مثلاًکشد. حس موردنظر به تصویر می کنند و چگونگی احساس فرد را هنگام تجربهتبیین می

برای کند مزه، مقصد را قضاوت می تعبیریبه کند و نوع مزه، حال و هوای مقصد را مشخص می
ای منفی طبیعی تجربه طور بهکه حس ناخوشایند جسمانی است،  آن جهت، حس تلخی از نمونه

 شود. ارزیابی می

 پژوهش ۀپیشین.1-1

های مزه در هایی است که با رویکرد شناختی به بررسی استعارهپژوهش حاضر از معدود پژوهش
-پردازد. در ذی  به دو مقاله در فارسی اشاره مییق آن با زبان عربی میفارسی و سپس تطب زبان

اند ولی در راستای اهداف پژوهش حاضر که بررسی چگونگی فهم و به مزه پرداختهگردد که 
گیرند گیرد قرار نمیزبانان را نشانه میزبانان و عربادراک ناشی از حوزه چشایی در میان فارسی

کند. ها و دیگری در اشعار کودکان جستجو میاز منظر عرفانیِ برخی شخصیتچراکه اولی مزه را 
های استعاریِ متداول و رایج سطح جامع و فراگیر زبان این پژوهش مزه را در عبارت که درحالی

 در موردگفت گرچه  توان میبنابراین ؛ نمایدسوای از نوع نگرش و رده سنی گویشور، کاوش می
های فراوانی  ورت گرفته است ولی برای پژوهش حاضر در نوع خود، وهشاستعاره مفهومی، پژ

 ای یافت نشد.سابقه
از باقری و « لائوزه و ولد بهاءِ اَنفسی و آفاقی عرفانی تجربه نامزه؛ و مزه تجربه»مقاله 
 های(، آنها از تجارب عرفانی و متافیزیک بهاء ولد و لائوزه به ترتیب با استعاره1400خورسندی )

ترین مزه در نزد بهاء، مزه الله است، معرفت و کیفیتی که بر اند. متعالینام برده «مزه و نامزه»
 ور مشهود در تجارب متعالی را رد یا تثیید کرد. وی معتقد است که تجربۀ  توان میاساس آن 
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ی شود و نهایت سیر اعتلای آن در قلمرو تجارب عرفانمزه، قلمرو تجارب حسی را شام  می
خاص  تجربۀرا قلمرو  فرا پدیداریاست. برخلاف بهاء و لد که قلمرو تمام تجارب حسی و جهان 

، فارغ از فرا پدیداریحسی و هم قلمرو تجارب  تجربۀداند در نظر لائوزه، هم قلمرو مزه می
ای تجربۀ مزه است. در دیدگاه لائوزه برای تجربۀ عرفانی باید فارغ از پنج مزه بود که استعاره

از  لاحی « ها در اشعار کودکانهاستعاره مفهومی مزه»است برای رها کردن تن. همچنین مقاله 
در سی مجموعزۀ اشزعار « هامزه»مفهومی با مبدأ  های استعارهدر این پژوهش، (، 1399) زادهو نبی

زار استعارۀ مفهزومی در آی 68اند. نتایج پژوهش نشان داد که حدود کودکانزه بررسی شده
های های گوناگون، مزهاند. از میان مزهکه مبدأ آنها از مدرکات حوزۀ چشایی مزوردنظر بکار رفته

 اند.مورد( برای القای مفاهیم مطلوب و نامطلوب انتخاب شده 20مورد( و تلخ ) 48شیرین )
 مبانی نظری.1-2

گوید. پاسخ به ما چه میبررسی شناختی مزه یعنی اینکه ذهن و نظام اندیشگانی درباره مزه به 
های مزه در زبان، رفتار، هنر و ... این پرسش مطابق با رویکرد شناختی از طریق بررسی بازنمائی
ایم. اینکه مغز درباره مزه به ما چه است که ما در این پژوهش زبان را عر ه کاوش خود قرار داده

ملکرد و زوایای بررسی یک موضوع با آنچه دانشمندان علوم تجربی با بررسی مغز و ع گویید می
دهند مقداری متفاوت است چراکه دانش شناختی به دانش از طریق رویکرد علمی به ما نشان می

تواند سنخیتی کند که میعرفی و در بخش زیادی به دانش ناخودآگاه انسان از مزه نیز رجوع می
ینی موجب گرمی گردد و ترشی اینکه شیر مثلاً؛ های علوم آزمایشگاهی نداشته باشدبا یافته

علم آزمایشگاهی نیست و یا اینکه گوشت فردِ ناخوشایند، تلخ  تثییدموجب سردی، چندان مورد 
عمده این فرایند گردد چندان به دانش آگاهانه و اختیاری انسان ارتباطی ندارد، بلکه تصور می

 دهد.ناآگاهانه رخ می
ترِ حوزه عینی کارگیری بهدر  توان میهای مختلف را عمدلی  درک مفاهیم متعدد انتزاعی با ط    

امکان درک و  «مزه»وجو کرد؛ چراکه ترِ انتزاعی جستهای پیچیدهطعم و مزه برای درک حوزه
 سازد.تر و میسر میبیان آنها را ساده

 هایشانها، حیوانات و گیاهان ساکنان آن هستند، مردم در خانهدر این جهان که انسان»    
وند؛ حرکت زشس خوب میزشوند و سپخورند، بیمار میکنند، پیکری دارند، غذا میزندگی می

روند؛ در محی  مادی پیرامونشان، انواع و اقسام اشیاء و اجسام وجود کنند و به مسافرت میمی
ارد؛ گذها هستند؛ این محی  مادی بر افراد تثییر میدارد که آنها هم دارای انواع و اقسام ویژگی

کنند. این، کنند و در مبادلات و معاملات با فراد دیگر شرکت میسازند، کار میها ابزار میانسان
دهد همین سادگی این جهان است که به ما امکان می دقیقاًجهانی است به غایت ساده شده، اما 

  (.42: 1398 )کوچش،« تری استفاده کنیمهایی از آن برای خلق مفاهیم انتزاعیِ پیچیدهاز بخش
ترین تجربیات بشر است که کارکردهای متعددی دارد و علاوه بر کارکرد مزه نیز یکی از ساده    
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های مختلف و تمایز خوشایند بودن ابزار چشایی و ماهیت بخشیدن به طعم عنوان بهاولیه خود 
کند. از یشه ایفا میای در عر ه زبان و اندکنندهبرخی و ناخوشایند بودنِ برخی دیگر، نقش تعیین

گفت که مزه نیز چنین  توان میهای پایه بشر، نوعی کارکرد بقایی نیز دارند آنجاکه عمده توانایی
ها و اعلام هشداری برای مغز برخی خوراکی سمی بودنتواند معرّف تلخی در ا   می مثلاًاست 

متی انسان و در راستای بقای خطر و سازگار با سلابی عمدتاًهای شیرین آید و خوردنیبشمار می
اویند. بازتابی از چنین کارکردی نیز در حوزه انتزاعی قاب  مشاهده است یعنی تلخی برای اتفاقات 

 گردد و شیرینی برخلاف آن. تصور می حذر آفرینبد و خطر و 
را از سازوکار اندیشه، نه تنها امکان فهم معانی انتزاعی و دشوار  عاری بودنزاستدر واقع،     

آمده را نیز فراهم  به دستکند بلکه امکان تعبیر از فهم شده انسانی میسر میطریق جهان ساده
تواند به شخص اجازه دهد عباراتی را زبان استعاره می»( معتقد است 1975اورتونی ) سازد.می

غیرممکن بیان کند که بیان آن اگر محدود به کاربرد کلمه به کلمه زبان باشد، کاری دشوار یا 
-ای باشد. )یعنی( برخلاف بیشتر شک تواند وسیله ارتباطی فشردهعلاوه، زبان استعاره میشود. به

تواند این امکان را به ما بدهد تا اطلاعات زیادی را به  ورت های زبانی، زبان استعاره می
ا، منتق  کنیم. ها در بازنمودهای واژگانی مرتب  با آنهمختصر و بدون نیاز به جدا کردن گزاره

العاده فراهم های خارقروشنی از تجربه جسمی شدهتواند درک و حصول سرانجام، این زبان می
، بجای بیان چندین جمله و تعداد زیادی واژه برای برای نمونه. (11-10: 2007)الشریف، « آورد

با او  توان نمیرساندن منظور موردنظر، نظیر آنکه فلانی خوشایند نیست، تحملش سخت است، 
را  گفته پیشتمامی توضیحات  «تلخگوشت»احساس نزدیکی کرد و... با تعابیری استعاری نظیر 

بجای واحدهای »نماید که استعاره افاده می گونه اینافاده کرد. گیبس نیز این مطلب را  توان می
ها با زبان واژه توان میتر از تجربه ذهنی ما از آنچه تر و دقیقتواند تصویری غنیگسسته، می

 (.124: 1994)گیبس،  «شود، ترسیم کندبیان 
 های پژوهشداده.1-3

تحلیلی و روش تحلی  مطابق با رویکرد شناختی است. -روش تحقیق در پژوهش حاضر، تو یفی
روزمره   ورت بهزبانان زبانان و عربهای متداول و رایجی هستند که فارسیعبارت عمدتاًها، داده

های استعاری مربوط گویند. در همین راستا، منتخبی از عبارتکنند و سخن میدگی میبا آنها زن
اند. های نامبرده و از منابع مختلف گردآوری شدههای گفتاری و نوشتاری زبانبه مزه از  ورت

امثال و حکم دهخدا،  فرهنگ فارسی عامیانه، اند از:عبارت عمدتاًهای پژوهش حاضر، منابع داده
 های مکتوب ویۀ المعا رۀ و رسانهفارسی، المنجد فی اللغۀ العرب -گ امثال و تعابیر عربیفرهن

زمطابق با شیوه پراگِ  جا «مزه»های طریقه تشخیصِ استعارهشفاهی. 
1

ای با نام . شیوهاست 

                                                           
1. Pragglejaz Group 
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(MIP)شیوه تشخیص استعاره 
1

 کند: ورت زیر کارمیکه به 
 رکی کلی از معنای آن برسید. کلام را بخوانید تا به د -تمام متن -1»
 واحدهای واژگانیِ متن را مشخص کنید.  -2

الف( در مورد هر واحد واژگانی درون متن، معنای بافتی -3
2

 آن را پیدا کنید.  

تریایب( در مورد هر واحد واژگانی مشخص کنید که آیا در حال حاضر، معنای پایه
3

در سایر  
ه کار رفته دارد یا نه. گفتنی است معانی پایه، ضرورتاً معانی ها نسبت به بافتی که در آن ببافت
 از: عبارت استترِ آن واژه نیستند و رایج

سادگی تصور کرد، دید، شنید، لمس کرد، بویید و به توان میتر )هر آنچه را که معنای عینی
 چشید(

 معانی مرتب  با حرکات فیزیکی 
 تر )واضح در مقاب  مبهم(معانی واضح

 زمانی( به لحا تر )انی قدیمیمع
تر ایها نسبت به بافت موجود، پایهج( اگر معنای رایج و امروزی واحد واژگانی در سایر بافت

است، ببینید آیا معنای بافتی با معنای پایه در تقاب  است و آیا در مقایسه با آن، قاب  درک هست 
 یا خیر.

برای بررسی (. 3: 2007)پراگ  جاز،  «استعاری است است، پس واحد واژگانی مذکور چنین اینگر .ا1
، بخشی از «ترشرویی  نکن»گیریم. فرض کنید جمله کارکرد شیوه مذکور، مثالی را در نظر می

دانیم که واحدهای تری است که درباره وضعیت شخص خا ی است. مییک گفتمان وسیع
ترکیب  «ترشرویی»ف و مو و« رو» فت است و « ترش»ها هستند: واژگانی جمله کدام

در بررسی ماهیتِ معانی بافتی این واحدهای واژگانی «. تو»فع  است و فاعلش « نکن»و فی. 
؛ ترکیب و فی شده استکه مخاطب باید شخصی باشد که قبلاً در متن به آن اشاره  یابیم درمی
هستند. حال ها، معانی بافتی واحدهای واژگانی حالتی است که مخاطب دارد. این« ترشرویی»
مزه « ترش»تری نسبت به معنای بافتی خود دارند: یعنی ایها، معنای پایهبینیم که برخی واژهمی

نیز چهره است که هنگام بیان وضعیت فردی چه  «رو»نیست، بلکه حالتی ناخوشایند است و 
را دارد، اشاره خوشحال باشد یا نباشد، گاهی بجای اشاره به کلیت فرد، به چهره که بیشترین ابراز 

است که انتزاعی است و معنای  ی« ترش»تر از که مزه است عینی ی« ترش»شود. حال می

                                                           
1. metaphor identification procedure (MIP) 

2. contextual meaning 
3. basic meaning 
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توانیم بگوییم است. در اینجا می «ناخرسندی»تر از معنای بافتی آن یعنی ایپایه« گیمزهترش»
 که این کلمه در گفتمان مفروض ما، کاربردی استعاری دارند.

 هاتحلیل داده.1-4

ادعائی( تصور -بخشی از تعابیر، مزه ابزار شناخت و فهم برخی از مفاهیم ناشناخته )حقیقی در
و مطبوع یا بدمزه  بخش لذتگردد و در بخشی دیگر، تجربه چشیدن و ذائقه انسانی برای بیان می

در زیر  رود.احساسی بکار می عموماًشده و نامطبوع و حتی دردناک بودن مفاهیم مقصدِ شناخته
برخی »و  «فهم»های مقصد یافته به حوزهقش حسّ چشایی برای شناسایی مفاهیم انتقالن

گردد و چشیدن، مطلق مزه، شیرین، تلخ، ترش، شور، تند یا به عربی بررسی می «احساسات
 گردد.الذوق، حلو، مُرّ، حامض، مالح، حادّ بررسی می

 فهم، مزه است
های ساده بشر حا   انه به زبان از طریق قابلیتگرفهم و درک در نگاهی دقیق و کاوش    
که « یافتم!»از منظر زبانی، طرق متعددی برای فهم یا تصور و بیان آن وجود دارد نظیر گردد. می

یعنی چشم من موضوع را « است گونه اینبه نظر من »در آن فهم، شیئی گمشده است یا 
گردد هرچند طریق دیدن چشم حا   می ازفهمد که فهم در این تعبیر بیند و میمی گونه این

در « مزه دهنش رو چشیدم»بیند! یا دیدن متعارف رخ نداده و این ذهن است که انتزاع را می
اینجا مزه، مفهوم آزمودن چیزی به قصد شناخت و تشخیص آن را دربردارد. چشیدن در واقع 

لکه مرحله پیش از آن حسی برای آزمودن، تشخیص و تمییز است که با خوردن یکی نیست ب
 است:
 «ایزندان را چشیده مزه دفعه یکتو که »
 «کرد بعد زد مزه مزهحرف دهن رو باید اول »

 «فهممحالا مزه زندگی را می»
چشیدن یعنی به زبان خود یک تجربه محیطی یا انتزاعی را مزه کردن و به تن خود آن را     

چشیدن در معنای استعاری، توانایی  فهم آن.حس کردن جهت تصور مفهوم تجربه و آزمودن و 
ذوق و سلیقه او بی»، «ذائقه خوبی داری» درک و ارزیابی و تشخیص خوب از بد نیز هست

 «. است
است. ذوق در عربی هم به معنی می  و  «ذوَق»معادل حس چشایی و مزه کردن در عربی     

توانایی ارزیابی و تشخیص انتخاب  ایبه معنو هم « لاذوقَ له فی الحلویا»اشتها کاربرد دارد 
ذوقٌ »، «بحسب ذوق فلان»، «ذوق فی اللِّباس»شناسی خوب از بد و حس بدیهی زیبایی

؛ به معنی ذائقه «کان عنده ذوق»، «یفتقر إلی الذوق»، «هو حسنُ الذوق فی الشّعر»، «سلیم
ساختارهای دیگر  ذوق به همین شک  یا در«. لوحۀ فنیۀ بحسب ذوق العصر» استعمومی نیز 

که در آن سلیقه و « با ذائقه من جور نیست»رود در فارسی نیز بکار می «ذائقه»نظیر 
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تو ذوقش خورد، ذوق »ها با حس چشایی فهم و بیان شده است و در عباراتی نظیر خوشایندی
 حال خوش و لذت است.  به معنایذوق « کردم، ذوق و شوق

 احساس مزه است  .2
است.  «احساسات»شود مربوط به ی مقصدی که با حوزه چشایی درک و بیان میهایکی از حوزه

 عمدتاًاحساس از منظر شناختی، یک ساختار مفهومی انتزاعی است که نسبت به یک عام ِ 
گردد. آید نظیر احساس خشمی که در مواجه با برداشتی تحقیرآمیز ایجاد میمی به وجودانتزاعی 
شود. درکی مستقیم، بدیهی و است که از طریق جسم درک می مربوط به حواسی عمدتاًحس 
و حس گشنگی و تشنگی و درد و نوازش... . در واقع تماس حسی  گانه پنجواسطه نظیر حواس بی

دارد ولی درد و لذت فیزیکی با احساسِ  به همراهبا خار، تجربه درد و تماس لمسی با گ ، لذت را 
 غم و شادی یکی نیست. 

گردد، در رابطه با متعدد شناختی ازجمله استعاری بیان و تصور می با عبارات غالباًاحساس     
مواجهیم  «استعاره»با  رود بکار میموضوع پژوهش حاضر، وقتی مزه برای بیان و درک احساس 

چراکه با شناسایی یک حوزه  -اللفظیِ زباننه با مجاز شناختی یا  ورت حقیقی و تحت-
حساس[ با حوزه مفهومی دیگری ]مزه[ روبرو هستیم که یک عنصر مفهومی ]در اینجا ا

«ی انگاریرابطه»شود و نوعی ]احساس[ شبیه عنصری دیگری ]مزه[ می
1
)کوچش، برقرار است  

است که سخن  آن جهتاز « این خبر کاممون رو تلخ کرد»گوییم وقتی می مثلاً (.251: 1398
چشیم. کنیم و به زبانِ خود زبان، خبر را میر و بیان میای تلخ تصومزه  ورت بهکننده را ناراحت
بخشد زبانِ فیزیولوژیک است و آنچه به برخی مفاهیم سخن آنکه، آنچه به طعم، ماهیت میکوتاه

بنابراین مطابق با رویکرد ؛ دهد کارکرد چشاییِ آن استمتعدد ماهیت وجودی و کیفی می
زند و ابزار درک سازی میچشیم دست به مفهوممیشناختی، همین زبانی که با آن غذاها را 

 گردد.های مجهولِ انتزاعی و احساست مختلف میتجربه
 عشق مزه است -الف

شوق دیدار تو بس »گردد در اینجا با تعابیری مواجهیم که در آنها عشق با مزه، فهم و بیان می
ای دارای مزه یا خوراکی ماده مثابه بهدر اینجا احساس شوق به دیدار معشوق « شیرین است

و نوازش و  دوست داشتنایم که برای ابراز شیرین تصور و بیان شده است؛ همچنین بارها شنیده
یا اینکه « عس  مامان، قند و نبات، شیرین، بخورمت و...»شود مهرورزیدن به کودک گفته می

که  «شیرین نام است». طعم و خوردنینامند یعنی خوشزنی را به تلاقی محبوبیت، شیرین می
و برگرفته از  «معشوق شیرین است»ماهیت استعاری دارد و از مزه گرفته شده است، یعنی 

نکرده از دنیا  گردد که ازدواججوان ناکام نیز به جوانی اطلاق می محبوبیتِ مزه شیرین است.
                                                           

1. As-if- connection 
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مزه شیرین ازدواج و  ین معناست که مردی کها رود و برگرفته ازرود و غالباً برای مرد بکار میمی
و به کام دل نرسیده  شیرینی نخوردهو و ال را نچشیده باشد و به این آروز، نرسیده باشد ناکام 

زن شیرین »بینیم که مزه شیرین، بار فرهنگی زنانه نیز دارد بدین معنا که است. در موارد اخیر می
محبوب شیرین است و  و در این میان هم احساسی که به محبوب هست شیرین است هم «است

هم مزه شیرین محبوب است. در عربی نیز گاهی با تعابیری مواجهیم که در آن عشق، گوارا 
تواند بجهت حلاوت عشق باشد. همچنین محبوب یا گوارایی می«. الحب العذب»گردد تصور می
عامیانه  گردد. درتصور و بیان می «حلاوتش»شود و زیبایی او با خطاب می« یا حلوتی»معشوق 

 گردد.بر عشق و دختر زیبا اطلاق می به ترتیب« بنت حلوۀ»و « الحب الحلو»نیز 
 خوشی و خوشایندی مزه است -ب

از چیززی   لذت بردنو  شود، طیفی از احساسات ملایم تا شدید را شام  میخوش بودنخوشی و 
ه از طریزق مززه،   یکی از مفاهیم مقصد مهمزی کز   .گیرد در برمیتا احساس سعادت در زندگی را 

و خوشایند نبزودن   بخش لذتگردد، مفهومِ لذت است همانطورکه برای بیان ملموس و معنادار می
یزا  « تنها بزودم و سزینمای تنهزا مززه نزدارد     »شود استفاده می «مزه نداشتنِ آن»حالتی از تعبیر 

پزرده زبزان،   کند یا از نظزر بزی  یعنی مصاحبتش آدمی را خشنود نمی« مزه استفلانی چقدر بی»
شود او را خورد! شایان ذکر است در بخشی از تعزابیر، تصزور و بیزان    فلانی خوشمزه نیست و نمی

گیرد نظیر بیزان واکزنش فیزیولوژیزک بجزای خزود لزذت و       لذت با مزه از طریق مجاز انجام می
-گیرد کزه مزی  شدت می قدر آنخوشمزگی یا طلب طعمی خاص  زمانی کهسرمستی از مزه نظیر 

مزه دارد که آدم انگشتش را باهاشان  غذاهایش قدر این»قرار دهد  تحت شعاعاند کنترل فرد را تو
 «. آب دهنش راه افتاد»، «خوردمی
تصزور و بیزان    «مطلزق مززه  »، گاهی لذت با «تزلذت مزه اس»تعاری دال بر زبارات اسزدر ع    
دقزت  «. خوشی را چشزید  طعمره بامزه است، بالأخمزه داد، مزه دلچسپی داشت، چقدر » گرددمی

اینکه عامز  مززه منحصزر بزه      مثلاً دهد میدر عبارات دربردارنده مزه، جزئیات مختلفی را نشان 
؛ «با این خبر کاممون شیرین شد»کند ها نیست بلکه شنیدن نیز ایجاد مزه و شیرینی میخوراکی

وی زبزان بلکزه زیزر دنزدان     ، مزه نه بر ربخش لذتبعضاً برای یادآوری شدت و دوام یک تجربه 
 نماهزا  آگهزی تجاریِ گشته و روی ؛ گاهی مزه، علامت «ش زیر دندونم موندهمزه»شود حس می

مشابه خود را بزر مزذاق افزراد     تقریباًایر ؛ همچنین مزه گاهی «دلمزه»یا  «چیپس مزمز»رود می
آیزد  ای خوش مزی گردد و به مذاق هرکسی، مزهای مییک جامعه از دست داده و نسبی و سلیقه

؛ گاهی طعم فراتر از طعم مصادیق متعارف دنیزا  «علف باید به دهن بزی مزه بده یا شیرین بیاد»
و برای  (1) «بانمکه»است ؛ گاهی مزه مشخصاً نمکین «ش بهشتیه یا یخ در بهشتمزه»گردد می

-یزا خزوش  « چهره ملیحی دارد»گردد تصور می «مزه نمک»رود و زیبایی با زیبایی نیز بکار می

 .«نمک یا مزه نریز قدر این» شود میسخنی با نمک بیان 
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تصزور و   «شزیرین »ها بزا  در زبان فارسی بیشترین مصداق لذت از میان مزهشایان ذکر است     
زبانزان برگزردد و امزا در عبزارات     پسزندِ فارسزی  تواند به ذائقه شزیرین این می بیان شده است که

، گاهی  زدا و  «سخنسعدی شیرین»گردد ، گاهی سخن مزه می«لذت شیرین است»دربردارنده 
؛ «لهجزه شزیرین شزیرازی   »یا « زبان استاین بچه خیلی شیرین»لحن ادای کلام شیرین است 

لحظات شیرین »گردد ؛ بعضاً زمان شیرین می«ها کاری بچهنشیری»شود گاهی رفتار شیرین می
، گزاهی ترشزی شزیرین    «بچه شیرینی زندگیه»؛ گاهی «زندگی، ماه عس ، دوران شیرین مدرسه

؛ کسب مال رایگان یا آسان و بدون تحم  درد و رنج «گر  بر کنی زغوره حلوا سازی»گردد می
؛ گزاهی عقز  ناتمزام    «شیرین میاد تزو دسزتت  یه سود کلان »، «شیرینی بده»هم شیرین است 
تواند بدین معنا باشد که به خرد ناقص تنزه میزنزی و   که می« عقلش شیرین میزنه»شیرین است 

 نزدیک هستی. 
شیرین، یادآور مناسزباتِ خزوش اسزت     کما اینکه؛ «کام باشیشیرین»شادی نیز شیرین است     

وش ولذتبخش تناسزب دارد و در شزادی، شزیرینی    و با اوقات خ بخش لذتچون در ذائقه انسانی، 
شزناختی   به لحزا  انگیز، کام فرد شود برعکس در اوقات ناخوش و مناسبات غمتقاضا و می  می

شود. البته هزر شزیرینی، شزادی نیسزت در ایزن میزان       تلخ است ولی تلخی استفاده و خورده نمی
انشزالله  »شزود  زبان گفتزه مزی  فارسی به فرد مثلاًکند ها اهمیت بیشتری پیدا میشناخت فرهنگ

ایزن  «. حلوایت را بخزوریم »گویند یعنی در عروسیت شرکت کنیم ولی نمی« شیرینیت را بخوریم
کند و از فرهنگزی بزه فرهنزگ    قبی  جزئیات فرهنگی را فرهنگ سخنگویان هر زبانی تعیین می

هزا از  در شناخت فرهنگ تواندشناختی و بینافرهنگی می-کند که مطالعات فرهنگدیگر فرق می
 ای یابد.کنندهیکدیگر، نقش تعیین

های مثبزت و خوشزایند آنهزا برجسزتگی یافتزه      ، جنبه«شیرین»شده با سازیدر مقا د مفهوم    
اسزت ولزی چزرا     بخزش  لذتدر عبارات مذبور دیدیم که مزه شیرین، . نکته قاب  تثم  آنکه، است

« این بچزه شزیرین زبزان اسزت    »بجای گفتنِ  مثلاً شودگفته نمی بخش لذتبجای شیرین، خود 
خصو یات مزه شیرین و ویژگی مصادیقی که  به خاطرتواند گفته شود. این می بخش لذتهمان 

شیرین،  فت آنهاست )نظیر عس ، شیرینی، قند و نبات و ...( همچنین کیفیت و حزس و حزالی   
شود و ... باشد. ودآگاه به مغز مخابره میهایی که ناخگردد و پیامکه هنگام چشیدن آنها تجربه می

ای مشخص برانگیخته شود که برای برخی مفاهیم، حوزه چشایی یا مزههمه این عوام  باعث می
، گاهی لذت با مطلق مزه یعنی «لذت مزه است»و اما در عربی در عبارات استعاری دال بر  ؛گردد
و تدریج را  مزه مزه کردنکه مفهوم «  فنیاًتذوّق جمالاً/ الموسیقی/ عملاً» گرددبیان می «ذوق»

گردد: هذا یتفزق  آنچه مطابق ذائقه فرد باشد باب می  و اراده او تصور می همچنیننیز دربر دارد. 
مع الإرادۀ والذَّوق والمزاج؛ لایَمُجُّه الذوّق ولا ینفُر منه. در عبارت اخیر حزس چشزایی، موجزودی    

. گاهی طعم کسی یا چیزی که فزرد از آن لزذت   استز است نیز زنده که دارای قوه ادراک و تمیی
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یزا کزلام   « ملَاحۀ وجزه »یا چهره « طف ٌ ملیح»تواند کودک باشد است که می «نمکین»برد می
بانمزک بزودن، مصزداق را خوشزمزه و     . «استملح  زوتا »، «مِلحُ حدیث»، «کان یُکثر من المُلَح»

سزازد؛ بنزابراین نمزک، خزوب     م و گوش )روان( مزی خوردنی و بتعبیری خوراکی دلپذیر برای چش
کند که فراتزر از آن، شزور و   شود ولی سازوکار شناختی برای آن، حد و اندازه تصور میارزیابی می

 نمک: لیست فی وجهها الملاحۀ.شود و کمتر از آن بیناخوشایند و غیرقاب  خوردن و تحم  می
ز اجتماعی نیز داشته باشزند. بزرای نمونزه،     ، بعُد فرهنگیبعُد فیزیکیتوانند علاوه بر ها میمزه    

هم سفره است؛  شدن و اطعام و  دَینبر همسفرهدال« گیر شدمدستم نمک ندارد، نمک»نمک در 
؛ حرمت و آشزنایی نیزز بزا    « الحَه ومالَحه»اهمیت خا ی در فرهنگ فارسی و عربی دارد  شدن

و وفاء و قدرنشناس نیز کسی است که نمک نگه نزدارد   عهد؛ بی«بینهما مِلح»گردد آن تصور می
کما اینکه نیکان و خزواص، نمزکِ   «. مِلحُه علی رکبتیه»، «مِلحُه علی ذیله»و هرآن آن را بریزد 

کبزوتر   مثلاًسازد؛  این همان چیزی است که کوچش آن را برجسته می» «.مِلحُ الأرض»اند زمین
آور  های دیگر اسزت، امزا در بُعزد فرهنگزی، پیزام      ه پرندهبر اساس بعُد فیزیکی یک پرنده مث  هم

کنیم. جهان را  به تجربه خود استفاده می معنا بخشیدن لح است. ما از فرایندهای شناختی برای 
واره  دهیم، از تجربه بدنی خود طزر   ها سازمان می کنیم، دانش خود را در چارچوب بندی می مقوله
بریم، تجربه خود را به شزک  و زمینزه    کنیم بکار می نچه تجربه میها را در آ واره سازیم و طر  می

های بیشتری میان آنها در فرایند بزرخ  فهزم تشزکی      کنیم، فضاهای ذهنی و نگاشت تقسیم می
سازی ماهرانه و خلاق مواد مفهومی از فضاهای ذهنی خود را داریزم.   و توانایی یکپارچه دهیم می

دهیم؛ نظام شناختی ما بیشتر اوقات ناآگاهانزه عمز     انه انجام نمیما بخش مهمی از اینها را آگاه
« ناآگزاه مزا مشزارکت دارنزد     معنی سزازی کند. این فرایندهای شناختی هستند که در فعالیت  می

 .، به نق  از مترجم آیار کوچش(27057: 1397)روزنامه اطلاعات، 
ها در عربی با شیرین، خواستنی ها وبودن، برخی خوشایندیعلاوه بر مطلق ذوق و نمکین    

ای برای و گاهی پاسخی مثبت و یک کلمه« معسولُ الکلام»، «اختَر مایحلو لک»گردد بیان می
در فارسی که ممکن است از  خوش است، نظیر «حلو»امور خوشایند و موردپسند است  تثیید

و گاهی خواب « لویذِکری حُ»خوشمزه برگرفته باشد. گاهی مفهوم یاد و خاطره، شیرین است 
حلا له هذا »یا سرودی « تَحلو الإقامۀ هنا»یا اقامت در جایی « یَحلو النوم بعد تعَب النّهار»

، «حلو الحدیث»، «یَحلو لی أن أتتحدَّث إلیکم»سخن شدن با کسی یا کلامی و هم« الغناء
یا دیداری « سان حلاوۀیُعطیک من طرَف اللِّ»، «شَهیُ الأحادیث حُلوُ السَّمَر»، «کلام مُحلَّی»
« رج ٌ حلوٌ»یا انسانی « حلاوۀ الأشکال»یا شکلی و طرحی « حلا فی عینیَّ أن أراکم متحدّین»

عاش کما یحلو »، «حسبما یَحلو له»کند، شیرین است یا هر آنچه باب می  است و خوشحال می
ذاق »ها یا خوشی« هرُ وماأمرَّماأحلی الدَّ»یا روزگار « حلت الدنیا فی عینیه»، یا دنیا و مافیها «له

یا فریب و زرگری « عواقبُ الصّبر أحلی من العس »تلخی یا نتیجه  بر و « حلوَ الحیاۀ و مُرّها
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گاهی شیرین بر بیمزگی و «. حُلوان لمُوظَّف/ لخبیر/ لدلّال»یا رشوه و مژدگانی « حلیّ له العَلقم»
، «تحلیۀ المیاه»، «ماءُ الینابیع حلوٌ« »یرینهای شآب»شود نمکی اطلاق میخاص بر بی طور به
: قصه را (2)«أحمض قصّۀً»در عربی، طعم ترش نیز مایه لذت و خوشنودی است: «. حَساء حُلو»

با «: أجاب بإحماض»آید ترش ]طنزآمیز[ کرد و اینکه ترش کردن کلام به مذاق آدمی خوش می
 نیکوترشو  نیکو سخناو «: الإحماض إنّه عَذبُ الألفا  لطیفُ»ترشی ]شوخی[ پاسخ داد، 

: شیرین و ترش و بانمک است ولی در فارسی بخش لذتبنابراین در عربی، ؛ ]طنزپرداز[ است
گر  بر »نیست بلکه نشانگر وضعیت و حالت ناخوشایند است  بخش لذتترشی خوشایند و  عموماً

 «.ترش نکن»، «رویی نکنترش»، «کنی ز غوره حلوا سازی
 و ناخوشایندی مزه استناخوشی   -ج

گردد، مفهومِ ناراحتی اسزت.  یکی از مفاهیم مقصد مهمی که از طریق مزه، ملموس و معنادار می
و ناخشزنودی از   گیزرد  در برمزی ناراحتی و ناخوشایندی نیز طیفی از احساسات ملایم تا شزدید را  

 گردد.چیزی تا احساس بدبختی در زندگی را شام  می
 «مطلق مززه »، گاهی ناراحتی با «ناراحتی و ناخشنودی مزه است»اری دال بر در عبارات استع    

در بسیاری ؛ «مزه استبیش دلم رو زد، چقدر مزه، مزه نداد، مزهجک بی» گرددتصور و بیان می
؛ شزنیدن حزرف   «با این خبر کاممون تلخ شزد »گردد تصور و بیان می «تلخی»موارد، ناراحتی با 
گزردد  طعم متعارف غذا تبدی  گشته و تلزخ مزی  ؛ گاهی «ف حق تلخ استحر»حق نیز تلخ است 

طعزم تلزخ   » طزور  همزین ؛ شکسزت هزم   «مزه تلخ جزدایی »؛ فا له نیز تلخ است (3)«زهرم شد»
گاهی تلخ شیرین  ؛«پایان تلخ زندگی او بود»گردد ؛ گاهی بخشی از مسیر تلخ تصور می«شکست
 زبر تلزخ   »ی و شیرینی دو مزه مترتب بر یکدیگرنزد  ؛ گاهی تلخ«زهر از قِب  تو نوشدارو»است 

اوقزاتش را تلزخ کزرد،    »شزود  ؛ زمان نیز تلخ می«آمد ولیکن عاقبت/ میوه شیرین دهد پر منفعت
تلخزی، اگزر فزروداده شزود شزیرین      گاهی  ؛«لحظات تلخ زندگی، تر از زهربگذرد این روزگار تلخ

چو خوردیش نوش است و قنزد(. در سزاختار   به تلخی چو زهر است خشم از گزند/ ولیکن »است! 
-انگاشته می گونه این شناختی خوشی و ناخوشی اگر موضوعی برای فرد مطلوب و خوشایند باشد

از گلو پایین برونزد نظیزر آنچزه هنگزام تنزاول       راحتی بهای است که شود که خوراک یا نوشیدنی
 گونزه  ایزن  کننزده ی موضوعات ناراحزت ول« گوارا باشد یا هنیئا مریئا»شود کردن به فرد گفته می

با شنیدن این خبر تلخ، چیزی از گلوم پزایین  »آورند و حلق فرد را بند می «ناگوارند»نیستند بلکه 
 «.شجانی، غصّنی، بلع إهانۀ»یا در عربی « رود، گلویم بند آمدهنمی

تجربه کنزد حتزی   و ذهن اگر درجات بالایی از غم را مزه غم تلخ است و مزه خوشی، شیرین     
گزردد و واقعیزت   بازد و مایه لذت و خوشایندی او نمیمزه شیرینِ شیرینی نیز در ذهن او طعم می

گردد. ناگوار و تلخ برای فرد غمگین تصور و بیان می  ورت بهبیرونی مزه روی زبان هرچه باشد 
تی فرد غمگزین  تواند بجهت شدت غم و ساختار شناخیک تصور خیالی نیست بلکه می  رفاًاین 
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پس علاوه بر مزه مطابق با واقعیت بیرونی، واقعیت شزناختی مززه نیزز وجزود دارد. تعزابیر      باشد. 
 لزومزاً واقعیزت بیرونزی   »تواند به این اشاره داشته باشد کزه  می« کامیتلخ»نظیر متعدد استعاری 

بیرونزی، واقعیزت   آید بلکه علاوه بزر واقعیزت   که هست به نظر نمی گونه همانبرای ذهن و زبان 
:  1400)محمزدی،  آید شناختی نیز خود یک واقعیت است، واقعیتی که از غربال استعاری ذهن درمی

76.) 

و گزاهی تنزد   « گر  بر کنی ز غزوره حلزوا سزازی   »گاهی ناراحتی و وضعیت بد، ترش است     
وم ارزیزابی  شور، بد و بدیمن و شز «. شوربختانه»و گاهی شور « سهاش تنده و آزاردهندهحرف»
دهد یعنی دلم از وضعیت بدی خبر می« زنددلم شور می»یا اینکه « چشمش شور است»گردد می

کلی شوری بجهزت غیرقابز     طور بهانگیزاند. انگیز را در دلم برمییا چیزی ترس از پیشامدی غم
به این نه »یا مفهوم افراط و شدت و خروج از اعتدال « شورش را درآورده» تحم  بودن طعم آن

-شوره»حا لی نظیر آنچه در و یا بجهت برانگیزاندن مفهوم بی« نمکیشوری شور نه به این بی

 . گرددبینیم، منفی ارزیابی میمی« زار

تصزور و   «مزه»، گاهی ناراحتی با «ناراحتی مزه است»در عربی و در عبارات استعاری دال بر      
، در برخی عبارات، جزئیات «ما ذاقَ طعمَ الرّاحۀ»، «الذُّلذاق منه »، «أذاقه العذابَ» گرددبیان می

با توجه به مفهوم قلتّ مقدار موجزود در آن، ماهیزت آنچزه     «چشیدن»شود و بیشتری مطر  می
ذره بزه   جرعه یا ذرهیعنی عذاب را جرعه« جرّعه العذاب»کند سازی میشود را برجستهچشیده می

یعنزی جزام   « تَجَرَّعَ کثسَ الهزیمۀ»دهد یا هسته و پیوسته زجر او چشانید از آن جهت که فرد را آ
فرسا را تا انتها تحم  کرد. شزایان ذکزر اسزت کزه گرچزه در      ای سخت و طاقتشکست و تجربه

 دانیم که مزه آنها تلخ است!ای دال بر تلخی نیامده ولی ناگفته میعبارات مذکور، واژه
گزردد. در  با تلخی فهم و بیان می  راحتاًان عربی، ناخوشی در موارد متعدد و پربسامدی در زب    

گزردد  انگاریِ غم، گاهی شدت ناگواری با دو تلخی یا تلخی مرکب تصور میساختار مفهومیِ تلخ
و پیری یا پیری و بیماری دلالت دارد؛ گاهی شدت غزم بزا    فقر بر« أمرّین»که  «أذاقه الأمَرَّین»

شزود  گاهی این حلق است که تلخ می ،«کثس المُرَّۀ»شود یده میجامی پر از تلخی به تصویر کش
 ،«بکزت بکزاء مزرا   »، گاهی گریه تلخ است «أسفت أسفًا تَرکََ فی حَلقی مَرارَۀً وفی نفسی عذابًا»

 بروا علی مُرِّ »نیز تلخ است  گرفتاری، «تکلّمَ بمرارۀٍ»تلخ باشد  ممکن استشیوه حرف زدن نیز 
مَزرارۀُ  » طزور  همین، شکست و ناکامی هم «مُزا ٌ مُرّ»ک شوخی آزاردهنده ، همچنین ی«الخُطوب
در برخی تعابیر، ماهیت ماده تلخ مشخص است و گیاه علقم یا هندوانزه ابوجهز  اسزت    «. الخیبۀ

 ؛ در رابطه با  بر نیز رایج است که برگرفته از درخت  بر است.«ذاق العَلقم منه»

 د. خشم مزه است
شزناختی از  -زبزان  به لحزا  شت، درک خوشایندی یا ناخوشایندی فرد از کسی چنانکه پیشتر گذ

سخنش، گوشتش، چشم، خزون، روی یزا چهزره،     مزه کردنگردد. او حا   می مزه کردنطریق 
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 کلیت او، خلق وخویش و فهمیدن میزان تلخی، شیرینی، نمک یا تندیش و اکنون:

 ]خشم تلخ است[
گردد. تصور و بیان می «تلخی»، گاهی خشم با «زه استخشم م»در عبارات استعاری دال بر 

 شوددهد که گاهی زمان، تلخ تصور مینگاهی به عبارات دربردارنده این استعاره نشان می
عین زهرماره با هفت من عس  »، کلیت فرد «ش تلخهززبون»، گاهی زبان «ش تلخهزاوقات»

خشم در این «. ودتو تلخ نکنخون خ»، خونش «تلخ استگوشت»، گوشتش «شود خوردشنمی
شود و آن را بیان مفهومی، عام  فیزیولوژیک درونی دارد یعنی تلخاب یا زهره فرد وارد بدن می

عبارات برآمده  این دستشود. گفته می «مزاج فراوی» زود خشمکند کما اینکه به افراد تلخ می
روند که بجای هم بکار میگاهی تلخی و آلودگی  ت.زدانش سنتی مزاج اس عمومیت یافتناز 
یعنی « خون خودت را کثیف نکن»باشد  «تلخی کثافت/ ناپاکی است»تواند برآمده از استعاره می

خالطتِ »بگذارد. متناظر با این عبارت در عربی  تثییرنگذار خشمت بیرون ریخته شود و بر بدنت 
شود خیر در فارسی برای ترس ذکر می. البته تعبیر ااست« انشقتّ مرارتُه غیظاً»یا « المرارۀُ غضبَه

 که جهت ازآنشود، شاید گفته می «ممرور»در عربی، به فرد نادان و احمق نیز «. ش ترکیدزهره»
نیز خشم با تلخی بیان  (4)« مُرَّ الشخص»کنند. در دهند و خود را تلخ میزود واکنش نشان می

گردد وجهی از عدم بر ابلیس اطلاق میکه « أبو مرّۀ»بتوان برای  ممکن است کما اینکهگشته 
کنترل خشم نظیر آنچه هنگام تمرد در پیشگاه الهی داشت قائ  شویم. وجه دیگر اینکه شیطان 

 شود. باعث برانگیختگی خشم در دیگران می
 ]خشم ترش است[ 

گزردد. بزه عبزارتی ایزن عبوسزی و      به مرحله قب  از ابراز خشم اطلاق می غالباًخشم  ترش بودن
نشزان  در این تعبیر،  ورت نقزش ا زلی را در   «. رویی نکنترش»داخمی است که ترش است ب

دهد و علت برانگیزاننده چنین تعبیری، ممکن است چند وجزه داشزته   وضعیت فرد نشان می دادن
حالت  ورت هنگزام  باشد. یکی اینکه گرفتگی و انقباض  ورت، ترش لحا  گردد، درست مانند 

 (5)معزده   ترش کزردن گردد. دوم، ناشی از حالت چهره هنگام منقبض می خوردن ترشی که چهره
اشزاره   سوءهاضزمه ترش کردن به مانزدگی و  «. ترش نکن حالا»کند باشد که فرد را بدخلق می

گویند و ازدواج نکردن  «ترشیده»برخی به دختر مجردی که سنش بالا رفته باشد  کما اینکهدارد. 
 ند.  دانرا ماندگی و ترشیدگی می

نظیر آنچه در خوشایندها دیدیم، مفهوم مثبت  «طنز»مفهوم  علاوه برتواند ترش در عربی می    
دوسزت خزالص و  زمیمی و     به معنای  «خلی »و  «خِ ّ»در عربی  مثلاًدیگری نیز داشته باشد 

هیزت  تواننزد ما وجود دارد کزه ایزن واژگزان مزی    « بینهما خِلّۀ»دوستیِ خالصانه  به معنای «خِلّۀ»
تواند جنبه مانزدنِ طزولانی   استعاری داشته و از سرکه که ترش است، آمده باشند و انگیزه آن می

 سرکه باشد.   خالص شدنمدت و 
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 ]خشم تند است[
بزه  رود و مربوط به حس چشایی ها بکار میتند از واژگانی است که در قلمرو حس و تعبیر از مزه

حسن خیلی آتشش تند »دانند وط به حس لامسه نیز می؛ ولی تند را مرب«فلف  تند»رسد می نظر
ایی )تنزد( و آتزش کزه    زدو حس چشز « این لقمه خیلی تند بود سوختم»، در عبارتی چون «است
سوزاند. اگر فرض را بر این بگذاریم که تنزد  ، تند میگونه ایناند و سوزاند )لامسه( ترکیب شدهمی

رود، ماهیزت اسزتعاری دارد و از منبزع    مزه بکزار مزی   بهمثا بهلامسه است بنابراین در تعابیری که 
یا حرارت و سوزش، مزه « آتیشش تنده»سوزاند لامسه آمده است. حال یا لمسِ آتش است و می

گردد. در واقع، تنزد  یا لمسِ تیزی و بُرندگی است و تیزی، مزه می« طعمش تنده»گردد تصور می
؛ تنگنزا  «باران تند، حزب تندرو، به تندی تاخت» ؛ سرعت«آتیشش تنده»به معانی متفاوتِ لمس 
رود کزه از میزان آنهزا لمزس،     و ... بکار می« شیب تند»؛ سطح «زاویه تند»و فضا و مساحت کم 

 دهد. ارتباط معنادارتری با طعم نشان می
گزردد  تصور و بیان می «تندی»، گاهی خشم با «خشم مزه است»در عبارات استعاری دال بر     

یزا اخزلاق تنزد     «انتقاد تنزد » «ادبیات تند« »های تندحرف»برخی تعابیر، سخن تند است که در 
یعنی نگاه نافذ و تیز « نگاه تندی به او کرد»یا نگاه تند است « واکنش تند« »تندخو است» است

-در مورد اظهار خشم و خشونت است ولی می نوعی بهبینیم ای به او کرد. عباراتی که میو برنده

مشخصزی میزان    کاملاًکه مرز  آن جهتکند یکی از د به احساس درد و ناراحتی نیز رب  پیدا توان
احساسات نیست و در جوانب مختلفی با یکدیگر همپوشانی دارند و دیگزر آنکزه تنزدی و تیززی،     

 کننده است.  که برایش دردناک و ناراحت پی دارددار کردن احساساتِ طرف مقاب  را در جریحه
ماهیت واژه تند در فارسی و مزثخوذ بزودن آن از لمزس چزه در مصزداق       استعاری بودنه آنچ    

اسزت و   «تیززی »بخشد، این است که معادل تند در عربزی  سوزندگی و چه بُرندگی را تقویت می
با تیزی که مربوط به حس لامسه است،  عمدتاًو خشم و خشونت را  درد رسانیزبانان شدتِ عرب
، «انتقزاد حزادّ  »، «لهجۀ حادّۀ»، «حادّ الطّبع أو المزاج»، «حدّ علی شخص»د کننسازی میمفهوم

تیزی که معادل معنایی تند در عربی است، مفهومِ شزدت،  «. منایشۀ حادّۀ»، «احتدّ الکلام بینهما»
کِشنده، خشونت، عدم مراعات و به چالش تحم  بودنقوت و قدرت، نافذ و کاری بودن، غیرقاب  

سرخ فشار و  بالا رفتنعارف، درد، خطر، ناخوشایندی و حتی تغییرات فیزیولوژیک و و ملاحظه و ت
کند را دربردارد. واژگان برگرفته از آن نیز این معانی را در خزود بازتزاب   فردی که تندی می شدن
گزذاری را دربزردارد.   تعارفی، خطر، قدرت و علامزت مفهوم بی «حد و حدود»دهند برای مثال می

فُلفُز   »اسزت   «داغی»؛ «رائحۀ حادّۀ»، «فُلفُ  حادّ» «تیزی»گر تند در عربی علاوه بر معادل دی
احساسزات تنزد و    به معنایکه « عواطف حارّۀ»کند؛ که حس سوزش ایجاد می آن جهتاز « حارّ

زودجوش که در این تعبیر، سرعت حرارت نیز تصور شده  به معنای« مزاج محرور»آتشین است و 
 است.
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 هادیگر مزه
آنهزا گذشزت. عزلاوه بزر      ترین مهمرود که شر  مزه برای تصور مفاهیم مقصد متعددی بکار می

 (6) ؛ ملسزی؛ «طعزم گزس خرمزالو   »های دیگری نیز وجود دارد، نظیر گسزی  های مذکور، مزهمزه

)فزاطر:  « هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌوَمَا یَسْتَویِ الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌِ شَرَابُهُ وَ»و چیلی؛ گوارایی چرب
عملکزرد آن   جای مزه بزه ه تعبیری به ب ، آب گوارا آمده است و«ماء حلو»در این آیه، بجای  (12

 کند.  که گوارا بودن و فرودادن خوشایند و راحت است، اشاره می
شکر مزه نیسزت بلکزه   « فارسی شکر است»آید گاهی بجای شیرین، مصداق و متعلَّق آن می    
قند تزو دلزم   »یعنی شیرینی و لذت رابطه زای  شده است؛ « رابطمون شکرآب شده»زه دارد. در م

« قنزدش بالاسزت  »و « قنزد خزون  »، «مرض قند»شد؛ در یعنی کام دلم شیرین می« شدآب می
 بینیم.را می «شیرین بیماری و جهت است»های استعاره
« چایی از دهن افتاد»، «چای لبسوز و لبدوز» بینیمگاهی ارتباط تنگاتنگی میان مزه و دما می    

گردد. کمزا اینکزه   تصور می مزگی بیشد. در اینجا داغی خوشمزگی و سردی  مزه بییعنی سرد و 
شود که به همزین از دهزن افتزادن خزوردنی     گفته می «خنک»مزه به کسی گاهی بجای واژه بی
 . «مزهیخ نکنی! بی»شود او را خورد اشاره دارد یعنی نمی

ها دما دارنزد و ترشزی سزرد و    ی ارتباط میان مزه و دما، در فرهنگ عرفی، برخی مزهدر ادامه    
مزه دما »که استعاره « با یه مویز گرمیش میشه و با یه قوره سردی»گردد شیرینی گرم لحا  می

 اهیگز ها بزا یکزدیگر   فرهنگی، ذائقه عمومی فرهنگ به لحا را دربردارد. از وجهی دیگر  «است
، فزارس نشزین  طعم شزیرین را بسزیار دوسزت دارنزد و منزاطق       ها فارس زبان مثلاًمتفاوت است 

توانزد ذائقزه را تغییزر دهزد     های متفاوت و متعدد پرشماری دارند. هرچند گذشت زمان میشیرینی
آمد ولزی  نمی حساب بهبرای نمونه اگر در گذشته طعم غوره و محصولات نرسیده و ترش، دلپذیر 

، مشزتاقان زیزادی دارنزد؛    سرکه نمکیزده و چیپس ن غوره و چقاله و گوجه سبز ترش نمکاکنو
ها خوشایند است نظیر تلخی قهوه و شکلات. این بدان خاطر است که هزر  کما اینکه برخی تلخی

 اند و خوشایند.ها خاصتلخی ناخوشایند نیست و برخی تلخی
؛ ارتباط با مزه آن نیستاهر و بوی خوراکی نیز بیعلاوه بر دما، تازگی و ماندگی، تُردی، ظ    

اگر بینی فرد دچار  مثلاًجدا از دیگر حواس نیست  کاملاًگفت مزه و طعم، حسی  توان میبنابراین 
جات و دهد یا در آشپزی به مخلوط نمودن ادویهگرفتگی شود، به سختی مزه غذا را تشخیص می

گویند. این همپوشانی حواس در برخی عبارات به  می دار کردنِ غذاگیاهان معطر با غذا، طعم

آمیزیگردد و نوعی ترکیب حواس یا حسخوبی نمایان می
1

دهد نظیر ترکیب بو و را نشان می 

 «. لم تَح ُ الحیاۀُ فی عینیه»یا ترکیب مزه و بینایی « عطر شیرین و تلخ»و « بوش تنده»مزه در 

                                                           
1.synesthesia  
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شزیرینی، شزوربا،    (7)ترشزی،  پایزه دارنزد:  -هیت استعاریِ مزه، ماها نام واژهبرخی  در آخر اینکه    
بیزان،  پلزو، گیزاه شزیرین   ، نمکی )شغ (، ترشک، لیموترش، شزیرین سود نمکزار، شوره سر، شوره

 زفراء  »که یزک گیزاه وحشزی اسزت،     « مُرار أو مُرَّیر»، «حامض أمینی»کن؛ شیریندستگاه آب
واژه، عضو بدن همان پانکراس یا لوزالمعده. در این نام« حُلوۀالغُدۀ ال»یا تلخاب، حَلوانی، « مَراریّۀ

 شیرین تصور شده است. 
که ممکن است برخی از این واژگان از  آن استیابی واژگان استعاری نکته قاب  تثم  در ریشه    
های دیگری آمده باشند در این  ورت جستجوی معنزای اسزتعاری آنهزا مطزابق بزا ریشزه       زبان

در رابطه با زبان عربزی کزه امکانزات     ویژه بهاند، نا حیح است انی که به آن وارد شدهواژگانی زب
ها را احتمالی بینیبنابراین، باید در این زمینه، پیش؛ سازی متعددی در اختیار دارداشتقاقی و معرَّب

رخزی آن را از  دریانورد و خلبان است که ب به معنایگرفت، برای مثال مَلّا  یا مَلّا  جَویّ  در نظر
زنزد را  دانند و توجیه معنایی شوری دریا و اینکه دریانورد به آب دریا میمی «مِلح»ریشه واژگانی 

 «مَز َ »دانند و ریشه واژگزانی آن را  آورند ولی برخی این واژه را عاریه از زبان کردی میناظر می
در  ممکن استاین دو واژه که  دانند که نقطه اشتراکپرنده می به معنای «مَ »به معنای شنا یا 

 ها به هنگام شنا یا بوقت پرواز پرنده است.دست باز کردنا   یکی باشند در 

 گیریو نتیجه بحث .5
ترین تجربیات بشر است که علاوه بزر کزارکرد اولیزه خزود     ایترین و پایهکردن یکی از سادهمزه
ف و تمایز خوشایندی یا ناخوشزایندی  های مختلابزار چشایی و ماهیت بخشیدن به طعم عنوان به

کند. در واقع بشزر بزا توجزه بزه     ای در عر ه زبان و اندیشه ایفا میکنندهآنها، نقش مهم و تعیین
های مختلزف، در مواجهزه بزا شزرای ، تجربیزات و افزراد       شناختش از قوه تمییز زبانش برای مزه

نمایزد و طعزم آنهزا را بزا     یز آنها تصور میپیرامون نیز این حوزه از بدن خود را ابزار شناخت و تمی
ترِ حوزه عینی کارگیری بهدر  توان می. دلی  این فرایند را کندچشد و مزه میخود می شناختی زبان

وجو کرد؛ چراکه مزه، امکزان درک و بیزان آنهزا را    تر جستهای انتزاعیچشایی برای درک حوزه
 سازد. محسوس، ساده و میسر می

هزای هزر دو   شد که عبارتبینی میکه چشیدن یکی از حواس بنیادین بشر است پیشاز آنجا     
دهند. دلی  ا لی این فزرض،  های مزه نشان سازیزبان، اطلاعات شناختی مشترکی را از مفهوم

و چشزیدن در بزدن اسزت. بزه ایزن معنزا کزه زبزان          مززه کزردن  واضح و مستقیم  ریشه داشتن
مشزابهی را بزر مزذاق     تقریباًهای گوناگون، ایرات کند و مزهیفیزیولوژیک به یک  ورت عم  م

آورد. در طزی پزژوهش،  زحت نسزبی ایزن      مزی  بزه وجزود  ها از هر فرهنگی کزه باشزند،   انسان
مشزابه   کاملاًهای این دو زبان در رابطه با این حوزه، شد، هرچند عبارت تثییدتا حدی  فرض پیش

متناظری در زبان مقابز  نزدارد، چراکزه     الزاماًکی از آنها، یکدیگر نیستند و اینکه هر عبارتی در ی
های محیطی متفاوتِ سزخنگویان  های حوزه چشایی و یا وجود بافتسازی یکی از ویژگیبرجسته
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 های متفاوتی گشته است. سازیاین دو زبان، گاهی باعث مفهوم
-ارنزده کزارکردِ فیزیولوژیزک   های شزناختیِ دربرد ترین عبارتمطالعه شناختیِ منتخبی از رایج    

از حزوزه   هزای فارسزی و عربزی   دهد که زبزان چشاییِ زبان بر سخن در فارسی و عربی نشان می
 برند:می بهره مفاهیم ذی  سازیچشایی برای مفهوم

 «.هو حسنُ الذوق فی الشّعر»، «مزه دهنش رو چشید»آزمودن، ارزیابی و فهم 

 برخی احساسات، نظیر:
توانزد شزیرین   هیم مرتب  با آن نظیر لذت، خوشایندی، رضایتمندی که میألف. شادی و مفا

و در « سزینما مززه داد  »، «کزام باشزی  شزیرین »باشد یا بانمک و در عربی ترش نیز هست: 
 «.أحمض قصۀ»، «طف ٌ ملیح»، «تذوّق جمالاً»عربی: 
ایزن بچزه   »تنِ بجزای گفز   مزثلاً شود گفته نمی بخش لذتاینکه چرا بجای شیرین، خود واژه     

خصو زیات مززه شزیرین و     بزه خزاطر  توانزد  گفته شود، می بخش لذتهمان « زبان استشیرین
های مصادیقی باشد که شیرین،  فت آنهاست )نظیر عسز ، شزیرینی، قنزد و نبزات و ...(     ویژگی

هایی کزه  گردد و پیاموحالی که هنگام چشیدن هریک تجربه میو کیفیت حس تثییراتهمچنین 
ای شود که برای برخی مفزاهیم، مززه  شود. همه این عوام  باعث میآگاه به مغز مخابره میناخود

 مشخص برانگیخته گردد. 
تواند تلخ باشد و هم ب. غم و مفاهیم مرتب  با آن نظیر درد، ناخرسندی، عدم رضایت که هم می

أذاقزه العزذاب أو   »؛ در عربزی  «شوربختانه»، «مزه استفلانی چقدر بی»، «مزه تلخ جدایی»شور 
 «.الأمرَّین

مُزرَّ  »در عربزی:  « تلخی و تندی کزردن رویی و اوقاتترش»ج. خشم که تلخ و ترش و تند است 
 ، حدّ علی شخص.«الشخص

مزه »، دوستی، علاقه، خواستن و خواستنی دوست داشتند. عشق و مفاهیم مرتب  با آن همچون 
 «.حلوتی»؛ در عربی «شیرین و ال

واقعیزت شزناختیِ حزوزه چشزایی بزا واقعیزت       با سازوکار شناختی مزه باید گفت کزه   در رابطه    
ای نماید. به لحزا  واقعیزت بیرونزی، چشزیدن تجربزه     خارجی و متعارف حس چشایی متفاوت می

کنزد  ها موضوعیت پیدا میدر مورد خوردنی  رفاًحسی و موقتی است که تنها گیرنده آن، زبان و 
بزرد و  چشایی را برای درک و شناخت محی  بکار مزی -ین تجربه فیزیکیولی سازوکار شناختی ا

چشزد! از چشزیدنِ سزخن    برای فهم و درک بسیاری از تجربیات و مصادیق محیطی، آنها را مزی 
در سازوکار مزذکور، تنهزا گیرنزده مززه،     «. تلخگوشت»تا گوشت آنها « سخنشیرین»افراد گرفته 

و دل، شزیرینی  « با این خبزر کزاممون تلزخ شزد    »کند زه میزبان نیست بلکه شنیدن نیز ایجاد م
ها نیسزت و چشزم   ؛ کما اینکه، چشیدن منحصر به خوردنی«به کام دل رسید»چشد و ال را می

بزا   ها نا خوردنیگردد. یکی از نقاط اهمیت درک عالم نیز شور و خُلق، تند و روی، ترش تصور می
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دهزد بزا   ها به مزا امکزان مزی   ه تناظرهای این استعارهگردد که مجموعها آنجا نمایان میخوردنی
ی تجربیات و مصادیق اطراف خود بیاندیشزیم.  ها داریم، دربارهی مزهاستفاده از  دانشی که درباره

شود نیز راحزت و  برای نمونه چون بانمکی، مطلوب است پس معاشرت با فردی که بانمک تصور 
هزای او کزه ممکزن اسزت     فرد موردنظر، دیگر ویژگزی  ، بانمکیِگونه اینگردد و مطلوب فهم می

های تواند جنبهکه بانمکیِ نوعی خوراکی می طور هماندهد نامطلوب باشد را تحت شعاع قرار می
مضر آن را نیز مطلوب بنمایاند. نتیجه آنکه مزه نوعی نگرش پدیدارشناسانه و بالطبع ارزیابانه بزه  

حس موردنظر  و چگونگی احساس فرد را هنگام تجربه دارد حوزه مقصد مثابه بهماهیت تجارب ما 
 کشد.به تصویر می

اند ولزی قضزاوت دربزاره آنکزه     شکلی شبیه به لحا : گاهی با واژگانی مواجهیم که ها پیشنهاد    
هزا و  واژگانی آنها نیز یکی باشد دشوار است برای نمونه، اینکه بین شور در مزه-خواستگاه معنایی

، وجه ارتباطی وجود دارد یا خیر، احتمالات متعددی «زرنددلم شور می»و در  «اشتیاقشور و »در 
 تواند موضوع پژوهش مستقلی باشد.ارائه کرد که خود می توان می

 هانوشتپی
مزه ، ز گفتنهای طنزآمیمزا  کردن و سخن از کنایه: ریختنیعنی خوشمزگی نکن و مایه لذت نباش. نمک« نریزیا مزه  نمک قدر نیا.»1

 .پراندن

 عکس را ترش ]ظاهر[ کرد. «: حمَّض  ورۀً.»2

 گویند مث  زهر است.تواند کشنده باشد. گاهی برای تلخی زیاد می.زهر سم است و می3

ناب مستحکم. ای؛ طشدید قوی. مرِّۀ ج مرَِر وأمرار: عق  و ا الت؛ ظاهر قوی و عضله«: کفا  مریر»؛ اراده. نفس عزت.مرَیرۀ: توان طناب؛ 4
 ج مرِار: یکی از اخلاط بدن.

 کردن معده. ترشی سوزش است. حامضیۀ فی المَعدۀ. ترش اسید است..حُموضۀ: سوزش معده، ترش5

  شود.ای میان ترش و شیرین؛ ولی در عربی لمس است و به سطو   اف و یکدست اطلاق می.ملس در فارسی مزه است، مزه6

 جات.ت؛ در عربی: مُخَلَّلات یعنی سرکهگویند: ترشیجا.در فارسی می7

 منابع
 قرآن مجید.
 ولد بهاءِ اَنفسی و آفاقی عرفانی تجربه نامزه؛ و مزه (. تجربه1400شیرغان )ا غر و مصطفی خورسندیباقری، علی

 . 318-296 ص،  88، ش 25 ۀ، دورادبی پژوهیمتن، لائوزه و
 دارالمشرق. ،بیروت ،العربیۀ المعا رۀالمنجد فی اللغۀ تا(. جمعی از نویسندگان )بی

 سپهر. ،چاپ ششم، تهران ،امثال و حکم(. 1363) اکبر علیدهخدا، 
پژوهشگاه شناخت، زبان ،ها در اشعار کودکانه(. استعاره مفهومی مزه1399اردبیلی ) زاده لاحی، عسگر و ندا نبی

 .22-1 ص،  2، ش 11، سال علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ی، مریم سادات و کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و گلفام، ارسلان و افراشی، آزیتا و آقاگ  زاده، فردوس فیاض
 ۀ، شمارادب پژوهی ،شناسی شناختی(. خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی1387)
 .109-87 ص،  6

 سمت. ،چاپ دوم، تهران ،پور ابراهیمشیرین  ۀترجم ،رهای کاربردی بر استعامقدمه(. 1398کوچش، زلُتن )



 288                                                                     29 یاپیپ -1403 پاییز و زمستان،  2 ۀ، شمار15، سال یزبان هایپژوهش

های مربوط به چهار مفهوم احساسی شادی، غم، خشم و ای استعاره )استعارهبررسی مقابله(. 1400محمدی، سمیه )
 ، همدان.بوعلی سینادانشگاه  ،نظریه استعاره مفهومی بر اساسهای فارسی و عربی ترس( در زبان

دو فصلنامه علمی  ،(. استعاره مفهومی شادی در دیوان شمس1397زاده )د فرحانیمحمدیان، عباس و مجی
 .350-319ص، 18، ش9، سالپژوهشی مطالعات زبانی و بلاغی

 فرهنگ معا ر.  ،تهران ،فارسی -فرهنگ امثال و تعابیر عربی(. 1393ناظمیان، رضا )
 نیلوفر. ،نچاپ دوم، تهرا ،فرهنگ فارسی عامیانه(. 1387نجفی، ابوالحسن )

https://www.ettelaat.com/ 27057، شماره 1397 مرداد 2روزنامه اطلاعات،   
The Holy Quran. 
A group of authors, N. D,. Al-Monjed. Beirut: Dar Al-Mashreq. [In Arabic]. 

A. El-Sharif., 2007, Metaphorical Conceptualization of Happiness and Anger 

in English and Arabic: Department of English Language and Literature 

Yarmouk University. 
Bagheri, Ali-Asghar & Mostafa Khorsandi-Shirghan, 2021, "The Experience 

of Taste and Tastelessness: Bahā' al-Walad's and Laozi's Mystical 

Experience of the External and Internal Worlds." Literary Text Research, 

Vol. 25, No. 88, pp. 296-318. 

Dehkhoda, Ali Akbar, 1984, Amsal-o Hekam. Sixth edition, vol. 1, vol. 2, 

vol. 3 and vol. 4, Tehran: Sepehr. [In Persian]. 

Fayazi, Maryam Sadat, Kord Zafaranlu Kambozia, Alieh, Golfam, Arsalan, 

Afrashi, Azita, & Aghagolzadeh, Ferdos, 2008, "The Metaphorical Origin 

of Polysemous Sensory Verbs in Persian from the Perspective of 

Cognitive Semantics." Adab-Pajouhi, No. 6, pp. 87-109. 
Gibbs, Raymond W.,1994, The poetics of mind: Figurative thought, 

language, and understanding. New York: Cambridge University Press. 
Kövecses, Zoltán. )2005(.  Metaphor in Culture New York and Cambridge:  

Cambridge University Press. 

Kövecses, Z., 2019 , A practical introduction to metaphor. Translated by 

Shirin Pour Ebrahim. Second Edition. Tehran: Samat [In Persian]. 
Lakoff, George and Mark Johnson.,1980, MetaphorsWe Live By, Chicago: 

Chicago University Press. 

 Mohammadi somayeh., 2022, A contrastive analysis of metaphore 

(metaphors on four emotions concept of happiness, sadness, anger and 

fear) in Persian and Arabic Languages based on conceptual metaphor 

theory. PhD Thesis, University of Bu-Ali Sina: Department of Arabic 

Language and Literature [In Persian]. 
Mohammadian, Abbas and Farhanizadeh, Majid., 2018, "Conceptual 

metaphor of happiness in Divan-e Shams". Two Quarterly Journal of 

Linguistic and Rhetorical Studies. Ninth year. No. 18. pp. 319-350. 

Najafi, Abu al-Hasan, 2008, Folk Persian culture. Second Edition. Tehran: 

Niloufar [In Persian]. 
Nazemian, Reza, 2014, Dictionary of Arabic-Persian proverbs and 

expressions. Tehran: Contemporary Culture [In Persian]. 



 شناختیِ زبانِ فیزیولوژیک بر زبانِ سخن در فارسی و عربی ریتثیمطالعه                                                    289

Pragglejaz Group., 2007, MIP: A method for identifying metaphorically 

used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22 (1), 1-39. 
Ortony, A., 1975, Why Metaphors are Necessary and not Just Nice. 

Educational Theory, 25, 45-53. 

Salahi, Asghar & Neda Nabizadeh Ardabili., 2020,  "The Conceptual 

Metaphor of Tastes in Children's Poetry." Linguistics, Institute for 

Humanities and Cultural Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 1-22. 
 
 



 
 

 

    



 
Analyzing Otherizing Discourse and Colonialism in Daniel Defoe’s Robinson 

Crusoe 
Mohammad Amin Mozaheb 1

 
1.Department of Foreign Languages, Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran. Email: 
dr.mozaheb@isu.ac.ir 

 
 
 

Cite this The Author(s): Mozaheb, M. A.,(2024-2025): Analyzing Otherizing Discourse and Colonialism in Daniel 

Defoe’s Robinson Crusoe; Journal of Language Researches,  No. 2, Vol.15 , Serial No. 29, Autumn & Winter - 

(291-306)- DOI: 10.22059/jolr.2024.381721.666899.   

  Publisher: University of Tehran Press. 
 

 

 

 

 

 

 

Article  Info                       Abstract 
 
Article Type: 
Research Article 
 
 
 
Article History: 
 
Received: 
31, August, 2024 
 
 
 
In Revised Form: 
6, October, 2024 
 
 
 
Accepted: 
10, December, 2024 
 
 
 
Published Online: 
19, January, 2025 
 
 
 
Keywords: English Novel, 
Robinson Crusoe, Colonial 
discourse, otherness, 
postcolonial criticism 

At the beginning of the 18th century, with the act of the parliaments of 
England and Scotland, the four countries of England, Scotland, Wales and 
Ireland were formed the Great Britain, and the British identity was added 
to the people of these countries. Along with this union and with the 
advancement of sciences, the British took the first steps to become a 
colonial power. But in the first place, it was necessary to form the idea of 
empire in the minds of the British; Therefore, English authors and travel 
writers started to compose works whose themes were the discovery of 
distant lands, colonization and confrontation with the natives. One of these 
people was Daniel Defoe, who in his novel Robinson Crusoe (1719), 
which is one of the texts subject to reading in the course Novel 1, B.A. in 
English Language and Literature in Iran, depicted the adventures of 
Robinson Crusoe. In the novel, he managed not only to establish a colony 
for himself and achieved great wealth, but also became a slave owner in 
Latin America in the cotton fields. Therefore, this research aims to analyze 
the above novel in light of postcolonial criticism to reveal the colonial 
discourse in the work, that is, the conquest of the natives and their 
reduction to others and colonial subjects.                                                              
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1.Introduction 

At the beginning of the 18th century, with the act of the parliaments of England and Scotland, 

the four countries of England, Scotland, Wales and Ireland were formed the Great Britain, and 

the British identity was added to the people of these countries. Along with this union and with 

the advancement of sciences, the British took the first steps to become a colonial power. But in 

the first place, it was necessary to form the idea of empire in the minds of the British. Therefore, 

English authors and travel writers started to compose works whose themes were the discovery 

of distant lands, colonization and confrontation with the natives. For this reason, in order that 

the public thoughts become accustomed to the idea of empire and British identity becomes 

tangible, English writers and literary figures of the eighteenth century, as well as travelers and 

explorers, turned to writing fictional and non-fictional works such as travelogues, depicting 

Britain as a burgeoning and powerful empire that could be present in all corners of the earth and 

fill the empty and white spaces on world atlas maps with its name. One of the most important of 

these writers is Daniel Defoe, who, in addition to his profession as a novelist, was also involved 

in journalism and trade. Defoe gained significant fame in 1719 with the publication of the novel 

Robinson Crusoe. 
The publication of this novel relates to a time when the Industrial Revolution marked the 

beginning of the capitalist era and the emergence of the urban middle class, leading to a 

significant cultural transformation in Western European society. This backdrop sparked a 

thriving market for novels featuring protagonists who embarked on journeys to discover the 

unknown and conquer the world. The creation of vibrant characters, rich dialogues, lively 

settings, engaging plots, and compelling conflicts were hallmarks of novels from that period, 

with Robinson Crusoe being one of the finest examples of this genre. 

 

2. Literature Review 

In English literature, Defoe's novel has been examined from various angles. Ian Watt, in his 

book The Rise of the Novel (1957), dedicates an entire chapter to the study of Defoe's novel, 

analyzing the narrative in terms of the discourse of capitalism and commerce in the eighteenth 

century and Crusoe's relationship with nature. Manuel Schonhorn, in his book "Defoe’s 

Politics" (1991), presents a political reading of Defoe's works. According to him, the character 

of Crusoe represents Defoe's opposing views against the type of government and the 

sovereignty of the House of Commons in England. For this reason, transforming the island into 

Crusoe's kingdom and engaging in slavery in South America can be seen as Defoe's opposition 

to the contemporary policies of the English government, which does not make much effort 

towards British imperialism. Edward Said examines the novel in relation to culture, capitalism, 

and imperialism in his book "Culture and Imperialism" (1993). He states that Robinson Crusoe 

is a modern realist novel and that it is not surprising for a European to create a master-servant 

society for himself on a remote island. 

 

3. Materials and Methods 

The present research is a descriptive-analytical study aimed at finding traces of colonial 

discourse in the novel Robinson Crusoe by Daniel Defoe. This research seeks to analyze the 

aforementioned novel in light of post-colonial criticism to reveal the colonial discourse of this 

work, namely the domination and reduction of others and colonial identities. 

 

4. Discussions and conclusion 

Robinson Crusoe, in addition to being a fictional and imaginative work, provides a collection of 

guides and explanations for the colonization of individuals and places. The discourse analysis in 

this work, considering the opinions of post-colonial critics and like other post-colonial works, 

indicates the colonial gaze of the colonizer towards the colonized, in such a way that this post-

colonial perspective and the element of "otherness," which is considered one of the prominent 
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concepts of post-colonial critique, is clearly manifested throughout the text. The research results 

showed that considering the views of post-colonial critics and like other post-colonial works, 

the colonizer has a vertical view of the colonized, such post-colonial perspective and the 

element of "otherness," which is considered one of the prominent concepts of post-colonial 

critique, is clearly manifested throughout the text. Therefore, it can be argued that what requires 

more attention in Iran academic field is the presentation of deconstructive critiques of such 

classical texts so that their hidden ideologies can be revealed. 
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 . مقدمه1
در دو مجلس انگلستان و اسکاتلند در سال  1در قرن هجدهم در انگلستان با تصویب لایحۀ اتحاد

لز و ایرلند زاده شد. بریتانیای کبیر از به هم پیوستن چهار سرزمین انگلستان، اسکاتلند، و م1٧0٧
که به مردمان این کشورها انزوده شد، ظهور یک  این هویت جدید، یعنی بریتانیایی بودن

اما به لحاظ ساختاری به خصوص در  ؛امپراتوری نوین در میان کشورهای اروپایی را نوید داد
یک امپراتوری باشد، ارتباط با سیاست، توان نظامی و ایدئولوژی، بریتانیا بسیار دور از آن بود که 

که مستعمرة درازمدت انگلستان از قرن پانزدهم میلادی بود، سرزمین  به استثنای ایرلند چراکه
به (. Kaul 2009: 2)دیگری به طور رسمی تحت ادارة دولت مرکزی در آن زمان وجود نداشت 
نیایی ملموس شود، همین دلیل، برای آنکه انکار عموم به ایدة امپراتوری خو بگیرد و هویت بریتا

نویسندگان و ادیبان انگلیسی قرن هجدهم، همچنین جهانگردان و مکتشفان به نگارش 
ها روی آوردند و سیمایی از بریتانیا چون مانند سفرنامه یالیخ ریغنوشتارهای خیالی )ادبیات( و 

و نضاهای تواند در تمامی نقاط زمین حضور داشته باشد یک امپراتوری نوپا و قدرتمند که می
در (. Kaul 2009: 3)های اطلس جهانی را با به نام خود پُر کند، ترسیم کردند  خالی و سفید نقشه

حقیقت، پیش از آنکه بریتانیا به یک قدرت امپریالیستی و استعماری در قرن نوزدهم تبدیل شود 
ن قرن های جهان را در اختیار گیرد، این نویسندگاها و آبکه نزدیک به یک پنجم خاک

ای مخاطبان انگلیسی خلق هجدهمی بودند که عقیده و تصویر امپراتوری را در جهان ادبی بر
2ترین این نویسندگان، دانیل دنویکی از مهمکردند. 

نویسی، به است که انزون بر حرنۀ رمان 
  3رابینسون کروسوبا چاپ رمان  م 1٧19نگاری و تجارت هم مشغول بود. دنو در سال روزنامه

های دنیا ترجمه شده اثری که نه تنها به بیشتر زبان ؛وانست شهرت زیادی برای خود کسب کندت
است، بلکه یکی از متون کلاسیک مورد مطالعه در واحدهای درسی رشتۀ ادبیات انگلیسی در 

از جمله پرویز  یشمار یب. در داخل ایران، مترجمان شود یمهای مختلف در جهان قلمداد دانشگاه
لدینی، حبیب شنوقی، محسن سلیمانی، مرجان رضایی، نعمیه کرمی و چند تن دیگر این انجم

 .اند کردهترجمه رمان را به نارسی برای ادبیات بزرگسال و نوجوان 
در عصری نوشته شد که بازرگانی و سفرهای اکتشانی عوامل مهم در  رابینسون کروسو

. در رمان، شخصیت رابینسون کروسو از شد یمدهی بریتانیا به یک قدرت امپریالیستی تلقی شکل
شود و دار و تاجر ثروتمند در پایان تبدیل میتجربه در ابتدای داستان به یک بردهیک نرد بی

در آنجا سرگردان شده بود را به مستعمره و دارایی شخصی خود سال  2٨ای که به مدت جزیره
پراتوری بریتانیا است که اقتدارش را بر کند. در واقع، او به شکل نمادین همان امتبدیل می

                                                           
1. Act of Union  

2. Daniel Defoe  

3. Robinson Crusoe  
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-کند. شخصیت کروسو، آن نگرانیتثبیت می 1غیراروپاییان، یعنی جزیره و مرد بومی آنجا جمعه

های دوردست و ناشناخته در ذهن دارند، ها از اقدامات استعماری در سرزمینهایی را که بریتانیایی
فس را مربوط به برتری نرهنگی و نناوری کند و حسی از اطمینان و اعتماد به نبرطرف می

آنچه دنو  (.Mcinelly 2003: 4) دهداستعمارشدگان( تکوین می)انگلیسی بر غیراروپایی و دیگران 
سویه نمایاند به تحقق رساندن اقدامات امپریالیستی است؛ بنابراین، او ارتباطی یکدر اثرش بازمی

کشد و روایت کروسو تنها از دیدگاه خود صویر میخواهانه را بین کروسو و جمعه به تو برتری
، خدمتکار مسلمان کروسو که به او کمک 2است و غیراروپایی، یعنی دو شخصیت جمعه و زوری

نجات یابد، از هیچ جایگاه و صدایی در این روایت  3در کشتی دزدان دریایی راور کرد از اسارت
4دبرخوردار نیستند. منتقد پسااستعماری ادوارد سعی

نویسد که رمان دنو از نخستین آثار می( 1993) 
داری و بازرگانی، سرمایه  تنیده و تقابل میان تجارت،استعماری است که به خوبی ارتباط درهم

(. با توجه آنچه گفته شد، هدف این پژوهش این است که 43کند )امپریالیسم را ترسیم می
را با استفاده  رابینسون کروسوت جمعه در رمان سازی از غیراروپاییان یعنی شخصیگفتمان دیگری

از نظریات منتقدان پسااستعماری، مانند ادوارد سعید، تحلیل کند تا بر ضرورت بازخوانی 
که در بازار ترجمۀ ادبی در ایران و حوزة  ساختارشکنانه از آثار کلاسیک ادبیات انگلیسی

 شود.  دیتأک  دانشگاهی نمود دارند،

 پژوهش نةیشیپ .2
در بانت انگلیسی، رمان دنو از زوایای متعددی مورد بررسی قرار گرنته است که در اینجا به 

6ظهور رماندر کتاب   5کنیم. یان واتترین آنها اکتفا میمهم
یک نصل کامل را به  (195٧) 

داری و بازرگانی قرن دهد و روایت در اثر را از نظر گفتمان سرمایهبررسی رمان دنو اختصاص می
را با  کند. به نظر او، کروسو طبیعت، شامل جمعههجدهم و ارتباط کروسو با طبیعت تحلیل می

کس برای او ابزاری است تا او چیز و همهنگرد و همهمی« داری استعمارینگاه حسابگر سرمایه»
٨سیاست دنودر کتاب  ٧هورن(. مانوئل شون100و سودجویانه برساند ) انهیگرا یمادرا به اهداف 

  

کند. به سخن او، شخصیت کروسو نمایانگر انکار خوانش سیاسی از آثار دنو ارائه می (1991)
و به همین دلیل تبدیل جزیره  استمخالف دنو علیه نوع دولت و حاکمیت مجلس عوام انگلیس 

توانند به مخالفت دنو با سیاست داری در آمریکای جنوبی میبه پادشاهی کروسو و نعالیت در برده

                                                           
1. Friday  

2. Xury  

3. Rover  

4. Edward Said 

5. Ian Watt 

6. The Rise of the Novel  

7 . Manuel Schonhorn 

8 . Defoe’s Politics 
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(. 2کند )دان کوشش نمیریا چنرسازی بریتانوریرروز دولت انگستان باشد که در جهت امپرات
کند که جوامع و مردمان را باید تحت تعبیر می« شاه جنگجو»هورن شخصیت کروسو را به شون

نرهنگ و در آخر، ادوارد سعید در کتاب  (.36) اختیار گیرد زیرا این امر یک مشیت الهی است
1یسمامپریال

کند. او داری و امپریالیسم بررسی میرمان را با ارتباط بین نرهنگ، سرمایه( 1993) 
گرایانۀ مدرن است و اینکه یک اروپایی برای خود یک رمان واقع رابینسون کروسوگوید که می

(. ٧گذارد )آورد، جای شگفتی باقی نمیای دورانتاده پدید مینوکری در جزیره-یک جامعۀ ارباب
ها، یک امر مهم قدرت روایت کردن یا ممانعت از تکوین و پدیداری دیگر روایت»اعتقاد سعید،  به

(. بدین ترتیب، در ٨« )و یکی از روابط مهم بین این دو است استبرای نرهنگ و امپریالیسم 
کنیم که روایت و رخدادهای زندگی کروسو در مرکز توجه است و با دیدگاه رمان مشاهده می

 کند.ها مانند جمعه را توصیف میرگرایانه دیگر شخصیتاستعما

( به اقتباس داستانی 1394در ایران دو پژوهش پیرامون رمان دنو انجام شده است. بوربور )
3آقای نوبه نام  2یکوتستوسط جان مکسول  رابینسون کروسو

پردازد و مفاهیمی چون می (19٨9) 
(. 2کند )را در متن کوتسی بررسی می یمحور وپاارچندصدایی باختین و واسازی مردسالاری و 

( است که رمان 1401زاده )قمی و نراقیدیگر پژوهش به نگارش مشترک بهاری، ستاری، بناهان
شناسی و این نگرة بیداری انسان از یقظان از جانب وجودشناسی، معرنت بن حی را با داستان

اند ۀ مهمی که نگارندگان از آن غانل شدهکند. نکتتوانایی و قدرت درونی تطبیق و بررسی می
انگاری غیراروپاییان است های استعماری و کلیشهاین است که رمان دنو مملو از تصاویر و نگرش

نامبرده است، در واقع همان  مؤلفانکه موضوع تحلیل  و خودشناسی و انزایش خودآگاهی کروسو
 دیگران است. یساز بردههایی استعماری و شناختن و تلقی توانایی

 تحلیلی موضوع  پردازش .3
 سازینقد پسااستعماری، گفتمان استعماری و دیگری .3-1

را باید سرآغاز نقد و نظریه پسااستعماری دانست که نویسندگانی مانند  م 19٧0و  م 1960دو دهۀ
4نرانتس نانون

دایش نسل حوزه چاپ کردند و بر پی آثارشان را در این 5ادوارد سعید و آلبرت ممی ،
گذاشتند.  تأثیر ٨و بیل اشکرانت ٧، گایاتری اسپیوک6دیگر منتقدان پسااستعماری نظیر هومی بابا

نقد پسااستعماری یک نعالیت و نظریۀ نقادانۀ انتقادی است که میراث اقتصادی، نرهنگی، سیاسی 

                                                           
1. Culture and Imperialism  

2. John Maxwell Coetzee 

3. Mister Foe  

4. Franz Fanon  

5. Albert Memmi  

6. Homi Bhabha 

7. Gayatri Spivak  

8. Bill Ashcroft  
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بر دیگر مردمان،  و نژادی استعمارگری و امپریالیسم را، با تکیه بر آشکارسازی استثمار و حاکمیت
و آثار نرهنگی را  اتیادب کند. این نقدهای امپراتوری مطالعه و بررسی میدر مستعمرات قدرت

 ایشده است،  نوشته زیر یوغ استعمار همچنان ای سابق ةمستعمر یکه در کشورها کندبررسی می
شورهای به دست ک استثمارشدهاستعمارگر که به مردم  یکشورها خود در تألیفی اتیادب

نقد بر این  نوع نیا .(Samaddar 2023: 4-5) پردازداستعمارگر خود یا دیگر ملل استعمارگر می
 فیرا تحر ی استعمارشدگانها تیتجربه و واقع گرنرهنگ استعمارو  اتیکه ادب متمرکز است نکته

شود و دهد تا بدین شکل صدای آنان خاموش نشان می انرادی نرودست و پسترا  آنهاو  کند یم
 هویت استعمارگر غالب و برتر در این نظام سرکوبگر و ستمگر باشد.

است. در نگاه استعمارگر، 1بودگییکی از مفاهیم بسیار مهم و غالب در نقد پسااستعماری، دیگر
دیگری  -شانهمراه با نژاد، زبان، نرهنگ و رسوم اجتماعی -مردم و سرزمین استعمارشده

دوگانۀ استعمارگر/ استعمارشده، صفاتی مانند منظم، عقلانی، مردانه، شوند. در تقابل محسوب می
و آشوبگر، نابخرد، زنانه و پلید به استعمارشده نسبت  شودنیک، متمدن به استعمارگر ربط داده می

2معادن شاه سلیمانرمان   شود. برای نمونه،داده می
به نگارش نویسندة انگلیسی رایدر  (1٨٨5) 

3هگارد
4های یک ارباب شکارچی و سفیدپوست، آلن کوترمینماجرا )( 

دهد در آنریقا را نشان می ، 
که سیاهان آنریقایی را خدمتکاران خود قرار داده است و در آخر داستان به ستمگری رئیس قبیلۀ 

دهد. در این رمان، هگارد آنریقاییان را انرادی تندمزاج و به لحاظ شخصیتی زولو پایان می
کند که ناقد صلاحیت پاسداری و استفاده از دست استعمارگران انگلیسی ترسیم مینرومایه و زیر

منابع و ثروت طبیعی خود هستند، همان معادن جواهری که در پایان ارباب انگلیسی را به ثروت 
5یدر گفتمان استعماررسانند. نراوان می

شود، همانند تعریف می خوار آدمدیگری به بدوی و  ، 
٧جوزف کنراد که راوی آن، مارلو( 1٨99) 6کیدل تاریرمان 

در میانۀ سفرش در رود کنگو با دیدن  ،
گیرد که نه تنها بومیان آنریقایی این منطقه آدمخوار هستند، چند جمجمه کنار رودخانه نتیجه می

بلکه سیاهانی که مسئول پارو زدن قایق او هستند نیز انرادی غیرقابل اعتمادند که هر لحظه 
بودگی یک چارچوب ایدئولوژیک برای ارد به آدمخواری روی آورند. بدین ترتیب، دیگرامکان د

-شوند و به انرادی نرومایه تقلیل میاستعمارگر است که به استناد آن استعمارشدگان تعریف می

 یابند.  

                                                           
1 . otherness 

2 . King Solomon’s Mines 

3 . Rider Haggard 

4 . Allan Quatermain 

5 . colonial subject 

6 . Heart of Darkness 

7 . Marlowe 
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قاییان، ردر گفتمان استعماری، به منظور استیلا و غلبۀ کامل بر غیراروپاییان، یعنی آنری
1سازیمارگران به نرآیند دیگریرو اهالی آمریکای لاتین و جنوبی، استع هایریایی آس

یا  
« بازی یا اعمال قدرتکانون هوس»آورند تا این انراد به استعمارشدگان روی می 2انگاریدیگری

بدون تردید، نرآیند (. Ashcroft, Griffiths and Tiffin 2007: 156) امپراتوری تبدیل شوند
ای از جان به سفرنامه 3دهد. برای نمونه، ماری پرتسازی در هر روایت استعماری رخ میدیگری

4بارو 
 کند: کند که بارو مردم آنریقای جنوبی را در چنین وصف میاشاره می 

که حتی بیشتر به یک  دهیمنشان می« آنها»مردمی که باید در دستۀ دیگری قرار بگیرند را با ضمیر جمع 
موضوع انعال در زمان حال است که « او/آنها»شوند. این خطاب انتزاعی تقطیر می« مذکراوی »ضمیر 

شود، نه تنها به عنوان یک رویداد تاریخی خاص، بلکه موردی از یک شود یا نمیهرچیز او را شامل می
 .(139 :1992رسم یا صفت از پیش مقرر )

شود تا موقعیت اروپایی ی به کار گرنته میانگارانگاری و نرومایهسازی در راستای حاشیهدیگری
سازی یک نوع و استعمارشده در حاشیه قرار گیرد. انزون بر این، دیگری استعمارگر در مرکز دایره

و  مشخصه یا معیاری برای استعمارگر است تا استعمارشده را به دور از تمدن و ترقی معرنی کند
بنابراین، با توجه به مطالب مذکور، در بخش بعد به  ؛گفتمان نژادپرستی را علیه او به کار بندد

پردازیم که پردازی رمان رابینسون کروسو میسازی در روایت و شخصیتتحلیل چگونگی دیگری
 در حوزة ادبی و دانشگاهی ایران بدون پژوهش و واکاوی انتقادی باقی مانده است.  

 و بررسی لیتحل .4
 بودگیو ساخت دیگری کروسو نسونیراب .4-1

مخالفت پدرش به دلیل خطرات سفر  رغم یعلشود که داستان رمان از جوانی کروسو آغاز می
های ناشناخته و دوردست است. دنو، راوی دریایی، او مصمم به رنتن به دریا و کشف سرزمین

اش، دهد که روایت کروسو از رویدادهای زندگیکل داستان را کروسو قرار داده است و نشان می
سال، خواننده را متقاعد  2٨آغاز سفر تا سرگردانی در جزیره و بازگشت به انگلستان پس از از 
اند زیرا تجربیات و مشاهدات دست اول کروسو دخیل عی مواجهرراهایی واقرکند که با ماجمی
کنیم که توانایی و قابلیت روایی خود را تکوین باشند. در تمام رمان، کروسو را مشاهده میمی
و  دهد، یعنی یک امپریالیست سفیدپوست اروپاییو خود را در مرکز این روایت قرار می دهدمی
چرخد. از همان ابتدای سفر، هنگامی که او و هرکس دیگر همچون قمری به دور او می زیچ هر

شود، لحظه به شود و به ناچار یک دزد دریایی میدر یک کشتی دزد دریایی به اسارت گرنته می
کند. کروسو نه تنها اطلاعات اش ثبت میایع و اتفاقات را در دنترچۀ خاطرات روزمرهلحظه وق

                                                           
1 . otherization 

2 . othering 

3 . Mary Pratt 

4 . John Barrow 
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کند، بلکه احساسات و انکار دیگر انراد و چگونگی و نرجام بروز رویدادها را روزانه ثبت می
بنابراین، خوانندگان انگلیسی دنو در  ؛کنداش را به منظور تعبیر رویدادها دخیل میشخصی

رو هستند. این بانی روبهد شوند که با یک متن حقیقی و به دور از تحریف و خیالعصرش متقاع
کند که گرایانه خطاب میشود که رمان دنو را یک متن واقعامر با سخن ادوارد سعید همسو می

کوشد تا با واقعی جلوه دادن رویدادها خوانندگان خود را با حقایق استعماری و نه نویسنده می
 (. 9-8دروغین مواجه کند )ساختگی و 

شود که با وجود نجات های ناشناخته موجب میاشتیاق نراوان کروسو مبنی بر کشف سرزمین
های ناشناخته همچنان از یک کشتی شکستگی، در ادامه دادن سفرش برای کسب ثروت از مکان

شود، کسی که در نرار بااراده و کوشا باشد. در کشتی دزدان دریایی، راور، کروسو با زوری آشنا می
رساند و با وجود اینکه زوری ارتباطی دوستانه و از روی احترام با از دزدان دریایی به او یاری می

نروشد تا با پول به دست آمده برای خود کروسو دارد، در نهایت کروسو او را به عنوان برده می
سویه، یک ارتباط یک -یبه خصوص زور -لباس و وسایل تهیه کند. ارتباط کروسو با انراد

تواند گرایانه است؛ یعنی، زوری در نگاه کروسو یک کالا است که برای او میطلبانه و عملمنفعت
با همین انکار در ذهن، کروسو در پایان  (.Keymer 2007: xxxvii) از نظر مالی سودآور باشد

کند تا ه سفر دریایی آغاز میسوی گین»اندازد و رمان یک کشتزار پنبه در آمریکای لاتین راه می
در واقع، کروسو یکی از پیشگامان (. Defoe 2007: 164)« آنریقاییان را به کشتزار منتقل کند

داری در قارة آمریکاست، به خصوص ایالات جنوبی آمریکا در قرن نوزدهم که آنریقاییان را برده
بردگی کنند. آنچه کروسو در خاطرات دادند تا در کشتزارها و مزارع آمریکایی به آنجا انتقال می

نویسد، درخور توجه است، سکه می 60خود از نروش زوری به یک ناخدای پرتغالی به ازاری 
از »نرد دیگر تقدم دارد:  درک ودر نگاه کروسو امور مالی و کسب سرمایه بر اخلاقیات  چراکه

ودم ونادارانه مرا یاری رساند. با خود بیزارم که آزادی پسر بینوا را نروختم، کسی که در آزادی خ
  کنیم،آنچه در رمان مشاهده می(. Defoe 2007: 30)« این حال، اجازه دادم ناخدا او را داشته باشد

کند و هم ها نمود میناپذیر کروسو است که هم در اشتیاق او مبنی بر کشف سرزمینطمع سیری
 شود. در کسب پول و سرمایه در تجارت برده و کالا ظاهر می

دهد. در نقد روی می اوج گفتمان استعماری رمان در وقایع زندگی کروسو در جزیره
-پسااستعماری، استعمارگری به اشغال و تصاحب مستقیم و بدون واسطۀ مستعمرات اطلاق می

انگاری نژادی، ژادپرستی و دیگربودگی است. کلیشهشود. دو رکن اساسی گفتمان استعمارگری، ن
اینکه یک سری از صفات منفی و به خصوص را به یک گروه مردم نسبت داد، در رشد استعماری 

گیری امپراتوری بریتانیا بسیار مهم بود. تصویر دیگری نژادی، هویتی بسیار نرومایه دارد و شکل
مراتبی را در ت. استعمارگر ساختارهای سلسلهو همواره تحت اختیار و برتری ارباب/خود اس

دهد تا بر این اساس بتواند اختلانات نژادی، طبقاتی، زبانی و نرهنگی را به مستعمرات شکل می
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بنابراین، استعمارگر اروپایی به  ؛وجود آورد و نرهنگ و مردم بومی را تحت نرمان خود گیرد
های آنان را در سازی بومیان بدوی سرزمینشود که برای متمدننردی مقتدر و متمدن بدل می
نویسد که انکار و اقدامات کروسو، می 1کند. در این رابطه، داونیدوردست کشف و تصاحب می

همان تبلیغات و ایدئولوژی استعماری   نوکری او با جمعه،-مانند کالاسازی از زوری و ارتباط ارباب
سازی در قرن هجدهم انگلستان هماهنگی تعمرههستند که به خوبی با دو پدیدة بازرگانی و مس

 (.66 :1983)دارد 

حضور او در جزیره، اقدامی است که به  ژهیو بهدارد، هر قدمی که کروسو در داستان برمی
اش ثابت قدم شود. آنچه کروسو را در پیشبرد اهداف استعماریهی میرمنت 2ماریرسلطۀ استع

. در بند اول آغازین رمان از هویت و خانوادة خود استاو  کند، نردیت و اعتماد به نفس بالایمی
داند چون مادرش اهل شهر یورک گوید، اینکه پدرش آلمانی است اما خود را انگلیسی میمی

کند تا هویت استعماری خود را . از ابتدا تا انتهای داستان، کروسو سفری درونی را طی میاست
کند؛ بانی و تصورات سپری میا در جزیره شروع با خیالشکل دهد. برای مثال، او هر روز خود ر

ترین تصوری که او بر خود پیوندند. مهمالبته تصوراتی که در آخر داستان همگی به حقیقت می
 بیند، این است که به حکمران مطلق جزیره بدل گشته است:می

بود: من لُرد تمام این ملک بودم؛ چیز مستور نداشتم؛ زیرا هر آنچه در آنجا داشتم، مایۀ لذت من من هیچ
که  کردمبود، خویشتن را شهریار یا امپراتور سرتاسر این سرزمین خطاب میام میمایۀ خرسندی چنانچهیا 

ها را از تحت امر و اختیار من بود. هیچ رقیبی وجود نداشت که نرمان یا اقتدار مرا به مجادله کشد. کشتی
  .(Defoe 2007: 109)انباشتم ها میذرت

کند که نردی عادی و کروسو این ایده را در ذهن مخاطب انگلیسی خود القا می  در نقل قول بالا،
انگلیسی همچون او قادر است تا در یک سرزمین دورانتاده به یک حکمران  -دورگۀ آلمانی

کروسو  و منابع طبیعی آنجا در دستان او باشد. به طور نمادین، تبدیل شود و اختیار تمام ثروت
کند. استعمارگری با اداره و های مستعمره را از آن خود میبریتانیای استعمارگر است که ثروت

مندی از ثروت و منابع طبیعی مستعمره گره خورده است تا در کنار اهداف ایدیولوژیک، بهره
 ییان باشد. سازی غیراروپاانباشت سرمایه و امور اقتصادی دیگر توجیه و دلیل مهم در امر مستعمره

در گفتمان استعمارگری بریتانیا، تبلیغ دین و مسیحی کردن غیراروپاییان یک وظیفۀ مهم و 
مانند  -های اروپاییگوید که آنچه قدرتمی 3شد. گرینبلتالهی برای استعمارگران تلقی می

نجیل و ریقا به کار گرنتند، ترویج ارسازی قارة آنمرهردر راستای مستع -تانیا و بلژیک ربری
به همین جهت، در اظهاری دیگر، کروسو از لذت استعماری و (. 254 :2005)شان بود ادبیات

 گوید:برخورداری از حق الهی در تصاحب استعماری سخن می

                                                           
1 . Downie 

2 . colonial control 

3 . Greenblatt 
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اندک مسیری را از سراشیبی درة زیبا پیمودم و پیرامون را با لذت و خشنودی نگریستم )هرچند دیگر  
را تمام این سرزمین از آن من بود، اینکه من شهریار و لُرد تمام این سرزمین انکارم نیز دخیل بودند( زی

گونه بگوییم، گویی آن را به ارث برده بودم، نخورده بودم و از حق به مالکیت برخوردار بودم؛ ایندست
یستم. همچون ارباب یک عمارت در انگلستان. در آنجا کثرت درختان کاکائو، پرتقال، لیمو و بالنگ را نگر

(Defoe 2007: 85   ) 

-بر جزیره و تمام درختان و منابع طبیعی آنجا سخن می« حق به مالکیت»در اینجا، کروسو از 

با حرف بزرگ است که دو معنا را  1«لُرد»گوید. دیگر نکتۀ مهم در اظهار او، استفاده از واژة 
« ارث»و « حق«  ،«لُرد» ،«سرزمین»ردیف کردن این کلمات کند: ارباب و خدا. با همتداعی می

شود که استعمار جزیره حق الهی یا ارثی است که خداوند برای او مقدر کرده است و مشخص می
شود در جزیره او نه تنها یک ارباب مطلق و بدون رقیب است، بلکه خدای آن سرزمین تلقی می

 گذاری است.که دارای اختیار تام و حق به قانون
کند، اما با گذشت وصف می (Defoe 2007: 60)« یأسجزیرة »ه را به در ابتدا، کروسو جزیر

زمان و انزوده شدن به اعتماد به نفس او، از یک نرد مردد و درمانده به یک ارباب استعمارگر 
شود. با وسایل و ابزارآلاتی که از کشتی برای او به جا مانده است، خانه درختی، توانمند بدل می

کند، گندم آسیاب کند؛ از سبزیجات کاشته شده برای آشپزی استفاده میمزرعه و حصار بنا می
ایی با رگذارد که یک ذهن اروپمی دریتأکیده ردنو بر این عق  ع،رپزد. در واقکند و نان میمی

گیری از ابزارها )نناوری( اروپایی قادر است به تنهایی ارباب خود در یک جزیرة دورانتاده و بهره
کند که در باشد. شخصیت او یعنی کروسو به مخاطبان این موضوع را اثبات می عاری از سکنه

و هرگونه بیم و  مسیر استعمارگری و اکتشاف استعماری خودکفایی و خودبسندگی وجود دارد
جهت خواهد بود. در نگاه کروسو، طبیعت )جزیره( یک کالا است که نگرانی دربارة مشکلات بی

مین منانع شخصی بهره گیرد. جزیره نه تنها یک نرصت است، بلکه باید از آن در راستای تض
که باید تحت نرمان یک استعمارگر اروپایی قرار گیرد. از دیدگاه کروسو،  استامری ناشناخته 

است که باید تحت سلطه قرار گیرد و بر مبنای تفکر اروپایی تعریف و تعبیر  دیگریجزیره همان 
پندارد که ای در جزیره میشیر وحشی را مخفی در گوشه شود. کروسو در تصورات خود یک

آن شیر دهشتناک که در »شود: همان دیگری است که با صفاتی مانند بدوی و آشوبگر همراه می
به « شیر وحشی»انگارة   در اینجا، (.Defoe 2007: 25)« کرانه، زیر سایۀ آن تل لمیده است

2عمره با آنها مواجه است. در این راستا، کولوزواکند که استعمارگر در مستخطراتی اشاره می
بیان  

شود بازنمایی می« بشریت»کند که در این قبیل آثار ادبی، سفیدپوست اروپایی به تجسمی از می
عوامل »و حیوانات هم بر همین اساس  شودو در مقابل او طبیعت غیرانسانی جلوه داده می

                                                           
1 . Lord 

2 . Kolozova 
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اند، نظیر بزهای وحشی که ای استفاده از او مهیا شدهاو هستند، مانند شیر وحشی، یا بر« تهدید
 (.   18 :2020)کند کروسو آنها را رام کرده و از آنها استفاده می

پوست جمعه است. وقتی کروسو جان او را از خورده دیگر در رمان، بومی سیاه« دیگری»
بوسد و کروسو ، میدهد، جمعه پای کروسو را به نشانۀ تشکر و اینکه بندة اوستشدن نجات می
 Defoe)« های اطاعت، بندگی و تسلیم را به من نشان داداو تمام نشانه»کند: چنین وصف می

گیرد و بومی در این گفتمان استعماری، سفیدپوست انگلیسی در مرکز قرار می (.174 :2007
کند. در ف میشود و این ارباب استعمارگر است که او را تعریغیراروپایی دارای هویت دیگری می

نخستین رویارویی بین کروسو و جمعه دو نکته حائر اهمیت است. نخست، جمعه نام ندارد و 
گذاری یکی نهد. نامکروسو این نام را چون در روز جمعه برای اولین بار او را دیده است، بر او می

ن دیگری دهد تا شناسای استعماری یا همااز اقدامات استعماری است که کروسو انجام می
گذاری استعماری به شکل نام نهادن بر نضاهای سفید در نقشۀ اطلس استعماری را شکل دهد. نام

نویس ایرلندی اثر نمایشنامه 1هابرگردانتوان به نمایشنامۀ گیرد. در این رابطه، میهم صورت می
نیایی در ایرلند را های جغراها و مکاناشاره کرد که در آن، مقامات انگلیسی دهکده 2برایان نریل
به  نهند.عنوانی که خود برمیگزینند را بر آن میدهند یا اگر مکانی بدون نام را یانتند، تغییر نام می

نهد، زبان همین ترتیب، کروسو به عنوان ارباب استعمارگر، بردة خود یعنی جمعه را نام می
آموزد؛ در واقع، ی عیسوی را به او میتر از همه، تعالیم دینمهم و دهدانگلیسی را به او آموزش می

. دومین نکته در توصیف دهدیت، همان دین استعمارگر اروپایی، سوق میجمعه را به مسیح
ظاهری جمعه نهفته است. در اولین دیدار، کروسو او را بر اساس ذهنیت اروپایی و  اتیخصوص
 کند: وصف می پوستان از پیش تعیین کرده است،ای که استعمارگر از سیاهکلیشه

او سیمای بسیار خوبی داشت، بری از زمختی و خشنی؛ اما نشانی مردانه در چهره داشت، با این همه 
نوعی ظرانت و زیبایی در سیمایش نمود داشت، همچون سیمای یک اروپایی، به خصوص در لبخندش. 

بود و نشاط و برقی خاص در  موهای بلند و سیاه داشت و نه نرنری و گره خورده. پیشانی او بلند و کشیده
  .(Defoe 2007: 173)ای رنگ زد. رنگ پوست او کامل سیاه نبود، اما قهوهموج می نگاهش

ای اروپایی دربارة آنریقاییان و رنگین پوستان را نشان این توصیف کروسو نه تنها باورهای کلیشه
ارند، بلکه ویژگی زنانه به دهد، اینکه آنان سیماهای زمخت و تیره با لبان بزرگ و پهن دمی

دیگری در ساز و کار استعمارگری امری مهم  یانگار زنانه ،3دهد. طبق نظر لومباجمعه نسبت می
کند تا است زیرا استعمارگر با صفت مردانه نوعی سلطه و برتری جنسیتی بر دیگری زنانه پیدا می

 ر و پیروی از او تداوم داشته باشدتصویر مرد مقتدر و زن مطیع شکل گیرد تا امر و نهی استعمارگ

(2015: 64  .) 
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بعدی و متعصبانه است. رمان هیچ صدای دیگری به جز کروسو را نشان روایت کروسو تک
کند. برای کس را با نوع ذهنیت استعماری خودش توصیف میچیز و همهدهد. کروسو همهنمی

وقتی که کروسو از خانواده و تبار خود با توان آغاز رمان را با میانۀ آن مقایسه کرد، نمونه، می
گوید تا برای خواننده یک خانواده عادی ولی محترم به تصویر کشیده شود، حال آنکه احترام می

روایت او از تبار و اصلیت جمعه، با وجود گرویدن به مسیحیت و تحت نرمان کروسو بودن، 
 :Defoe 2007)« بود آدمخوارو  مشرکپروتسانت بود، پدرش  جمعهآدم من »شنیدنی است: 

بودن بومیان در گفتمان استعماری امری متداول است. در این « آدمخوار»این باور به  (.203
کند که معرنی بومیان به آدمخواران این هدف مهم را برای نظام اظهار می 1ارتباط، سورنسن

تمدن هستند که باید با کند: اینکه بومیان آدمخوار انرادی ترسناک و ناماستعمارگری محقق می
ر حقیقت، کروسو (. د155 :2021)اعمال زور، تنبیه یا مسیحی شدن اصلاح و متمدن شوند 

دهد و او را به شود، جمعه را غسل تعمید میکند و در نقش یک کشیش ظاهر میمی نیچن هم
کروسو  کند. حتی با وجود نرمانبرداری کامل جمعه و احترامی که او برایاصطلاح متمدن می

قائل است، کروسو به او اعتماد ندارد و همیشه نگران این موضوع است که جمعه به رسوم 
آدمخواری در ذات »پیشین، یعنی آدمخواری و شرک، بازگردد و کروسو اولین قربانی باشد چون 

به طور خلاصه، دو دیگری در رمان وجود دارند: جزیره و جمعه.  (.Defoe 2007: 175)« او بود
و دومی شناسای استعماری و بومی تحت  ی مستعمرة کروسو و چشمۀ ثروت و دارایی او استاول

 نرمان است که باید به هر خواستۀ کروسو تن دهد.   

 جهینت .5
-دهد که در پایان به یک استعمارگر و بردهرمان دنو تصویری خیالی از نردی عادی را نشان می

-کند تا آنان نیز به کشف سرزمینخوانندگان را مجاب میو به نوعی  شوددار قدرتمند تبدیل می

های ناشناخته روی آورند و بریتانیا را به یک امپراتوری در سطح جهانی تبدیل کنند. دغدغۀ 
کروسو مبنی بر نظم بخشیدن و متمدن ساختن جهان، یعنی جزیره و جمعه، نمایانگر همان طرح 

دنیا را تصاحب  ٪20ن نوزدهم توانست نزدیک به که در قر استو نقشه استعمارگری بریتانیا 
ها نمایاند، به وجود آوردن شناساهای استعماری از دیگریکند. آنچه دنو در رمان خود بازمی

تحت امر کروسو تبدیل  پروتستانت، یعنی جمعه که از یک بومی بدوی به یک مسیحی است
ودهای نراوانی که به ارمغان رو س اش را پذیرای استعمارگریشود. دنو اذهان مردم جامعهمی
دهد و آن را تقویت کند. رمان دنو به خوبی ایدئولوژی عصرش را بازتاب میآماده می  آورد،می
شود، بلکه با کند، اینکه با اکتشاف نه تنها نضاهای خالی اطلس جهان به نام بریتانیان زده میمی

گیرند. در را در اختیار استعمارگران قرار می ها و منابع آنهاها تمام ثروتتصاحب دیگر سرزمین

                                                           
1 . Sorensen 
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شود یک کند، بلکه مونق میرمان، کروسو نه تنها جزیرة یاس را به مستعمرة خود تبدیل می
توان کند. میدیگری را شکل دهد و او را به اصول، دین و سبک زندگی انگلیسی وابسته می

ای مجموعه  ک اثر داستانی و خیالی است،چنین ادعا کرد که رابینسون کروسو، علاوه بر اینکه ی
 کند. تحلیل گفتمان درها مهیا میسازی انراد و مکاناز راهنماها و توضیحات را برای مستعمره

پسااستعمارگری، حاکی از  آثار دیگر همچون و پسااستعماری منتقدین آرائ به توجه با اثر این
 مؤلفه و پسااستعماری نگاه این که ای گونه به است، استعمارشونده استعمارگر به عمودی نگاه

 آشکار نمودی متن سراسر در رود، می شمار به پسااستعماری نقد بارز مفاهیم از که «دیگربودگی»
ارائۀ   طلبد، توان مطرح کرد، آنچه در حوزة دانشگاهی ایران توجه بیشتری را می بنابراین می ؛دارد

های پنهان آنها آشکار لاسیک است تا ایدئولوژینقدهای ساختارشکنانه از این دست متون ک
 گردد. 
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